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قران کریم از شب اصلی و اساسین عموم مسلمانان در اشتتباط اخعام.و 
فرقه های مختلف اسلامی می باشد؛ کتابی که از هر گونه اشتباه در امان 
بوده و بیان برای مردم و تبیان هر چیزی است. 


از طرفی موضوع امامت و خلافت اسلامی و جانشینی بعد از پیامبر اکرم 
صلت اللم غلیه‌ وله خصوضیات .وه ضفات خرفه اد سعله محضو عاتی, ازیدت 
در طول تاریخ اسلامی مورد اختلاف و نزاع بيین مسلمانان نوده و به همین 
جهت منشاً پیدایش مذاهب مختلف اسلامی شده است. اختلافی که گاه به 
حدی شدّت 


گرفته که منشاً درگیری و کشمکش های شدید و بعضاً منجرٌ به خونریزی 


شده است. 


عموم مسلمانان است لذا جا دارد به بجعت و بررسی این موضوع مهم از 
قران پردازیم تا هرچه بیشتر وحدت و همبستگی اسلامی نزدیک تر شده و 
از تفرقه و نزاع بپرهیزیم و اين تنها با بحث علمی به دور از تعصب و عناد 
بنده را پاری نموده اند به خصوص تولیت محترم مسجد مقذس جمکران 
حضرت ایت الله وافی و مجموعه انتشارات مسجد مقذس جمکران که 
مشوق بنده بوده اند کمال تشکر و قدردانی را دارم. 


امامت عامه در قرآن 
قرآن و وحدت اسلامی 


به نظر برخی در عصر حاضر بحث از امامت اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم آلسلام و در رس آنان امیرمومنان علیه السلام بی فایده. بلکه زیان 
ها از وقوعش گذشته است. بجعت از این که خلیفه و جانشین بعد از پیامبر 
ها ی تست ۱ آمام ین اس ال اه 
۳ بوده يا ابویکر؟ در این زمان خالی از فایده است, و جتن اجه لیا 
دیگری ندارد. به عبارت دیگر: در اين عصر که احتیاج مبرم به وحدت و 
تقریب بین مذاهب است چرا این گونه مباحت که اختلاف برانگیز است 


مطرح می گردد...؟ 
ما به لطف و عنایت پروردگار متعال به طور مبسوط در جلد اول کتاب 


«شیعه شناسی 


و پاسخ به شبهات» به بررسی این سوال پرداخته و به آن پاسخ داده ایم. 
ولی آنچه در اینجا به دنبال آن هستیم این است که آیا در قرآن کریم به 
۳ وحدت اسلامی اشاره شده پا زه؟ و آبا مجور وحدت را جچه امری 
معرفی کرده است؟ و یز آبا به موضوع امامت عامه و خاصه پرداخته 
است يا خیر؟ به حول و قوه الهی در مباحث آینده به این مسائل از دیدگاه 


قرآن می پردازیم. 


اصالت وحدت از دیدگاه قرآن کریم 


انسان از یک عامل وحدت به نام ف آفریده شده است. در این زمینه 
خداوند سبحان مي فرماید: ( قلذا سَوّثةْ وَتَحْتْ فیه من ژوجی...)(1) 
«هنگامی که کار آن ِ به پایان #۷ و در او از روج خود [یک روح 
شایسته و بزرگ دمیدم.. 

و درجای دیگر فرمود: [ کان الثاسن أَمَدّ واجدَه)(2) «مردم [در آغاز] یک 


دسته بودند.» 


و در جای دیگر فرمود: ( وَترَغُنا ما فی ضُدُورِهِمْ من عغل (3) «و آنچه در 
دل ها از کینه و حسد دارند, بر می کنیم.» 


هم چنین مي فرمایدز 1 ... نا اف آنا ولاگوانتا الذین سَتَفُونا بالٍیمان ولا 
تجعل فی فلوینا غل للذِین توا نا الک روف رجی (4) «. ترورد کار | [ ما 
و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز, و در دل هایمان 
حسد و کینه ای نسبت به مقمنان قرار مده! پروردگارا. تو مهربان و 


رجیمی. » 

وم 1 2 ۵ ٩۱‏ مووه کو اع مر 
و نیز فرمود: ( ... لوا نقمت اللّه یک ٩‏ تم آغداء قالّت تین 
کاوبکه فاح تنم تعفنم اتوان 6۳ عسه تعمت آنررگ خدا را بر قود 


به یاد آرید که < ۳۹ ِِ دشمن یکدیگر بودید, و او میان دل های شما, الفت 
ایجاد کرد. و به برکتِ نعمتِ او, برادر 


شدید... .»> 


اور این ات تا وی شوه هه تال رای اسان دی ان 
کرده و این روح را منشا الفت و انس بین مومنین قرار داده است و لذا 
می توانند روح خود را صیقل داده و از این طریق با همدیگر متثحد و 
مهربان گردند. 


اتحاد در حوزه اسلامی 


اتحاد در حوزه اسلامی 


دعوت مسلمانان به اتحاد و اخوات در آیات متعددی مورد تأکید قرار گرفته 


1 ار ۱ عتصام 


خداوند سبحان می فرماید: [ وَاعْتَصمّوا بحبل ال عشعا تفر فوا. 1 
(6) «و-همکن به شمان دای ز نیدوو بر آکتدم تلنتویک: 


مان 


خداوند سبحان مي فرماید: ( یا أبها لَذِیت آمئو اخْلوا فی السّلّم كاقَة ولا 
یقوا حطواتِ الشیطان له لکَمْ عَدوٌ مُبینْ :(7) «ای کسانی که ایمان 
0 اید ! هکیت در صلح فا 0 ! و از گام های شیطان, پیروی 
نکنید, که او دشمن آشکار شماست.» 


3 - آیه اخوّت و برادری 


خداوند سبحان فرمود: ایَمَا من اخوهٌ قالخا 7 3 بن ویک پآ 
«مقمنان برادر یکدیگرند ها ص 0 


و نیز فرمود: ۲ مخت سول ال والذین مَعه آأشِداء علّی الکُفار رُحماء 
جو و بیتَهْمٌ (9) <« "۳ مد اصلی الله علیه وله فرستاده خداست و کسانی که با او 


0 10۳ و شدید, و در میان خود مهربانند.» 


در این آیات؛ خداوند متعال امّت اسلامی را دعوت به اتحاد و وحدت کرده 
مصالحه و رفع خصومت بین دو دسته از برادران مومن نموده است. و نیز 
اه بر آدریبه عط ین اضعاب: تصول دا صلی الاه له و الم سیر دادد 


است. 
موز ود 2 


قرآن کریم اگر از یک طرف دعوت به وحدت و اتحاد بین مسلمانان کرده, 
از طرفی دیگر محور وحدت را نیز مشخص کرده است. 


خداوند سبحان می فرماید: ( وَاعْتَصِمُوا یعبّل اللّه جمیعاً ولا توا :(10) 
«و همگی به ریسمان خدا, لزید و بر آکنره تیزندیر * 


وینیز فرمود: ( |ذا جاء 7 تصر اللّه والَوَعحٌ * ورأیت التاس یدخلون فی دینِ 
ِ_ِ_ِ ۳۳ 0 وارد دین خدا| می شوند....» 


و نیز فرمود: ( لیم اکمَلّتُ کم دیتکم () «امروز, دین شما را 
کامل کردم و....» 


در این آیات محجور وحدت را دین کامل الهی دانسته که ریسمان محکم 
آلمی است و دا مف اند همه ایت سا خفن هه ان پم سنوی قداونه 
اشفا تم 


دز کران کریم به نتیجه وحدت امقت نیز اشاره شده است ؛ از جمله خداوند 
سبحان می فرماید: ژ وَمَن یعتصمّ بالله فقَدٌ هدی الی صراط مُستَفَیم ؛ 
(13) «و هر کس به خدا تمشک جوید, به راهی راست. هدایت شده 


است.» 


از این اند استفاده می شود که اگر همه امّت به خداوند و ریسمان هدایت 
او چنگ زنند به هدایت دسته جمعی می رسند. ولی این هدایت تنها برای 
عنوان مجموع نیست بلکه شامل هر فرد فرد اجتماع نیز می شود. و لذا 
اگر در جامعه ای تمام امّت به ریسمان خداوند چنگ نزدند و تنها برخی 
چنین کردند, همان افراد می توانند به راه راست هدایت یابند. 


ازآیات قرآن استفاده می شود که مبداً فاعلی وحدت قلوب, خداوندمتعال 


است. 


خداوند سیحان می فرماید: [ والف 7 تین فلْوبهم لو أْقفَت 1 ت ما فی الاض 
جَمیعاً ما آلفت - تین قُلَویهمٌ ولکنَ ال آلف نیتم هن حکیط :(14) گ 
دس 
می کردی که میان دل های آنان الفت دهی, نمی توانستی ! ولی خداوند در 
میان آن ها الفت ایجاد کرد ! او توانا و حکیم است.» 


ونیز فرمود: ( وااکُرُوا زه يغمت ال عَلیکُمْ ‏ کم آغداء قالف بین فلکم 


0 ۶ 0 -0 


قابحتمْ یمه اجوانا »؛ اس اي و 
که چگونه دشمن یکدیگر بودید. و او میان دل های شما, الفت ایجاد کرد. و 


به برکت نعمت اوء برادر شدید.» 


گرچه اقدامات انسان ها و فراهم کردن مقدمات کار تأثیر به سزایی در 
رسیدن به اهداف دارد ولی عنایت الهی در الفت دل ها حرف اخر را می 
زند. 


قران و نهی از تفرقه 


خطر تفرقه به قدری بزرگ است که خدای سبحان نهی از آن را مانند 
دستور به اقامه دین, جزء شریعت همه انبیای اولوا العزم قرار داده است. 


سب و [ شرع کم من الذینِ ما وضب به توح 9 

ِ وم وین به بو ابراهیم 3مُوسی 8عیسی أن آقیهو| الذدین لا 
ِِ 16۰) «آبینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده 
7 
کردیم, این بود که: دین را برپا دارید و در ان تفرقه ایجاد نکنید....» 


و در آیه دیگر اختلاف را در ردیف عذاب های آسمانی و صاعقه ها و زلزله 
ها قرار داده است. انجا که می فرماید: ( 


قَل هو القادژ علی آَن یب" بت علیکَم عذاباً من قوَقکُم و من تخت ارَجْكم أَو 
بلیتم شیعا ویزیق تفه بای بعض.. 17۳۰۰ «بگو: او قادر است که از 
بالا یا از زیر پای شما؛ عذابی بر شما بفرستد, یا به صورت دسته های 
پراکنده شما را با هم بيامیزد. و طعم جنگ [و اختلاف را به هر یک از شما 
به وسیله دیگری بچشاند....» 


و در آیه ای دیگر می فرماید: 1 وَاعتَصموا کل اللّه جییعاً ولا تَرَفُوا): 
(18) «و همگی به ریسمان خدا, خی و یگ 5 جرا کتده نشوید.» 


و نیز فرمود: ( ولا تَکُویوا گالّذین تقةَفُوا وَاحتلَفوا من بَعْدٍ ما جاعمَمْ البَینات 
(19) «و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و و اختلاف 9 [آن هم 
پس از ار که نشانه های روشن [پروردگار ] به نات رسید.» 


و نیز فرمود: [ وان هذا صراطی هُیمتقیماً قانّعُو ولا تبعوا السَبُل قَتَقَة 
نکم غن سبیله ذلِکم وضاکم آعاید رادم ن ِِ «اين راه مستقیم من 
است, از آن ست کندا هار راه‌های بناکیده 0( 
شما را از طریق حقّ, دور می سازد. این چیزی است که خداوند شما را به 
آن سفارش می کند. شاید پرهیزکاری پيشه کنید.» 


مطابق آیات قرآنی, از هم گسستگی و زوال قدرت و شوکت از آثار و 


خداوند سبحان می فرماید: ( وأَطیعُوا ال وَرَسُولة ولا تنازغوا قَتفسَوا 
وَتَذُهبِ ژیت کم اصبر و| ان ال مع الصابرین :(21) و [فرمان خدا| و 
پیامبرش را اطاعت نمایید و نزاع [و کشمکش نکنید, تا سست نشوید, و 
استقامت کنندگان است.» 


عید| قاعلی کفر قه 


از ات فران انشفاده: فی شود که مندا فاغلی ع عامل. اضلی, تفرکه, 
شیظان است. 


بِ« ید: ( پا آبها الدین آمئوا الوا هی السلم کَافة ولا 
توا حطواتِ السْیطان اه لکمٌ عَدْوْ میینْ :(22) «ای کسانی که ایمان 


آورده اید قای در صلح ۳۳ در آرید !۱ و از گام های شیطان, پیروی 
نکنید, که او دشمن اشکار شماست.» 


: نیز می فرماید: ( ... ان الشیاطین آیوجون الی أولباتهم لیجاد لو (23) 
ای مرا و ای ان 
۱ برخیزند.» 


راه حل های مبارزه با تفرقه از منظر قرآن 
اه سل فان متارنه با تفرقه از حظر فرآن 


1 - اقامه برهان 


1 - اقامه برهان 


قرآن کریم برای رفع اختلاف و تفرقه, سه نوع استدلال و برهان اقامه 
کرده است: 


الف) امتیاز نبودن تفاوت های طبیعی 


خداوند, سبحان _می فرماید: ( یا آبقا, الثاسن لا حلفناکم من در وَآئی 
جلاک شْقوباً وقبایّل لِتعارفوا ان أكرَمَكَم ند الله لاک :(24) «ای 
| از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها 
را ایا اه 


شما نزد خداوند باتقواترین ها 


ب) امتیاز نبودن علل اعتباری 


خداوند سبحان می, قر د: ( ولا تکُوئوا کالتی تقسَث عزلها من بَعد. قدّو 
ایکانا تون و تن تکون مه هی آزبی مم اه اتما سوک 
اللَهْ به مه ما کم فیه عْتفُون (25) «و شما همانند 


آن ون اصآأث«ث«أ پس از استحکام, وا 


می تابید ! در حالی که [سوگند و پیمان خود را وسیله خیانت و فساد قرار 
می دهید ؛ به خاطر این که گروهی, جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر است 
[و کثرت دشمن را بهانه ای برای شکستن بیعت با پیامبر می شمرید]! خدا 
ففط ما را با ابت-وسله آزماتتن عی کنه هقطها. ا مر افو ان الا 


داشتید, روز قیامت؛ برای شما روشن می سازد.» 


خداوند سبحان می فرماید: ( ... فان تناز فی ت ‏ فلز وه ای ال 
وَالرْسُول (26) «. . و هرگاه در چیزی نزاع داشتید, آن, را به. خدا و بیافیر 
بازگردانید [و ازآن ها داوری بطلبید ].» 


2 - موعظه حسنه 


خداوند درباره اوصاف بهشتیان می فرماید: ( وَترَغنا ما فی صَدُورهمْ من 
علٍِ (27) خو انجه در دل ها از کینه و نس ذارنده بر می کنیم» 


و از مومنان صدر اسلام نقل می کند: ( ... یمُولْون متا اعفِر آنا ولاخوانتا 
الَذین سَتَمُونا بالاٍیمان ولا تَجْعَل فی خْلوینا عل للذیت آمَئوا ):(28) «می 
رهز کارا ها ه راد اسان ۳ که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 
بیامرز, و در دل هایمان حسد و کینه ای نسبت به مومنان قرار مده.» 


راه کار وحدت 


معصوم پیامبرعلیهم السلام است که می تواند انسان را از تفرقه دور 
هه 


خداوند سبحان می فرماید: ( وَاعْتَصِمُوا یحبّل اللّهٍ جمیعاً ولا تقَفُوا ):(29) 
«و همگی به ریسمان خدا, خی زفیده و پر آکندم وی 


و از حدیثت تقلین .استفادخ فی شود که فران. و .عترت به عنوان دو ریسمان 
خدا می توانند انسان را از گمراهی و ضلالت نجات داده و به حقم و حقیقت 
و لقاء الهی رهنمون سازند. 


ترمذی به سند خود از جابر بن عبدالله نقل مي کند که گفت: در حجه 
الوداع روز عرفه رسول خدا صلی الله علیه واله را دیدم که بر شتری 
سوار بود و خطبه می خواند. شنیدم که حضرت می فرمود: «ای مردم ! در 
میان:شها جیزی..می. خذازم. که اکربه. آن. تفخشک. کنید هر کر کمراه تمه 
شوید: کتاب خدا و عترتم ر.»(30) 


کتاب خدا| و عترت معصوم پیامبر علیهم السلام هر دو ریسمان هدایت به 
سوی خداوند سبحانند. کی به عنوان قرآن صامت (قرآن) و دیگری به 
کهان فران ای راهن ینت هم السام) و رات امن است که را 
تمسکزنه آن ,دور جود, | 


از صلالت ج کمرافی رحاندم ورب خذات آلفی رون سانند. 


و لذا در برخی از روایات تعبیر «ما آن اعتصمتم بهما» به کار رفته و در 
برخی دیگر به جای «ثقلین» از تعبیر «حبلین» استفاده شده است.(31) تا 
باه رد ۲ واعتضموا بحیل الله.هماهی: شود. 


اد ایات قران تیز فی توان: عضمت و حبل ال بودن قرآن و عترت را 
استفاده کرد: 


درباره قرآن خداوند سبحان می فرماید: باه الباطل من تین یکیه ولا 
من خَلفِه تثزیل من عکیم هید ):(32) «که هیچ گونه باطلی, نه از پیش رو 
و له از بت سر به سرا آن تفت آیذ " چرا که از سوی خداوند حکیم و 
شایسته ستایش, نازل شده است.» 


و,درباره عترت پیامبرصلی الله علیه وآله قرآن می فرماید: ( تما 
ال ليدْهتِ عَتَکُمْ الاجس هل ابیت ویطَهْرَكُمٌ تطهیرا)"(33) ِِ 


فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را 
پاک سازد.» 


یکی از مباحث مهم در باب امامت بحث از فلسفه امامت است. چه 


شاد سا اس یهایس وی ور رها یی سای 
مطالیی را ذکر کرده اند. در اين مجال بر آنیم که فلسفه امامت را از 
دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار دهیم. 


پنج سوال در مورد امامت 

خواجه نصیرالدین طوسی رحممِ, الله در «تلخیص المحضل» می گوید: 
«سخن در باب امامت بر پنج مسأله استوار است که از هر یک از آن ها با 
کلمه ای خاص تعبیر می شود. آن واژه های پنج گانه عبارتند از: ماء هل, 
لِمّ, کیف و من. به اين نحو که سوّال می شود: 


ب) هل الامام ؟ بعنی آبا امام در همه زمان ها موجود است با در برخی از 
اوقات وجود دارد, پا اصلا وجود ندارد؟ 


ج‌( لِم الامام ؟ که سوال از علت غایبی وجود امام است. 
3 کنق الامام نی آماه ایو انا جم‌صفا نی پاش 
0) من الامام ؟ یعنی راه تعیین و تشخیص امام چیست ؟(34) 


ولی قاضی: فتدالخار عفر آی. فحفر‌هان. کلی. مباحت )مات واه ماه 


دانسته است: 

ات ای ای شرت سس ده 

2 - صفات و ویژگی هایی که امام را از دیگران ممتاز می سازد. 
اه 


آن گاه می گوید: «بقیه مباحث امامت نیز باید در یکی از مسائل یاد شده 
مطرح شود.»(35) 


فلسگه ف قدف از اخایت 
فلشقه و قدف آز امامت 


فلسفه و غایت امامت را از دیدگاه های مختلف می توان مورد بررسی 
قرار داد: 


القته) وید بان اه میت 
الفت) فندگاه اهقل سته 


اهل سئت هر کدام در تبیین فلسفه امامت دیدگاه خاصی را بیان کرده اند 
که به هر یک از آن ها می پردازیم: 


دیدگاه جبائیان از متکلمان معتزلی بر این عقیده است که فلسفه وجوب 
امامت, اقامه حد ود الهی است. و ان از وظایف و شوون امام است نه 
دیگران. بنابراین باید امامی در خارج باشد که به این امر مهم اقدام نماید. 
ولی از کلام قاضی عبدالجبار معتزلی در «شرح الاصول الخمسه» استفاده 
می شود که فلسفه وجوب امامت. تنها اجرای حدود الهی نیست. بلکه 
اجرای همه احکام شرعی که به امامت بستگی دارد غایت و فلسفه امامت 
است.(36) 

او هم چنین در جایی قیدر قف گوید: «همانا هدف و مقصود از وجود امام به 


جهت امور سمعی است. همانند اقامه حدود و تنفیذ احکام و امثال این 
دو.»(37) 


ات مه تفن رامیت 
آنوخفن خسف (م 37 وجق) در حالععاند. الشفه» مور دزیر اه تون 
افداف واغراض امامت بر رده اشیت؟ 

- تنفیذ احکام. 

افاه وود 

- محافظت مرزها. 

- گرفتن صدقات. 

- مقابله با متمژدین و دزدان. 

- اقامه نمازهای جمعه و اعیاد. 


- حل منازعاتی که بین مردم اتفاق می افتد. 


- قبول گواهی هایی که بر حقوق اقامه می شود. 


انقاغرو ی فلفه ارات 
قاضی ابوبکر باقلانی (م 403 ه.ق) در پاسخ این پرسش که هدف از نصب 
امام چیست؟ می گوید: 

- فرماندهی سیپاه. 

- پاسداری از مرزها. 

- سرکوبی ستمگران. 

- حمایت از مظلومان. 

افامه حون 

- تقسیم سرمایه های عمومی میان مسلمانان و هزینه کردن آن در اموری 


دهد و به عنوان وظایف و مسوولیت های او به شمار می اید.(38) 


هر یک از مذاهب شیعی نیز درباره فلسفه امامت دیدگاه خاص خود را بیان 


از مذهب زیدیه درباره فلسفه امامت. مطلب خاصی که نشانه تفاوت نظر 
آنانسا قظر مات کر بیع تاو به دست خیم ای 


و اتزجا شام غ فاسفه آیایت 


ا ماع متهوف اصلن از اما شترا لیم معاف ای متفر می اند 
(39) 


ود تضی تاداس و تفه اایت 


از دیدگاه شیعه دوازده امامی اموری به عنوان اهداف و اغراض امامت 
مطرح شده است که به ان ها می پردازیم: 


الف) حفظ نظام اجتماعی مسلمانان: 


علامه حلّی در اين باره می فرماید: «حفظ نظام نوع, یکی از اهداف و 
مقاصد امامت است " زیرا بشر مدنی الطبع است و به تنهایی از عهده حل 
مشکلات منز نیازهای خود بر نمی آند: بلکه باید هر کسی عهده دار 
است که برخی افراد از انجام دادن مسقولیت خویش شانه خالی کنند و 
این امر موجب اخلال نظام اجتماعی شود. برای جلوگیری از آن, وجود امام 
و پیشوایی لازم است که با متخلف به گونه ای مناسب برخورد کند و از 
بروز اختلال در نظم اجتماعی جلوگیری نماید.»(40) 


ارات ات احمافن. 
ج) تکالیف اجتماعی: 


در شریعت اسلام یک سلسله تکالیف و احکامی وجود دارد که به صورت 
فردی به انجام نمی رسد, بلکه اجرای آن ها در گرو اجتماع و بسیج و 
همکاری عمومی است که جهاد نکن از آن ها است. انجام این گونه تکالیف 
نیازمند برنامه ریزی مشخص و روشن است., و لذا احتیاج به تمرکز در 
برنامه ریزی به نحو مطلوب دارد, وجود امام و رهبری با کفایت و مدبر و 
توانمند می تواند صفوف مردم را مثحد و منسجم سازد تا به تکالیف 
اجتماعی عمل شود. 


5 اضر آی‌ دوه مین 


0( جلوگیری از گناه. 


و) امامت لطف الهی. 


می دانیم که بشر نیازمند به لطف الهی است, و این لطف به جز از طریق 
اشامت تست نمی ایو ؛ زیرا بشر به جهت عدم عصمت از خطا و گناه, 


شتا تخت نیو رای تما لا یه انس قران وفته ارم آنسا یت با 
شکسته و مرتکب گناه شود. نجربه تاریخی ثابت کرده است که وجود رهبر 
نقذش موثری دارد, و اگر این چنین رهبری نباشد نتيجه معکوس خواهد بود. 

نتیجه این که: امامت یکی از مصادیق روشن لطف خداوند در حق معلفان 


است. و چون لطف, مقتضای حکمت خداوند بوده و امری واجب است, 


ز) پاسداری و تبیین شریعت: 


از آن جهت که شریعت اسلامی شریعتی است ابدی و جاودانه, لذ| همه 
افراد بشر تا روز قیامت مکلفنند که به آن عمل کنند. و از طرفی عمل به 
شریعات در کرو آن اشت که‌تترهت و احکام. آن دق ,و حقظ شود ی ان 
مهم با وجود امام معصوم تحقق خواهد پذیرفت. 


حال باید دید که شریعت به وسیله چه فرد يا چیزی حفظ می شود؟ 
احتمالاتی که در این خصوص وجود دارند؛ عبارتند از: قران کریم. سنئت 
متواتر, اجماع, خبر واحد, رای و قیاس و امام معصوم. 


فرض نخست نادرست است ؛ زیرا: 
اولا: احکام تفضیلی شریعت در قرآن تبیین نشده است. 


ثانیا: قرآن به خودی خود سخن نمی گوید, بلکه دیگران به عنوان فهم 
معارف و مفاهیم آن از زبان قرآن سخن می گویند. و خه تسا ان هانجن 
فهم قرآن کریم دچار خطا شوند. تحص خطای. رانان .بهه فعیار. و میزان 


دیگری نیاز دارد. آن معیار و میزان هر چه باشد در حقیقت همان است که 


فرض دوم نیز همان اشکال 


سابق: را داردعضافا این که تقل ستواتر معدود ازست: 
فرضیه سوم نیز نادرست است؛ زیرا: 
اولا: اجماع به خودی خود بدون استناد به رأی معصوم حجیت ندارد. 


تاتیا: اکامن که‌مورد اخماغ است. در شرعت اسلامی. مخدود هی باشد و 
دربر گیرنده همه احکام نیست. 


به نظر می رسند. 


رای و قیاس نیز از نظر شیعه حجیت شرعی ندارد و ظنی و خطا پذيرند. 


نتیجه این که: یگانه فرضیه صحیح و درست این است که شریعت با امام و 
پیشوایی معصوم باید حفظ شود. 

ز - بیان تفاصیل شریعت: 

از آنجا که شریعت اسلامی و نیز دیگر شرایع به توشط مشلاع آن به طور 
کلی ه ورنحن باتفتم: لذا اصاحه اهامای اشت‌ه حاضن ریبعت را 


ی اه اس یم اب 
مسقولیت های امام را این گونه شان اضیت فرماید: 


1 - ابلاغ موعظه. 

2 - کوشش در نصیحت. 

3 - احیاء سنئت. 

4 - اقامه حدود بر کسانی که مستحق آنند. 

5 - سهم هرکسی را از بیت المال پرداختن.(41) 


با مراجعه به کتاب های متکلمین از شیعه و اهل سئت, پی می بریم که 
همگی بر اصل وجوب امامت و رهبری در جامعه اسلامی اتفاق نظر دارند 
گرچه در نوع وجوب امامت که وجوب کلامی است يا فقهی, عقلی است یا 
نقلی, اختلاف نظر دارند. اين حکم را می توان از عقل قطعی و ایات قران 
کریم و نصوص روایات و اجماع مسلمین و سیره عملی ان ها به اثبات 
رسانید. اینک به بررسی این موضوع می پردازیم. 


حقیقت امامت 


واژه «امامت» در لفت به معنای رهبری و پیشوایی است, 1 امام را مقتدا| 
و پیشو| گویند, خواه آن متقدا| و پیشوا انسان باشد یا چیز دیگر. 


ابن فارس می گوید: «امام. فردی است که در کارها به او اقتدا می شود 
و پیامبر امام و پیشوای همه امامان است, و خلیفه تاش : امام رعیت و 
مردم است. و قران امام و پیشوای مسلمانان می باشد.»(42) 


امامت در اصطلاح 


در مورد معنای اصطلاحی «امامت» معنایی نزدیک به اتفاق وجود دارد: 


1 - خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله می «امامت ریاستی است 
عمومی در امور دین و دنیا بالاصاله در دار تکلیف.»(43) 


2 - ابن میثم بحرانی می گوید: «امامت ریاستی است در امور دین و دنیا 
بالاصاله.»(44) 


3 - علامه ۳۳ رحمه الله می فرماید: «امامت ریاستی است در امور دین 
مت رای تس ار سای انیت از اي ال ۲ 
واله.»(45) 


4 - قاضی عضدالدین ایجی می نویسد: «امامت ریاستی عمومی است در 
امور دین و دنیا برای شخصی از اشخاص.»(46) 


دا نمی فازانی مین توس امک زناسیت است:ععومی جر آمر 
دش اه ات ای ریاصوخلی لامعا واه ۱ ۱7) 


ب( مقصود از «دارالتکلیف» که در برخی تعاریف آمده, برای اشاره به 
امامت در سرای دنیا است تا امامت در سرای آخرت را خارج کند. خداوند 
متعال می فرماید: برض ند وا کل آناس بامامهمٌ (48) «[به یاد آورید] 
روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می یم ن 


ج‌( مقصود از «نیابه عن النبی» که در برخی از تعاریف آمده است به جهت 
اتبارخ:به: افافت بش۱ سامیر ضلن الله غلیه واله است: 


د) عموم علمای اهل سئت از آن جهت که امامت را خلافت ظاهری بر 
مردم می دانند که تنها حکم کننده به ظاهر شریعت و مجری احکام ظاهر 
شریعت است., لذا در تعریفاتشان برای امامت می گویند: «امامت ریاستی 
است در امور دین و دنیا....» 


شیعی در بخش امامت برای «امامت» شده است, در حالی که رآی حق* 
این است که حاکمیت سیاسی و دینی از شوونات امامت و ولایت نزد 
شیعه است. شیعه معتقد به معنای خاصی برای امامت است که این دو 
خصوصیت از آثار آن است. آنان متفه به. آمافته به: تفای خلافت کلیه 
امور الهی اند که از آثار آن, ولایت تشریعی و خلافت ظاهری است؛ زیرا 
خدا پیدا کرده و به درجه عصمت رسیده است. او کسی است که به جهت 
ارتباط خاص با خدا به تمام مصالح و مفاسد اجتماعی آگاهی دارد, و لذا 
سر انا مه است. او کسی است که حافظ دین از تحریف و 
تزویر است. و در یک کلمه او واسطه فیض تکوین و تشریع است. چنین 
شخصی است که می تواند ریاست عمومی در دین و دنیا را داشته باشد. 


نتیجه این که: تعریفی را که برخی از علمای امامیه به تبع علمای اهل 
سئّت برای امامت ذکر کرده اند, تعریف جامعی به نظر نمی رسد, بلکه به 
2 از شون امامت و ولایت اشاره دارد. گویا علمای امامیه این تعریف 

به طور مماشات در مقابل اهل سئّت ذکر کرده اند تا همان معنایی را 
که اهل سلنت قول دازند بای امام خود یت با پا نو ۳ 
اقا کی وم ی کر 


ولایت کلی و مطلق برای امام معصوم 


ولایت کلی و مطلق برای امام معصوم 


درجه و مرتبه دیگری برای امامت وجود دارد که اوج 


مفهوم آن را می رساند. اين معنا به طور وفور در کتاب های شیعه وجود 
دارد و وجه مشترک میان تصوّف و تشیع است. مرحوم علامه طباطبایی در 

و گوی خود با پروفسور هانری کربن می گوید: «اين به معنای آن 
تک وا دا را ی دس ۲ 
صوفیان آن را از شیعه گرفته اند ؛ زیر | اين مسئله از زمانی در میان شیعه 
مطرح بود که هنوز تصوّف, صورتی به خود نگرفته بود و يا اين مسئله در 
میان آن ها مطرح نبود. این معنا, همان «انسان کامل» و به تعبیر دیگر 
حجّت زمان است. یعنی در هر زمان و دوره ای یک انسان کامل و معصوم 
وجود دارد که حامل معنویت کلی انسانیت است. او به مقام ولایت خدا 
رسیده و مظهر اجلی و انم جمیع صفات جمال و جلال الهی است که از 
شوّون ان دو مقام مرجعیت دینی و سیاسی است و امامتی که شیعه برای 
امامان خود ثابت کرده از این قبیل است. 


شیعه امامیه برای اثبات مذعای خود در این مفهوم امامت به ادله ای 
ان کسساست منیا اه ای ی مه 


الق وی ناه قرآن 
الق دام قرآن 


1 - امامت عهد الهی است 


ای جاعلک لاس ماما قال وَمن ذُرَیتی فال لا ِ ِ الطالمین ۲ ت 
«و به.یاد آز هنکامی, کم بخ آونه ابراهیم را به اموری چند امتحان کرد و 
همه را , به جای آورد. و خداوند به او گفت: ور رن 
ابراهیم عرض کرد: این پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا خواهی کرد؟ 
فرمود: عهد من هرگز به ستمکاران 


خداوند متعال می فرماید: ‏ واذ ابّتلی اتراهيم ره یکلمات هن قال 


نخواهد رسید.» 
2- جعل امامت به امر خداوند 


امامت است. 


فر آبه قوق خد آوندعی فرسا یف[ آسخاغای لاس نان من تور نید 
پیشوایی خلق برگزیدم.» و بدین ترتیب جعل را به خود نسبت می دهد. 


قرآن از زبان حضرت موی علیه ات باعل رده که ی [ رب 
اشرخ لی صَدّری 7 ویس لیٍ امری * واخلْل عْفدهٌ من لسانی * یفقَهّوا 
قوّلی * وَاجْعل لی وزیراً من هی * هاژون خی... ):(50) «موسی عرض 
کرد: یط ۱ و کار مرا آسان گردان و عقده 
۰ ۶ ۲ ۳( 0 ۱۳9 و از اهلبیت من یکی را وزیر و 
معاون من فرما, برادرم هارون را....» 


ممْم أیْقد 


و نیز خداوند می فرماید: [ وجعلنا مد یمه یهذون بان لا صَبرّوا 4؛ 
(51) «آنان ۰۰ ث۰حصح(ِ پیشوای مردم 0 
خلق را به امر ما هدایت کنند.» 


از مجموعه این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که برای امامت؛ معنای 
خاصی - غیر از آنچه اهل سنت می گویند - وجود دارد. 


خیداوند رهی فر ماید: [ پا آیما ا ات منوا ا-۳ ال ۳ السشول 
5 دون الم مِنْکمٌ (52) «ای اهل ایمان ! از خدا و رسول و صاحبان امر از 
میان خود اطاعت کنید.» 


فخر رازی در ذیل آیه فوق می گوید: «صاحبان امر غیر از معصومین 
کسانی دیگر نمی توانند باشند؛ زیرا امر به اطاعت مطلق از غیر معصوم 
محال است.»(53) 


4 - امامت. روح تمام دستورات اسلام 


خداوند متعال_می فرماید: ( پا آیها الشول جلبعْ ما آثرل الیک من زبک وان 
آغ تَفعل قما بَلفت رسالتة وال یعَصِمک من النّاس ؛(54) «ای پیامبر ! آنچه 
از خدا بر تو نازل شد به خلق برسان که اگر نرسانی تبلیغ رسالت و ادای 
وظیفه نکرده ای و خداوند تو را از آزار مردم نگه خواهد داشت.» 


به اتقاق علمای شیعه و طبق نظر جماعت کثیری از دانشمندان اهل 
تنسنن؛ , این یه در روز غدیر, در شان امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام نازل شد و رسول خداصلی الله علیه وآله بعد از نزول آیه, ولایت 
اما ی اه یا مایا ۱ 
رسالتَهٌ استفاده می شود که قرآن معنای خاصی از آمامت را در نظر دارد, 
و این معا یر از آن: است. که اهل.سنت نه آن. معتقوند. شیعه قائل است 
که امامت از اصول دین و روج تمام دستورات شریعت است. این چه 
عفتا مر ای اما ات مان ها سس ها باسوضای اه 
علیه وآله آن را برای مردم ابلاغ نکند گویا هیچ کاری راانجام نداده است؟ 
آاشتر از ابا ملاس امیراامو میم غانه الشام: آست ؟ 


5 - هدایت موجودات توسط امام 


خداوند متعال فرماید: ۳ وجعلنا منهَمٌ مه یهذون با لا ضَبرّ وا 
و کائوا بایانا یوقتّون ؛(55) «و از آنان و و ۳ قرار با 1 به 
فرمان: سا آمر دم را آهدایتمی کردن خفن سکیبانی تمووند و هه ارات دا 
یقین داشتند.» 


و نیز می فرماید: ( ووهینا لة اسُحاق ویعْقوب نافلة وکا جقلنا صالجین * 
وجعلناهم یمه یهَذونَ یأمرنا وأَوحینا الیهغ ِغل الخیراتِ...)(56) «و 
اسحاق و علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیدیم 


و همه آنان را مردانی صالح قرار دادیم. و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که 
نم فا ها ام را اش میم کم مه ان ها ای اه 


وحی کردیم....» 


در این آیه خداوند متعال برای تعدادی از انبیا بعد از امتحان و صبر پیشه 
کردن هنگام بلاها, مقام امامت و هدایت را عنایت کرده است. این امامت 
و هدایت به طور حتم, امامت و هدایت باطنی و تکوینی است نه تشریعی؛ 
زیرا قبل از رسیدن به مقام امامت, دارای مقام هدایت و امامت تشریعی 
به جهت نبوّت بوده اند. 


ب) دیدگاه روایات 


کاملی است که مرجعیت دینی و سیاسی از شوونات ان به حساب می اید. 


1 - در حدیث معروفی که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند پیامبرصلی الله 
علیه واله فرموده است: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته 
جاهلیه»(7ظ) «هر کس بمیرد و پیشوای زمان خود را نشناسد مرده است 
او سا ای 


این تعبیر خیلی شدید است؛ زیرا در زمان جاهلیت مردم مشرک بودند و 
حتّی توحید و نبواّت نداشتند. روشن است که امامت به معنای ولایت 
معنوی, می تواند از اصول دین باشد و عدم شناخت ان باعث مردن به نوع 


جاهلی گردد. 


2 - در سیره ابن هشام آمده است: «بنی عامر بن صعصعه خدمت رسول 
خدا صلی الله علیه وآله رسیدند, حضرت آنان را به سوی خدا دعوت نمود 
هقات شوه راز انان رکه کرو . در اين هنگام یک نفر از آن جماعت 
(بحیره بن فراس) به پیامبر صلی الله علیه وله عرض کرد: به من بگو ! 


اگر ما با تو بر اسلام بیعت کردیم و خداوند تو را بر مخالفانت غلبه داد, آیا 


ما در خلافت بعد از تو سهمی داریم؟ ی فر مود: امر خلافت به 
دست خدا است. هر کجا که بخواهد قرار می دهد. 


در این هنگام بحیره به پیامبر صلی الله علیه وله عرض کرد: آپا ما جان 
خود را برای دفاع از تو بدهیم ولی هنگامی که خداوند تو را بر دشمنانت 
غلبه داد خلافت به غیر ما برسد؟ ما احتیاجی به اسلام تو نداریم.»(58) 


- امام رضاعلیه السلام به عبدالعزیز بن مسلم فرمود: «مردم مگر مقام 
3 امامت در میان امقت را می دانند ۳ روا باشد که انتخاب آن به 
اختیار ایشان واگذار شود؟ همانا امامت. قدرش والاتر و شأنش ننک بر و 
منزلتش عالی تر و مکانش رفیع تر و عمقش ژرف تر از آن استت که مردم 
با وا وا ارات ها ها ها او 
اماقت زا تصوی کی 


همانا امامت مقامی است که خدای - عرز وجل - بعد از رتبه نبوقت ۵ خایی 
در مرتبه سوم به ابراهیم علیه السلام اختصاص داد و به ان فضیلت, 
مشر فش ساخت و نامش را بلند و استوار نمود و فرمود: «همانا من تو را 
امام مردم قرار دادم.» ابراهیم خلیل علیه السلام از نهایت شادی به 
خداوند عرض کرد: «از فرزندان من هم؟» او فرمود: «پیمان و فرمان من 
به ستمکاران نمی رسد....» 


فضاتا ا مات اف عدا] مسل فت سمل دای لاه یه واه متام 


همانا امامت, زمام دین و مایه نظام مسلمانان 


ق لا یت هخا مان ارف شیاه ا ساب تن ات اما 
شاخه بلند ان است. کامل شدن نماز, روزه. حجْ. جهاد و بسیار شدن 
عغنیمت و صدقات به ان است. 


امام ؛ مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گیرد و خودش در 
افق است به نحوی که دست ها و دیدگان به آن نرسد. 


امام, ماه تابان: چراغ فروزان؛ نور درخشان و ستاره راهنما در شدّت 


امام, آت گوارای زمان تفت رم رهبری به سوی هدایت و نجات بخش از 
هلاکت است. 


امام. آتش روی تیه (رهنمای گمشدگان), گرما ده سرما زدگان و رهنمای 
مهلکه ها است. هر که از او جدا گردد هلای شود. 


امام, ابری بارنده, بارانی شتابنده, خورشیدی فروزنده, سقعی سابه 
دهنده, چلشنمه ای جوشنده و برکه و گلستان است. 


خویشتن داری نشانه دار است. موجب نظام دین و عژت مسلمین و باعث 
خشم منافقان و هلاکت کافران است. 


تقف کشت کف ازور اه را تسده ۱ آتان نارای اه سم 


باشد؟ 


هیهات ! هیهات ! در اینجا خردها گم گشته, , خویشتن داری ها بیراهه رفته 
است. عقل ها سرگردان, دیده ها بی نور. بزرگان کوچک. حکیمان متحیر, 
خردمندان کوتاه فکر, خطیبان درمانده, شاعران وامانده, ادیبان ناتوان, و 
سخندانان درمانده اند که بتوانند یکی از شوّون و فضایل امام را 0 
کنند و آنان:همگی به عجز و ناتوانی معتر فند. چگونه می توان تمام اوصاف 
مخت آمام اسان روا فطل از او اه موه ای هی که کا ر او 
را انجام دهد برایش پیدا کرد؟ ! 


ممکن نیست, چگونه و از کجا؟ در صورتی که او از دست يیاران و 


وصف کنندگان اوج گرفته و مقام ستاره در آسمان را دارد, او کجا و 
کجا؟.»(59) 


منصب امامت والاتر از منصب نبوّت 


خداوند متعال می فرماید: [ ولا اتلی اثراهيم مب یلمات هن قال 
ٍئی جاعلک لاس اماماٌ.. ):(60) «به یاد آر هنگامی که خداوند رام 1 

به اموری چند امتجان کرد دا همه را , به جای آورد. خداوند به او گفت: 
من تو را به پیشوایی 0 


اک کر 
آن ها سرافراز بیرون آمد. از آن جمله ذیح فرزندش بود که در مقایل این 
امتحان نیز تسلیم پروردگار بود. مطابق نص قرآن کریم خداوند در سنپن 
پپری به حضرت اپراهپم فرزند عطا کرد, آنجا که می فرماید: الحَمَذٌ لو 
الذٍی وهتٍ لی علی الکبر اسماعیل واسحاق ان زبی لسمیيع الذعاء 61(4) 
«حمد مخصوص خداوندی است که به من در سنین پیری اسماعیل و 
اسحاق را بخشید, همان پروردگار من شنونده دعا است.» 


ی و و 
است که حضرت فرزند داشته اند و لذا . و می 
دایم کف دی امس ند اه سگم ند 


از اینجا استفاده می کنیم که امامت حضرت ابراهیم بعد از نبوت او بوده 
اسنت تن ند ار آن از اما سای سرا خرار سرمن امعم خداه‌ند 
فان اش امش ام لیر تا رد هار 


هدایت و دستگیری ظاهری و باطنی و تکوینی بشر است. مقام نبوّت, تنها 
مقام اخبار از خداوند متعال است. اما کسی که می خواهد مردم را 
دستگیری کند, به قابلیت های دیگری نیاز دارد. 


اماش جر اطالاقان قز زین 

امام خر افالاقانت قزانن 

در قرآن کریم سه نوع معنا برای لفظ «امام» به کار رفته است: 
هد ای آنام راع ی از اتف ها 


خداوند متعال می فرملید: [ ولذ ابتلی [ثراهيع رب یلمات قَتقَهْقّ قال 

نی جاعلک للناس آماما. ۰ (62) «به ناف آ ۳ که خداوند ابراهیم د 
به اموری چند امتحان کرد ۱ به چای آورد. خداوند به او ؟ 

من تو را به پیشوایی 0 


2-اطلاق مان بر کتاب آشمانن 
در این زمینه می فرماید: ( وم قبله کِتاب مّوسی ماما وَرحمَهٌ )63(۰) «و 
پیش از ان کتاب موسی که پیشو| و رحجمت بود.» 


اطلاق اتام بر لو محفوظ 


خداوند می فرماید: ( ول شی ء یناه فی |مام مٌیین :(64) «و همه 
چیز را در کتاب آشکا ر کننده ای بر شمرده آیم.» 


اقوال در نوع وجوب امامت 
اقوال در نوع وجوب امامت 


اکثریت قاطع مذاهب و اسان اسلامی امامت را واجب می دانند, اگرچه 
در این که وجوب امامت. وجوب کا ضو است پا فقهی؟ قفاوم است پا 
نقلی؟ اختلاف نظر دارند؛ اینک دیدگاه های مختلف را در این باره مورد 


بررسی قرار می دهیم؛ 


علی الله» است. نه وجوب فقهی یعنی «وجوب علی الناس.» 


مقصود از وجوب کلامی آن است که فعلی مقتضای عدل يا حکمت پا جود 


نقص در ساحت خداوندی و در نتیجه محال است.؛ پس انجام دادن ان 


واجب و صضروری است. 


خواجه نصیرالدین طوسی رحمه الله می گوید: «امامیه معتقدند که نصب 
امام, لطف است ؛ زیرا امام انسان را به اطاعت نزدیک کرده و از معصیت 
دور می نماید. و لطف بر خداوند اس است 65(۰) 


2 - مذهب اسماعیلیه 


2 * ازیذازه 


برخی از زبدیه در باب امامت به نص اعتقاد دارند و در نتیجه 9 
امامت را وجوب علی ال میِ دانند. ولی برخی دیگر به وجوب نص در 
امامت اعتقاد ندارند و عقیده آن ها در این مسئله همانند معتزله و اهل 
شست است "تین امامت را ماخت علی الناسن فی.دانته: ۱661 


4 - معتزله 


اکثریت قاطع معتز له, امامت را واجب می دانند و تنها دو نفر از علمای 
آنان به نام آبویکر اضی و هام بن. عفر و فوظن به-وخوب ار قائل: نیستند. 


اف افرای ناف حع املسم کی اسان خات د 
ابوالحسین بصری, که وجوب ان را عقلی می دانند. 


وسته دوم کشتانی ند کهفخوت انا شرعی. من ات( 67) 


5- خوارج 


برخی از آنان اعتقاد به عدم وجوب امامت به طور مطلق دارند؛ همانند 
فرقه نجدات (پیروان نجده بن عامر).(68) 


شهرستانی نیز عدم وجوب امامت را به ‏ قر فه: محکمه. ( نکستین.. فرقنه 
خوارج که در جریان جنگ صفین پدید آمد) نسبت داده است.(69) 


البته فرقه اباضیه از خوارج به وجوب امامت اعتقاد دارند. علین بن یحیی 
معشر می گوید: «جایز نیست که امت اسلامی بدون امام يا سلطان به سر 
برد.»(70) 


6 - اشاعره 


اشاعره به وچوب امامت معتقدند, لکن از آنجا که حسن و قبح عقلی و 
وجوب علی الله را قبول ندارند, طبعا وجوب امامت را وجوب علی الناس 
و نقلی می دانند. 


قاضی عضدالدین ایجی می گوید: «نصب امام نزد ما از راه و طریق 
سمعی بر ما واجب است.»(1 7) 


7 - ماتریدیه 


اینان نیز قائل به وجوب امامتند. ولی وجوب آن را فقهی و علی الناس می 


دانند. 


ملا علی قاری, شارح فقه اکبر می گوید: «مذهب اهل سئت و جماعتی از 
معتز له این است که نصب امام بر مسلمانان واجب است و وجوب ان 
نقلی است.»(72) 


دلایلی که متکلمان ماتریدی بر وجوب امامت آورده اند, برخی نقلی و 
برخی عگفل: تعلی است ؛ بعنی از باب ملازمات عقلیه است.(3 7) 


این نحوه استدلال در کلمات اشاعره نیز یافت می شود. بنابر این مقصود 
انان از نفی عقلی بودن وجوب امامت. دلیل عقلی خاص (مستقلات عقلیه) 


است. 
8 - وهابیان 


محمد بن صالح عتیمین می گوید: «خلافت, منصب زورک و مسقولیت 
عظیمی است. و ان عبارت است از متولی شدن ند بیر امور مسلمانان, به 
گونه ای که او مسوول اول در اين امر باشد. و خلافت واجب کفایی است؛ 
تیرا اور مزدم ندون آن قوام بیدا تخواهد کرد (7۸) 


ادله وجوب امامت 


ادله وجوب امامت 


برخی برای اثبات وجوب امامت. به ادله مختلفی تمشک کرده اند. که به 


1 - امامت در قرآن کریم در آیات بسیاری به صرورت وجوب امامت ۲ 
نصب امام در جامعه اشاره شده است ی زد 


الف) خداوند متعال می فرماید: ز یا آیمّا الذ, بخ آمنوا ۳ ال 2 اضق 
التصول واولن مر مئْکَمٌ *(75) «ای اهل نان از خدا و رسول و 
صاحبان امر از میان خود اطاعت کنید.» 


اش ۱0۳ بت عون مطانق. آبه (املی ااعر| اظاعت: از صاحتان امر 
واجب است پس تحقق اولی الامر در خارج به وجوب امامت نیز واجب می 
باشد. 


محقق طوسی نیز این آیه رابه عنوان دلیل نقلی بر وجوب امامت 


ب) و نیز می فرماید: فلا بر تین قاطا بر وا 78(4) 
«انان زا به جهت آن که ضبر پیشه کردند, نیو ای مردم قرار دادیم تا خلق 


را به امر ما هدایت کنند.» 


ج) و نیز می فرماید: [ یوم تذغوا 1 ناس بامامهمٌ *(79) «[به یاد آورید ] 
روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می 0 « 


2 > امامت در روایات 


سل خداصای له سا موه وه کی سس هر خالن کت ناه 


به همین مضمون در کتاب های اهل سئت نیز روایات فراوانی آمده است. 
سعدالدین تفتازانی در «شرح مقاصد»(81) و ملاً علی قاری در «شرح فقه 
اکبر»(82) و خواجه نصیرالدین طوسی در «تلخیص المحصُل»(83) به این 
حدبت بر وجوب امامت تمسشک کرده اند. 


کیفیت استدلال به این حدیث آن است که: چنین حکم قطعی ای مستلزم 
ارات کرسان هیچ گاه خالی از امام نباشد. 


اما 


رضاأ علیه السلام فرمود: «... همانا امامت, زمام دین و نظام مسلمین و 
صلاح دنیا و عزت مومنین است.»(84) 


کت امامت د اخباه 


ابن حزم می گوید: «تمام اهل سّت و مرجثه و شیعه و خوارج. بر وجوب 
امامت اتفاق نموده اند. ۰ و این که بر امت واجب است از امام عادلی که به 
پا دارنده احکام خدا و اجرا کننده احکام شریعتی است که رسول خدا صلی 
الله علبه والة اجردم. اطاعته نتق ان کام‌عت فید فران.عست تضر ید 
به وجوب امامت دارند 85(>۰) 


ابوالحسن اشعری می گوید: «تمام مردم - به جز اصم 5 قائل به وجوب 
امامند.»(86) 


اسفرائینی می گوید: «جمهور اهل سئت و جماعت., بر اصولی از ارکان 
دین اتفاق دارند, آن گاه رکن دوازدهم را خلافت و امامت و شروط زعامت 
می داند.»(87) 


4 - امامت و سیره مسلمین 


با رجوع به سیره مسلمین روشن می شود که آنان وجوب امامت را امری 
و تردید ناپذیر می دانستند, از این رو یس از رحلت پیامبر اکرم 
ضلی الله علیه واله بی دز نک به این مسئله پرداختند. 


اين استدلال در غالب کتاب های کلامی اهل سئّت آمده است؛ از آن جمله: 
قاضی عضدالدین ایجی در «المواقف».(88) مير سید شریف جرجانی در 
«شرح مواقف»(89) و تفتازانی در «شرح مقاصد»(90) است. 


5- امامت و اجرای حدود الهی 


شکی نیست که شارع مقدس از مسلمانان خواسته است که حدود الهی را 


تحقق. این هدت. بذون آمام با کفایت: امکان بذیر تسه وناز آنجا که 


تفتازانی می گوید: «همانا شارع به اموری که بدون امام تمام نمی شود؛ 
از جمله اقامه حدود و حفظ مرزها و تجهیز لشکر برای جهاد و بسیاری از 
اموری که مربوط به حفظ نظام و حمایت از کیان اسلامی است امر نموده 
است. و از آنجا که واجب مطلق بدون 0 تمام نمی شود در نتیجه 
مقد مه ار نیز که همان وجود امام است, واجب می کر دز 91(»۰) 


6 - امامت و وجوب دفع ضرر عظیم 


فخر رازی می گوید: «همانا نصب امام. متضمّن دفع ضرر از نفس است. و 
دفع ضرر واجب است لذ| نصب او واجب می باشد. اما مدعای اول به 
و ان ات که با ماه ای و ی وا اه 
از عقاب او نر سیده و به واب او امیدوار باشند, بهنر می توانند از مفاسد 
کوری کشذ با ان که اصا فرای ان ها رس ناشد. 


و اما مدعای دوم که دفع ضرر از نفس واجب است, این مطلب مطابق 
اجماع و ضرورت عقل است....»(92) 


7 - امامت و لطف 


فشکلمان آمامته. بالاتقاق بر این عفیدن اند که امامت از مضاحیق احافت 
خداوند است و چون لطف به مقتضای حکمت الهی واجب است., امامت 
نیز واخت: اشت, از طرفن لطی امافت از آن کوته الطافن است: که فعل 
مباشری و مستقیم خداوند است. از این رو وجوب امامت همچون وجوب 


سید مرتضی می گوید: «ما امامت و رهبری را به دو شرط لازم می دانیم: 
یکی این که تکالیف عقلی وجود داشته باشد. و دیگری آن که مکلفان 
معصوم نباشند. ۰ (93) 


شیخ طوسی رحمه الله می گوید: «دلیل بر وجوب امامت و رهبری این 
است که امامت در حق واجبات عقلی لطف است؛ زیرا اين حقیقت بر 
همان معلوم است که انسان هایی که معصوم نیستند هر گاه رهبری با 
کفایت نداشته باشند که معاندان و ستمکاران را تنبیه و تادیب کند و از 
ضعیفان و مظلومان دفاع کند, شرّ و فساد در میان آنان گسترش خواهد 
یافت....»(94) 


ابن میثم بحرانی می گوید: «همانا نصب امام, لطفی از فعل خداوند متعال 
در ادای واجبات شرعی تکلیفی است.؛ و هر لطفی به گونه ای که ذکر شد 
در حکمت:خداو فد فعال فاجبه اشست که آن,را انجام دهد 


اسان که ما رآ ای افص اش 
ذکرشد از جانب خداوند درهر زمان تکلیف واجب است.»(95) 


سامت و انگای اتف 


بی شک کسی که همه کمالات انسانی را دارد (یعنی امام) وجودش شریف 
هم به اثبات رسیده که هر گاه شی ء ممکنی تحقق یابد که کمالات وجودی 
اش کمتر از شی ء ممکن دیگری است. آن ممکن شریف تر باید پیش از او 


نتیجه این که: از مشاهده اين همه انسان هایی که تنها برخی از کمالات را 
دارند به وجود امام کامل پی می بریم؛ یعنی محال است که افراد انسان 
هتم حنا سر عم عمال هرا اد مدا قیاض دریافت کردم تاش اکن ور 
مرتبه پیشین, انسان کامل دریافت نکرده باشد؛ زیرا طفره محال است. 


محقق طبرسی نوری در بیان این مطلب می گوید: «شکی نیست که هر 
کس قابل تلقی وحی حضرت آفریدگار نخواهد بود و هر فردی از افراد 
انسان را تحمل اتیان به اوامر و نواهی ربانی نمی باشد و این مطلب ثابت 
است به وجدان و عیان چون تفاوت مراتب انسان, امری است ظاهر و 
هویدا. از انجا که‌هرام باشیه صایسته تراخفته مق مرا نذارته شه 
لا زم است از وجود شخصی که ممتاز باشد یه قابلیت امور مذکوره و 
ذوجهتین باشد تا از جهتی تلققی وحی الهی نموده و به جهتی دیگر اوامر و 
نواهی را به مکلفین ابلاغ کند.»(96) 


با همین برهان, بر وجوب امامت در روایات نیز اشاره شده است: 


چضرت علی علیه السلام مي فرماید: «امد یلیل تخلو الارض من فان 
آله بخته انا ظاهر ا خشیورا آوخانتا مقممزا »97 


«بار خدایا ! آری زمین تهی نماند از کسی که حجّت برپای خداست. با پایدار 
و شناخته است و پا ترسان و پنهان از دیده هاست.» 


تقافت یل لطق, و »دنل آمکان. اشرف: الت) قاعدم لظف. بشتر به. نجد 
اجتماعی و حکومتی و هدایت تشریعی و ظاهری امام نظر دارد, در حالی 
که قاعده امکان اشرف, بیشترین نظرش به بعد وجودی, تکوینی و باطنی 
امام اسنت: 


۳9 از وی کون های مهم برهان امکان اشرف این است که همراه با اثبات 
اصل وجود امام, استمرار وجود مبارک او را نیز در گستره عالم بشریت تا 
اخوین ده آنسانی نات می کرد 


ج) امکان اشرف با نگاه به کل هستی, ساختمان آن را به گونه ای می یابد 
که جایگاه وجود امام ذاتاً پیش از سایر انسان ها ات وه حالن: که فاعده 
لطف با نگاهی به هستی آفریدگار و ذات و صفات کمالی او در می یابد که 
لازمه هدفمندی خلقت و تکلیف, وجود حتمی و مستمر امام است. 


عنایت در لفت, اسم مصدر و از ماده «عنی بعنی>» است که دارای معانی 


اراده, قصد., در نظر گرفتن: ز سید کی کردن؛ توجه و بخشش و انعام است. 
(98) 


شیخ الرئیس در تعریف «عنایت» می گوید: «عنایت عبارت است از این که 
واجب الوجود بذاته تعقل کند که اعضای جسم انسان چگونه باشد. حرکت 
آسمان چه سان باشد تا به گونه بهتر باشند, و نظام خیر در آن ها موجود 


باشد. این تعقل علم الهی به دنبال هیچ گونه شوق یا خواست یا هدفی غیر 
از توجه به خویشتن نیست.»(99) 


شیح اشراق می گوید: «عنایت, احاطه حق " تعالی است به چگونگی نظام 
کل و به تمام آنچه که این مجموعه بر آن باشد....»(100) 


فخر رازی می گوید: 


«عنایت؛ یعنی علم خداوند به این که «اشیاء» به چه حالتی باشند تا به 
بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند.»(101) 


تور المتالمیت خی کفیوه ام ععفول. کم تروخکها غتایت نام داریه مضدن 
همین نظام موجود است. پس این عالم موجود در نهایت خیر و فضیلت 
ممکن است.»(102) 


عنایت می پردازیم: 


بیان اوّل آفرینش هستی بهترین و نیکوترین_ نظام ممکن است. لازمه این 
گفتار, لزوم وجود امام در آفرینش است وگرنه نظام, آحسن نخواهدبود. 
حال به همین دلیل و برهانی که تکلیف و بعثت ضرورت دارد به همین دلیل, 
وجود مستمز امام نیز لا زم است, همان طور که چاپ کتاب طت بدون 
پزشک, کارآیی لازم را ندارد. و لذا وحی در کنار بزرگداشت قرآن کریم از 

بزرگداشت و اهتمام به وجود پیامبر و راهنما سخن گفته است: ( وَکیف 
رون ۳ ۹ علیکم ابا اللّه وَفيکم سول (103) و چگونه ممکن 
شنت نها اش ییا این کف ار داما ی هرا خرف اس ارات 
خدا بر شما خوانده می شود, و پیامبر او در میان شماست ؟ .» 


امام که راهنمای الهی است, به جهت هرک کاری و رسالتش, جایگاه 
خاصی در نظام آفرینش دارد که اگر این موجود مبارک در آن جایگاه ویژه 
خود قرار نگیرد و آفریده نشود نقص و کاستی دامنگیر نظام احسن خواهد 
شد. 

راهنمای الهی, از آنجا که با عالم بالا در ارتباط است. گیرنده پیام الهی 
است, و از عالم غیب و وحی خبر می دهد... و از انجا که با عالم بشریت 
در ارتباط است ابلاغ پیام اسمانی می کند و مسلما وجودش با سایر 
موجودات اسمانی فرق دارد. 


بیان 


دوم خداوند که برای کمال پابی هر موجودی که در این عالم رنگ هستی 


می گیرد همه ‌ ابزار ۹ و غیر ضروری را در اختیارش گذاشته تا به 


از اين قانون استثنا شود و ارتقای معنوی او نادیده گرفته شود؟ 


شیخ الرئیس می گوید: «واگذاشتن انسان ها و انظارشان به خودشان, کار 
درستی نیست؛ چون مایه اختلاف می شود و هر کسی هر چیزی را که به 
سودش باشد عدل و چیزی را که به ضررش باشد ظلم می پندارد. پس 
نیاز به امام که مایه بقا و پیدایش وجود انسان ها است بسیار شدیدتر 
است تا نیاز به رویانیدن موی کناره های چشم (پلک و مژه) و ابروان و گود 
کردن کف پاها و چیزهای دیگر که منافعشان در استمرار اصل وجود بشر 
دخالت ندارد. پیدایش و وجود انسان صالح که وضع قانون و اجرای عدالت 
کند امری ممکن است. پس درست. ثیشنت. که. عنایت الهی آن منافع خزتی 
را تامین کند اما از اين منافع اساسی غفلت کند. و درست نیست که 
خداوند و ملائکه نیازهای ابتدایی بشر را بدانند ولی نیازهای اساسی را 
ندانند. و درست نیست چیزهایی که در تشکیل و پیدایش نظام خیر ممکن و 
ضروری است و خدا هم می داند, با اين حال آن ها را خلق نکند. و چگونم 
فص . ات که وهای عاق و ی .نا مخود. متا میا 
نباشد.»(104) 


امامت و غیبت 
اشاره 


متاله انامت کی از مشتال ف کلامت. نزن شنیهه یه خساب: آهده است: 


شده است و 


بقیه اختاا فات .همه بد آبته فشساله باز خی کرون.-شعه ده آزده اخامی از مفم 
حساب می اید. این فرقه در ایمان و اعتقادش به دوازده امام بر نصوصی 
تکیم. کرت که نامر اکرم صای اه علیه. وله سر ان ها ازجا راو 
نایید داشته است اخر ان ها حضرت مهدی علیه السلام است.؛ و ژزنده بوده 


و منتظر امر الهی به خروج و ظهور می باشد. 


سوالی که گاهی در رابطه با حضرت مهدی علیه السلام مطرح می شود 
این که شیعه دوازده امقافن از طرفی برای امامت مقام و ارزشی خاص 
قائل است. و از طرفی دیگر بر ضرورت وجود امام معصوم ۰ 
ادله ای اقامه می کند و نیز برای امام معصوم وظایف سنگینی از جمله 
هدایت بشر مقرر کرده است. این تفاصیل انسان را گاهی با اشکال اه 
می سازد که آیا غیبت امام زمان علیه السلام با وظیفه امام معصوم که 
شیعه معین کرده منافات ندارد؟ در این بحث درصدد تبیین این موضوع و 
زا ال هت ای نم 


تعریف امامت 
اشاره 


1 - تعریف کلامی 


در تعریف کلامی برای امامت آن گونه که قبلاً اشاره شد تکیه گاه متکلمین 
نز نهد ریات و تعامت اشلامی و حانشتی ما ضلی الله یت واله در 
اموری است که مربوط به دنیا و دین مردم می باشد. 


شیخچ مفیدرحمه الله می گوید: «امامت عبارت است از پیشی گرفتن در 
چیزی که مقتضای اطاعت و اقتداء به او است.»(105) 


شیخ طبرسی رحمه الله می نویسد: «آنچه که از لفظ امام به دست می 
آید دو چیز است: یکی این که او مقتدا و امام مردم در افعال و رفتار 
است. دیگر این که او کسی است که متولی تدبیر امت و سیاست آنان 
بوده و قیام به امور ان ها خواهد کرد. جانیان را تادیب کرده و والیان را 


نصب خواهد نمود. کسی که مستحقن حذ الهی است بر او اجرا کرده و با 
کسی که درصدد دشمنی و کید با اسلام است مقابله خواهد کرد.»(106) 


علامه حای: رحمه الله می فرماید: «امامت ریاست بر عموم مردم برای 
یکی از اشخاص در امور دین و دنیاست.»(107) او در شرح باب حادی 
عشر قید به عنوان «نیابه عن النبی» را اضافه کرده است.(108) 


2 - تعریف فلسفی - عرفانی 


تفسیر و تعریف دیگری برای امامت از ناحیه فلاسفه و عرفا شده, به این 
اد ما مر هر 
وحی نیست. امامت استمرار تمام وظایف نبوات به جز تحمّل وحی الهی 
است. و نیز نوعی تصرف در باطن و نفوس افراد به کمال مطلوب انسان 
است. مطابق این تعریف ریاست در امور دین و دنیا که در تعریف سابق 
ادخ شأنی از شوونات و وظیفه ای از وظایف امامت یه حساب می آید, 


وگرنه امامت نظیر نبقت در 


تمام درجات عالی است. 


مطابق اين تعریف, اختلاف بین امامیه و دیگران بر سر مسأله امامت, 
اختلاف در شرایط امام نیست, بلکه بازگشت اختلاف به نفی و اثبات 
است. شیعه امامت را : به این معتا معتقد است و ذیگران :متکر هی ذانیم 
را 
تیتزوازتن حوا هد تو3: تک وب 
ی 


بالاتر از اين. شیعه معتقد است که مقام امامت بالاتر از مقام نت است, 
که برتی از انشا ماس فلاخم اشام صلی الله یط واله هر رن 
مقام را بر عهده داشت. انان در اثبات مدعای خود به آیه ۳ تمشک 
ی ید لام ان اه اه اه و ۹ و 
که این مقام از مقام نبوت و اخبا ر از خداوند, بالاتر است. 


تعریفی که علامه طباطبایی رحمه الله از امامت ارائه داده اين است که 
امامت آن است که انسان به گونه ای باشد که دیگران به او اقتدا کرده و 
کردار و گفتار خود را به نحو تبعیت. تطبیق دهد. مطابق این تعریف امامت 
حقیقتی وراء مثل مقام اطاعت با ریاست دین و دنیا یا وصایت يا خلافت و 
جانشینی در روی زمین به معنای حکومت بین مردم است.(109) 


عمق معنای امامت نزد علامه طباطبایی رحمه الله در این 


مردم و کردار آنان است. و این هدایت باطنی چیزی جز ایصال به مطلوب 
نیست. چیزی که اختلاف اساسی با هدایت ظاهری دارد که از آن به بیان 
راه تعبیر می شود, وظیفه ای که به امام اختصاص ندارد. در ضمن این 
معنای دقیق عرفانی برای امامت. این حقیقت مندرج است که در هر زمان 
احتیاج به انسان کامل معصوم از هر جهت است. 


جمع بین دو تعریف 
کر .ها له میتی کم ی وا مس ای نم وک بخ سم ممو و 


1 - مفهوم امامت در عالم فعل و اثبات - نه به حسب عالم واقع و ثبوت - 
مفهومی است که قابل تحول و تکامل است و می توان گفت که نزد قدما 
با تتبع و تحقیقی که داشتند آن گونه که الأان این مفهوم واضح شده, نبوده 
است. و این به مجموع عواملی باز ضی کرزد؛ : خواه به جهت این بوده که 
بزرگان قرارشان بر این بود که مطابق اصطلاحات اهل سّت در این زمینه 
مشی کرده باشند و یا این که ادوات و وسایل تفکیر کلامی به طور کلی ان 
ها را به این سمت و سو و نتیجه و تعریف کشانده است. 


شاهد این مطلب این است که بسیاری از امور که در گذشته لو ؛ به حساب 
فت: امد الأن از ضروریات امامت به شمار می آید, قفا وت کف 2 
۳ ۱ 


2 - توجیه دوم آن است که بگوييم در حقیقت هیچ تنافی بین دو تفسیر و 
دوم بین تعریف امامت و بین مقام 


امام خلط شده است. هر دو تعریف در شوون امامت توافق دارد ولی این 
شوون در حقیقت تعریف امام نیست بلکه تعریفی برای امامت است, به 
اين که بگوییم: امامت عبارت است از ریاست عمومی در امور دین و دنیا 
و اما این که امامت از مناصب الهی است. همه قبول دارند. 


3 - توجیه دیگری که در جمع بین اين دو نوع تعریف وجود دارد اين که 
بگوییم: به طور اصولی و کلی بین روش کلامی و روش فلسفی - عرفانی 
فرق و اختلاف اساسی وجود دارد. بازگشت این اختلاف تنها به تحوّل در 
مفهوم نیست بلکه رجوع ان به دو نوع روش برداشت است ؛ زیرا| روش 
کلامی در رسیدن به معارف دینی اعتماد بر عقل و استدلال عقلانی است. 
ی - عرفانی بر آن است که استدلال عقلانی و 
9 را به هدف و حقیقت امور برساند. این دوه نوع برداشت است و 
مجرد اختلاف در تعریف به نظر نمی آید. فیلسوف عارف. اهل اشراق و 
کشف است و درصدد آن است که حقایق را با گذشتن از گذر عقل و با 
رسیدن به حقیقت آن ها از راه شهود باطن درک وکشف کند, راهی که 
هرگز در آن خطا و اشتباه وجود نداشته باشد. 


ادله وجوب و ضرورت امامت 


شیعه امامیه, امامت را عقلاً واجب می داند. و اشاعره آن را تنها به دلیل 
نقل واجب می شمارد. ۵ کروهی از ضعت له ان ساملا 5 تلاو اب هی 
شمارند. 


متکلمین امامیه بر صرورت و وجوب عقلی امامت. ادله ای اقامه کرده اند 
که در جای خود به ان اشاره کرده ایم؛ 


از قبیل: دلیل لطف, وجوب حفظ شریعت. ضرورت بیان احکام شریعت 
و... 

و از طعف دک برات امام ضفاتی بان فیل قصمت. فانلنه؟ را عسعت 
امام مقتضای لطف بوده و با وظیفه او نیز که حفظ شریعت اسلامی و 
تبیین احکام است سازگاری دارد. 

بررسی مشکل غیبت امام 


اشاره 


وارد شده مطرح خواهیم کرد: 


1 - اشکال غیبت مطابق تعریف متکلمین 


تکمین بر رورت آعاستت ان کته که اشارم نویه آوله اف اد فتیل 
قاعده لطف. لزوم حفظ شریعت و تبیین دین الهی و شریعت استدلال 
کرده اند. می دانیم که این اهداف که برای امامت ذکر شده تنها با حضور 
امام در بین مردم حاصل می گردد و با غیبت امام از میان مردم نمی توان 
به این اهداف مقدذس دسترسی حاصل نمود. 

از طرفی دیگر. متکلمین در اقامه دلیل بر لزوم عصمت امام نیز به دلیل 
لطف و ضرورت حفظ شریعت استدلال می کنند. و می دانیم که این دو 
دلیل نیز تنها با وجود امام قابل اجرا است 7 
حاصل نمی گردد, و نیز حفظ شریعت بدون وجود معصوم تحقق نمی يابد. 
پاسخ: در پاسخ از این اشکال, مطابق تعریف متکلمین بر امامت می 
بیم . 

اوّلا: هم در وجود امام مصحلت است و هم در غیبت او, جز اين که مصلحت 
در وجود امام به مکلفین باز می گردد و مصلحت در غیبت ایشان به خود 
خضرت بان فی دردد. حرحة سیب قوخب. در کییت آن خصوت ور مر هید 


به تغبیر دیگر" سبب در عدم انبساط ید حضرت این نیست که از لطف 
خارج شده باشد بلکه جهت لطف دائما باقی است, و عدم حصول ان به 
جهت آمری است که به غیر خدا باز می گردد. 


انیا نسبت به مسأله حفظ شریعت می گوییم: اين وظیفه متوقف به 


در پس پرده غیبت حافظ بوده و نیز به نحوی دیگر با نصب نایبان عام, این 
وظیفه را در سطحی دیگر بر عهده ان ها گذارده است. 


ثالثا: الطاف. همانند مصالح و مفاسد نفس الاأمریه و ملاکات احکام, دارای 
درجات مختلف است, که با تزاحم آن ها ملاک اهمٌ و آنچه که لطف او 
بیشتر است مقدّم می گردد. لذا گرچه امامت و حضور امام ضرورتی است 
که در حو" بندگان, لطف الهی به حساب می آید و می تواند بندگان را به 
طاعت ری کروو از ععصی و فان دور سازد, ولی گاهی لطف 
و ی 3 
در فلسفه غیبت امام مهدی علیه السلام با ذکر مقدماتی این مطلب را به 
اثبات رساندیم. مه هت که خسن نباید خالی از وجود حجت باشد؟ 
مگر : نه این است که خوف کشته شدن امام وجود داشته است؟ مگر نه 
این است که امامان بعد از پیامبر تا روز قیامت دوازده ۵ و برای 
عصر ظهور نیز احتیاج به رهبر و امام معصوم است؟ این ها و جهات دیگر 
که در جای خود به آن اشاره شد, همگی ما را به این امر رهنمون می 
سازد که گاهی لطف در غیبت امام است. و اين لطف از اهمیت بیشتری 
برخوردار است. مگر نه این است که خداوند یازده امام را فرستاد ولی 
عموم مردم از آن استقبال نکردند, لذا شرایط با تغییر اوضاع و احوال فرق 
می کند و هر زمانی به جهت اتفاقاتی که یدید می آید, و حالاتی که بر 
مردم عارض می شود, مقتضیات خاص خود را به دست می اورد. 


ذکر 


شد که برای امامت دو نوع تعریف شده است, و تعریف دوم آن به تفسیر 
امامت به معنای باطنی باز می گردد. مقصود از تفسیر باطنی امامت این 
است که امامت حقیقتی است که امام به جهت قابلیاتی که پیدا می کند از 
قبیل قرب الهی و رسیدن به مقام یقین, به ان دسترسی پیدا می کند؛ زیرا 
هدایت به معنای بیان راه, جدای از نبوّت نیست. پس معنای امامت همان 
اصال ه لو اس هس بر سا تسده اه 
تصرفی در نفوس است که به وسیله ان انسان را به سوی کمال خود 
رهنمون می سازد.(110) 


مطابق این تفسیر و تعریف برای امامت. دیگر جایی برای اشکال غیبت 
باقی نمی ماند ؛ زیرا این وظیفه متفرع بر وجود حضرت در بین مردم است 
نه بر حضور اوء تا با غیبت حضرت منافات داشته باشد, گرچه هدایت 
تشریعی نیز از وظایف او بوده و از شوونات آن مقام قرب الهی است. 
موضوع غیبت آن حضرت تنها عایقی است در مقابل برخی از وظایفی که 

به امام واگذار شده است, مشکلی که می توان به آن جواب های متعدد 
داد نذون. آن که خدشه ای بر اصل امامت وود ای آن در خارج وارد 
مان که هام سا ها مس او اس 


شند. 


امامت است لذا جا دارد با عمق بخشیدن به این بحث. این معنا و تعریف 
امامت را از لابه لای ایات و روایات به اثبات برسانیم: 


امامت و هدایت باطنی 


خداوند متعال می فرماید: ۳ وَجعَلنا هم اند یمه یهذون باترتا ۰۰( ) و 
انا را پیشوای مردم قرار دادیم تا 


خلق را به امر ما هدایت کنند.» 


و نیز فرمود: زا مه هون بافزتا لا توا کائوا بآاینا 
یوقئون 112(۳) و از آنان امامان و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما 
[مردم را] هدایت می کردند چون شکیبایی نمودند و به ایات ما یقین 
داشتند.» 


علامه طباطبایی رت الله در تفسیر آیه اول می گوید: «ظاهر قول 
خداوند. ‏ آنته یفن انریا اش است که هذایت: یه آهرشدا تسیر 
معنای امامت است. و در تفسیر آپه 4 از سوره بقره معنای هدایت امام 

نف اهداهن ر اش دمم م انح جایتحا فان کر ات ان کم ار 
هدایتی که از شوّون امامت برشمرده شده به معنای بیان راه نیست ؛ زیرا 
خداوند سبحان ابراهیم د, بعند. از ان که نبی قراز "دادم بو او را امام 
قعر یز کرد و نود فک ال رای و [نای ریق قست یدقن 
ی ۰ 
تکوبنی در نفوس مردم با رساندن آنان به کمال و منتقل ساختن آن ها از 
موقف معنوی خاصی به مرتبه ای دیگر است. .. حال اگر امام مردم را این 
گونه هدایت می کند, باید خودش قبل ان به این نوع هدایت رسیده باشد 
تاسان امه یر او اسای فانامت‌بها پرفه نس اساخ ان برایط سم 
خداوند و مردم در رساندن فیوضات باطنی است که از خداوند گرفته و به 
فردی اقاضه می ان کرت کم تسخص هخا و بازساه 
فیوضات ظاهری ؛ یعنی همان شریعت الهی بین خداوند و مردم 


می باشد... ولی در برخی از موارد نبوت و امامت با هم در شخصی حجمع 
شده است ؛ همانند ابراهیم و فرزندانش....»(113) 


امامت, اصلی از اصول دین 
امامت, اصلی از اصول دین 


پیامبرصلی الله علیه وآله است. شیعه از آن جهت که برای منصب امامت 
و خلافت؛ ارزش خاصی قائل است و خط امامت را ادامه دهنده خط نبوت 
در تبیین و توضیح و توسعه و تطبیق شریعت می داند, لذا نزد آنان از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و آن را از اصول دین به شمار آورده اند. 
ولف اهل ستکه: این .مستله را خی نکرفته وبرای آن‌جندان اهمیتی فابل 
نشده اند و لذا آن را جزو فروع دین به حساب می آورده اند. 


جا دارد که این مسئله مهم زیربنایی که حیات معنوی و مادی جامعه به آن 
وآشته اشت: مقدارق مورد تررسی فزار کیرد تا به حقیفت آن بی: بتریم. 


اقیقد مود 


اففال در ستتله 


کر تین رت هاش سای ای ات آا امامت از اصطل ات | 
فروع و در صورتی که از اصول به حساب می رود از اصول دین است يا از 
اصول مذهب؟ 


ان ها ها ی سر اد ات مور 
آن ها قناعت ذاتی پیدا کرده و از راه عقل و فطرت با نظر و تدبر در ادله 
۳ 


فروع دین تکالیف و احکامی است که جنبه عملی داشته و مربوط به افعال 


ها خاک نتم اش و مخالی که اصولن ع هت محموعه 
اعتقاداتی است که پایه های یک مذهب را تشکیل می دهد. 


اصول دینی که مورد اتفاق جمیع مسلمین است عبار کند از «توحید, نبقت 
و معاد», ولی در مورد امامت اختلاف است. و درباره ان سه 


نظر وجود دارد: 

1 - امامت از فروع دین. 

2 - امامت از اصول مذهب. 
3 - امامت از اصول دین. 
قول اول: امامت از فروع دین 


معتقدند به این که امامت از فروع دین و مسائلی است که مربوط به 


افعال این یه 


۳ گوید: «نزاعی نیست که مباحث امامت به علم فروع لایق 


2 - قاضی ایجی می گوید: «امامت نزد ما از جمله مسائل فروع دین 
است, ولی ما به تاشی از پیشینیان آن را در علم کلام ذکر می 
کنیم.»(115) 


3 - غزالی می گوید: «بدان که نظر در مسئله امامت نیز از مسائل مهم 
نیست. و از فن معقولات به شمار نمی اید, بلکه از مباحت فقهی 
است....»(116) 


4 - آمندتن می گوید: «گفتار در امامت. از اصول دیانات و امور ضروری به 
حساب نمی اید....»(117) 


5 - فضل بن روزبهان می گوید:«مبحث امامت نزد اشاعره از اصول 
وا اه ی اس ها از فر مات ۰ 


کسانی که معتقدند امامت از فروع است, به ادله ای استدلال کرده اند. 
اینک به یکایک ان ها پرداخته و به هر کدام به طور مستقل پاسخ می دهیم: 


ای ‏ ای ام افوو اراسه ن ات عقط 
امور مسلمین و نظام ان ها بر مردم واجب کفایی است که کسی را بر این 
پاسخ: از دیدگاه شیعه امامیه, امامت تنها ریاستی دینی و يا دنیوی نیست.؛ 


خود هدایت می کند. و از شوونات ان ریاست دینی و دنیوی است. 


2 - فردی که دارای خصوصیات امامت نزد شیعه است با 


خصوصیات پیامبرصلی الله علیه وآله فرقی ندارد, و در نتیجه امامت نزد 
مایا بت واه سوه حالی کش اوه ات را 


نبغت است دلیل بر آن نیست که امام همان تبی است: بلکه از آن جهت که 
شیعه معتقد است که جامعه اسلامی بعد از پیامبرصلی الله علیه واله 
احتیاج به اشخاصی دارد که ادامه دهنده راه آن حضرت در بعد تبیین و 
توسعه و تطبیق .شریعتند: لذا برای آن اشخاص.خصوصیات: و ضفاتی. را 
قائل است که برای پیامبرصلی الله علیه وآله لازم می داند؛ از جمله از 
عصمت. علم غیب و دیگر صفات. گرچه معتقد است بعد از پیامبرصلی الله 
علیه وآله نبی دیگری نخواهد بود, و بر شخصی غير از ایشان وحی تشریع 
نخواهد شد. 


3 - پیامبر صلی الله علیه واله به به تمام وظایف خود در زمینه تشریع احکام 
عمل نمود. و لذا خداوند متعال در این زمینه می فرماید: ‏ الیوم أکمَلث 
اک ده 2 انْمفث عَلَیکَم نغمتی ورضیث لكم الاشلام دینا 119(4) «امروز 
دین شما را کامل نمودم و نعمت را بر شما تمام کردم و دین اسلام را 
برای شما پسندیدم.» 


از فروع دین است که وظیفه ای را برای مردم در زمینه انتخاب او از راه 
شورا و بیعت به وجود می اورد. 
پاسخ: دلیل فوق مبنی نش ان است که «دین» را در آیه به احکام شرعی 


فرعی تفسیر کرده, و «اکمال» در دین را به معنای بیان آن ها بدانیم, در 
حالی 


که این معنا از جهاتی قابل خدشه است: 


الف) عموم مفسٌران شیعه و برخی از محققین سنی معتقدند که آیه در 
روز غدیر خم در حجه الوداع نازل شده است., در حالی که بعد از ان روز تا 
وفات پیامبر صلی الله علیه واله احکام و فرایض بسیاری از جانب خداوند 
بر پیامبر صلی الله علیه واله نازل شد؛ همانند احکام کلاله که در آخر 
سوره نساء امده و نیز ایات ربا که در سوره بقره وارد شده است. 


ب کلمات به کار برده شده در آیه ی شاه زین شدن کفار, اکمال دین»؛ اتمام 
نعمت - با ادعای آنان سازگاری ندارد؛ چون تبیین پاره ای از احکام در حجه 
الوداع منجر به اند شدن کفار از دین اسلام نمی شود ؛ زیرا چه بسیار 
از احکام را که فیل از ار ساضر صلی اللم غلیه واله بزای خرتم بان 
نموده بود و هرگز کفار از اسلام و نابودی آن فاهی نشده بودند.. 


شا احتفالی کم در اسجا سکن است مطظیح شود این کت اکمال دی و 

سای اب اس وا ی اه اس مر ایا 

۹( 
به اسلام داشتند. ماأیوس گردند. 


نتیجه این که: ار یه شریفه فوق استفاده می شود که امامت از اصول دین 


قهل دیف اتافت از اجتول تفت 
برخی از متأخرین از علمای شیعه معتقدند که امامت از اصول مذهب 
ات نه. از اضول دخ وه ار قرو دس آبان نی معا کون به وحوهی 
استدلال کرده اند: 


1 - امامت تنها نزد بیروان مدهبی که به آن معتفدند: ثابت است و از 


آنجا که دیگران آن را با معنایی که شیعه از آن دارد قبول نمی کنند, لذا 
تقی‌گهوان. آن زا از ال دین به ساب آورد. 


پاسخ: این که امامت با معنای خاص آن نزد شیعه ثابت است نه دیگران: 
دلیل. یز ان نیست که از اصول دین نباشد. اصول دین بودن یک اصل تابع 
دلیل است, کرچه برخن از فرق های اسلامی آن را تیذ پر ند. 


2 - اگر امامت از اصول دین باشد لازم می آید که منکرین آن از دین خارج 
باشند. و در نتیجه مستلزم آن است که بتوان آنان را تکفیر کرده و از 
اشلام حارج دانست: ولی اکر امافت:را از اصول مذهب بداتیم آنن فخدور 


پاسخ: خروج از محذور, دلیل بر آن نمی شود که مخالفت با دلیل نموده و 
ان نله ام که دلیل. بر ان است دست برداریم. خصوصا که برای کفر 
مراتبی ذکر کرده اند, و برای فرار از اشکال می توان به این توجیه پناه 
بر د. 


عفو از مستضعفین 


خداوند متعال مي 4 ید: ( ان الذین توَفْاهم الْمَلائکَة ظالمی أنْفُسهمٌ 
قالوا یم کم فالوا کنا مُستطعفین فی الأض قالوا ‏ لَمْ تک أْض اللٍّ 
واسعة قثهاجژوا فیها قأولیک وم جهن وساعت قصیرا * لا 
الَمْسشتضعیین من الرّجال, والكُساء والولدان لا یشتطیغون حبلة ولا بهتدون 
سبیلاً * قاولیک عسی اللَةْ آن یغفو عَنَهْمْ وکا اللةْ عَْوّا عَفُورا)؛(120) 


«آنان که هنگام مرگ و قبض روح, ج. ظالم و ستمگر بودند فرشتگان از آن ها 
باز پرستند که در چه: کان بودید: جرا به ایفان. و اعمال نیک براق. آخرت 
خود نپرداختید؟ اپاسخ دهند کفغا در رهم زمین مردمی ضعیف و ناتوان [و 
اسیر ظلم حکام جاهل و کافر ]بودیم. فرشتگان گویند: 


آیا زمین خدا پهناور نبود؟ که در آن سفر کنید؟ مأوای ایشان جهنم است و 
بازگشت آن ها به جایگاه بدی است. مگر آن گروه از مردان و زنان و 
کودکان که به راستی ناتوان بودند که گریز و چاره ای ار نبود و راهی به 
نجات خود نمی يافتند. آنان امیدوار به بخشایش خداوند باشند که خدا 
گناهانشان را می بخشد و خداوند بخشنده و آمرزنده بندگان است.» 


فقهای اسلام اتفاق نظر دارند که تمام احکام خداوند بر بندگان مشروط به 
علم و قدرت انان است. و اگر کسی دسترسی برای پید | کردن حق را 
نداشت جزء کسانی است که مستضعف شمرده ده و اند است که 
مشمول رحمت الهی گردد. و غالب اهل سئت را می توان از همین قسم 
بررشمرد. 


کلینی به سندش از علی بن سوید نقل می کند که گفت: از امام ابو 
الحسن موسی بن جعفرعلیهما السلام درباره ضعفا سوال کردم. حضرت 
در نامه ای چنین مرقوم داشتند: «الضعیف من لم ترفع الیه حجة ولم 
یعرف الاختلاف فاذا عرف الاختلاف فلیس بمستضعف»(121) «ضعیف 
کسی است که حجّت به او نرسیده و اختلاف را نمی داند, و هر گاه اختلاف 
را بداند ضعیف نخواهد بود.» 


شیخ صدوق به سند خود از سلیمان بن خالد نقل می کند که گفت: از امام 
صادق علیه السلام درباره ایه ( الا المُسْتَصعَفین من الرزجال والنساء 
والولدان سوّال کردم؟ حضرت فرمود: «یا سلیمان! فی هولاًء 
المستضعفین من هو آئخن رقبه منک المستضعفون قوم یصومون ویصلون 
تعفو بطونهم وفروجهم» (122) «ای سلیمان در میان این مستضعفین 
کسانی اند که گردنشان از تو کلفت تر است. مستضعفین قومی اند که 
نماز به جای آورده و روزه می گيرند. شکم ها و فرج های خود 


را از حرام نگه می دارند.» 
خلود در جهنم مخثص معاندین است 


و ای یی مسلمات 0 
۰ 
مطیع دستورات من است. کسی که از دشمن من متبژی و دوستدار من و 
بغض دشمن مرا در دل دارد. کسی که حق من و امامت و وجوب اطاعت 
مرا از کتاب خدا و سئت نبی اش شناخته است... و تمام 72 فرقه بقیه 
کسانی هستند که به غیر حقّ متدینند, کسانی که دین شیطان را یاری کرده 
از شیطان و اولیای او دنور ی کیر نت آنان دشمنان خدا| و رسولش و 
دشمنان مومنینند که بدون حساب وارد جهنم می گردند... 


گوید: نمی دانم. در حالی که در این گفتارش صادق و راستگو است,: حکم 


حضرت فرمود: اینان از آن ۶2۵2 فرقه بخ خساته تفن اند همانا مقصود 
رسول خداصلی الله علیه وآله از 72 فرقه, ظالمین و ناصبی ها هستند, 
کسانی که خود را جلو انداخته اند و مردم را بر دین خود دعوت نموده اند. 
ات ی 


و اما کسانی که عفقیده به یکتایی خدا داشته و به رسول خدا| ایمان آورده 
اند, ولی ضلالت و گمراهی دشمن ما را 


نشناخته و به دست نیاورده اند, و نصب و عداوت ما را در دل ندارند, و 
اه مار تا ی ای ها 
مومنین و مشرکان؛ اکثریت مردم را تشکیل می دهند, و اینان اصحاب 
حساب و میزان و اعرافند. اینآن اهل جهنمند که مورد شفاعت انبیا و 
ملاتکه و مژمنین قرار می گيرند. کسانی که از آتش دوزخ بیرون می آیند 
ولی , به آن ها جهئمی می گویند.. ۰( 12) 


قول سوم امامت از اصول دین 


علمات. آخامته به.ضنن برض از این از آنان. اقا کردن اند.بز این که 
امافت اضای ار اضول ویر است: 


شیخ محقدرضا مظقر می فرماید: «ما معتقدیم که امامت اصلی از اصول 
دین است که ایمان. بدون اعتقاد به آن تمام نخواهد بود. و هرگز در آن 
نمی توان از پدران و اهل خود و مربیان تقلید نمود, هر چند شخصیت های 
بزرگ و عظیم القدری باشند. بلکه واجب است نظر و تأثّل در امر امامت. 
همان گونه که در توحید و نبقّت واجب است... . 


همان گونه که معتقدیم: امامت همانند نبوت. لطفی است از جانب خداوند 
متعال. لذا ضرورت دارد که در هر عصری, امامی باشد هدایتگر که در 
مجموعه وظایف پیامبر از هدایت بشر و ارشاد آنان به اموری که صلاح و 
سعادتشان در دنیا و آخرت است, جانشین او گردد. و هر وظیفه ای که 
برای پیامبر است, از قبیل ولایت عامه بر مردم نسبت به تدبیر شوّون و 
مصالح انان, و به پاداشتن عدل و رفع ظلم و عدوات از بین انان. همه این 
وظایف بر دوش امام است. 


بعثت انبیاست, همان ادله موجب نصب امام بعد از رسولان است. 


به 


همین جهت است که می گوییم: امامت بدون نص از جانب خداوند متعال 
بر زبان پیامبر يا امام قبل از خود تحقق نمی يابد. و نیز امامت به اختیار و 
انتخاب مردم نخواهد بود....»(124) 


بر این قول به وجوهی استدلال شده است : 


1 - نزاعی بیست که امامت جانشینی از پیامبر است, بنابراین از توابع 
نبوت و فروع آن است., لذا همان گونه که نبوت از اصول دین است. 
امامت نیز از اصول دین می باشد. 


محقق لاهیجی می گوید: «جمهور امامیه معتقدند که امامت از اصول دین 
است؛ زیرا به این نتیجه رسیده اند که بقای دین و شریعت متوقف بر وجود 
علیه واله است. پس احتیاج دین به امام, همانند احتیاج دین به نبی 
است.»(125) 


2 - خداوند متعال خطاب به رسولش می فرماید: [ یا آیهّا الَشو ۳ 
رل الیک من ریک وان لَم تفعل قما بلْفْت رسالتة... ):(126) «ای رسول ! 
آنچه آز پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن و اگر چنین نکنی رسالت 
تور کارت را شسانده آ 


اين ایه بنابر نقل شیعه و سنی, در مورد ابلاغ ولایت و امامت امیرالمومنین 
علیه السلام نازل شده است. امری که در صورت عدم ابلاغ آن؛ گوبا پیامبر 
شام الله‌صایه وله هیک از عطاق رسالت هنومن را هام نواده 
است. و این خود دلالت واضحی دارد بر این که امامت از اصول دین و 
اشتاشد آن اشت که رای انلا انس تا ندیه اسر | گرم .لت ال 


3 - خداوند متعال در سوره مائده می فرماید: ( یوم اکمَلت لک ویتکه 
هیصوت لک الاسَّلام دینا 127(4) «امروز دین 


شما پسندیدم.» 


مطابق روایات شیعه و سنی این آیه بعد از ابلاغ ولایت و امامت 
امیرالموّمنین علیه السلام به مردم بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل 


گردیده است. 


مفاد آیه آن است که امامت.؛ سبب کامل شدن دین و متمم نعمت خداوند 
است. امامت امری است که خداوند, اسلام را با ان می خواهد و اسلام 
بدون امامت هر گز مورد رضایت خداوند نخواهد بود. 


4 - در حدیث مستفیضی که از شیعه و سنی رسیده پیامبر صلی الله علیه 
واله می فرماید: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته الجاهلیه»؛ 
(128) «هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت از 


دنیا رفته است.» 


از این حدیث استفاده می شود که معرفت امام. حقیقتی است که اگر 
حاصل گردد دین انسان ثابت شده وگرنه دین او دین جاهلیت خواهد بود. 
حال با این تعبیرات چگونه می توان گفت که امامت از فروع دین يا اصول 


رم و یی اه ان وا ات ایا اس نی 4 
فرمود: «هر کس بمیرد و امام زمان خویش را نشناسد باید بمیرد؛ خواه به 
دین بهودیت و خواه به دین نصرانیت.»(129) که این نشانه اهمیت اصل 


امامت است. 


5 - حاکم نیشابوری به سند خود از حذنش کنانی نقل می کند که شنیدم از 
ابوذر در حالی که دست خود را به درب کعبه گرفته بود. فرمود: «ای 
که مرا انکار می کند من ابوذرم. از رسول خداصلی الله علیه واله شنیدم 
که می فرمود: «مثل اهل 


بیتم مثل کشتی نوح است. هر کس بر آن سوار شود نجات یافته و هر کس 
از آن تخلف کند غرق شده است ۰ (1300) 


این حدیت دلالت دارد بر اين که هرکس قائل به امامت اهل بیت علیهم 
السلام نبوده نان را پیشو| و مقتدای خود ند و در دین به آن ها اقتدا 
نکند اهل ضلالت بوده و هلاک خواهد شد. 


6 - از برخی روایات صحاح از اهل سئت استفاده می شود که جماعت 
بسیاری از صحابه بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه واله به قهقری 
بازگشته و مرتد شدند. و با تأَثّل در تاریخ بعد از وفات پیامبرصلی الله 
علیه وآله پی می بریم که سببی برای ارتداد آنان جز اعراض از امر خلافت 
علی علیه السلام و شکستن حرمت ولایت آن حضرت نبوده است. 


بخاری به سند خود از ابوهریره نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه 
واله_ فرمود: «روز قیامت گروهی از اصحابم را بر من وارد می کنند, آن 
گاه آنان را از نزدیک شدن به حوض کوثر باز می دارند. به خدا عرض می 
کنم: بار پروردگارا! اینان اصحاب منند. خداوند در جواب می فرماید: نمی 
داتن که بعد از نو چه کردند, آنان به قهقری باز گشته و مرند 
شدند.»( 131) 


و می دانیم که این گونه تعبیرات تنها با این سازگاری دارد که امامت از 
اصول دین به حساب آید. 

امامت از دیدگاه امام رضاعلیه السلام 

در حدیتی امام رضا علیه السلام به عبدالعزیز بن مسلم می فرماید: «مگر 


مردم مقام و منزلت امامت را در میان امت می دانند ۳ روا باشد که به 
اختیار و انتخاب ایشان واگذار شود؟ همانا امامت. قدرش والاتر, و شأآنش 


پر ی که اهر لس .عالی کرد ه انش رقم یه عمش زرف تر از آن 


است که مردم با عقل خود تفا بر سند, یا با آرای خود آن را دريابند, و یا 


قاتا آماسته مفامی است که.خدای ‏ مصل نفد ار وه فروات و شا 
در مرتبه سوم به ابراهیم اختصاص داد و به آن فضیلت مشرّفش ساخت؛ و 
نامش را بلند و استوار نمود و فرمود: «همانا من تو را امام مردم 
قراردادم.» ابراهیم خلیل علیه السلام از نهایت شادی به خداوند عرض 
کرد: «از فرزندان من هم؟» فرمود: «پیمان و فرمان من به ستمگران 


نمی رسد.» 


شن. کشت که تایه اعام با امد افطاب اخام برای اه کم 


باشد؟ 


هیهات ! هیهات ! در اینجا خردها گم گشته, , خویشتن داری ها بیراهه رفته, 
عقل ها سرگردان. دیده ها بی نور, بزرگان کوچک. حکیمان متحیر, 
خردمندان کوتاه فکر, خطیبان درمانده, شاعران وامانده, ادیبان ناتوان, و 
سخن دانان درمانده اند که بتوانند یکی از شون و فضایل امام را 0 
کنند. ۱۷ ی چگونه می توان تمام 
افسات و نت ایام را بیان کرد 1 با مطلبی از امر او را فهمید, و 
جایگزینی که کار او را انجام دهد پیدا کرد؟ ! 


ممکن نیست, چگونه و از کجا؟ در صورتی که او از دست یاران و وصف 
کنندگان اوج گرفته, و مقام ستاره دز اسهان را دارد, او کجا و انتخاب بشر 
کجا؟ آه کجا ه خرد بشر کجا؟ اه کجا و.مانندی برای او کجا...»(132) 
قرآن و نص بر امام 

قرآن و نص بر امام 

از جمله آیاتی که مربوط به امامت عامه بوده و دلالت بر یکی از گزاره 


های امامت دارد, آباتت ات که مربوط به وجوب نصب امام از جانب 
خداوند می باشد؛ 


بیافتضای اللهغلنه وال رم استت که از خات خذ وید به.طور متتتفیم 


حق طاعت الهی 


متکلمان برای توحید افعالی اقسامی را ذکر کرده اند که یکی از آن ها 
توحید در حق الطاعه است ؛ یعنی تنها کسی که اطاعت او بالذات و به طور 
مستقل واجب است خداوند متعال می باشد و اطاعت دیگران در صورت 
لزوم در طول اطاعت خداوند و به اذن او واجب است؛ زیرا اطاعت. از 
شوون مالکیت است. و از انجا که مالک حقیقی انسان خدا است پس 
اطاعت او و وتا ۳ است. لذا خداوند متعال وجوب اطاعت پیامبرش 
رل به اذن خود دانسته و می فرماید: [ وما سنا من رسول الا لبطاع بلان 
اللّه (133 ا«هنع رسولی زا تفرشتادنم مکر بجعت ان که به ادن المن. از 
او اطاعت کنند.» 


از این یف به ور وضو استفادم می, شود که. اظاعت پیامبن ضلی اه 
ما ری سا کت ها هو نات 


و نیز در جایی دیگر می فرماید: ( من بطع الزشول قَقَذ اطاع الله *(134) 
«هر کس رسول را اطاعت کند, ۱ 


حقّ حاکمیت الهی 


هم چنین از اقسام توحید افعالی, , توحید در حاکمیت است ؛ بعنی حکومت, 
حکمرانی و حاکمیت بالاصاله و ذاتاً برای خداوند است؛ زیرا حاکمیت هرگز 
غتفی از تصلف در تفوین و اموال و ایجاد محدودیت نیست., در حالی که 
تصرف و مجدودیت در غبر, حق کسی است که بر دیگران ی 
دارد و در غیر این صورت تصرف عدوانی است حق ولایت و سلطنت که 
بالاضاله و دابا مرا خداوند است: لدا حاکنت یز از آن او استه و هر 
کس که قرار است بر مردم حکومت کند باید از 1۳[ باشد. 


خدا تال ان وه اسان کنر 


دو نوع حاکمیت را در قرآن برای خود ذکر کرده است: 


الف) حاکمیت تشریع و قانون گذاری؛ آنجا که می فرماید: ( ن الک [ل 
للم مر آا تقبذوا لا لیا (135) «و تتها حکمفرمای عالم خداوتد است و 
اب ۱ را نیرستید.» 


پ) حاکمیت در تکوین * انجا که.می. فرمانده [ما عندی ما تشتغجلون به ان 
الک لا للم. ۱۱56۳۲۰ «عذای: که ما بر ان خعحنل دارنذبه دست. من 
بیست, رما خر سرا خدا نخواهد بود.» 


علامه طباطبایی رحمه الله مي فرماید: «از آنجا که تأثیر از آن خداوند 
متعال است, حکمی که نوعی تاثیر و جعل است نیز از برای او است. خواه 
ان حکم در حقایق تکوینی باشد یا در شرایع وضعی و اعتباری. ولینز , معنا با 
ایات قرا نیز تایید می شود انجا که مي فرماید: ۳ ن الْحْكَمٌ لا للم 1 
لا لَة الحْکم , له الْحَمَدٌ فی الأولی والاخره وله الک , ۲ واللة یِحکم لا 
امه . از اين آیات استفاده می شود که اگر برای غیر خدا حکمی 
هست باید بعد از حکم خدا و به اذن او باشد و هرگز با اراده و مشیت او 
منافاتی نداشته باشد....»(137) 


ابوالاعلت مودودی نیز می گوید: «حاکمیت تنها برای خداوند است و تنها 
حاکم حقیقی او است. با همین فرض است که نظام اسلامی داخل در نظام 
قرآن و نصب امام 
قرآن و نصب امام 


آیه اول 


آیه اول 


خداوند متعال در قرآن کریمش می فرماید: [ ولد قال یک للمَلایِگه ان 
جاعل فی الاْض خليقة قالوا | تَجْعَل فیها مَنْ یفسذ فیها وَیسْفک الذماء 
وت تسب بحمدک ونْقَدْسٌ لک فال ۳ أَعْلَمٌ ما لا تعْلْمُونَ 39.۰ و 
«[به خاطر بیاور] هنگامی را که پروزدگارت به فرشتگان گفت: "من در 
روی زمین, , جانشینی [< نماینده ای قرار خواهم داد فرشتگان گفتند: 
"پروردگارا! آیا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟ ! ما 
تسبیح و حمد تو را به جا می آوریم, و تو را تقدیس می کنیم ". پروردگار 
فرمود: و ای رای داش که تما می دافر؟ تک 


مفهوم خلیفه 


«خلیفه» در لغت بر کسی اطلاق می شود که به جای تبکری. قرار مت 
گیرد. خلیل بن احمد فراهیدی می گوید: «خلیفه کسی است که به جای 
کسی که قبل از او است قرار گرفته و قائم مقام او گردد.»(140) 


این کلمه به صیغه مفرد دو مورد در قرآن کریم استعمال شدم است: یکی 
در همین آیه و دیگری در آیه: ( يا داوَد لا جَقلناک حَليقة فی الا قَاحْكَم 
ین الثاس بالق (141) «ای ] خود] در 


زمین قرار دادیم ؛ پس در میان مردم به حق داوری کن.» 


ولی به صیغه جمع در موارد بسیاری به کار رفته است.(142) 
مقصود از خلافت دز ای 


کلمه «خلافت» و مشتقات آن در قرآن کریم به معنای جانشین گذشتگان 
در زندگانی دنیا به کار رفته است. و این معنایی است که قراین موجود در 
آیات بر آن دلالت دارد, جز آن که مقصود به خلافت در آیه مورد بحث که به 
صیغه مفرد آورده شده, به معنای جانشینی خالق و جاعل؛ یعنی خداوند 
متعال به کار رفته است. را 
«خلافت الهی» است. که این مطلب را به چند دلیل می توان اثبات نمود: 


1 - اطلاق کلمه «خلیفه» بدون اضافه و اشاره به شخص, که تأکید می کند 
انسان خلیفه و جانشین کسی است که او را خلیفه قرار داده است. این 
مثل آن است که رئیس یک حکومت می گوید: «من تو را جانشین خود قرار 


دادم.» مفهوم عرفی آن این است که مخاطب. جانشین همان رئیس 
حکیت است که سراف زار نان ات 


2 - مباحثه ای که بین ملائکه و خداوند متعال بود نیز 


شاهد این مطلب است که مقصود از خلافت, جانشینی خداوند است؛ زیرا 
انان سوال از خلیفه ای کردند که در زمین افساد و خونریزی خواهد کرد. 
خداوند به. آن ها خبر داد که شما خیزی را که من ی دانم نمی دانید: و تیز 
با تعلیم دادن حضرت آدم علیه السلام به اسمائی و امتحان ملائکه به دست 


3 - خداوند قبل از آن که او را خلق کند عنوان خلیفه را : بر او اطلاق نمود, 
و این با خلافت از غیر خدا در امور دنیوی سا زگاری ندارد. 


در آیه ای که مربوط به حضرت داوودعلیه السلام بود خداوند سل 
تفع بر خلقت اور به حکم کردن سردم مج و ( قَاحكَم بَين 


خلافت. نشانگر این مطلب است که خلیفه جانشین دیگری است در 
شقونات آن شخص. حال اگر خلافت به طور مطلق باشد اقتضا دارد که 
جانشینی او شامل تمام شوونات و اموری که مربوط به دیگری است شود, 
به حدی که کشا و کیفاً تمام شقونات او را در برگیرد. 


به همین جهت است که خلیفه و جانشین مطلق, عالم به صفات و شوون 
کسی است که او را خلیفه قرار داده است. همان وه که داخب است 


قدرت کافی برای تصرف در آن شوونات و امور داشته باشد. این مطلب 
در مورد خلافت الهی نیز جاری است. کسی که قرار است خلیفه و جانشین 
خ اد ام ای ا یمیمص سای اه 
علم و معرفت داشته باشد, تا این که ممکن شود بر او 


اطلاق خلیفه الهی کرد. همان گونه که متوقف بر این است که به عموم 
مخلوقات معرفت داشته باشد تا فتفکن از تدییر آنان بوده و قدرت اداء 
حق استخلاف را داشته باشد. به همین جهت است که خداوند به حضرت 
اس تا اس را اه من نو ی اه وا که اععال « 
اجرای وظیفه جانشینی مخلوقات از طرف خداوند کمک خواهد کرد. 

این علم تنها در محدوده اطلاع از الفاظ و معانی ذهنی آن خلاصه نشده 
است., بلکه علم به حقایق و مصادیق خارجی اشیاء و عموم موجودات بوده 
ات هلا اس سا سا سین ده شاه ار بای وا ات 
به قصد آن نمودند. 

از آنجا که خلافت در آیه مطلق بوده و مقید به هیچ گونه قیدی نیست. در 
نتيجه حضرت آدم علیه السلام خلیفه و جانشین مطلق الهی در تمام 
تاه سور است ای که تا هس ای اس سار 
متعال و معرفت شهودی به موجودات و حقایق دارد. علمی که اکتسابی 
نبوده و بدون واسطه, خلیفه از خداوند متعال اخذ خواهد کرد, ۳ بتواند به 
مایق( ات وا جات خداوند پر صوحی ات عم که ات 
را هدایت تکوینی و تشریعی و باطنی نما 


مقصود از «اسماء» 


«اسم» چیزی است که خبر از معنا می دهد و توسط آن, چیزی شناخته می 
رن سخن در این است که مقصود از «اسماء» در آیه مورد بحث که 
خداوند متعال به حضرت آدم علیه السلام تعلیم داد چیست؟ 

در اینجا چهار احتمال وجود دارد: 

1 - الفاظ اسماء الهی. 

3 - اعیان خارجی موجودات که حعایت از وجود خداوند دارد. 
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- اسماء مخلوقات. 


احتمال اول و دوم و چهارم صحیح نیست؛ زیرا در آن وقت, نه کسی خلق 
شده و نه لغتی برای موجودی وضع شده بود. و مفاهیم ذهنی نیز قابل نقل 
و انتقال و اخبار نیستند. در نتیجه احتمال سوم صحیح است؛ یعنی مقصود 
از اسمائی که خداوند حضرت آدم علیه السلام را از آن ها مطلع ساخت, 
همان احاطه پیدا کردن شهودی به حقایق و اعیان موجودات بود. 


مصداق «خلیفه» در ابه 


در این که مصداق «خلیفه» در آیه مورد بحث کیست دو احتمال وجود دارد: 


کی ایا سک سرت اه ی سم ی ان 
جانشین خداوند در شوونات او است. 


2 - این که مصداق «خلیفه» عموم مردم و انسان ها باشند و لفظ مفرد در 


احتمال اوّل از جهاتی رجحان دارد: 
1 - با سیاق آیه موافقت و سازگاری دارد. 


2 - خداوند به ملائکه خبر داد که در ذریه حضرت آدم علیه السلام کسانی 
خواهند بود که اهل فساد و خونریزی هستند و لذا احتیاح به امام و خلیفه و 
یا عیرست 
همه انسان ها در روی زمین خلیفه خدا هستند, ولی این به معنای جانشینی 
اثت های پیشین است., همان گونه که در تعدادی از آیات به آن اشاره 
شده است. خداوند متعال می فرماید: [ هو الذی َعَلَكم لائفت فی الاض 
(143) «اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد. ۳ 


قاضی بیضاوی در تفسیر آیه مورد بحث می گوید: «خلیفه کسی است که 
جانشین_ و نایب دیگری می شود. و (هاء) در خلیفه برای مبالفه است؛ و 
فزاد ار ان ارم علية القیلام استا*: برا 


او خلیفه و جانشین خدا در روی زمین است. و هر پیامبری این چنین است 
که خداوند او را جانشین خود در روی زمین برای اباد کردن و سیاست بر 
مردم و تکمیل نفوس آنان و تنفیذ امر در میان مردم قرار می دهد. ولی 
این نه به جهت این است که خداوند احتیاج به نایب دارد, بلکه از ان جهت 
است که مردم فیض الهی را بدون واسطه خلیفه و جانشین نمی توانند 
کسب و از ان بهره مند شوند. 


طبری به سندش از ابن عباس و ابن مسعور. و تعدادی از اصحاب پیامبر 
صلی الله علیه وآله نقل کرده که خداوند - جل ثناوه - به ملائکه فرمود: ٍ 
ی جاعل فی الرض حليقة) ملاتکه گفتند: پروردگار ما ! آن خلیفه کیست؟ 
خداوند فرمود: او کسی است که برایش ذریهای است که در زمین افساد 
خواهند نمود. آنان به یکدیگر حسد ورزیده و همدیگر را به قتل خواهند 
رساند. 


آن کاه یز سی کید امین اد شا ان واه این است: که داد 
می فرماید: من در روی زمین کسی را از طرف خود قرار می دهم که 
جانشین من برای حکم در میان خلق باشد و آن خلیفه. حضرت ادم و 
کسانی هستند که قائم مقام او در اطاعت خدا و حکم به عدل در بین 
خلقند.»(144) 


سیوطی به سندش از ابن زید نقل کرده: تشکافی که خداوند تشن را خلق 
کرد فلانکه ضحم شدیدی. کشیدند و عرض کردند: پرورد کار .ما !جرا آنتتن:را 
خلق کردی؟ خداوند فرمود: برای کسی خلق کردم که از خلقم مرا 
معصیت کند. در آن هنگام کسی به جز ملائکه خلق نشده بود. ملائکه عرض 
کردند: ای پروردگار ما! 


هرگز. ولی من اراده کرده ام تا در روی زمین مخلوقاتی را بیافرینم و بر 
ان ها خلیفه و جانشین قرار دهم, مخلوقاتی که خونریزی کرده و در روی 
زمین فساد خواهند نمود....»(145) 


نتیجه این که: مقصود از «خلیفه» حضرت آدم علیه ال ام و ها داز 1] 
تجْعَل فیها مَنْ یِفسِدٌ فیها + ذریه حضرت آدم علیه السلام است. 


عدم اختصاص خلافت به آدم علیه السلام 


شکی نیست خلافتی که از جانب خداوند ور اب به آن اشاره شد, اختصاص 
به شخص حضرت آدم علیه السلام ندارد, بلکه در هر زمانی از این نوع 
چند می توان به اثبات رسانید: 


1 - جمله اسمیه ( اثّی جاعِلّ فی الأرض حَليقة) دلالت بر دوام و استمرار 
دارد. 


2 - جمله ( أ تَحْعل فیها مَنْ یفْسدٌ فیها وَیسُفک الدْماء) دلالت بر وجود 
جمعیتی دارد که تولید نسل داشته و در حال گسترش و ادامه حیات و 
زندگی هستند. در نتیجه سئّت خلافت باید به طور مستمر وجود داشته 
باشد. خصوصا آن که در میان این موجودات همان گونه که ملائکه فهمیدند, 
افساد و قتل مستمر خواهد بود. 


همان طور که از اين آیه استفاده می شود که این مقام ارزشمند به هر 
کس و با هر خصوصیت و حالت اعطا نمی شود؛ زیرا قرار است که او 
جانشین خداوند در روی زمین برای اصلاح و هدایت افراد مفسد و قاتل 


گردد, و کسی که خود مفسد است چگونه می تواند از جامعه بشری رفع 
فساد نماید. 


نتیجه اين که: خلافت و جانشینی خداوند برای نوع آدم جعل شده است نه 
شخص حضرت ادم. 


و این بدان معنی است که در هر عصر و زمانی در میان نوع انسان ها 
ی ما ی رات و او 
غیر از امام معصوم هل اه الأأعظم نخواهد بود. 


آیه دوم 


خداوند متعال می فرماید: [ وَاذ اّلی اتراهیم رب یکلمات قَأتََهْ ال 
انّی جاعلک لاس اماماً قال ومن یی قالّ لا بنال عمدی الطالمین ؛ 

[146) «به یادآور آن هنگامی را که خداوند ابراهیم را به اموری چند 
امتحان فرمود و همه را به جای آورد. خدا| نآ مود من تو را به 

پیشوایی خلق برگزیدم. ابراهیم عرض کرد: ور ار نسلم آنیز به اين سمت 
برگزین؟ ] خداوند فر مود: عهد من ی 


اه دسا این اه ارس وی که ام یی ای آسم و۱۱ 
امامت هر شخصی باید به اذن و اراده خداوند باشد: 


الف) در جمله ( ابّی جاعلْکَ لاس ماماً) جعل و نصب امام را به خود 
نسبت داده است. . یس باید امام از حان خدا| منصوب شود. 


ب) در ذیل آیه از امامت به ( عقّدی تعبیر شده است که دلالت دارد بر این 
که «امامت» عهدی الهی است که بین خداوند و شخصی معصوم ازطرف 
او بسته می شود. 


آیه سوم 


حضرت موسی علیه السلام از خداوند متعال می خواهد ۳ برادرش هارون 
را وزیر و جانشین او قرار دهد. خداوند از قول حضرت موسی 0 
می فرماید: ( قال رَبٌ اشْتَخ لی صَذری * ویس لی آمری * وال عُفْد 

من لسانی * یفقَهّوا قَوّلی * واجْعل لی وزیرا من آفلی * هاژون آخن. 1 
(147) «موسی عرض کرد: پروردگارا! ۰ شرح صدر به من عطا فرما و کار 
مرا آسان گردان. عقده زبانم را برایم بگشا تا مردم سخنم را به خوبی 
ِ و نیز از اهلم یکی را وزیر و ان من قرار ده, برادرم هارون 
را....» 


خداوند متعال در جواب حضرت موسی علیه السلام نفرمود: به 


آرای مردم تخوع کنم تا مرت وا اشخاپ: کنتم یاه فرفیه. ۰ قر آویت 
سَوّلکَ یا مٌوسی (148) «ای موسی آنچه از ما خواستی به تو عطا شد.» 


آیه چهارم 


خداوند متعال خطاب به حضرت داوودعلیه السلام می فرماید: يا داق د انا 
جَعلّنای حَلِيقة فی الأرض قَاحكَم بتین الثاس بالعق :(149) «ای 1 تو 
زا در ری رین مقام خلافت دادیم در میان خامق دا تهج عکم کی 


در اين آیه نیز خداوند جعل منصب خلافت را به خود نسبت داده و متفلع بر 


و فین ضی-فزمانود ۲ عافد انله مین باتا 150۳ و انان. زا 
پیشوای مردم قرار دادیم تا خلق را به امر ما هدایت کنند.» 


در این ایه نیز لصب و جعل امامت را خداوند به خود نست داده است. 


است 0 ۳ ِا 2 ار بو غود ی تا 
(151) «و ما آنان را امامانی قرار دادیم که به دوزخ دعوت می کنند.» 


در پاسخ می گوییم: 


الا در جای خود به اثبات رسانده ایم که چبر باطل است و هرگز خداوند 
متعال کسی را از طرف خود برای ضلالت مردم نصب و جعل نکرده است. 
بلکه این مردمند که برخی از آنان به اختیار خود فاسد شده و سبب فساد 


دیکرآن من کرزتش 


انا اين آیه از متشایهات است و لذا باید با ارجاع آن به محکمات قرآنی 
مسر مود و همان معنایی را که برای آیه تضل مر بضشاء وبیدی قر 
یشاء ) می کنیم برای ایه مورد سوّال نیز می توان کرد. به این معنا که 
خداوند عده ای را به جهت طغیان و سرکشی به حال خود رها می کند, و 


لذ به نهایت ظلالت و گمراهی رسیده و دیگران را نیز 


به دوزخ دعوت می کنند. 


نالنا: ممکن است تعبیر به «جعل» در آئمه ظلالت از باب مقابله باشد, 
فا ی که ۱ ان 


مقابله به خود نست داده است. 


رابعاً: در مورد امامت به حقّ, خداوند تعبیر به هدایت کرده است: ( یهَدُونَ 
, ولی در مورد امامان به ضلالت تعبیر به دعوت کرده است: ( یعون الی 


خامهتا: در مور اماملین هدایت. هدایشان به امر خدا است و لذ| در آیه 


آمده است: [بهَدُون بأمرنا). ولی در مورد امامان ظلالت این گونه تعبیری 
نیامده است. 


پات مس له نت پر اسان 


1 - ابن هشام نقل می کند: جماعتی از قبیله «بنی عامر بن صعصعه 
خدمت رسول خدا صلی الله علیه وآله رسیدند. حضرت آنان را به خداوند 
متعال دعوت و خود را بر انان عرضه نمود. شخصی از انان به نام «بحیره 
بن فراس» به رسول خداصلی الله علیه واله عرض کرد: به من بگو اگر ما 
با تو بر اسلام بیعت کنیم, آن گاه که بر دشمنانت غلبه کردی, آیا ما بعد از 
تو حقی در امر خلافت داریم؟ حضرت فرمود: امر امامت و خلافت و 
۱1۳ و هر جا که صلاح بداند قرار می دهد. او در 

ببیافیبرضلی الله علیه واله. عرض کرد آیا ما گلوهای خود را هدف تیر 
1 برسی, ولی در خلافت و جانشینی تو 
سهمی نداشته باشیم؟ ما این چنین دینی را نمی پذیریم....»(152) 


2 - ابن کثیر نیز به سند خود نقل می کند که قبیله «کنده» به خدمت 
رسول 


خداصلی الله علیه وآله شرفیاب شده, عرض کردند: اگر تو بر دشمنانت 
ظفر یافتی ما را در خلافت و جانشینی بعد از خود سهیم می گردانی؟ 


حضرت فرمود: ملک و سلطنت و حکومت برای خداوند است. هر کجا که 
صلاح بداند آن را ۳ انان نیز به رسول خداصلی الله علیه واله 
عرض کرخند ها وا بخ دیتی که آورده ای حاختی نیست.(5 15) 


همو نقل می کند که «عامر بن طفیل» و «اربد بن قیس» در مدینه خدمت 
رسول خداصلی الله علیه واله. رشیدند.. غاهر بن. طفیل کرض کرد: آق 

محشّد ! اگر من اسلام آورم چه امتیازی برایم قرار خواهی داد؟ حضرت 
فرمود: هر امتیازی که مسلمانان دارند. به تو نیز خواهم داد. عامر گفت: 
و ی و 


کدامی کن اد طافب کواآوفه کات فارند 


کسانی که از جانب خداوند ولایت دارند 


خداوند سبحان در قرآن کریم برای افرادی حو" ولایت قرار داده است: 


3 لارت خنایعد تال 


خداوند سبحان می فرماید: ( أللّْ وی الذِین آمنُوا... ):(155) «خداوند. 
ولی و سرپرست کسانی است که ایمان اورده اند....» 


وان با یر‌ضاین االش له راخ 

خداوند سبحان می فرماید: ( آلتّیی اولی بالمَوّمنین من لْفَسهمٌ (156) 
«پیامبر نسبت به موّمنان از خودشان سزاوارتر است.» 

پیامبر مق ز خو سزاوارتر 

د دولات: خضتر یت علی: غله اسان 


خداوند سبحان می فرماید: ( تما وَلِیکم ال ور سول والذین امَتوا الذین 
یقیمُون الصّلاء وَیوْثُونَ الرّكاة وَهَمٌْ راکِعَون (157) «سرپرست و شماء 
تنها خداست و پیامبر او و آن ها که ایمان آورده اند؛ ؛ همان ها که نماز را 
برپا می دارند, و در حال رکوع, زکات می دهند.» 


خداوند سبحان می فرماید: ( آطیعُوا ال وَأَطیعُوا الرْشول وأولی الم 
مت (158) «اطافت. کید دا رام اظاغت کسد پاسر. خدا و اوله الامز 
[< اوصیای پیامبر ] را.» 


بررسی آیات معارض 

بررسی آیات معارض 

برخی از آهل.ست:دز رد تظربه نص به آیاتن از قر ان تهخشی کردم اند؛ 
الف) خطاب های عمومی قرآن 


محمّد یوسف موسی می گوید: «گاهی استدلال می شود بر سلطه امّت و 
این که امّت منشا سلطه و سیادت است. به این که قرآن در بسیاری از 
ایات, خطاب های خود را متوجّه عموم موّمنان می کند, بدان دلیل که امّت 
را صاحب حقّ در تنفیذ امور می داند و این همان معنای حق سلطه افّت 
است.»(159) 


ان اسکلا از عاتی. باطل آزررت 

1 - خطاب های قرآن کریم در تکالیف - اعم از واجب عینی یا کفایی - 
منوجه مقمنان است و این گونه تکالیف: طبیعت ولایی ندارد که تنفید آن 
هط بت حام ادا این که تیجه: بر مد فران حق ساطه را برای 


امفْت 3 داده است. 


آری, در برخی از موارد. این گونه توهم می شود؛ ؛ همانند 1 شریفه 1 
الانية وّالانی قاعلذوا کل واجد ملهُما مائه جَلَدوٍ ):(160) «زن زناکار و 
مرد زناکار را هر کدام صد تازیانه بزنید.» 


و یز یمه ( والشارق والشارقة فاقطعوا ایدنقمان: (161) «وستان مرد و 
زن دزد را قطع کنید.» 


چنین آیه: ( والذین یرمُون الْمْحَصنات نم لمْ یُوا یرْبَعه شهداء 
قاکلهو هم تمانین جل ۰ ده آنان که بان بای من نست زا 


تا 1 گاه چهار شاهد بر ادعای خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه 
کیفر دهید.» 
ولی با دقت و تال در آیات پی می بریم که خطاب آیات و 9 


ات نیست, تا از آن ها حق سیادت برای ات استفاده شود, بلکه خطاب 
به اولی الامر و کسانی است که حق قضاوت بین مردم را دارند. 


رای اش اشی سا نامام من وان اش ره 


1 
مت 


رضایت بگیرد, در حالی که اهل سّت معتقدند ولایت امام به بیعت برخی از 
اهل حل و عقد و حثی یک نفر از علمای اهل حل و عقد نیز منعقد می 
شود. 


3 - حاصل این نظریه آن است که هر کس متولی امر امّت از جانب مردم 
شد, ولاینش شرعی و اطاعتش واجب است. هر چند فاسق و جاثئر باشد, 
تفای که سس وی اد ات تا که و یه 
همکاری با ظالمین نهی کرده. و از حرمت اطاعت کسی که به غیر از 
احکام و 


4یا چم یتنآ ات قوق و برخی از بات ویگوماننده ( ورام اللة قه 
ينْصَره وَرَسلهٌ ۲( ۰ 4 استفاده می شود حق سلطه و سیادت 
برای كِ معا است, ولی وظیفه مردم است که خدا| و ی را 
یاری و اطاعت کنند. 


ب) آیات خلافت 


در برخی از آیات اشاره شده به این که از برخی آپات؛ استفاده شده که 
خلافت از برای مجتمع است نه شخص هعین؛ مثل قول خداوند متعال: ‏ 
وا قال ریک للمَلایْه نی جاعل فی الارْض حليقة... ):(164) «و یادآور 
زماتی را که پروردگارت به ملائکه فرمود: همانا من در روی زمین خلیفه 
قرار می دهم.» 


از اين تعبیر استفاده کرده اند چون انسان خلیفه و جانشین خدا در روی 
در جواب می گوییم: 


اولا: از این آیات چنین استفاده می شود که بشر جانشین خداوند در ابادانق 
روی زمین است و این معنا ربطی به سلطه انسان بر خود ندارد. از همین 
زه فی سنه امه کوا فت یمام حکومت ارت دام رز 


5 نسبت نمی دهد, بلکه می فرماید: يا داق لا جعلنای عَليقة فی 
رض ام بین الثاس بالحق 0 ۵ ۱3۵۷ ۳77 
در روی زمین قرار دادیم, پس بین مردم به حق حکم کن.» 


ثانیاً: آیات خلافت عامّه - تکویناً نه تشریعاً - دلالت بر تفویض آبادانی زمین 


خداوند متعال می فرماید: ان ال مک أن ۳ الأمانات الی لها 
ولذا حكَمَتمٌ بین الناس ان هه بالعل (166) «خدا به شما امر می کند 
که البته 1 وا بت ضاحیا تشان,بر کردانیه هحون دراه مردم حکم می 
کنید به عدالت داوری کنید.» 


از آیه فوق چنین استفاده کرده اند که مقصود از امانت؛ حکومت بین مردم 
است, به قرینه تفریعی که در آیه آمده است: [ ولذا حكمَتُمْ به اين معنا که 
حکم و حکومت بین مردم امانت است و آن ها صاحب و مالک تدبیر آن 
هستند! زیرا مخاطب این حکم آنانند و هر کس از طریق مردم انتخاب شد 
باید به عدل رفتار کند. 


در جواب می گوییم : آیه شریفه بر فرض که خطابش به عموم مردم است؛ 
دلالت دارد بر این که مردم وظیفه دارند حکومت را به اهلش 
خدا| منصوب است - واگذارند, , ان که بگویند ما در آن حق داریم و 
بخواهند خود حاکم برگزینند. 


قرآن و نظریه اجماع 
قرآن و نظریه اجماع 


شیعه امامیه معتقد است تنها راه اثبات امامت و خلافت بر مردم از راه 
نصْ از جانب خداوند متعال و ابلاغ رسول صلی الله علیه واله یا امام 
کسی, خلافت او مشروعیت نمی یابد. در مقابل. اهل سئت از انجا که در 
مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته اند, که همان خلافت ابوبکر است., و 

با تعصب های بی مبنا نمی توانند از آن دست بردارند, از این رو در صدد 
توجیه عمل انجام شده برآمده و می کوشند مشروعیت آن را به هر نجوی 


که ممکن است, درست نشان دهند. به همین جهت گاهی به اجماع امت 
۳ ن؟ 


دید کاخ های اهل سئت درباره اجماع 


تفتازانی در شرح مقاصد در _بحت امامت می گوید: «امام به حقم بعد از 
رسول خداصلی الله علیه واله نزد ما و معتزله و اکثر فرقه ها ابوبکر 
است, ولی نزد شیعه علی است. دلیل ما وجوهی است: وجه اول - 
عمده دلیل است - اجماع اهل حل و عقد بر خلافت اوست.»(167) 


ابن تیمیه می گوید: «اگر فقط عمر بن خطاب و گروهی که با او بودند با 
۱ 0 ۳ ۷ 7 ز 
سرباز می زدند, او خلیفه نمی شد, او وقتی امام مسلمانان شد که جمهور 
۱ 


ادله اهل سئثت 


ادله اهل سئثت 


عالمان اهل سئت برای حجیت و اعتبار اجماع. در تعیین خلیفه و موارد 
دیگر چند دلیل. آفرده اند که به بزخی از آن ها اشاره: مین نصاییم: 


آیات 


1- خداوند متعال می فرماید: ق مَنْ یشاقق الرَسُول من بَعد ما تبین له 
دی ویتیة قیر سییل امین وله ما تولی وفضله جهتم وساءعت تصیرا 
(169) «و هرکس پس از روشن شدن راه حقّ بر او با رسول خدا به 
مخالفت بر خیزد و راهی غیر از راه اهل ایمان پیش گیرد وی را ۲ 
طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده وا می گذاریم و او را به جهنم در 
افکنیم که آن مکان , بر او منزلگاه بسیار بدی است.» 


اهل سّت از اين آیه استفاده کرده اند که: مخالفت با آنچه مومنین بر آن 
اجماع کرده اند حرام است و کسی که این چنین کند به جهنم وارد خواهد 
شد.(0 7 1) 


اقلا میت از یمان سا نراقت با مهو لت له عاوه 
وال است: و ضراد ایلع راخ مقسان هفان اطاعت»رسول ضلی الل 
اه الم است .ود آنه اس اس که هر کی کی با رنماد وا 
ک 0 و از او پیروی نکند, آن گونه که مومنین متابعت کردند, 
جایگاهش در جهنم است.(171) 


تا رتور این آبه ره از وی ام نا هم سکیل شه یکی مخاافت 
رسول و دیگری مخالفت موّمنین, حال آگر در مخالفت از موّمنین مخالفت 
با رسول نباشد ؛ یعنی یک شرط محقق نشود. را ۵ وروه و۵۱0 ۳۳۱ 
لاعت ان که وراه رام اه اش 


دستور پیامبرضلی الله علیه واله نسبت به خلافت علی علیه السلام, عمل 
کرده است. 


ثالناً: مراد از غیر سبیل مومنین ممکن است سبیل کافران؛ ؛ یعنی کفر باشد 
که در این صورت ربطی به اجماع مومنین ندارد, همان گونه که عضدی در 
شرح المختصر و نز تقتار انم در تشر ح آلشرع مت کهیند 

رابعا: آیه دلالت می کند بر وجوب متابعت مقمنینی که ایمانشان ثابت 
است. نه مطلق مسلمین. واین چنین افراد در اقلیت قرار دارند. 
خامشاشنه وی رنه آللم. فیفر مان ده اف لام.در خالمه سوه 6 
روشن نیست که برای استغراق و شمول باشد. بلکه احتمال دارد مراد 
برخی از موّمنین باشند, که با اين احتمال استدلال ناتمام است.»(172) 


ز وان یبیل قرن نات الی ب(و7 1 )هو نیال کنبراه: کشی, را که زه 
سوی من باز گشته است.» 


کیفیت استدلال این است که: خداوند متعال واجب کرده متابعت از راه هر 
کسی که به سوی خداوند باز گشته است که همان مسلمانانند. 


دا نان ان ها ای له آ قا آشس مص ی 
اضامه ای ده میم خوان داد آين است: تایه قو ات به چعتای ر رم 
است, ودر عرف و اصطلاح, برای توبه استعمال می شود, و در حقیقت ابه 
اشاره بر این دارد که ناند از راه توبه کنندگان متابعت کرد و به سوی خدا 
ی 


3 - استدلال به آیه: ( وَکَذلک جعَلناکم امه وسَطاً 174(*4) «و اين چنین 
شما را ات وسط قرار دادیم.» 


به این بیان که «وسط» به معنای عدل است, واگر اقت بر خطا اتفاق 
کنند, بر عدل نخواهد بود در حالی که مخالف این ایه است. 


الا: تمی توان آیه فوق را خمل. بر تمام افراد ات 


یا تمام صحابه نمود. ؛ زیرا می دانیم که عده زیادی از امت و برخی از 
صحابه آن-خضا عدالت خارج شدند همان گونه که قرآن در حق برخی از 
انازسنه فایشتی تعیر هی کند: قرو تنحه نایم ابغ ۱ بر افراد مخصوصی حمل 
۱ بلکه عصمتشان ثایت است که همان اهل 
فرماید: ‏ لِتَکُوئُوا 1۳ 1 الثّاس که اين مجموعه از ات شاهدان بر 
مردم در روز قيامتند. و می دانیم که شاهدان بر کل امت باید از علم غیب 
برخوردار باشند و اینان غیر از اهل بیت علیهم السلام معصومین عليهم 
السلام. که امامان بر اين امتند. کسان دیگر نیستند. 


انیا اتصاف این امت به عدالت, اقتضای عصمت آنان را ندارد تا اتفاق 
آنان به باطل محال باشد, چه پسا افرادی که عادل بودند ولی به باطل 
رفته اند ویر غالبا غاد کی کته مت وی که سا فناه نمی مره 


5 استدلال به قول خداونج متعال: که خَیرز ۳ هه جحَت للناس مرو 
اه هون غن الْمْتگر. ۰ (175) «شما ۰ حقیقی) 
تیکوتونن ای هشتید کهتن آن فیام کزرزند که مر دم را به نیکو کاری وادار 
قف کنتد واز ز کار ند باز می دارید. ۳ 


کیفیت استدلال آن است که: اتصاف امّت به خیر بودن, اقتضا دارد که بر 
خظا مه تاطل ایکا تکصرخلی در وان اه این اس دلال من کی 

اولا: آیه دلالت بر خیر بودن نسبی بر پیروان ادیان ۳ دارد؛ به این معنا 
که افراد این افّت از افراد امت های دیگر من حیث المجموع بهترند و این 
بدان معنا ننیست که همه افراد این اقت خوبند. 


انیا: خیر بودن این 


و ار ۳ 
فف تضایند. خیر مودن در آبه شاهل. ال آن: ها تفی شود 


اشاره 


اه است و اکشر مستمانان اه زر ند آگر ت شوم برحةه 
بود هیچ گاه در اقلیت قرار نمی گرفت. لذ| نمی توانیم ادذعا کنیم همه 
مسلمین برخلاف رفته اند, مگر گروهی به نام شیعه. 9 
رئیس الأزهر مصر در عصر خود در مباحثاتش با سید شرف الدین عاملی - 
بعد از آن که تمام ادله او را متين و محکم می بیند - می گوید: «من نمی 
دانم چه بگویم, متحیرم, از طرفی دلایل تو را مشاهده می کنم همه را از 
حیث سند و دلالت, محکم, قوی و متين می بینم. ولی از طرف دیگر می 
سکس و اط ان ارات ات رن ماس اه اس 
اعراض رده همه آق اعفاه ناسمه معا یه راو اعلیت میت لد 
متحیرم که چه بگویم... .»(176) 


پیش از هر بحثی باید روشن کنیم که آیا اکثریت محور حقانیت است؟ آیا 
اک اکثر مردم در مقابل اقلیتی ادعایی دارند. مجرد اکثریت داشتن. دلیل 
بر حقانیت آنان است. و مجرد اقلیت بودن. دلیل بر بطلان آن است, يا این 


هه اما هر کاس نی ار ی او تعسو 
1 


پاسخ به اشکال 

الف) مخالفت با قرآن 

با مراجعه به قرآن کریم پی می بریم که خداوند متعال هیچ گاه اکثریت را 
حور و میزان حق و حقیقت قرار نداده است ؛ بلکه برعکس, بیشتر مردم 
را به این دلیل که هميشه و در طول تاریخ بر خلاف حقّ بوده اند مذمت و 
نکوهش کرده است. اینک به برخی از ایات در این زمینه اشاره می کنیم: 


وان نطع اننو .فن 


فی لَْض یضلوک عَن سبیل اللّه ان یعون لا الط (177) «و اگر پیروی 
کنیا اکر هزوم زمین, تزا ار رای دا کمر اه سونو کرو که آنان جر 
توت کمان بمی رود 


2 - ( وا کثیراً لیضلون یأموائهم بقیر علّم :(178) «و بسیاری به هوای 
نفس خود از روی نادانی به گمرآهی روند.» 


ده ام اهاط کنر این مره ان ان 
باطل خود, از چیزی پیروی نمی کنند.» 


4 - ( ولکن أَکتعْمٌ بعْهلُونَ (180) «ولی اکثر آنان جاهلند.» 


5 - ( بل جع یی واترهة لح کارفون. ولو اتتق الحفٌ أَمواءَم 
لَفسَدّت السماواث وَلأرَض 5 مر مَنْ فیهت 1 اتبتا هد بذکرمم 5 فهَم عَنْ ذکرهم 
مَعرصُون :(1861) «بلکه او [در در کمال عقل دین حق ۳9 ِ ها آوزده, 
لکن ار آنها رخف وه وا کر خی ایع این نان شوه همان 
آسمان و زمین و هر چه در آن هاست. فاسد خواهد شد., بلکه ما اندرز 


قران:فتر کمواسر آن ها فرشتاويق و انان راخ ار آن اغراض دید 


وا تا ا رهق ی 192 )ی اک اسان شا آیمان نمی 
اورند.» 


7( وما وحذنا اخترهم فن عفد )(183) «اکتر مردمان "را در عهد استوار 


ندیدیم.» 
8 - [ و أَکَتَرْهَة اه 184(۲) مق تشد آنان خرد را به کار نمی بندند .> 


9 ِ اباتة قرانا تسا لعفم لفون» تشیرا وتذیرا فاغرض 
رو یسمعون (185) «کتابی که آیات جامعش را به زبان عربی 
9۰« 4 ی ۱ است. قرآنی است که نیکان را 
بشارت می دهد و بدان را می ترساند. اما اکثر مردم اعراض کرده اند 


ما 


و به نصایحش گوش نمی دهند.» 


10 3 7 زا أکتَرَهَم یسمعون 5 نَ ان هم الا کالائعام بل هم 
1 با «پا می ِ که 01 کافران حرفی می شنوند 
یا فکر و تعقلی دارند؟ اینان در بی عقلی بسی مانند چهار پايانند, بلکه 
گمراه تر و نادان تر.» 


1 - ( بل أَكتَتْهَم لا ون لح قَهم هم مُفرضون (187) «امّا اکثر اين 


2 - ( وقلیل من عبادی السشْکُورٌ 188(4) «و کمی از بندگان من 
شکرگزارند.» 


3 - [ وما کنر الثاس ولو حرَصت بمَوّمنینَ (189) «و تو هرچند جهد و 
ترغیب در ایمان مردم کنی با اه نخواهند آورد.» 


 - 4‏ وال کثیراً من الحْلَطاء آیبغی بَعْضْهم علی بفض الا الذین آمئوا 
وعَملُوا الصّالحات وق ما هُمّ (190) «و چه بسیار معاشران و شریکان 
که در حقّ یکدیگر تعذّی می کنند مگر انان که اهل ایمان و دارای عمل 
صالحند که ان ها هم بسیار کم هستند.» 


و. آیات دیگری, که دلالت دارند بر این که هب گاه اکثریت. محور و میزان 
حقانیت نبوده و نخواهد بود؛ بلکه برعکس. هميشه بيشتر مردم بر با 
بوده ان و عمل صالح بوده و شکر گزار پرورد گارند. 


استناد نموده و آن را قانونی و معتبر و درخور عمل می دانند. 

چرا قرآن اکثریت را تحقیر نموده و نظربه و خواست اکثریت را با لفظ: ( 
اک ره( هلت .0 رهم لا له نوی وه مق کند م وا 
اکثریت را رد می نماید؟ 


آیا سرزنش اکثریت. یک سئّت ابت و 


یک قانون تکوینی است. يا مخصوص زمان و مکان خودش بوده است؟ 


تفیل از اهر ات مت گام اخمالین. یه آبانی که ورد مخت 
اکثریت وارد شده است, داشته بااشیم. برش رت مورد است که قرآن 
به گونه ای اکثریت را با تعبیرهای مختلف سرزنش کرده, که به برخی از 
این موارد اشاره می شود: 


1 - برخی از موارد درصدد سرزنش اکثر مردمی است که آیات الهی را 
انکار هی کنند, و به خدا یمان نف آهزند که اننموزد مر درباره اهل 
کاب وانکار آنان تسبت‌ یه آیات الهف است *هانید: 


الق ۲ وله امن اقل. الکنات. لکان: خیرا لقم. منفی الخزمون وان هم 
القاستهن :0931 «اگر اهل کتاب ایمان آورند, ِ 0 ها بهنر است ولی 
تنها عده کمی از آن ها با ایمانند و بیشتر آن ها فاسقند.» [خارج از اطاعت 
پروردگار و منکر ایات الهی هستند ]. 


تِِ«ِ ‏ وا لیومئوا الا أنْ يشاء اللّه وَلکِق أََرَفْم یعون (192) 
«هرگز ِِ تفت آورند. جر ان که خدا بخواهد ولی بیشتر آن ها نادانند.» 


۰0 


ج) ( وما یوّمن رهم بالله الا وم مُشرگون ؛(193) «بیشتر مردم به خدا 
اسان شام رسک این که مس رک او 


2 - برخی از موارد در صدد _سرزنش از اکثر مردمی است که رسالت 
پیامبرصلی الله علیه واله و قران را انکار می کنند؛ مانند: 


الف) ( له الحق من زبک وَلکن اکتر الثاس لا یوّمئّون (194) «پس 
تردیدی ۳ آن نداشته باش که آن حق است از پروردگارت. ولی بیشتر 
مردم ایمان نمی زو ۳ 


ب) ( وما آرسَلناک الا َاقَة لِلناس 1۳ 1۳ لک أکتٍَ اللاس لا یغلَمون 
:(195) «و ما ها رای هت سر رم نفرستادیم تا [آن ها را به پاداش 
های 


الهی بشارت دهی و [از عذاب بترسانی ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


ج‌( أم نقو لو یتخت بل هاءهم بالعو" وأَکرْهم م لح کارهون (196) «یا 
می گویند او دیوانه است. ولی او حق را برای آنان آوزدن: اما بیشترشان از 


حقّ کراهت دارند [و گریزانند].» 


3 - برخی از این موارد در صدد نکوهش اکثر مردمی است که قیامت را 
انکار می کنند؛ مانند 


الف) و فسَغوا باللّه جَهّد آيمانهم لایبْعَبْ اللّة من یموث بلی وغدا یه 

حقا ولکت کت الثاس لا تغلخون (197) «آن ها سوگندهای شدید به خدا| باد 
کرده اند که هرگز خداوند کسی را که می میبرد بر نمی انگیزد, آری این 
«بعث» وعده قطعی خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


ب) ( ان الساعه لاتية لا تيب فیها وَلكِّ أکَ اللّاس لا وتو (198) 
«روز قیامت به یقین نید است و شکی در ان نیست ولی اکثر مردم 
ایمان نمی اورند.» 


۳۹ ( فُل ال یجبیکُم تم یمیثکُم نم یجْمعُْمْ |ٍلی یوم الْقياقه لا ريت فیه 
لین اکن | لاس لا یعلَموت (199) «بگو: خدآوند شما را زنده می کند و 
سپس می مبزاندن .با دیحی در عون ‌فياهت که .در ان شردیدی: تست کرو 
آوزق ی کید ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


این آیات و بسیاری از ابات یکره برخی صفات مذموم با تعبیر فسق, کفر, 
کذب. شرک, جدل, اضلال, چهل و . را برای اکثریت اثبات می کند و 
تعبیر ( اکتَرَهمٌ فاسقون , ( آکتزهة کافرون رهم کادئون [اکترقع 
لا یعْلَمُونَ ۳9 لا یوْمتُون , [ رهم لایشْکُرُون و... نام می برد. 


کاری که 


این گروه انجام داده اند وجود دارد؛ به عنوان نمونه, آنجا که نسبت به 
نعمت های الهی ناسپاسی کرده اند, خداوند می فرماید: ( 2 
یشکرون باکت آنان شک تعصت ور به جا نمی آورند». طبیعی است بین 
شکر و نعمت تناسب وجود دارد. 


اکثریتی که در قرآن مجید, تحقیر شده آند, اکثریت «کمی و عددی» است, 

نه اکثریت «کیفی»؛ زیر| بر خلاف آنچه در نظر بعضی مسلم است که 
اکثریت های عددی تیار 1 ف ما ننوی کر اوه کریم تون آیات 
0 ۱ ۱ ۱۳ 
مقیاس حق و حقانیت را اکثریت «کیفی» تس داند نه «کمّی 3 عددی», 
گرچه در جوامع کنونی برای اداره اجتماع, بر ارای اکثریت نز نکیه می کنند, 
ولی نباید فراموش کرد که این نوعی اجبار و به بن بست رسیدن است؛ 
زیرا در یک جامعه مادی هیچ ضایطه اک که ال از اشکال و ایراد باشد 


/ 


از این رو بسیاری از دانشمندان با اعتراف به این حقیقت که در بسیاری 

چون راه دیگری ندارند. پس به طور خلاصه باید گفت: «اکثریت. راه حل 
. برد ج‌ ۷ 1 5 : 

است نه راه حق.» اگرچه این راه حل را در مورد بعیین امام قبول نداریم 

چون آن را به نص از جانب خداوند می دانیم. 


به هرحال در یک جامعه معتقد به رسالت انبیا, انسان هیچ گونه اجباری 


برای پیروی نظر اکثریت در تصویب قوانین نمی بیند: زیرا برنامه ها و 
قوانین انبیا از جانب خدای حکیم و اگاه به مصالح بندگان 


نازل شده و.خالی از هر گوته. نقصض: و اشتباه است. و با انچه.اکتزیت: «جایز 
الخطا» تصویب می کنند, قابل مقایسه نیست, چنان که خداوند متعال می 
فرماید: [ وان نطغ أکتر من فی آلارْض ی مش 2 (200) «و 
اکر انار کشسای که ری مر سس بیرهی کی هرا از راه‌عدا کرام 


می کنند.» 


در حقیقت, قران کریم با این نکوهش و سرزنش, با یک طرز تفکر 
خطرناک مبارزه می کند و همه بشریت را به سوی دست اوردهای انبیای 
المی باههای ی اند ها با ی یه اس انم رای و ماه 
کت را ان فرظه هکت تحت و 


مانند: کافران و مشرکان, با ان که به طور کلی بد هستند, تعبیر اکثریت 
کرده است؟ 


در پاسخ باید گفت: چون قرآن کریم کتاب هدایت و تربیت است, حقوق 
اقلیت و گروه کم را هم از ان ها ضایع نمی سازد؛ از اين رو, اکر اندکی که 
انسانیت خود را از دست نداده اند در بین آن ها باشند انان را از دایره 
نکوهش خارج می سازد تا حقشان ادا شود و از طرفی نمی خواهد راه را 
بر همگان مسد ود سازد. 


و اما در پاسخ به پرسش دوم (آیا مذقت اکثریت یک سّت ثابت و...) باید 


این تحقیر و نکوهش, سنتی ثابت و تکوینی نیست؛ زیرا اگر مغزهای متفکر 
و مصلحان دلسوز اندیشه وران و جوامع بشری تلاش و کوشش همه جانبه 
ای برای هدایت و روشن ساختن توده های مردم انجام دهند و جوامع 
انسانی, به اندازه کافی رشد فکری و اخلاقی و اجتماعی بيابند, به طور 


نزدیک خواهد بود و ار زمان نکوهش قرآن مجید شامل این گونه اکثریت 
ها نخواهدشد. 


تواند از سر راه خود و دیگران بردارد !؟ 


نی ها آکتسست. کافی شید که آیر ارت از رشره. ضحم و 
تعلیمات درستی بهره مند گردد و به اصطلاح, یک اکثریت به تمام معنا 
رشید شود. آن گاه ممکن است تمایلات او مقیاسی برای سنجش خوب و 
بد و تصویب قوانین باشد و این امر ممکن نیست مگر در سایه تعالیم انبیا 
و اولیای الهی. 


پس اگر قرآن مجید این گونه با شدت., اکثریت را تحقیر و نکوهش می کند 


ب) لزوم متابعت از حق 


ات مخموعه ادله قرانی چرواین. اسفاده می نید که وظیقه اتسان: 
متابعت از حق است. و لو پیروان آن در اقلیت باشند؛ زیرا بنای سئت 
انتلامی من عتانفت از عی استوار اشت, نم موافقت: با طنم, و این قطلت 
از واضح ترین بپانات قرآنی است؛ خداوند متعال می فرماید: ( هو الذی 
سل رَسولة بالقدی ودین الْحَقٍ ,(201) ( وَاللةْ يفَضي بالق ,(202) 1 
ِِ پالحق(203) ) و [ لقَد جناکَمْ یالحق ولكِنّ أکتکمٌ لح کارمون . 


خداوند متعال در این آیات اشاره نموده که محورٍ و میزان متابعت حق 
است, و از طرفی این را می دانیم که حقّ هیچ گاه موافق با طبع ها و 
هواهای ۳ آن گاه خداوند لزوم موافقت هواهای اکثریت را 
رد می کند. به جهت آن که به فساد هی انجامد؛ آنجا که می فرماید: [ أم 
قولون به جنهْ بل جاء م هم یالخق واترْهم للعق کارهون. ولو ابع الحق 
َهُواءَهم اه کرت الشْماوا ار ضن من فیهنْ ۱ انامه بذکرهم 


هم عن ذِكُرهم معرِضُون .(205) 
ابوعبیده معتزلی به هشام بن حکم عرض کرد: دلیل صحت عقیده ما و 
بطلان عقیده شما این است که شما در اقلیت قرار دارید و ما در اکثریت. 


ها ات و ای وا ی ی 


سال درنگ کرد و مردم را شب و روز به نجات دعوت نمود, ولی غیر از 
عده تن به او ایمان نیاوردند.(206) 

قرآن و نظریه شورا 

قرآن و نظریه شورا 

اش سا ید کت ش کصاز آن رم ات خی نود 
مشروعیت شاد بخشد پا باید امام و حاکم اسلامی از جانب خداوند 
منصوب گردیده و پیامبرش به مردم ابلاغ نماید؟ 


اهل سئّت برای شورا اعتبار خاضٌی قائل بوده و می گویند: حکومت کسی 
که از راه شورا و مشورت تعدادی از اهل حل و عقد به دست آمده, 
مشروعیت پیدا می کند و او خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله علیه 
وآله و حاکم اسلامی خواهد بود. 19 شیعه امامیه این نظریه را قبول 
تاره و است ِِ باید از جانب خداوند 9 گردد. و در عصیر 
اين معیارها #9 پیامبرصلی الله علیه واله و امام منصوب از جانب 
خداوند متعال بیان شده است. 


قیداه افل: رت 


نظام شوزآیی نزن اهل. ست: شک خاسی ارو اک یه کیع: اسر آنخام 
تاولص ای اه لس امه او اس وه ی 
تقسیم کرده اند؛ 


1 - نظام شورای ابتدایی؛ همان گونه که در بیعت ابوبکر اتفاق افتاد. 


2 - نظام شورایی بین چند نفر که خلیفه پیشین آن را تعیین می نماید؛ 
همانند کاری که عمر بن خطاب انجام داد. 


از ان مین کوند: «امامت چند روش دارد: یکی بیعت اهل حل و عقد از 
مسا اس ای ای را را 
را اس هی ات ار 
هم جمع می شوند و با مشاوره بر یک نفر توافق می کنند.»(207) 


قرطبی - پس از مستحب دانستن شور | می گوید: «عمر بن خطاب 
خلافتی را 


کتاد اعظی نهر است هزاس که( 209) 


و جهت آن اين است که به عمر خبر رسیده بود که زبیر می گوید: اگر عمر 
ار یا وفت باعل عایه الشاه بت ماه کر( 209 تصو آو را 
احافت طلافت :خی یت لام موافی یوار آس یه اصل فد 
مخالفت کرد و امر را تنها از راه شورا و مشورت مشروع دانست و تهدید 
کرد که هرکس بعد از این دستور, موضوع بیعت را مطرح کند و بخواهد از 
اس ناس مات مصافت بات هط مر تور کم اس ۱210 


یکی از راه های اثبات خلافت و امامت حاکم اسلامی نزد اهل سثت, شورا 
است ؛ یعنی حاکمی که از اين طریق برگزیده می شود مشروع است. این 
ژلافل قرانی افل منت را بزرشسی کرده و آن ها را تعدهی کنسم 


الف) آیه ( وشاورَهُم فی للم ): 


1 ( قیما مه من اللّهٍ کت هم ولو کنت قظاً علیظ 
الْقلب لاصو من حولک قاغف عَنهَم داب هد سَتَعفر لَهْم وشاورهمٌ فی آلافز قآذا 
عَرَفت تتوای عل ال کر ی بانانا رم 
خو و پرمهر شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعا از پیرامون تو 
پراکنده می شدند. پس. از آنان درگذر و برایشان امرزش بخواه و در 
کار[ها] با آنان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» 


با این آیه بر حجیت شور در تمام امور استدلال شده : زیرا| خداوند 
تاتتوضات االش له وا ای اف امف کف رم فاص ان 
ایشان به او اقتدا نماییم. 

جواب: 


[ هخاطت دن آیه کی اسنت که وس کات شوم ان کاه مامور 


ارزو 


تا با مردم به مشورت بپردازد, و اما اين که امر خلافت نیز به شورا ثابت 
رن کرد نمی هان اد اچن آنه. انبات نمود. 


س«مقضود از کلمه <ام» در ابه شصریفه؛ شون اختماعی است که.مربوظ 
به مردم است و اما اين که امر خلافت از شوّون مردم است, هنوز مورد 


3 - ظاهر آیه کریمه و مستفاد از کلمه «شورا» مجدد استشاره و مشورت 
با مردم در حوادت مختلف است. قبل از صدور حکم, نه این که انتخاب 
چکم یر .بای نایم دای‌فتوت کند کان ناسه: 


4 - ذیل آیه دلالت دارد بر این که نفس مشاوره و مشورت. موجب الزام 
برای حاکم اسلامی نمی شود بلکه این و که ۳ صد ور چکمش 
یر دار مرا درل اه قی‌فرطایت ز قادا عرفت ول علی ای و 
چون تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن.» اگر چه عزم او برخلاف ری مردم 
باشد, و لدا آمیرالمومنین علیه العلام عطاب به عندالله ین ,هاش نمی 
فرماید: «پر توست که نظر خود را بگویی و بر من است که در آن نظر 
کنم,؛ اکن دایم تا تو مخالف بود, باید از من اطاعت کنی.»(12 2) 


5 - آیه فوق در ذیل آیات مربوط به جنگ است و این می رساند که 
متتقورش ما به کت تالف و فلون حعجویان را اد 
سهیم و مسوّول بدانند. 


توضیح این که: آیه فوق در ضمن آیات 139 تا 166 آل عمران است, که 
همه آن ها درباره جنگ های پیامبرصلی الله علیه وآله است, که چگونه 
مسلمانان, آن یز ۳ را یاری دادند. از این رو فخر رازی هی گوید: «آیه 
فوق مخصوص جنگ است؛ یعنی خداوند متعال, پیامبر گرامی اش را امر 


به مشورت با اصحابش در قضایای جنگ نموده است. آن گاه می گوید: 
الف و لام در «الامر» برای عهد است و معهود در این آیه, جنگ و ملاقات با 
است :215 


ابن عباس می گوید: بعد از نزول آیه ( وَشاورَهمٌ فی لام », رسول 
خواضلی للم علیه واله فرنی دام اشیه دا مرش ار متهرت 


کردن بی نیازند. لکن خداوند مشورت را رحمتی برای امتم 
قرارداد....»(214) 


ب: آیه ( وَأَمْرْهَمْ شوری بَیتَهَمٌ 


خداوند متعال می فرماید: [ والذین استجابو| لربهمٌ و آقامُوا الصّلاح مهم 
شوری بینهم ومما ور فناهم ینْفقون (1)215 و کسانی که [ندای 
پروردگارشان را پاسخ [مثبت آداده و نماز برپا کرده اند و کارشان در 
میانشان مشورت است و از انچه روزی شان داده ایم انفاق می کنند.» 


1۳ 


استدلال به آیه شریفه به این صورت است که: کلمه «امر» مصدر است و 
هرگاه اشافه شود افاده عموم می کند, در نتیجه مستفاد از آیه شریفه آن 
است که مردم در تمام شوّون خود؛ از جمله امر خلافت؛ باید به مشورت 


جواب: 


1 وک در اموری ترغیب به مشورت ضفی کت که مربوط به خود مردم 
است؛ اما این که امر تعیین خلیفه و حاکم اسلامی به دست مردم است و 
به ان ها واگذار شده, جای بجّت و بررسی دارد. 


2 - مشورت در امری صحیح است که حکمی از خدا و رسول صلی الله 
علیه واله درباره آن ترسیده باشد: وگرنه هیچ کس جوه ندارد در مقابل 
حکم خدا و رسول, از خود نظری اعمال کرده و به اجراٍ گذارد. خداوند 
متعال می فرماید: 1 و کان مین لا غوّمته ادا قصی ال ورسُولة أفراٌ 
۰ یکون لهَمّ الخیره ه من أمرهم ومن یعص ال وَرسوله 2 صَل ال" 
بنا 216(4) «و هیچ 


ِ 


مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان 
دهند» برای آنان در کارشان اختیاری باشد, و هرکس خدا و فرستاده اش را 
نافرمانی کند قطعاً دچار گمراهی آشکار گردیده است.» 


و نیز می فرماید: ( ورَیْک یجْلّق ما یشاء وَحْتارٌ ما کان هم الْخبرخ )؛(217) 
«پروردگار تو هرچه ۳ بخواهد می آفریند و برمی گزیند و آنان اختیاری 
ندارند.» 


3 - امّت اسلامی در مسئله تعیین خلیفه و حاکم با نظام شورایی آنسی 
نداشته است و تنها با دو ایه, بدون بیان کیفیت و خصوصیات ان, نمی توان 
نظام شورایی را ثابت نمود. 


قرآن و نظریه بیعت 


آحفاه سای که ققیا و مان مطرع کم اند این است که اابعت 
فردم با شخضی یه عنوان حاکم اسلافی با یخت: ال حل وعقد و بان 
بیعت دو يا یک نفر, به حکومت آن شخص مشروعیت می بخشد يا این که 
مشروعیت حکومت هر شخص, از انجا که حاکمیت و حکومت بالاصاله از 
برای خداست, باید از جانب خداوند - با واسطه با بدون واسطه - ثابت 
شود و بیعت مردم در حقیقت التزامی عملی از جانب آنان و تعهدی است 
بر گوش دادن به سخنان حاکم و اطاعت کردن از دستورهایش. و این 
بیعت, عهدی است که فایده اش تنها برای بیعت کننده است؟ 


اهل سئّت قول اوّل, و شیعه امامیه قول دوم را برگزیده اند. اکنون به 
بررسی این موضوع می پردازیم. 


ری اهل سئثت 


فقها و متکلمان اهل سئت یکی از مصادیق تفویض شرعی ؛ به تعبیری دیگر 
اسباپ مشروعیت بخشیدن به حکومت را بیعت عموم مردم. يا بیعت اهل 
حلٌّ و عقد می دانند و معتقدند که خلافت و زعامت به توسط آن مشروع 
قنم: کز و5 برخلاف شیعه امامیه که تنها نظریه نص را قبول دارند و بیعت را 
سبب مشروعیت حکومت و حکم نمی دانند, بلکه تنها التزامی عملی از 
جانب مزدم به زهتر می دانتد که.با آن:-حکومتش فعلیت بیدا مین کند. 


اینک آرای اهل سئت را نقل می کنیم: 
1 - ابوالحسن فلی بن محمد ماوردی (متوفای 0 .ق) می گوید: 


وا او ی مهو وراه ین اما تسم وا کش را بات کر 
شروط امامت در او به طور اکمل جمع است؛ آن گاه با وی بیعت کنند, 


بیعت کرده و التزام به اطاعت او دهند.»(218) 
2 - قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفای 415 ه.ق) می گوید: 


شاک شک اه افل له عفد کسی وا به وان اما حعرعی کرودوه اه 
امام مردم می گردد و بر بقیه واجب است که امامت او را بیذیرند. از 


همین رو بیعت نکردن سایر افراد أامُّت در انعقاد امامت او تاتبری ندارد؛ 
زیرا عقد امامت به مجژد بیعت اهل حل و عقد تمام می شود....»(219) 


3 - ابن تیمیه (متوفای 728 ه.ق) می گوید: 


«مقصود از امامت تنها به قدرت و سلطنت حاصل می گردد و اگر با کسی 
مردم است... 22(۰) 


4 - دکتر محمّد خالدی اردنی هی گوند: 


«بیعت بر تمام مسلمانان واجب است و آن حقّ هر مسلمانی - مرد یا ژن - 
خلیفه واجب است. و این عمل بدون بیعت تمام نمی شود, پس مقدمه 
واجب - که بیعت است - نیز واجب است.»(1 22) 


تفر خلافت بو ظص کی انم بر فت: ارات رها ات وم کر 
حقیقت خلافت عقدی است بین حاکمان و مردم....»(222) 


نقد ادله بیعت 


ممکن است کسی 0 مج قران استفاده می شود که بیعت. به 


الف) ( یا آیها لّبی |ذا کاعی افافتات تانق علی. ان ۷ د بشرکُن بالله 
شا ولا یسْرفن ۳ یزنین. ۰( 22) «ای پیامبر ! هنگامی که ژنان موّمن 
نزد و آیند.ه با ته ببحت. کفند که جیزی را شریبی خدا قرار تذهنده دیدی و 
زنا نکنند....» 


ب) [ ان الذين یبایئوتک 


اکفا ببانقون الم (224) «کشاتی کهبا نو بیعت :مین کنند. [ذر حفیفت تنها | 


خدا| بیعت می نمایند.» 


ج) ( له 7ضی اللَد عَن الفرفتی. ار بایقمتی خففق. السکتی /225۳) 
«خداوند از مومنان شام که در ۳۳ درخت با نو بیعت کردند, راضی 


و خشنود شد.» 


پاسه آعلا از آنن ابات استفاده می,.شوه که مفمتان.با بنامرضلن. ال 
علیه والهة در آمورن. یفت. کردند. که, اضر ان به:-دست خودشان بود, نه نه این 
که بر حا کته و ولایت رصول خداعلی الم لیف واه با وت رید 
ای ور صفت ار آامحیت سا بامرصی للع عم دهعت من نیرت 
کردند که از جانب خداوند بر آنان ولایت داشت. 


انیا: با مراجعه تاریخی به بیعت های پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله پی 
خواهیم برد که همه ان ها در راستای التزام عملی به گوش فرا دادن و 
اطاعت از دنتتورات پیامیز ضلی الله علیه و آله بوده: است. 


قرآن و عصمت امام 


خداوند متعال در قرآن کریم از جهات مختلف؛ به عصمت امام اشاره کرده 
ازست: انگ رخ ان ات اوه فن کنیه؛ 


آیة: ایطلا ٌ 


آیة ایلع 


تکوم از آیاتی که که دلالت بر لزوم عصمت امام دارد ان «ابتلاء» است. 
خداوند متعال می فرماید: ( واذ ابتلی اراهيم مه پکلما قَتَهنّ قال 
ی جاعلی لاس اماما فال ومق دستی قال لا سال ری ۳ ۱ 
[226) و یادآور ۳ را که خداوند, ابراهیم را به امتحاناتی آزمایش 
تما ۵ آه از فده ار ها به.-خوتی ب امه و آن اس تام و تمام به جای آورد. 
خداوند فرمود: حال من تو را بر مردم امام قرار دادم. ابراهیم گفت: آیا 
امامت را در ذریه من نیز قرار دادی؟ خداوند فرمود: عهد من به 
ستمکاران نخواهد رسید.» 


از این ان به خوبی استفاده می شور که امام باید از مقام عصمت 
۱ اینی در ضندد پررسی این ابة و انتتظهار عضفت امام از.آن 


مفهوم «ابتلاء» 


«ابتلاء» و «بلاء» هر دو با یک خعنا اضشذخ است. عرب می گوید: «بلوته 
وابتلیته» یعنی او را در مشکلی قرار دادم تا صفات و خصوصیاتش را ظاهر 
گرداند. و این در غالب موارد به جهت شناخت چیزی است که برای انسان 
از کسی مجهول است. قریب به همین معنا, کلمات «اختبار». «امتحان» و 


«فتنه» است. 


ظاهر این است که شناخت, از اهداف ابتلا و امتحان است نه این که جزء 
معنای ان باشد, به گونه ای که اگر از کلمه «ابتلاء» شناخت بیرون برود 
استعمالش مجاز می باشد. 


اتوانانی ای 


نها کم خداو ندال علام الفیوب است: امتحانات: آو بو جست:تساسایی 
حال شخص مبتلی نیست, بلکه تنها به خاطر اظهار و روشن کردن حال و 
وضعیت و قابلیت اوست. خداوند متعال ار کین را امتحان می کند آنچه 
در نهان ِ او نیعم است بیرون فف. اور و آنچه یی 9 
و هدف 2 شمرده شده است. خداوند فععال: می فر مارد ( آلْذی 
حَلَق المَوّت ۱ ره أیکَم خسن خ عَملا 227(4) «آن کس که مرگ و 
۱ 


و نیز در جایی دیگر می فرماید: جقلْنا ما علی الاژض زيتة لها لتلَوَهْم 


ایهم احسنْ خ عملا228(۳1) «ما آنچه را روی زمین است ِ آن قرار 
دادنهه تا آز ها را تاماش که کواص نت هل فیک ِ« 


مقصود از «کلمات» 


«کلمه»-جیزی است. که. انسان: به آن کلم .می. کنده و بر مقرد و جمله .و 
چیزی که این دو از ان حکایت می کنند, اطلاق می شود. 


در قرآن کریم لفظ «کلمه» بر سه معنا اطلاق شده است: 


1 - لفظی که حکایت از معنایی دارد؛ خداوند متعال می فرماید: ( کبرَن 
كلمَه تخْرخْ من أَفواههمٌ (229) «سخن بزرگی از دهانشان خارج می 
شود 1 » 

هلا کلمة یه کشچرو طیبه... )؛(230) «کلمه طیبه را به درخت پاکیزه 
ای تشبیه کرده.» 


3 - موجودات خارجی با قطع نظر از اين که معنای لفظ خاصی باشند: 
خداوند متعال می فرماید: ( وکلمََهٌ القاها الی مزبم وَروح من (231) و 
کلمه [و مخلوق اوست؛ که او 


را به مریم القا نمود.» 


و جهت آن اين است که وجود امکانی چیزی جز با کلمه «کن» ایجادی 
نیست آنجا که خداوند می فرماید: [ ان مت عیسی ید ال َمتل آدم 
حلَقَهٌ من ثراب تم قالَ له کنْ قَیکون (232) «متّل عیسی در نزد خدا, 
همچون آدم است ؛ که آو را از خاک آفزید: و سیس به او قر مود" "موجود 
باش !" او هم فورا موجود شد.» 


و نیز ممکن است که نام گذاری موجودات خارجی به «کلمه» به اين جهت 
باشد که دلالت بر وجود خدا دارد همان گونه که لفظ از معنا پرده برمی 
دارد و براو دلالت می کند. 


در مورد آیه احتمال دارد که هر سه معنا مقصود باشد؛ زیرا ممکن است که 
مراد به «کلمات» در آیه, او امری باشد که از جانب خداوند متعال صادر 
شده و حاوی تکالیف مهمی بوده است. و نیز احتمال می رود که مراد, 
متعلق این تکالیف باشد به اعتبار این که محکی و مقصود به کلام خداوند 
است. احتمال دیگر اين که مقصود به «کلمات» اموری است که با کلمه 
ایجاد «کن» در خارج موجود می شود. 


ولی ظاهر آن است که مراد از «کلمات» در آیه, همان بلاها و امتحاناتی 
بوده که حضرت ابراهیم علیه السلام در طول زندگانی اش به آن مبتلی و 
امتحان شده است؛ همانند افتادن در آتش, اضطرار به کوچ کردن, امر به 
ذیح فرزند و عهدهایی که خداوند از او گرفته تا بر آن صبر کند. لذا خداوند 
متعال درپاره قصّه ذبح اسماعیل 9 7 ان هذا لَهْوَ البلاء ا لین :(233) 
«اين مسلما همان امتحان آشکار است !. 


موی ماه نام آتام کالف ,سجن ان و اکسل اسشت: 


گوبا آن «کلمات» حوادث ناقصی بوده که حضرت ابراهیم علیه السلام آن 
ها را با عمل خود کامل کرده است. بنابر این تفسیر, ضمیر مستتر در ( 
قأتَلَهن به حضرت ابراهیم علیه السلام باز می گردد. 


احتمال دیگر این است که ضمیر به 1 باز گردد, در اين صورت مقصود 
از اتمام, امتحان يا توفیقی است که از ناحیه خداوند به حضرت شده تا 
تکالیف را به نحو انم و اکمل انجام دهد. در صورتی که مقصود به 
«کلمات» را همان ابتلاءات و امتحانات گرفتیم - که ظاهر هم معین است 
-, حقیقت اتمام, همان صبر بر بلایا و امتحانات و عمل بر طبق چیزی است 
جه زصا یت پروردگار بر آن است. خداوند متعال می فرماید: ( وجعلنا مهم 

یْمَهٌ يهَدون یامرنا لقا صبر وا 234(۳1) هو از آنان. افامان [و پیشوایانی: قرار 
دادم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می کردند؛ چون شکیبایی 
نمودند.» 


در هر صورت؛ آنچه از ایة استفاده می شود این است که ابتلاء و امتحان به 
جهت اماده 9 برای رسیدن به مقام امامت عظمی است. و این 
متا تا رن درآ اج ت عظمی است. 


مقصود از «امام» 


برخی از افراد.. لفقظ «اهام * در این امه هبار که .را به: طانیی» و برخی. به 
«رسول» و برخی نیز به معانی دیگر؛ از قبیل: مطاع, وصی, خلیفه, رئیس 
و قائد تفسیر کرده اند, ولی همه این تفاسیر باطل است ؛ زیرا «نبی» از نبا 
گرفته شده و نبا به معنای خبر است. و نبی به کسی گفته می شود که از 
جانب خداوند اسان خبر می دهد, و این غیر از معنای امام است. همان 


گونه 


که تسوا ی کسی, اصل وی نود که امه یه هه رل است: د 
این معنا مستلزم این نیست که مردم او را الگوی خود قرار داده و او را در 
ظاهر و باطن متابعت کنند. يا کلامش را شنیده و به آن عمل نمایند. در 
نتیجه این که معنای رسول نیز غیر از معنای امام است. «مطاع» نیز به 
کسی گفته می شود که دارای حیثیت و احترامی است که به جهت آن, 
مردم او را اطاعت می کنند و این از لوازم نبقّت و رسالت است و با 
معنای امامت اختلاف دارد. 

«خلیفه» و «وصی» معنایش نیابت است نه امامت. همان گونه که 
«رئیس» و «قائد» بر شخصی اطلاق می شود که در مصدر حکومت قرار 


گرفته #۲ و لازمه آن این است که مطاعء مردم باشد, ولی این غیر از 
معنای «امام» است. 


امام از ماده «اَمّ يهْتٌ» به کسی اطلاق می شود که الگو است و لذا بر 
تمام مردم واجب است که به او نظر کرده و در تمام امور از او پیروی و 
متابعت نمایند... 

به همین جهت مناسب است که خداوند این مقام را بعد از جعل مقام نبوت 
و رسالت قرار دهد. یعنی بعد از ان که او را از وحی الهی مطلع ساخت و 
او را مامور به ابلاغ کرد با سرافراز بیرون امدن از امتحانات متعدد و 
رسیدن به قابلیت های گوناگون, او را به مقام امامت رساند. 


عفر اطلاتانی قرانب 

امام ذر اطلاقاتت فرآتی 

در قرآن کریم کلمه «امام» در معانی مختلفی استعمال شده است: 
1 - طریق و راه 


خداوند متعال می فرماید: 1 وَانهما آبامام مبین (235) و [شهرهای 
ویران شده این دو [قوم لوط و اصحاب آیکه" بر سر راه [شما در سفرهای 
شام , آشکار است ۱.» 


2 کناب تگوین 


قزر آنن موز خی فرجایه" [وکلَ شی ء أضیناة فی |مام مین (236) «و 
همه چیز را در کتاب آشکا ر کننده ای بر شمرده ایم ! تک 


[ ومن قَبله کِتاب موسی اماما وَرَحْمَة)(237) «و پیش از آن, کتاب 
موسی که پیشو| و رهمت بود.» 


4 - رهبران هدایت 


[ وجعاناهم انقة نقذون بافرتا 238(/4) عو آنان را تیشوایاتی فران دادیم 
که فرها نها [مردم را ] هدایت می کنند.» 


5- رهبران گمراهی 


( وجعلنامع يْمَةَ یذغون ای الثار 239(4) «و آنان [- فرعونیان را 
پیشوایانی قرار دادیم که به انش [دوزخ دعوت می کنند.» 


مقصود از «امامت» در آیه مورد بحت 


وقتی که ثابت شد حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از نبقت و رسالت به 
مقام امامت رسید, استفاده می شود که مقام امامت از مقام نبقت و 
رسالت برتر است؛ زیرا این مقام بعد از ابتلائات و امتحانات بسیار به 
حضرت ابراهیم علیه السلام داده شده است. در رابطه با مقام امامت در 
این آیه که به حضرت ابراهیم علیه السلام داده شده, دو احتمال است: 


1 - این که مقصود از امامت مقامی تشریعی و فوق نبوت است, و ان ان 
وجوب متابعت مطلق در تمام افعال و اقوال است. 


توضیح آن این که: نبوات و رسالت - فی حد نفسه - دلالت بر وجوب اقتداء 
به نبی و رسول در تمام حرکات و اعمال ندارد. بلکه نهایت چیزی که دلالت 
دارند همان اطاعت و گوش فرا دادن به دستورات خداوند در محدوده 


0 است. فکر ان که دلیلی دیگر چنین اقتضایی را برای 
شخص نبی , یا رسول داشته باشد. مثل ,این که خداوند می فرماید: ( وما 
آریسَلنا مِنْ سول الا لبطاع بادن اللٍّ (240) «ما هیچ پیامبری را 
تما وم مرا ای کته ماش شا از وی اطاعت شود.» 


و نیز, می فرماید: ( لد کان لکد فی رسشول اللّه سوه حسته ۰1( 241) 
«مشسلما بر ای شا در زندکی: رتسول وا سر مش تنکوبی راشت :6 


۶ احتمال دوم این است که امامت در ان «ابتلاء» مقام تکوینی باشد که 
دب و 
از راه باطن, آن ها را به هدایت حقیقی رهنمون کند. 


در ابتدا 


چنین برداشت می شود که هر دو معنا داخل در مفهوم آیه «ابتلاء» به شکل 
ترثبی و طولی است, ولی با تأملی بیشتر و مراجعه به آیات دیگر پی 
خواهیم برد که آیه ۰ بیان و افاده معنا و احتمال <وگر است ؛ زیرا| 
خداوند متعال در آیه ای دیگر می فرماید: ( وجعلناهم یمه یمدُون بأشرنا)؛ 
( 22 ابا ابا کزار دام مه فمفان مان اسرد را هداس 


می کردند.» 


این هدایت. مجرد ارائه طریق و واضح کردن هدف برای اتمام حجّت بر 
فطل خشست ترا ای افواد قبل ار م«ستدن ند مقام مان نارای ففام 
نبوت و رسالت بوده اند که همان مقام ارائه طریق و واضح کردن هدف 
است. خصوصاً آن که در 1 فوق برای امامان علیهم السلام صفت ۳ 
یهَذُون پامرنا) آورده است. بنابر این مقصود به هدایت مخصوص به امام 
همان هدایت تکوینی و تصرف در نفوس و تربیت آن هاست. 


با تال هشیر این آیه یگهام برد که‌ففام. آخامسسالای اد هام 
نبقت است. مقام نبوّت. مقام اخبار از جانب خداوند است ولی مقام 
امامت, مقام هدایت و رهبری, بلکه دستگیری جامعه است. مقام امامت 
مقام هدایت ظاهری و باطنی مردم به سوی کمال و سعادت دنیا و اخرت 
است. این معنا به خوبی از ایه «ابتلاء» استفاده می شود. 


امامتی را که خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام داد در زمان پیری آن 
حضرت بود؛ چون طبق مدلول ایه. این مقام بعد از سرافرازی از امتحانات 
بود, و مهم نرین امتحان او داستان ذیح فرزندش اسماعیل است. و خداوند 
اسماعیل و اسحاق رام در سنْ پیری به حضرت عنایت فر مود, آنجا که 
خداوند می فرماید: هه 


لله الذٍی وَعت لی علی الکتر اسماعیل واشحاق ان زبی لَسَمیع الذْعاء)؛ 
(243) «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که در سنین پیری به من 
اسماعیل و اسحاق را عنایت کرد, و به درستی که پروردگار من درخواست 
و دعای بندگان را می شنود.» 


از آنجا که هنگام اعطای امامت به آن حضرت. او تقاضای امامت را برای 
ذریه خود کرد, معلوم می شود که این عطا و سوال, در حال وجود ذریه که 
در سنین پیری بوده, واقع شده است و قبل از پدید امدن ذریه با وجود یاس 
و نومیدی ابراهیم علیه السلام, این سوال و تقاضا از نقطه نظر ظاهر بی 
چاست. کسی که از اولاد آوردن به کلی مایوس است معنا ندارد بگوید: آیا 
به ذربه من هم امامت را عطا می کنی؟ او پاید از اين دعا دست بردارد یا 
حذاقل بگوید: اگر بعد از اين, اراده ات تعلق گرفت و با وجود ناس من 
اولادی به من دادی آیا منصب امامت را در آن ها فرار فی تهی ؟ 


دلیل آن که حضرت ابراهیم علیه السلام از آوردن فرزند مأیوس بود. قرآن 
پم است. خداوند متعال می فرماید: ( وَتبهمْ عنْ ضیف اراهيق * لا 
دحلوا علیه ققالوا یقلاماً قال لا ملک وجلون * قالوا لا توجل [ سک 


یلام عله * قال أَیَسْرْْفونی علی أنْ مستی الک فیم رون * قالوا 
2 لا تس تای بالق قلا تکن ِ القانطین (244) «#و به آن ها از مهمانِ های 
۳ خبر ده. هنکامی که بر او وارد شدند و سلام کردند, [ابراهیم گفت: 


ما از شما بیمناکیم. گفتند. نترس, ما تو را به پسری بشارت می دهیم. 
گفت : ایا به من آچنین آبشارت می دهید با این که پیر شده ام؟ ! 


به جه جیز بشا ت می دهید؟ 7 1 ۱ به حق بشا ت‌ داد ی . لذا از 
4 جیر ۳ 6 ۳ حق‌ ۳ بم ‌ِ 


3 


مأیوسان مباش.» 


قیال حضرت انا هت ای السلام ارهز از آفزدن آولا: مأیوس بود. 
خداوند متعال درباره او بیز می فرماید: ۳ وَامُررأَنه قایمه و 
قبشر‌ناها یاسشْحاق من وّراء اسشحاق یعَفْوبِ تب قالت پا بات 1 لد ون 
جوز وهدا تقلی شمظا هذا ی ۶ عَجیبٌ * فالوا أتْجبین من أمر له 

مت الله و کانه علیکم اهل النیت له حمیه قجید 245(:1) «و همسرش 
ات بود, [از خوشحالی خندید, , ی اد ۳ به اسحاق و بعد از او به 
یعقوب بشارت دادیم. گفت: ای اه هرا مقر رز ند :هون آورم در 
حالی که پیر زنم و این شوهرم پیرمردی ات اين راستی چیز عجیبی 
است. گفتند: ایا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ ! این رحمت خدا و برکاتش 
بر شما خانواده است, چرا که او سنوده و والاست.» 


اه ات اس ری ری تساک اه او و 
همسرش ساره از فرزند دار شدن در سنین پیری به خوبی استفاده می 
شود و بنابر این تقاضا و سوالی که حضرت بر امامت ذریه و نسل خود 
داشته در سنین پیری که خداوند به او اسماعیل و اسحاق را داده واقع 
نبوت او و در سنین پیری بوده است, و لذا امامت غیر از نبوت است,: بلکه 


روی این زمینه, مراد از آیه ( ای جاعلک لاس اماماً) اين است که من 
تو را مقتدایی قرار می دهم که افراد بتثیر از تو پیروی کنند تا 


زمان رسیدن به مقام امامت 


از آیه «ابتلاء» استفاده می شود که حضرت ایراهیم علیه السلام با خطاب 
اه نه قبل از آن؛ زیرا نت ان مقام ۱ 
سرافراز بیرون آمدن از آن است. و هیچ گاه معقول نیست که کسی قبل 
از امتجان ۲ دون آمعان قافن ترش مود این مطلتب این ات که 
اسم فاعل یعنی کلمه «جاعل» در مفعول که کلمه «اماما» است نمی 
تهاتد عامل آن باشد فحر ور ضورتی. که به فعتای حال با استعبال باشید. 


و نیز از آیات قرآن استفاده می شود که امتحان حضرت ابراهیم علیه 
السلام به این کلمات و ابتلائات دز زمان نبوّت و رسالت او بوده است؛ 
زیرا او دعوت حنیفی اش را در سنین جوانی اعلان کرده است. 


خداوند متعال می فزهاند ۲۰ واا کنر فی الکتاب 1 تراهيم الق کات صدیقا 


نک 


تبیٌ.. يا أبِتِ ای قَدٌ جاعیی من العلم ما لَم یایک قاتبئنی هدک صراطاً 
سَویا):(246) دی ات کات تراهم مان کت ِ اسان وا و 
قاحیر اخدا] صفی عفر ادا سرا ره اوه کم‌برای: ها متخ است 
بنابر این از من پیروی کن, تا تو را به راه راست هدایت کنم !» 

و نیز می فرماید: ( قالوا سَمغنا قتی یدُکرْهَمْ یقالٌ له یریم ؛(247) 
«[گروهی گفتند: «شنیدیم نوجوانی از [مخالفت با بت ها سخن می گفت 
که او را ابراهیم می گویند.» 


از این آیات استفاده می شود که حضرت ابراهیم علیه السلام در سنین 
جوانی به مقام رسالت و نبوت مبعوث شده است. 


همان گونه که از ظاهر آیه استفاده می شود که حضرت. هنگام درخواست 


مقام امامت از خدا برای ذریه و نسلش دارای فرزند بوده يا - حدّاقل - می 
دانسته که فرزنددار خواهد شد. 


و ترا ز آبه [ الخقهاله النق وت لی خلت ااکر اسماعیل واسْحاق ؛ 
(248) «حمد خدای را که در پیری, اسماعیل و اسحاق را به من بخشید.» 


0 9 وج ۰ حِ تن - هر لد " عم 
و نیز ایه: ۳ بشرّئْمّونی علی ان مسنی الکبر قبم تبرثره ون (249) «گفت: 
ایا به من [چنین بشارت می دهید با این که پیر شده ام؟ ! به چه چیز 
بشارت می دهید؟ .» 


از این آیات استفاده می شود که امامت حضرت ابراهیم علیه السلام بعد 
از مقام و مر نبه نبوت و رسالت او بوده است. 


خداوند متعال در آیه «ابتلاء» جعل و نصب امامت را به خودش نسبت داده 
است انجا که فرمود: ( انی جاعلک این ارت استها ده رم نود که 
جعل و نصب امام تنها , به آمر خداوند است. همان گونه که از آیات دیگر نیز 
اپن معنا استفاده می شود آنجا که می فرماید: ( وَجلناهم یمه خفن 
یأقرنا »؛(250) «و آنان.را یشوابانی فرار داديخ که به فرضان ما آفزدم 
را] هدایت می کردند.» 


و نیز فرمود: ( یا داق ذ ئا جقلناک حَليقة فی الأرْض قَاحکم به تین الثّاس بالحق 
(251) «ای ۳ مأ تو را خلیفه و [نماینده خود] در زمین قرار دادیم؛ 
پس در میان مردم به حقّ داوری کن.» 


و فرمود: ( وَاجْعَلَ لِی وزیراً من أهَلی * هاژون آخی... ):(252) «و وزیری 
از خاندانم برای من قرار ده. ۳ هارون را.» 


اقسام ظلم از دیدگاه قرآن 
اقسام ظلم از دیدگاه قرآن 


ظلم در لفت به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاهش است. و در 
اصطلاح: تجاوز از حدذی است که شارعء پا عرف معین کرده است. روی این 


جهت. معصیت صفغیره و کبیره, ظلم است؛ زیرا معصیت کار از حدذی که 
شارع تر سیم کرده تجاوز نموده است. ظلم در قران در سه مورد به کار 
رفته | ست .: 


ای بت شا 


اين نوع ظلم که بزرگ ترین نوع ظالم ایست مربوط به شرک و بکفر است. 
خذاوند عتعال.فی فرهاید. .۱ فقق اطلق عفن کب بایات الله (253) 
تا 0 ۳ 


فرفاید: ۲ ان العزی لطلم عظیم ۱254۳ عهمانا رکه طلم بزرکن 


است.» 
دای یف دیگر ان 


خداوند متعال می فرماید: ۳ اما السّییل علّی الْذينْ یظِْمُون الثاست ؛ 
(255) «تنها راه مواخذه علیه آن هایی انیت که به مردم ظلم کنند.» 


3- ظلم به خود 


خداوند متعال می فرماید: [ وَمن بتق؟ خذود الله قَقه طلَم تفس (256) 
«و هر کس از حدود الهی تجاوز کند بر خویشتن ظلم کرده است.» هم 
چنین می فرماید: ( وم یفعل ذلک فَقَد ظلم تَفسَه (257) «هر کس چنین 
کند همانا بر خود ستم کرده است.» 


از ذیل آیه «ابتلاء» که می فرماید: [ لا ینال عَهّدی الظالمین ؛ «عهد 
[امامت من به ظالمین نمی رسد.». استفاده می شود که عهد امامت به 


کسانی که به هر نوع و نحوی ظلم کرده اند نمی رسد. 

بقاء عنوان «ظالم» بعد از توبه 

برخی می گویند: عنوان مشتق مانند «ظالم» ظهور در وصف در زمان حال 
دارد و شامل کسی که قبلا دارای وصف بوده ولی در زمان حال. وصف در 


او نیست نمی شود. شاب اه در اهر یه به امامت ابراهیم کسی که در 
حال تصدی مقام خلافت. ظالم باشد از نیل , به مقام امامت محجروم است. 


ول کشی: که قباا ظالم بوده و در حال تصدی؛ ستمگر به حساب نمی آید 
می تواند به مقام امامت نایل گردد. 


پاسخ: اولا: ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام به چهار گروه تقسیم می 
شوند: 

1 - گروهی که قبل از تصدّی مقام امامت ستمگر بوده و بعد از تصدّی این 
مقام نیز ستمگر باقی بمانند. 


باشند. 


3 - گروهی که قبل از تصذّی مقام امامت ظالم, و بعد از تصدّی, عادل 


باشند. 
4 - گروهی که قبل و بعد از تصدی مقام امامت عادل باشند. 


حضرت ابراهیم با آن عظمتی که دارد, هیچ گاه برای دو گروه اول که در 
زمان تصدّی مقام امامت ستمگرند. درخواست امامت نمی کند. بر این 
اساس, جمله [ وَمن ذرّیتی تنها گروه 


سوم و چهارم را شامل می شود. خداوند در پاسخ وی می فرماید: ز لا 
ینال عَهّدی الظالهین ؛ «عهد من به ستمکاران نمی رسد.» این نهی به 
گروه سوم که در گذشته عمر خود ستمگر بوده ولی در زمان تصدّی امامت 
عادل شده اند, خورده و تنها مقام امامت به گروه چهارم خواهد رسید, 
همان گروهی که از مقام عصمت در طول زندگانی خود برخوردارند. 


ثانیا: بر فرض که عنوان «ظالم» بر کسی که فعلاً ظالم نیست حقیقتاً 
اطلاق نگردد, ولی کسی که قبلاً ستم کرده و در هنگام فعل ظلم, حقیقتاً بر 
وی عنوان ظالم صدق کرده, داخل در مصداق «ظالمین» در آیه خواهد شد 
و جمله لا بنال عَهّدی الطالمی شامل او می شود و لذا چنین کسی 


ثالثا: آیه «ابتلاء» اشاره به سنتی الهی در مقام اعطاء عهدها و مناصب 
الفی رازن امش ان ای دار این مها ی :ها یاب 
کسانی. اغطا.فی شود که-مانم هو خافطی. واخلی, از ظلم ه گنای زر خود 
داشته باشند؛ زیرا امامت, کالایی نیست که به کسی داده شود و سیس با 
ظهور عدم صلاحیت شخص و انجام کار ناشایست و خطا و اشتباه, از او باز 
گردانده شود. 

فسشاله آماست ها نتد یقت ات معا زو رسالت به کش غها: ی 
شود که با وجود حافظ و عصمتی داخلی از اشتباه مصون باشد. 

ژایعا اخکام بر دی مخ است رن از آن.ها دار ار وود وضو ارت 


مثل حکم: «شراب حرام است». که با تبدیل موضوع, حکم نیز منتفی می 
گردد. 


نوع دیگر این چنین نیست. بلکه اگر موضوعی هرچند برای یک لحظه 


آن وصف شود, آن حکم خواهد آمد؛ مثل جمله: اس« 
دست دزد قطع می گردد» مقصود آن است که اگر کسی به این دو عنوان 
متصف شد ولو دریک برهه از زمان. محکوم ین و قطع دست 
است. گرچه الان متصف به این عمل نیست. ظلم نیز نسبت به حکم عهد 
امامت از قسم دوم است. 


بررسی روایات 


با مراجعه به روایات پی می بریم که پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نیز 
همین معنا را از ایه «ابتلاء» فهمیده اند: 


این فا یلی شاقعی یه مخ خود آو ید الب مود نف گرزی که 
رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «من نتیجه دعای پدرم ابراهیم 
هستم. عرض کردیم: ای رسول خدا! چگونه شما دعوت پدرت ابراهیم 
شدی؟ فرمود: خداوند - عر وجل - به ابراهیم وحی فرستاد: [ ای جاعلک 
لاس ماما ) ابراهیم بسیار خشنود شد و عرض کرد: ای پروردگار! و از 
ذریه من نیز امامانی مثل من خواهند بود؟ خداوند بر او وحی فرستاد که 
ای ابراهیم ! همانا من به تو عهدی نخواهم داد که برای تو به ان وفا نکنم. 
ابراهیم عرض کرد: ای پروردگار! کدامین عهدی است که برای من به آن 
وفا نخواهی کرد؟ خداوند فرمود: عهدی را به ظالمین از ذژیه تونخواهم 
داد. در اینجا پود که ایراهیم عرض کرد: ([ واجثبیی وبنی ان تَعْبدّ الاصنام 

ربٌ له أَصللنَ کثیراً ی الثاس *(258) «و من و فرزندانم را از پرستش 
0 ! پروردگارا ! آن ها [< بتها ابسیاری از مردم را گمراه 
ساختند.» پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: دعوت به من و به علی منتهی 


شد. هیچ یک از ما دو نفر هرگز بر بتی سجده نکردیم. لذا خداوند مرا نبی 


کلینی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «خداوند 
تبارک و تعالی ابراهیم را عبد خود قرار داد قبل از آن که او را نبی گرداند. 
و او را نبی قرار داد قبل از آن که او را رسول گرداند. و او را رسول 
گردانید قبل از آن که او را خلیل خود کند. واو را خلیل‌خوه کرد قل آزر ان 
که او را امام گرداند. همه امور که بر او جمع شد فرمود: ۲ انب خاعلک 
للناس ماما 4. ات مقام در چشم ابراهیم بود که به 
خدا عرض کرد: من یی و از ذريهام نیز؟ خداوند در جواب فرمود: ( 
لا ینال عَهّدی الظالمین عهد من به ظالمین نخواهد رسید. آن گاه حضرت 
فرمود: شخص سفیه و نادان, امام فرد متقی نخواهد شد.(260) 


آیانت دیکو 
الف) ذر آیه ای آمده انست* ۲ وجعلباهم انم بهذون یأمرنا):(261) «و 
سا سای ار و کم سس ها سای او ۲ ات ی 
کردند.» 


در این آیه خداوند می فرماید: امامان: مردم را ابصال به مطلوب کرده و 
انان رابه الم آضز و با به صفیعت دستوزات آلمی.ع با به کمک آمر ما 
رهنمون می سازند؛ زیرا انان پیامبر خدا بوده و قبل از این مقام نیز مردم 
را هدایت می کردند اما به نحو ارائه راه و تشریعی بوده است. و کسی که 
مردم را به حق و حقیقت رهنمون می سازد به طور حتم از مقام عصمت 
برخوردار است. 


ب) و نیز می فرماید: ( أَطِیعُوا ال 


واظیفوا اتقو واولت الاشر تکقر ۶(و6م) صتاعت کید دا را و 
اطات کدساهه ا والو المر عاضا ی شاهس |اخست و 2 


متوقف بر دو امر است: 


یعنی از مومنان خواسته که در تمام زمان ها و مکان ها و در تمام حالات و 
خصوصیات از انان اطاعت کنند. و این اطاعت را مقید به هیچ قیدی نکرده 


است. 


2 - بدیهی است که خداوند به کفر ِِِ و فسوق بندگان رضایت نداده 
ای انشا که هی مرواب ۳۰ لایر ضی لعباده الکفر )(263) «و هرگز 
کفران را برای بند گانش نمی پسندد.» 


با جمع بین این دو مطلب به این نتيجه می رسیم که اولوا الأمری که 
اطاعنتش در ایه فوق به طور مطلق واجب شده؛ باید متصف به خصوصیتی 
داتفه ای الیی باشد ۲ آمرا از ار به مفصتت:ه هی بان اطاعت بان 
دارد. و این جز مقام عصمت که شیعیان به آن برای امام معتقدند چیز 
کر مت ار ار ره ان ماس ادلی ال اه والی اند 
معصوم باشد. 


ج: و نیز می فرماید: ( ذلک الکِتاثٌ لاتيتِ فیه دی مین (264) «آن 
کتات بای استه یو اق راداوه ماه یت ره کارا 


است.» 


از اين آیه استفاده می شود که چون در قرآن شک نیست لذا هادی متقین 


است. 


قرآن امام صامت است: ( ومن قَیله کِتابْ موسی اماماً وَرَحْمة):(265) 


«و پیش از ان کتاب موسی که پیشو| و رحمت بود.» پس امام ناطق نیز 
باید به مقام 


علم الیقین رسیده و شک در او راه نداشته باشد تا بتواند هادی مردم باشد. 


اختیاری بودن عصمت از دیدگاه قرآن 


اختیاری بودن عصمت از دید گاع قران 


شیعه امامیه معتقد است که امام و خلیفه و جانشین پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله باید از هر گونه خطا و اشتباهن. مصون, باشتنه. که. به. آن 


«عصمت >> گویند. قبل از هر بحتی ضرورت دارد که به بررسی مفهوم 
لغوی و اصطلاحی ان بپردازيم. 


عصمت در لفت 
عصمت در لفت به معنای مصونیت و نگهداری و منع به کار رفته است. 


فیروزآبادی می گوید: «عصم یعصم» یعنی اکتساب کرد, منع کرد, نگه 
داری نمود... و عصمت به کسر به معنای منع است.»(266) 


ابن منظور می گوید: «عصمت در کلام عرب به معنای منع به کار رفته 
است.»(267) 


عصمت در اصطلاح 


1 - شیخ مفید می فرماید: «عصمت لطفی است که خداوند متعال در حق 
گردد؛ با وجود قدرت بر این دو.»(268) 


2 - شیخ طوسي رحمه الله می گوید: «عصمت امری است که با وجود آن, 
مت اه ما مت ی رش اس کم سا کفل معصوت ۱ 
دارد....»(269) 


3 - قاضی بیضاوی شافعی می گوید: «عصمت ملکه ای نفسانی است که 


مانع از فسق و فجور می شود و متوقف بر علم به عواقب گناهان و 
مناقب طاعات است.»(270) 


4 - فاضل مقداد رمی فرماید: «عصمت عبارت است از لطفی که خداوند 
تال ,در خف مکلت اتجام می ده یه تخوی که با آن لطف: انگیزه ای به 
ترک طاعت و انجام معصیت ندارد ؛ با وجود قدرت بر ان ۰( 2) 


5 - علامه طباطبایی رحمه الله می گوید: «مقصود ما از عصمت لطفی 
است در وجود انسان معصوم که او را از وقوع کارهایی که جایز نیست : 
مانند خطایا و معصیت باز می دارد.»(272) 


عدالت, ملکه ای است اکتسابی که غالیاً مانع از صدور گناه است. از همین 
رو ممکن است که انسان عادل در برخی مواقع مرتکب گناهی شود ؛ 
برخلاف عصمت که با وجود آن, ممتنع است که انگیزه گناه در معصوم یدید 
آید. اگرچه اختیار از او سلب نشده و قدرت ذاتی باقی است؛ زیرا امتناع 
به جهت نبودن انگیزه با قدرت ذاتی منافاتی ندارد.(273) 


احتمالات در سبب عصمت 
احتمالات در سبب عصمت 


عصمت را به معنای منع از ارتکاب معصیت و نگه داری از هر پلیدی معنا 
کردیم, حال بجت در اسباب این مبع و موجبات این ص داری است. در 
ابتدای امر سه احتمال در ان متصور است: 


عصمت جبری به این معنا ست که خداوند از راه جبر. معصوم را از ارتکاب 
حرام باز می دارد و به انجام دادن طاعت وادار می کند و در حقیقت 


برخی از معاصران؛ این احتمال را قبول دارند و معتقدند: جمع بین اختیار 
از طرفی؛ و ضرورت عصمت از طرفی دیگر محال است. 


این اما ار ناش قایل ستاففته ارت 


1 - این طور نیست که هرگاه عملی واجب و فعلی دیگر ممتنع شد, صاحب 
آن مجبور بر آن فعل و ترک دیگر گردد : از همین رو بین اختیار و ضرورت 
عصمت تنافی نیست وگرنه لازم می آید که خداوند متعال مجبور به ترک 
ال ی فعل راتسا ان کمن انس اه بر هر کار ستان آسته 


2 - امتناع و وجوب بر دو نوع است: 


الف) وجوب و امتناع ذاتی به معنای ضرورت لبوت پا ضرورت امتناع ؛ مثل 
ضرورت ثبوت زوجیت برای 1 چهار و ضرورت امتناع جمع بین نقیضین. 


ب) وجوب و امتناع وقوعی: به این معنا که عملی ذاتاً ممکن است, ولی به 
او صادر نشده و نمی شود. خداوند با ان که قدرت بر ظلم دارد, ظلم نمی 
کند 


ها آن که من خوا تن قدالت ندازیته پاش ان را پر گنت کزد. 


از اینجا نتيجه می گیریم که وجوب شی ء با امتناع وقوعی آن, با قدرت بر 
آن منافاتی ندارد. عصمت نیز از اين قبیل است؛ زیرا معصوم در حالی که 
قدرت بر معصیت دارد. گناه نمی کند. 


3 - آیات قرآن نیز به اختیاری بودن عصمت صّه گذارده است؛ آنجا که 
می فرماید: 


الف) ( قل یر اللّه أیحِدٌ ولیاً فاطر السّماواتِ وأَلأرْض وَفْوّ یطْعم ولا 
یطْعمْ فُل ای مرت آن او ول من آشلم ولا تون من آلمش کین * 
انن آخافت ان عَصیث بی عذاب یوم ظیم (274) «بگو ای پیامبر ! ایا 
آز خدادا به تایه دواستی بر کزتتیم ؟ [در ضورتی که آفریننده اسمان 
زمین خداست. او به خلق طعام و روزی می خوراند و خود از طعام بی 
است. بگو ای رسول ! من مأمورم اولین کسی باشم که ور حکم 
خداست از کسانی که به خدا شرکت ورزیده اند مباش. بو ار من 


نافرمانی کنم,؛ اد رات ان رو ریت می تروشم 


ترسد؛ 2 قیامت می گردد. 2 
نداشت چگونه ممکن بود که از معصیت خوف داشته باشد. 


بٍ ( ولا نع من ون اللّه ما لا بتک ولا بضْذک قان قعلّت قاتک اذاً ین 
الظالمین ؛(275) «و غیر از خدای یکتا هیچ یک از اين خدایان بأطل که به 
حال نو سود و ضرری ندارد, به خدایی مخوان و گرنه از ستمکاران خواهی 
بود.» 


کسی که اختیارندارد, آباصحیح است که درباره او گفته شود: «اگرانجام 
دهن. .0۶ )کل ان 


آمزث آن اَغْبْد ال ولا آشرک به الیه أَدْعْوا والیه مآب *(276) «به آن ها 
بگو: 7 بپرستم و هرگز کسی را شریک او قرار 
ندهم و خلق را به سوی او دعوت می کنم و بازگشتم به سوی اوست.» پر 
واضح است, کسی که اختیاری از خود ندارد, صحیح بیست که یه کاری 


مامور شود. 


د) ( ولا نا لبثراهيق قکان ابیت آن لا شر تا ,.2) «و 
یادآور آن گاه که مکان خانه را برای 0 معین کردیم (به او گفتیم) 
چیزی را برای من شریک قرار نده.» 


0( ( وق أوچی لیک ولی الذین من قتلک لین آَشْرَکُت لیْتَطن عملک 
لکوت من الخایرین (278) «و همانا بر تو و رسولان پیش از تو چنین 
وحی شده است که اگر به خدا شرک آوری عملت محو و نابود می شود و 
سخت از زیانکاران خواهی رین » 


و) ( ولو تقوّل علینا بَفْض آلأقاویل * لأحذُنا مه باليمین * تم لقطغنا مه 


ال بین * قما مت من اعد عَهُ حاجزین :(279) «و آگر به دروغ به ما 
تتخاتی. هی بت فخقفا. ما او وا از یمیش فی ریم .شاه رنشن. را 


قطع می کردیم و شما هیچ یک به دفاع از او قادر نبودید.» 


این احتمال می گوید: . معصوم از سنخ بشر نیست, بلکه موجود دیگری به 
صورات: تشر است ؛ همانند ملانکه. که کاهی. به. ضورت: بشر در من آیند. 


انان وجود ندارد. این قول به برخی متکلمان اشاعره نسبت داده شده 


است. 


ابن آخاخ الحدید می گوید: «معصوم کسی است که در نفس پا بدتنش پا هر 
دوه خاصیتی است که 


قتضی امتناع اقدام او بر معاصی است.»(280) 
اين احتمال نیز از جهاتی اشکال دارد: 


1 - شخص معصوم - پیامبر یا امام - باید در میان مردم الگو باشد؛ : همان 
گونه که خداوند می فرماید: [ لَمَذٌ کان لک فی شول الله اسَوه حسته ), 
(281) در حقیقت الگو جنبه عملی دین است که در شخص معصوم پیاده 
شده است ؛ ؛ تا مردم به او اقتدا کرده و از این ریق یه کمال ب رمعادت 
خود برسند. همان طور که می دانیم الگوی بشر باید از جنس خودش باشد؛ 
تا با وجود تمام غرایز و صفات نفسانی بشر, با ان ها مبارزه کرده و راه 
سعادت را دنبال کند و در اين راه برای دیگران الگو باشد. 


از همین رو می بینیم که قرآن در هیچ موردی» ملائکه را الگوی بشر قرار 
نداده و مردم را به اقتدای آنان دعوت نکرده است, بلکه تمام دعوت قرآن 
اقا اس ها سامح صالسان من کر شوو است. 


حقیقت تاکید دارد که معصوم همانند بقیه مردم است و تنها دارای کمالات 
محصال د فاتهایی است تاو ال آبان را باس امصاف 
سوی خلق فرستاده است. این به برخی از ایات اشاره می کنیم: 


الف) ( قالت لَهْمٌ 3 ان تَحنٌ تن لا بسَر و اک *(282) «فرستادگانشان 
به. آنان گفتند؛ 1[ 


هل ها هو ی ی رو کی ام با مرت من وی 
ف ات ما کمن تین ور 


ج) ( وما کان لبَشَر آن یکلم ال الا وَیا... )»(284) «بر هیچ بشری 
نیست که خداوند با اوسنخن گوید 


مگر از طریق وحی... .» 


د) ( وما جِقلنا لبشر من قبیک الْخْلّدَ ‏ قان مت فَهْمْ الخالدون (285) «و 


ما کی ار ی 1 
دیگران در دنیا زنده مانند؟» 


0 ( وس سنا یلک الا رچالاً وجی الیهغ قَستلوا هل الدْکُرِ ان کتمْ لا 
تقْلَمون * وما جعَلْناه جُسَداً لا یاون آلطعام وما کائوا خالدین :[286) «و 
ما پیش "۳ نو جز 1۳ که به آنان وحی می کردیم, نفرستادیم (همه 
ان ود و ار سس شرا اکن نمی داد ار آگاهان شر من انات را 
پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و عمر جاویدان هم نداشتند.» 


یت با از 


آنن. احتمال بز خنیه اخان و اراده محصوم در مام افعال. و خالایش ناکید 
می کند. خود معصوم است که نفسش را به طرف طاعت تحریک کرده و 
از هر معصیتی باز می دارد, نه این که از جانب خداوند یا دیگری مجبور به 
انجام دادن اين کار باشد. بسیاری از متکلمان - خصوصا از مکتب اهل بیت 
علیهم السلام - موّید این نظریه هستند که در حقیقت بر گرفته از نظریه 
آمر بین الأمرین» است. 


1 - شیخ مفید می فرماید: «عصمت از جانب خداوند بر حجّت هایش همان 
توفیق و لطف است که به سبب آن از گناه و اشتباه در دین باز داشته می 
شوند. عصمت تفصّلی از خداوند بر هر کسی است که خداوند می داند او 

به آن عصمت متمشک می گردد. این نگه داری از خود معصوم است و 
کته گام مانم از فنیت معض وم بر. قتم مس و افیا بر کار نیک 
وادار و مضطر نمی کند.»(287) 


2 - سید مرتضی می فرماید: «+عصمت لطفی است که خداوند بر 


دارد.»(288) 


3 - شیخ طوسی می فرماید: «عصمت در لغت به معنای منع از آفت است 
و معصوم در دین. کسی است که به سبب لطف خداوند از فعل قبیح 
بازداشته می شود. نه به این نحو که خداوند بین او و معصیت حائل کرد 
بلکه این کار به اختیار خود اوست.»(289) همو در جایی دیگر می فرماید: 
«.. يا اين که خداوند رجس و پلیدی را از معصوم دور می کند و در حق او 
لطفی انجام می دهد, که با آن,. معصوم با اختیار خود دست از قبایج برمی 
دارد....»(290) 


ِ آبن ابی الحدید ضی/ وید" «اکثر اهل نظر معتقدند: ۰ معصوم مختار و 
۱ ۰ و اصحاب ما معتزله نیز معتقدند: 
عصمت لطفی است که با وجود آن, مکلف با اختیار خودش از فعل قبیح 
دست برمی دارد.»(291) 


حقیقت عصمت از دیدگاه قرآن 


حقیقت عصمت از دیدگاه قرآن 


حقیقت عصمت به نحو «منع خلو» به یکی از اين سه امر باز می گردد, 
محفّق باشد: 


الف) عصمت. نتیجه وصول به مقام فنای در اسما و صفات الهی 


این نظریه ای است که حقیقت عصمت را نتیجه رسیدن به مقام فنای در 
اسما و صفات و ذات الهی می داند و اين, همان نظریه عرفاست؛ زیرا 
هگا سای اما ان مرا ای 
همان خداوند متعال و صفات و اسمای اوست می بیند, دیگر غیر از خدا و 
صفات و اسمایش کسی را نمی بیند که بخواهد گناهی انجام دهد. دیگر اين 
که وقتی به مقام فنا رسید اشتباهی از او صادر نمی گردد. 


ب) عصمت نتیجه درجه عالی از تقوا 


بی تردید تقوا حالتی نفسانی است که انسان را از انجام معصیت بازمی 
دارد. حال اگر این حالت به نهایت درجه خود برسد او را عصمت می نامند, 
که حتّی انسان را از فکر گناه نیز باز می دارد. 


جا نت ترجه عم قظفی. به: عواقب سعاصی و حضاله صااعابت 


در مورد عصمت نظریه دیگری است که با نظریه اول منافاتی ندارد. بلکه 
از غلل. تحفق عالی. ترین درجه تقوا به. شمار می آید. خقیقت. این نظر یه 
انیت اس ات اد ی نواعت نها قسی: به اين معنا 
و اه یراس بل ۳ 

به به طون بعیرن درک کنر ؛ همان گونه که قرآن کریم می فرماید: ( کلا لو 
0 * لتَرو الجَجيم (292) «به راستی اگر به طور یقین 


می دانستید, البته دوزخ را مشاهده خواهید کرد.» 


امیرالمومنین علیه السلام در وصف مثّقین می فرماید: «و هم والجثه کمن 
قد رآها وهم فیها منمون. وهم والنار کمن قد رآها وهم فیها معدْبون»؛ 
(2953) «متقین نسبت به بهشت همانند کسانی اند که از را دیده و در آن 
ملمتد و نیت بت کفتم: هماند کسانی اند که ان :۱ حفاق دض آن خعدب 
هستند .> 


تعبیر بیضاوی نیز به همین معنا اشاره دارد: «عصمت ملکه ای نفسانی 


است که از فجور مانع می گردد و آن متوقف است بر علم , به عواقب 
گناهان و مناقب طاعات.»(294) 


فاضل مقداد می نویسد: «... این ملکه - عصمت - متوقف است بر علم به 
عواقب گناهان و مناقب طاعت ها؛ زیرا عفّت هرگاه در جوهر نفس حاصل 
گردد و به وسیله آن, علم تام به آنچه در معصیت است, از شقاوت و آنچه 
در طاعت است. از سعادت. ضمیمه شود, آن گام فواخت رسوج آن ملکه 
در نفس گشته و به 


مقام عصمت می رسد.»(295) 


علامه طباطبایی رحمه الله نیز می فرماید: «امری که عصمت به آن تحقق 
می یابد, نوعی از علم است که صاحبش را از وقوع در معصیت و خطا باز 
می دارد؛ همان گونه که سایر حالات؛ مثل: شجاعت, عفت و سخاوت؛ 
گردد و هرگز آن انسان به اضداد این صفات. متلبس نمی گردد....»(296) 


ایشان در جایی دیگر هی فرماید: «عصمت از جانب خداوند متعال امری 
است در وجود پیامبر که سبب می شود او به اختیار خود مطبع خداوند کردد 
و ان نوعی از علم است که در انسان رسوخ کرده است.»(297) 


خدآوند متعال می قرمایوه ۲ فال وت السخن اجب الی مقا بذ غوتتی. الید 
ولا تضرف عَنّی کیدهن اسث زلیهن وان من الجاهلّین (298) «[یوسف 
گفت؛: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از آنچه اين ها مرا به 
سوی آن می خوانند. و اگر مکر و ترنگ آن ها را از من باز نگرداتی, به 
سوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود.» 


و نیز می فرماید: ولو لا لاله عَلیک ورَحَْه هت طاقة رن 
تلو وما نضلون .الا |[ اشتهم وما بشووتک ین شی و ونر ال علیک 
الکتاب والجکمه وعَلمک ما لمْ تن تلم وکان قَصْل اللّه عَلیکَ عظیماً)؛ 
(299) «اگر فضل و رحمت خدا| شامل حال نی ابو گروهی از آنان تصمیم 
داشتند تو را گمراه کنند؛ اما جز خودشان را گمراه نمی کنند, و هیچ گونه 
زیانی به تو نمی رسانند. و خداوند, کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 
آموخت تو را آن چه را نمی توانستی بیاموزی, و فضل خدا برنو #۹ 
آبزرگ بوده است.» 


در آیه اول از قول 


حضرت یوسف علیه السلام نقل می کند که به خدا عرض کرد: اک فزا از 
کید و حیله زنان باز نداری به آن ها میل خواهم کرد و در نتیجه از جاهلان 
خواهم شند. منطوق آیه این است که جهل, متا گناه است. حال اک 
اتسان جعفام خالی علم که‌هان -غلم هیر است برد بلط و 
عنایت خداوند هرگز به گناه میل نخواهد کرد. 


و در آیه دوم خداوند خطاب به پیامبرش می فرماید: غیر از آن که ما بر تو 
کتاب و حکمت نازل کردیم به تو چیزی تعلیم دادیم که هرگز از عهده 
دانستن آن بر نمی آمدی, 4 ۱ وه 39 ال و ۱۰۱ ۱ این 


قرآن و برتری امام 

قرآن و برتری امام 

یکی از مباحث اختلافی در علم کلام, موضوع برتری و افضل بودن امام در 
ضروری می دانند. اینک این موضوع را از منظر قران مورد بررسی قرار 
می دهیم . 

نقل آرا 

شیعه امامیه و برخی از علمای اهل سئت. افضلیت و برتری امام را از 
شرایط اساسی در امام می دانند. اینک به عبارات برخی از علما اشاره 


1 - وی اشعری می گوید: «امام باید برتر اهل زمان خود باشد و 
هرگز - با وجود افضل در میان مردم - امامت مفضول منعقد نمی شود. و 
اگر قومی با کسی که در درجه پایین نر است, بیعت نمودند او 0 
مردم است نه امام آنان.»(300) 


2 - نظام و جاحظ از معتزله معتقدند که امامت, تنها مستحق/ افضل رعیت 
انتشت: و نی وان آن چا بهعمده یر افضل (مفضول) قرار دا( 01 2) 


داند. لذا رو بحث خلافت 0 «مردم 2 را مقدم بر دیگران 


داشتند, زیرا| او افضل مردم بود.»(302) 


همو در جایی دیکر مین وید «متولی شدن مفضول, با وجود افضل ظلم 
رک است 303(۰) 


4 - محث الدین طبری می گوید:«ولایت مفضول با وجود افضل منعقد نمی 
گردد.»(304) 


5 - علامه حلی رحمه الله می فرماید: «امام باید افضل مردم باشد و در 
ام رت ای ان ی ار ی وی آ ی با ان 
مات وراه ها ها تفر 0 


برتری امام از دیدگاه قران 


خداوند. متعال می فرماید: ( َفَمَنْ یهدی ای الحَو آحو آن یتبع أقَن ۷ 
یهذی [ آن بقفی قفا لکم کنف: تفن (306) «آیا ۳۸۹ 1 
حقٌّ رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است با آن: که شدانت: نمی کید 
مگر آن که خود هدایت شود پس شما [مشرکان را چه شده [که بی خرد و 
نادانید و ] چگونه چنین قضاوت می کنید؟.» 


آیه فوق دلالت می کند: آن کس که 


مردم را به حقّ راهنمایی می کند. باید متابعت شود؛ زیرا او با حق و همراه 
| 
راهنمایی به باطل می کنند, مقدم داشت. از این رو قران کریم استدلالش 
راابر ضدٌ مشرکان , بر این پایه قرار داده و در صدر آیه فوق می فرماید: ٍ 
فْل هل من شْرَکایْکم مَنْ بهدی ای الْحَق ؛ «آیا از میان شریکان شما که 
شریک بر خدا قرار داده اید کسانی هستند که شما را به حخ؛ هدایت 


کنند؟.» 


واضح است که آنان از عهده چنین کاری بر نمی آیند: لذا ,خداوند فوراً در 
جواب این سوال در ادامه می فرماید: ( قَل الله بهدی للْحَق ؛ «بگو تنها 
خدا اشنت که مروم را سح هد آینت مین کند.» 


وجه تعبیر به احقیت 


خداوند متعال در آیه مورد بحت برای ترجیح, تعبیر به احقیت و سزاوارتر 
(از افعل التفضیل است) کرده که دلالت بر مطلق رجحان دارد نه تعیین و 
انحصار, در حالی که متابعت کسی که به حقْ هدایت می کند - که در مورد 


ایه خداوند است - حق بوده و متعین است نه سزاوارتر, و غیر از خداوند 
کسی بهره ای از حق ندارد. 


مشرکان ۳ 0 پذیرش مطلب " نموده, بدون آن که قضبیت آنان ر 


مطلق نامیدن خود, هرگز تن به مناظره نخواهند داد. 


بررسی روایات 


بررسی روایات 


با مراجعه به روایات فریقین پی می بریم که تأکید فراوانی بر موضوع 
امامت شخص برتر شده است. 


اق اا غانه 


1 - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «هر کس شخصی را بر ده نفر 
بکمارد دز حالی که می داند. در میان: آن دم نفرء بزتر از او وجود داردء خدا 


و رسول و آن جماعت مسلمانان را فریب داده است.»(307) 


2 - احمد بن حنبل به سند خود از ابن عباس روایت کرده که گفت: 
«هرکس فردی را سرپرست جماعتی ۹ ۱۳ 
فیان. انان. کسی. وتود دارد که بیشتر مورد رضای خداوند است به خدا و 
رسول او و موّمنین خیانت کرده است.»(308) 


۵ ای خر نیا سار آکرم. ی اه عاه وله کل کرینم: که 
فرمود: «افضل مردم باید امامت را بر عهده گیرد.»(309) 


ب) روایات اهل بیت علیهم السلام 


امام رضاعلیه السلام در حدیثی طولانی می فرماید: «انْ الأنییًء والأمّه 
بوققهم اللّه ویوتیهم من مخزون علمه وحکمه ما لا یوّتیه غیرهم فیکون 
علمهم فوق کل علم آهل زمانهم فی قوله - عرٌ وجل -[ آ قَمَن یهّدی |لی 
الحو ٍِِ«* (310) «همانا پیامبران و پیشوایان را خداوند موفق می حرداند 
و آنان را از علم و حکمت های مخزونش به مقداری عطا می کند که به 
دیگران عطا نمی کند, پس علم آنان ین زمانشان است. این 
مطلب در قول خداوند - عر وجلّ - ( آ قَمَن یهّدی ی الْحَقَّ...) اشاره 


شده است....» 
قرآن و علم غیب امام 
قرآن و علم غیب امام 


یکی از مسائل اختلافی بین مذاهب اسلامی. علم غیب پیامبر و امام و 
اولیای الهی به موضوعات و احکام است. برخی از محققان به آیاتی نظر 
کرده اند که علم غیب را محصور در خداوند نموده و دیگر به آیات مخضص 
توجهی نکرده اند, و کسی که آن را برای غیر خدا اتبات کرفه نه قات هتیم 
کرده آند. ها ی تا 
واله ذر تعام زمیته ها بی برده انذه ولی: علم غیب را برای اضام ابیت نی 
دانند. جا دارد که این موضوء را مورد بحث قرار دهیم تا حقیقت علم غیب 
و این که چه نوع غیبی مورد نظر است و بر چه افرادی قابل اثبات است, 
روشن گردد. 


شه آما تفه ات سامت ی نی سول درا سای االه 
علیه واله در آمر هدایت بشر - غیر از وحی - است. لذا امام نیز باید تمام 
تصرت ای اضر ای اه ایا عم عم اد اه 


شیعه امامیه می گوید: از آنجا که امام مبین و تطبیق دهنده و حافظ 
شریعت است. لذا باید از گناه و سهو و نسیان و اشتباه معصوم باشد. 


علاوه بر این باید عالم به حقیقت شریعت و نیز هر چه را که امت در جهت 
کمال به آن محتاج است باشد؛ همان طوری که باید کامل ترین شخص در 
تا کیان بای میم سا ی یس ود 


غیب در مقابل شهود. بر چیزی اطلاق می شود که با حواس ظاهری قابل 
ظاهری انسان قابل درک نیستند. از این رو داخل در عالم غیب شمرده 


شده اند. 


غیب را می توان به دو بخش تقسیم کرد: غیب مطلق و غیب نسبی. غیب 
مطلق غیبی است که به هیچ نحو و در هیچ زمان و مکان قابل ادراک 
نیست., مثل ذات الهی که غیب الفیوب است. به خلاف غیب نسبی که با 
و ی ای ی ی و و ی وت ات 
طور کاهل احاطه دارد. خداوندٍ ی اه را 
لا اله الا هو عالمّ القیب والشهادو هو الَحْمنْ الرَحِيمٌ (311) «اوست 
کت یکتایی که غیر از او خدایری نیست که دانای نهان و آشکار است و 


اوست بخشنده و مهربان. ۳ 
آیا اطلاع از غیب مخصوص خداوند است؟ 


به گمان بعضی علم غیب از ویژگی های ذات احدیت است و علم هیچ کس 
در آن زان ند ارد. انتان نه خی از ابات نی هی فص نند ؛ از قبیل: 


1 - ( وعلْدة مَفاتج الّقیپ لا یلَغْها لا و 312(:4) «کلیدهای غیب تنها نزد 
اوست و از آن ها غیر از آو اطلاعی ندارد. ان 


- 
ول ‌ 2 ‌ 


اس 


- [ قُلْ لا ملک ِتفْسی تفعاً ولا زا 
ستکزت ین الخبر وم یی ال تذیژ وَبَشیرّ لقَوّم یومئون ؛ 
(313) «[ای ی 0 ِ سود و زیان خویش نیستم 
4 و 
هميشه می افزودم و هیچ گاه زیان و رنج نمی دیدم, من نیستم مگر رسول 
ترساننده و بشارت دهنده گروهی که اهل ایمانند.» 


3 - [ قل لایعْلَمْ مَنْ فی السّماواتِ والارْض 


شاء اللة ولو کت عم القیبِ 
تا 


لیب الا ال وما یشْفژون آیان یثعَُونَ (314) «[ای رسول ما] بگو که در 
آسمان ها و زمین جز خدا کسی از علم غیب آگاه نیست و هیچ خلقی نمی 
داند که چه هنگام زنده و برانگیخته می شوند.» 


جواب: 


اشکال کتنده, نها به برخی. از ابات توجه نموده که ظهور در اختصاص علم 
غیب به خداوند متعال دارد, ولی از آیات دیگر که دلالت بر اختصاص ندارد, 
توچهی نداشته ایست. خداوند در سوره جن می فرماید: ( عالمٌ الغنب فلا 
یظهرٌ علی غیبه آحدا [ من ارتضی من رشول . ۰ (315) «او دانای غیب 
است و هیچ کس به عالم غیب او آگاه نبست جز پیامیری را که از او 
خشنود باشد... 


از آششتنای این آبه فاد مشود که عداوند معال انا و اضالتا غالم به 
غیب است ولی بر پیامبری که مرضی اوست, علم غیب افاضه می کند. و 
۱ ۳ 


بااشد چون هر دو شریعت را بیان می تاد پس امام هم مشمول این 
عنایت الهی خواهد بود. 


لذا در قرآن اشاره به ا نواع اطلاعات غیبی برای انبیا و اولیا کرده و می 
فرماید: ( ذلک من اثباء ی توحیه الیک (316) از خبرهای غیبی 

البت کب رووی وم کار قول کرت مس له آبام ب 
فرماید: ( وَأتَبتکم بما تاکلون وما تذخژون فی بیوتِکمٌ 317(۳) «و به شما 
خبر می دهم که در خانه هایتان چه می خورید و چه می اندوزید.» 


است. و9 


با همین بیان می توانیم از آیاتی که ظهور در انکار علم غیب از پیامبر دارد, 
و زرا آکار ان آیات به نجو استقلال بوده نه آن که به طور 


ابن حجر هیتمی می گوید: 


«بین اپن آیات: قْل لایعَلَمْ من في السّماوات وألاَرْض الْعَيبِ لا له و 1 
عم الْقیب قلا یه قلی غییه احدا) و بين علم انب د املتا ‏ بانم‌اش آ 
غیب, هب گونه ها فا این نیست . ؛ زیرا علم آنان به ۳ از جانب خداوند 


متعال است و این غیر از ان علمی است که از صفات ازلی و ابدی خداوند 
است که از تغیتر و تخل معم استن ۰( 31) 


و نیز ابن آبی الحدید معتزلی می گوید: «ما منکر وجود افرادی که خبر از 
غیب داده و می دهند نیستیم, ولی ان را مستند به خداوند باری تعالی می 
دانیم که با قدرت و تمکین و آمادگی اسباب آن, به آنان عطا نموده 
است.»(319) 


علم غیب امام 
9 باشد؟ با ال 1 ۳ آیا امام, همانند با تا ۶ 2 ان 


بهره مند باشد؟ این سوالی است که با بیان مقدماتی به آن پاسخ خواهیم 
داد: 


1 - مقصود از امام درمورد بحث, همان شخصی است که حجّت خدا در 
روی زمین است. او کسی است که معرفت و طاعتش واجب و مردن با 
عدم معرفت او همانند مردن جاهلیت است و اینان کسانی جز اهل بیت 


2 - در 


ی اس ری که عم که ارس خی ری و الم سای 
هرا ارکا مر خصو ام انیت مار سای ی ان 
عبارت است از حضور معلوم نزد عالم, به خلاف علم حصولی. 


3 - علم حضوری خداوند با علم حضوری بندگان خدا فرق دارد؛ زیرا علم 
خداوند سابق بر معلومات. عین ذات او و علت معلومات است. به خلاف 
علم حضوری اولیای الهی که در این جهات با خداوند شریک نیستند. 


ِ نزاع 7 ی الله علیه وآله موضوعات خارجی 
آن ها موجب نقص در رتبه ۱ خواهد بود. 


خداوند متعال _می فرماید: ( وعلم دم الاشاء کها 2 عرضَمه صَهْمْ علی 
لْملایگه قفال آئیُونی بأمَهاء هولاء ان کم صادفین؛ قالوا ۳ لا علَم 
لنا لا ما عَلمْتنا آک أئت العلِیمْ الحَکِیمْ :(320) «خداوند همه اسماء را به 

آدم باد داد, آز گاه حقایق آن ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: 
اگر شما در دعوای خود صادقید اسماء اینان را بیان کنید. فرشتگان عرضه 
داشتند: پاک و منزهی تو! ما نمی دانیم جز انچه به ما تعلیم فرمودی, همانا 


تویی دانا و حکیم.» 


ِِ (321) ِ ۷ ۰( ِِ ۳ ۳ ت ِ آگاه 
بنننتت نکر بیامترانی کهخود بر کزیده استت.» 


و بت کل از رت کی یت شام موه ماه ۱ ربا 
تاو وم کت وق کم ,(322)«و به شما خبرمی دهم که در خانه 
هایتان چه می خورید 


و چه ذخیره می کنید.» 


و نیز خداوند متعال درباره شهیدان می فرماید: [ ولا تحسی" تسب الذین یلوا 
فی سبیل اللّه اف بل آخباء عنْد رَبهم بر کون : 033 32) «(ای پیامبر !) 
هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند بلکه آنان زنده 


اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.» 


و نیز می فرماید: [ وم بطع ال وَالرَسُول قأولیک عع الذین آنقم م ال 

من الیيینَ والصکیقین وَالشْهداء والضالجین وحشن آولنک رفیقا»؛ 
۱ اک 
آنان لطف و عنایت کامل کرده؛ یعنی با پیامبران و صذیقان و شمندان و 
نیکوکاران محشور خواهند شد و اینان رفیقان نیکویی هستند.» 


با ضمیهه کردن این ذو اية. استفاده می شود که انسان های مطیع واقعی 
خدا| و رسول با شهیدانند, و شهدا| نزد پروردگار متنغمند, یس اینان بیز نزد 
پروردگارند. 


هم چنین با ضمیمه این دو آیه با أ بخ [ وَهو مَعکم ین ما کِ ۳( 325) «و 
او با شماست هر جا که هستید.» 


فایه ( اف ۱ قمٌ وه 2 له :(326) «هر کجا رو کنید همان جا وجه 
خداست» و تیر,ابه ۱ تفن آفوت له من بل آلفرید ۳1 327) «وما ار رگ 
گردن به او نزدیک تریم.» 

با جمع بین این آیات استفاده می شود که اولیای الهی همانند خداوند و در 
همه حال باشمایند. هرچند از دنیا رفتم اند. و همان گونه که خداوند متعال 


می فرماید: (یفْلَمْ خایِتة لین وما تحْفِی اور ),(328) «خداوند چشم 
های خیانت کار را می داند و به 0 دل ها 7۳ داشته اند آگاه است.» 


آنان نیز چنینند واین, غیر از علم غیب چیز دیگری نیست. 


از آیات قرآن استفاده می شود که فرد دارای یقین و صبور در برابر 


مشکلات به مقام امامت می رسد: 


خداوند متعال دی فرماید: ۳ وجعلنا منهَمٌ مه یهذون با مین لا ضَبرّ وا 
کائوا بایاتنا یوقئون (3209) و از آنان ِِ ۳ پیشوایانی قرار ۳ که 
ند فرمان ضا آمردم زا آهدایت هی کروند کون شکیبایی نمودنده ,و به آیات 
ما یقین داشتند.» 


و نیز می فرماید: ( ولذ ابتلی اثراهیع ره یگلمات قأَنَهق قال ای جاعلک 
ای ۱ هه را ای ی اس 
وسایل ی آز و و او به خوبی از عهده این آزماینشن ها بر | خذ: 
خداوند به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم.» 


ای سیون رت ارام له اه مار سس 
امامت نایل شده است. 


قرآن و ضرورت وجود امام ناطق 
قرآن و ضرورت وجود امام ناطق 


از قرآن استفاده می_ شود که در هر زمان امام هادی ناطق لازم است و 
گفتار «حسینا کتاب ۰ 0 این مطلب را از راه ها و 


تقریر اول 


الف) خداوند سبحان می فرماید: وم قبله کتابٌ مّوسی اماماً َرَحمه 4؛ 
(331) و پیش از آن؛ کتاب موسی که پیشو| و رحمت بود. ۳ 


از این ان استفاده می شود که کتاب موسی امام است. 


ب( و نیز فر مود: 1 صَحف ابراهیم 3مُوسی ( 332) «کتب ابراهیم و 
موسی.» 


از این ۳1 هم استفاده می شود که صحف ابراهیم همانند کتاب موسی امام 


۱ ت‌. 


ج) و نیز فرمود: واذ ابّتلی ابراهيم رَبّه یکلمات قَاتَمَهُنّ قال نی جاعلک 
لاس اماما...)(333) «[به خاطر آورید] هنگامی که ۰ ابراهیم را با 
وسایل ها آزمود. و او به خوبی از عهده این از فایتشن ها تدا فد 
خداوند به او فرمود: "من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم....» 


حال اگر صحف ابراهیم که امام است کافی بود یس چرا خداوند در این آیه 
حضرت را امام قرار داد؟ 


تقریر دوم 


الف) خدا وند سبحان قرآن را بیان هر چیزی می داند, آنجا که می فرماید: 
1 انا لک شی 334(۶) «بیانگر همه چیز.» 


مردم.» 


و نیز می فرماید: [ ولا رطب ولا یاپس لا فی کتاب میین (336) «و هیج 
۱ فجوق ندارد: کر این. که..در کتایت. اشعار [در کناب علم خدا ] 


ثبت است.» 


با از ظرف,دیکر مین فزمانده ۲ وا لا النک الا نز لسن لاس جا زر 
ليم (337) «و ما این ذکر [قرآن 0 2 
مردم نازل ده اشنت برای آن ها روتتن. سازی: » 


نتیجه این که: قرآن که امام و هادی صامت است؛ برای سعادت بشر کافی 
نیست بلکه احتپاج به امام و هادی ناطق نیز هست و گفتار عمر بن خطاب 
«حسبنا کتاب الله» نادرست است. 


انتخاب اوصیا از دیدگاه قرآن 


برخی سوال می کنند که چرا قران کریم سخنی از ولایت و امامت و 
وصایت به میان نیاورده است با وجودی که در موضوعات بسیاری که 
اهمیت آن به مسئله امامت نمی رسد بحث کرده است؟ به تعبیر دیگر: 
چگونه است که قرآن کریم سخن از خلافت اسلامی و رهبری جامعه 
اسلامی و امامت به میان نیاورده در حالی که این مسئله از خطیرترین 
مسائل اسلام به حساب می آید؟ 


نامه فش کوتاه در ایات قرانی پی می بریم که قران در تمام موضوعات 
مربوط به امامت ؛ اعم از کلی و جزثی و مصداقی بحث های فراوان کرده 
و به این مسئله مهم پرداخته است. این درصدد ان هستیم که به اصل 


الهی بوده فر ان اکیدا , به آن اشاره کرده است. 


مفهوم اصطفا «انتخاب» 


اصطفا در لفت از ماده «صفو» یعنی اختیار و خالص از چیزی است. و 
اصطفاء یعنی انتخاب کردن چیز خالص. 


و در اصطلاح اسلامی: اصطفاء و انتخاب برخی از افراد از جانب خداوند به 
این است که او را تصفیه و خالص از هر گونه شوائب موجود در غیر کرده و 
او را بر دیگران ترجیح دهد. 


و ای ای 0 و کات 
صال تا ام سای بو نود از ذریه آنان قرار دهد. هی پیامبری 
تفت جر ار که وضصی پا اوصیا داشته و خداوند آنان را از آل و ذریه 
پیامبران قرار داده است, خواه آن اوصیا پیامبر باشند پا خیر. اینک به برخی 
از آن ها آشارخ بی کم 


1 - خداوند متعال, می فرماید: ( ان ال اضٌطفی دم وَنوحا وال ابُراهیم 
وال وان عی: العالمين ۷ ید بعْضُها من بَعض وال سَمیغ ليم ؛(338) 
«به حقیقت خدا بو کوند آدم و نوح و خانواده ابراهیم و خاندان عمران را بر 
جهانیان. فرزندانی هستند پرخی از نسل برخی دیگر و خدا به اقوال و 
احوال همه شنوا و دانا است.» 


2 - و نیز می فرماید: [ ووقبّنا لة لشحاق ویعْقوتٍ کلا هدین توح هدینا من 


ِ 9 ترتع بِ ِِِ ايوب ویوشف وَموسي وهاژون وکذلک 


ک 


ی 


ات 
ت-ِ ر 


و شرَکُوا خبط عم ما کائوا یعَْلُون * آولیک الَذین ینام اکتا 
۳ م الوم 339(4) «و ما به ابراهیم, اسحاق و یعقوب را عطا نمودیم 
و همه را به راه راست بداشتیم و نوح را نیز پیش از ابراهیم و از 
فرزندانش داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون هدایت 
نمودیم و این چنین نیکوکاران را پاداش نیک خواهیم داد. 


خر 


و هم زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و هم اسماعیل و بسع و یونس و لوط 
همه از نیکو کارانند. و مافمه آن: تیففیر ان را بر عالمیان شرافت و برتری 
دادیم. و نیز برخی از پدران و فرزندان و برادران آن ها را فضیلت داده و 
بر ذیگزآن آنان رز برگزيديم و به راه راست هدایت نمودیم. این است 
هدایت خدا که به آن هر یک از بندگانش را می خواهد هدایت می کند و 
اک بق ند اسر که آفرند اعمال آنان را خانمق فسات ان ها ایعمتوان 
کسان‌انه کهما آنان را کات وقومان فمعاسس تا کرویم6 


3 - ( هنالک دعا رکریا ره قال رب هَب‌یلی مِنْ لذْنک دُرْیهٌ طيبِة _انک سَمیع 

لدْعاء * قنادة الملانکه هو فان و پصلی ِ" مراب ن ال 2 
«در آن هنگام" دگریاا که کرافت مریم را متا دج کرد] 9 
پروردگارا مرا , به لطف خویش فرزندانی پاک سرشت عطا فرما که همان 
نویی تحار کننده دعا. و هنگامی که او در محراب ایستاده, مشغفول 
نیایش بود, فرشتگان او را صد| زدند که: خدا| تو را به یحیی بشارت می 


دهد (کسی 


که کلمه خدا [< مسیح را تصدیق می کند, و رهبر خواهد بود, و از هوس 
های سرکش برکنار, و پیامبری از صالحان است.» 


۳ 33 0 2 ۳ ۱ و س ی - 0 
4 - ( لَقَذٌ آزسلنا وحا وابراهیم وَجَعلنا فی ذريتهما النبِوَة والکتات (341) 
«ما نوح و ابراهیم را فرستادیم. و در دودمان آن دو, نبوات و کتاب قرار 
دادیم.» 
یم 


3 ۳ ۳ ووَهبنا له اسْحاق وَیعقَوتِ وجعلنا فی ذرزیته اد والکتات واتیناه 
أجرم فی التبا وه فی الأخته لمن الطالجین (342) «و [در اواخر عمر] 
اسحاق و بعقوب را به او بخشیديیم و نبوت و کتاب اتفانت را در دودمانش 
قرار دادیم و پاداش ۳ را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است.» 


0 وقالٍ با آیها النا سخ عُلمّنا متطق الطیر وأوتینا من 
ءٍ ان هذا| لهو الفَصَل المَبینْ (دوج" و سلیمان وارت داوود شد. و 
اه ! زبان پرندگان به ما تعلیم داده شده؛ و از هرچیز به ما 
عطاگ رد امه مات این فلت آشکای ات > 


1 - [ ولیک الذین ََعد لعم ال عيهمٌ من التیین من ذرّیه دم وَممَن حملنا مع 
توح ومن دی ترامع واشرانیل ومفن شا واختمنا ادا قلی:علهم آبات 
الَجمن ۱ حُلّوا سخداً وَبتکیا 344(4) «آن ها ام نت بودند که خداوند 
مشمول نعمتشان قرار داده بود از فرزندان آدم, و از کسانی که با نوج بر 
کی وان کر و آرسموهان آنراهيم ی اشرانل: از کسای که 
هدایت کردیم و بر 0 ان ها کسانی بودند که وقتی ایات خداوند 
رحمان بر آنان خوانده می شد؛ به خاک می افتادند, در حالی که سجده می 


کردند و گریان بودند.» 
8 - ( أَم یخشذون الّاس علی ما نام ال من قطله ققه 


اه 


۱ 


آتینا آل ابُراهيق اکتا والْحکْمَة وتنام ملک عظیماً 345(.4) «یا اين که 
نسبت به مردم [< پیامبر 07 و از آنچه خداوند از فضلاش به 2 
ها بخشیده, حسد می ورزند؟ ما به آل ایر احنج: [که یهود از خاندان او 
هستند نیز ] کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی در اختیار ان ها 
ان یا اه 


9 - [ .. وامعل لی وزيراً ین هی * هاژون آجی... )؛(346) «... و وزیری 
از خاندانم برای من قرار ده. ۳ هارون را....» 


عنایت خاص به ذریه انبیا 


با مراجعه به آیات قرآن پی می بریم که ذریه انبیا و اهل بیت آنان علیهم 
السلام مورد توجه خاص و عنایت ویژه الهی بوده و بدین جهت قابلیت مقام 
نبقّت و امامت و وصایت را داشته اند. اینک به برخی از ایات اشاره می 


کنیم: 


1 - پیامبر خدا در ابتدای بعئت _مأمور می شود که انذار و تبلیغفعش را از 
خاندان نزدیکش شروع کند: 9 عشیرتک الفَربینَ ۰( 347) 


2 - خداوند متعال اراده تکوینی اش بر عصمت و طهارت اهل بیت 
پیامب علیهم السلام تعلّق کوفتم است. [ اما برد الم هت عم 
الچسن ال البيتِ وَیطَيُرَكُمْ تطهیرا)(348) «همانا خداوند می خواهد 
پم کارا ار شها ال مت رون کنوه کاما شعا رای ساره 


3 - خداوند متعال چنان قابلیتی به ذریه و اهل بیت پیامبر اسلام علیهم 
السلام داده که می توانند در هنگام مباهله شرکت داده شوند: ( فمَن 
حاعک فیه من بعد ما جاءک, من العلم فقَل تعالةا تَِغْ یبا نا وع 
ویسا نا وَنِساءَکم نفُسَنا ات کم ِِ تبتهل قتجعل لغتت الله عَلی 
الکاذییت ۳( 349) « هر گاه بعد از علم و دانشی که [درباره مسیخج به نو 
۱ 


کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند, نهر ها بگو: بیایید ما فرزندان 
خود را دعوت کنیم. شما هم فرزندان خود را,ء ما زنان خویش را دعوت 
نماییم. شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود دعوت کنیم, شما هم از 
نفوس خود, آن گاه مباهله کنیم, و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.» 


را رسول صلی الله علیه واله خطاب کرذه و هی 
فرماید: به مردم بگو که من جز مودّت ژوی القربی چیز دیگری از شما نمی 
خواهم: [ مر لا سکم علیه آغرا ال المَوَدَة فی القَرّبی (350) «بگو: من 
هب پاداشی بر رسالتم از شما ی نمی کنم؛ , جر دوست 8 
نزدیکانم [< اهل بیتم .» 


5 - و نیز پیامبرصلی الا یه وال ۱ امر می کند که, تأکید و سفارش 

خصوضی تست نم اهاعتش فربازه از دانتته باشوة وان اهلی بالصلاه 
واصَطبرّ عَلیها 351(۲) «خانواده خود را بر بر نماز فرمان ده, و بر انجام آن 
شکیباً باش.» 


از اين آیات استفاده می شود که سئثت خداوند در روی زمین آن است که 
ی ما رارصا یی یا سس ی 
این سئّت از حضرت ادم علیه السلام ادامه داشته است که برخی از 
اوصیای انبیا غالبا نبی بوده اند. جز اوصیای پیامبر اسلام صلی الله علیه 
وله که چون قرار نیست بعد از او پیامبری باشد اوصیای آن حضرت تنها 
وظیفه امامت و وصایت دارند و وحی بعد از ان حضرت قطع شده است. 


انتخاب اوصیا از جانب خداوند 


حال سوال اساسی و مهم انز است که چگونه وصایت و امامت بین ذریه 
اتییا به ارت دارده فی.شود ؟ ابا بة آنتخاب مردم اننت: 


تا نیمضت لفط ای آسسای فده 


با نظری گذرا : به آیات قرآن شخ تم که شاب مسا اس شرا 


اینک به برخی از اين آیات اشاره می کنیم: 


1 - خداوند متعال درباره کیفیت انتخاب یوسف علیه السلام به عنوان 
جانشین پعقوب و پیامبری بپرای بنی اسرائیل می فرماید: [ وکذلک یختییک 
یک ویعلمقک من تاوبل الأحادیث وَييَمٌ نِعْمَتَهٌ علیک وعلی آل یعْفوت کما 
اتقهز کلوخ ویک من 6 قَبل ابراهیم واسُحاق او ری علیم حکید (332) و 
این گونه پروردگارت تو را بر می گزیند, و از تعبیر خواب ها به تو می 
آموزد, و نعمتش را بر توی نان یعقوب تمام و کامل می کند, همان 
گونه که پیش ازاین. بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد, به یقین, 
پروردگار تو دانا و حکیم است.» 


2 ار رت مولیف کلم شا نم قق دک وا 
واجْعل لی وزیراً من هی * هاژون أخی * أَشْدْد به آزری * وَأش رکه فی 
آقری * کي تشبعک کثیرا * وتذکرک کثیرا * تک کت بنا تصیرا * فال ا 
ی سَوّلکَ پا مُوسی (353) «و وزیری از خاندانم برای من قرار د۵. 
برادرم هارون را. با او پشتم را محکم کن. و او را در کارم شریک ساز. تا 
تو را بسیار تسبیح گوییم, و تو را بسپار یاد کنیم. چرا که تو هميشه از حال 
فا آخامو بینایین: فرمود: ای موسی ! آنچه را خواستی به تو داده شد.» 


3 - در مورد حضرت داوودعلیه السلام می فرماید: ( یا داوَدٌ ثا جَقلْناک 
حليقة فی الأرَض قَاحْكُم بین الّاس بالق /(354) «ای داوود اما و 


را خلیفه [و نماینده خود] در زمین قرار دادیم یس در میان مردم به حق 
داوری کن.» 


اگر ستّت الهی در اوصیا و جانشینان انبیا آن است که آنان را از ذریه طیب 
۳ خکوته.ممن است کسادعا کنیم این ست 
تب ساسا اه دا فاص ای ی ی ی 


خداوند متعال می فرماید: [ قلن تجد لشتّت اللّه : تدیلً ون تجد لِستّت ال 
تجویلا 355(:4) «هرگز برای سئثت خدا تبدیل تخواهی یافت. و هرگز برای 
ستّت الهی تفییر نمی یابی.» 


نقد کلام ابوالحسن ندوی 


ابوالحسن ندوی در اعتراض به شیعه می گوید: «عقیده شیعه امامیه در 
مسئله امامت و خلافت با اهداف خدا و رسول او سازگاری ندارد؛ زیرا 
انان به حکومت موروتی معتقدند.»(356) 


پاسخ: اولا: مقصود از آن که امامت و وصایت اوصیای انبیا در ذریه و اهل 
بیت آنان قرار می گیرد آن است که خداوند به آنان قابلیت داده تا پذیرای 
این قفاه ریت اکر .مراد اد رات آن انست که بجوم هه ضرق ابر که 
این ها اولاد پیامبرند و امام علی علیه السلام داماد او است باید امام باشند 
گرچه قابلیت این مقام را تذاشته. بات حظعا شیعه آمامیهبه. این معا 


نبا اک .ان کته که آبوالخست نو هن گوید: کت مور نی تسا 
های مادی است و انبیا الهی باید از آن منژژه باشند,(357) چه فرق 
است بین پیامبر اسلام صلی الله علیه واله و دیگر پیامبران؟ با آن که 
حکومت ورائتی رایا دن خر کرفتن فابلیت ها جر انای کنسته مش شده 


می 


خداوند متعال می فرماید: ( 1 یحسْدُون الناس علی ما آَتاهُمْ ال من 
قصّله فَقَذ آئّینا ال ابراهیم الکتات وَالجكمَءة واتیناهم ۹ عظیما )(358) 
0 0 
که البته ما بر آل ابراهیم 


کتاب و حکمت فر ستادیم هب ان ها فرهاتر وایف بزرگ عطا کردیم.» 


از سوی دیگر مشاهده می کنیم که حضرت ابراهیم علیه السلام امامت 
برای ذریه خود درخواست کرده است, آنجا که خداوند می فرماید: [ 5 
ابتلی ابراهیم ربة 2 بکلماتِ قاتمَهنَ قال انیت جاعلّکَ للناس اماما قال و5 
دربتی قال لا پنال عَهّدی آلطالمیت (359) «[به یاد آر ] ها که ِِ 
ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و همه را به جای آورد. خدا به او 
فرمود: من تور به پیشوایی خلق برگزیدم. عرض کرد: این پیشوایی ۳ 
فرزندان من نیز عطا خواهی کرد؟ فرمود: [آری؛ اگر شایسته باشند 0 
من هرگز به ستمکاران نمی رسد.» 


ناس 


2 


در این انش خداوند حکومت و امامت موروتی و تسبی را به طور مطلق 
نفی نکرده است, بلکه آن را از خصوص ستمگران از ذریه حضرت ابراهیم 
علیه السلام سلب نموده است. 


تالتا؛ مک استت. نس این که اهافت وتات و وصایت در نسل پیامبر صلی 
الله علیه وآله قرار گرفته اين باشد که از جهتی نسل پیامبر صلی الله علیه 
وآله نسلی طیب و طاهر, و خانواده او خانواده ای الهی است و از طرف 
دیگر پیامبر صلی الله علیه وآله به جهت نبوّت و کمالاتش در قلوب مردم 
جا گرفته و در میان آن ها از محبوبیت خاصی برخوردار است. مردم در 
صورتی که کسی را دوست داشته باشند وابستگان او را نیز دوست دارند. 
و کسی که مورد محبّت قرار گرفت درصدد اطاعت از فرامین او برخواهد 
امد. 


از همین رو بهترین افراد برای امامت و جانشینی و یا نبوت,؛ ذریه و نسل 
پیامبرانند, هرچند این مقامات را ما بدون شرط ندانسته, برای 


اه ی سامت ات 


گزارشی از اوصیای پیامبران 


با مراجعه به تاریخ انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت خاتم 
صای اه له ماه بیس ریم کت نها طریی ار ااء ی را ااضایت 
برای خود داشته, بلکه وصی او از ذریه اش بوده است. و این نه به جهت 
مجرد قرار گرفتن آن در نسل و ذریه پیامبر بوده, بلکه اين امر همراه با 
وجود قابلیت ها و اهلیت ها بوده است. اینک اوصیای برخی از انبیا را مورد 


بررسی قرار می دهیم: 


1 - شیث وصی حضرت آدم علیه السلام 


الف) مسعودی نقل می کند: «چون حوّا به شیثت حامل شد., نور در پیشانی 
اش درخشان گشت., 4 
شد. و چون رشد کرده و کامل شد, آدم بر او وصیت نمود و اعلام کرد که 
او حجت خدا| برای بعد از خود و خلیفه خدا| در روی زمین 
خواهدبود....»(360) 


ب) یعقوبی می گوید: «چون وقت وفات آدم فرا رسید فرزندش شیث و 
فرزندان اورا دور خود جمع نمود و بران ها درود فرستاد و دعا به برکت 
نمود, و بر شیت وصیت کرد... و او را امر نمود تا در میان اولادش قائم 
مقام او باشد. انان را به تقوای الهی و حسن عبادت خدا| امر کرده و از 


او هم چنین می گوید: «#شیت بعد از مر کح آدم علیه السلام به انجام وظایف 


خود قیام نمود. او قومش را به تقوای خداوند سبحان و عمل صالح امر می 
کرد.»(362) 


عبدالله بن عباس می گوید: «چون هنگام وفات آدم رسید به شیت عهد و 
وصیت نمود و ساعات شب و روز و عبادت خلوت در هر ساعت از شبانه 
روز را به او 


تعلیم داد و او را خبر از وقوع طوفان داد. و ریاست بعد از آدم به او رسید. 
خداوند بر او 510 صحیفه نازل کرد.»(363) 


2 - انوش, وصی شیت 


انوش فرزند شیت در زمان آدم علیه السلام متولد شد. و چون هنگام وفات 
شیت شد بر فرزندش نوش وصیت نمود, و او را خبر داد به نوری که از 
جانب خود به سوی او منتقل شده است...(364) 


یعقوبی می نویسد: «انوش فرزند شیث بعد از پدرش قیام به حفظ وصیت 
پدر و جذش نمود و عبادت خود را به نحو احسن انجام داد. و قومش را نیز 
به حسن عبادت امر نمود.»(365) 


طبری می نویسد: «انوش, جانشین پدرش در سیاست و حکومت داری و 


و در جای دیگر می نویسد: «چون وقت وفات شیث شد فرزندان خود و 
زنان و فرزندانشان, دور خود جمع کرد., بر انان درود فرستاده و دعا به 
برکت نمود... و به فرزندش آنوش وصیت کرد که تقوا پیشه کرده و قومش 
ای مس غاوت ار ی تما بر تن ار تا رات 
نمود.»(367) 


3 - قینان وصی انوش 


مسعودی می نویسد: «انوش دارای فرزندی به نام قینان شد. او کسی بود 
که در پیشانی اش نور هویدا بود و بر مردم عهد گرفت.»(368) 


چون هنگام وفات انوش فرا رسید به فرزندش قینان وصیت نمود. و نور به 
قینان منتقل شد و او را از سری که در آو به ودیعت گذارده بود باخبر 
4 - مهلائیل وصی قینان 


مقدس بود, در قوم خود قیام به انجام وظیفه کرد. او قوم خود را به 


اطاعت از خدا| و حسن عبادتش و متابعت از وصیت آدم و شیت سفارش 
نمود. و چون مرگش فرا رسید فرزندان خود و فرزندان پسرش مهلائیل و 
پرد و متوشلح و لمک و زنان آنان و فرزندانشان را جمع کرده و بر آنان 
درفن: .فرتضاد. ج. دغا به برکت. مود آن. .ام بیع مهلاکیل. وضیکت 
نمود....»(370) 


یعقوبی می نویسد: «بعد از قینان مهلائیل قیام به وظایف خود نمود و قوم 
9 را ؛ به اطاعت خداوند متعال و متابعت از پدرش دعوت نمود. و چون 
مرگش 1 ۱ پرد وصیت نمود آن گاه از دنیا رحلت 


کرد.»(371) 


مهلائیل به فرزندش وصیت کرده و مصحف را تعلیم او داد. و یز جخونگی 
تقسیم زمین و آنچه در عالم حادث می شود را تعلیم او نمود. و کتاب سر 
الملکوت را که ملک بخ ادم تعلیم دادم بهد تسلیم به اه کرد کنابی. که فهر 


خورده نزد یکدیگر گذارده و از همدیگر به ارث می بردند.»(372) 


5 - یوارد وصی مهلائیل 


مسعودی می گوید: «مهلائیل دارای فرزندی به نام یارد (یوارد) شد. او نور 
را به ارث برده و به او عهد و وصیت شد....»(373) 


پدرش بر او وصیت نمود و او را از سر مکنون و انتقال نور به او خبر داد. 
او مردی خوش سیرت بود.(374) 


یعقوبی می نویسد: «بعد از مهلائیل, پرد (یوارد) به وظایف او قیام نمود. 


او مردی موّمن و کامل العمل برای خداوند سبحان و عبادت برای او بود. 
شبانه روز بسیار نماز به جای می اورد....»(375) 


چون مرگش فرا رسید به 


فرزندش اخنوخ (ادریس) وصیت و عهد نموده و علومی را که نزدش بود به 
او نیز تعلیم داد و مصحف سر را, به او تسلیم کرد.(376) 


6 - ادریس نبی وصی بوارد 


 «‏ ِِ« + او اولین پیامبر بعد از آدم و حامل نور محشدی 
377(>۰) 


مسعودی می گوید: «بعد از پرد (یوارد) فرزندش اخنوخ قیام به وظایف او 
نمود و او همان ادریس پیامبر است, که صابثه گمان می کنند که او هرمس 
است. او کسی است که خداوند .ظر وخجل + در کتایشن ختر از مقام کی و 
عالی او داده است... بر او سی صحیفه نازل شده بود, و بر شیت بیست و 


یعقوبی می نویسد: «اخنوخ (ادریس) اولین کسی بود که به قلم خط 
نوشت و او همان ادریس پیامبر است. به فرزندانش سفارش نمود تا 
عا را ای بای و انا ی اش ار 
گاه خداوند او را به سوی خود بالا برد.»(379) 


خداوند متعال درباره ادریسٍ در قرآن کریم مي فرماید: ( وادکر فی 
الکتاب اٌریسَ ان کان صدیقاً تبیاً ن ور فعناه مکانا علبا 380(۶) 9 در این 


ار ار ار اد کر ایا راشت که قساهتر زر حین:بون. ‏ 
ما او را به مقام والایی رساندیم. ند 


ابن سعد از ابن عباس نقل کرده که گفت: «اوّلین پیامبری که بعد از آدم 
مبعوث شد, ادریس ؛ یعنی اخنوخ فرزند یرد بود. اخنوخ دارای فرزندانی؛ از 


7 - متوشلح وصی ادریس 


ادریس به فرزندش متوشلح وصیت نمود؛ زیرا| خداوند به او وحی نموده 
بود که وصایت را در او قرار دهد.(382) 


مسعودی می نویسد: «بعد از اخنوخ فرزندش متوشلح به وظایف او قیام 
نمود. شهرها را اباد کرد در حالی که نور در پیشانی اش بود.»(383) 


طبری می گوید: «اخنوخ. متوشلح را جانشین خود 


بر امر خداوند قرار داد. و قبل از آن که به آسمان ها رود اهل بیتش را 
وصیت نمود. ۰ او اوّل کسی بود که سوار بر اسب شد؛ ؛ زیرا روش پدرش 
را در جهاد ییمود» و نیز طریق پدرانش را در عمل , به اطاعت خدا دنبال 
کرد.»(384) 


8 - لمک. وصی متوشلح 


طبری می گوید: «چون هنگام وفات متوشلح رسید به فرزندش لمک 
وصیت نمود. «لمک» به معنای جامع است. و او پدر نوج بود که به او 
وصیت و عهد شده و صحف و کتاب های مهر زده شده که برای ادریس بود 
به او واگذار شد و وصیت به او منتقل گشت.»(385) 


یعقوبی می نویسد: «لمک بعد از پدرش به عبادت و طاعت خدا قیام 
نمود... و چون مرگش فرا رسید, نوح, سام, حام, یافث و زنانشان را 
فراخواند, تنها کسانی که از اولاد شیت باقی مانده بودند... متوشلح بر انان 
درود فرستاد و به برکت دعا نمود و عرضه داشت: از خداوندی که آدم را 
آفرید می خواهم که به شما از برکت پدرمان آدم عطا نماید و در اولاد 
شما ملک و حکومت قرار دهد. 386(>۰) 


9 - نوح نبی. وصی لمک 


خداوند متعال, درباره نبوّت حضرت نوج توح هی فرچاند» ۲ عفد اکشلنا توحا 
وُراميم وجقلنا فی دُرْیتهمَا للع والکتات... )*(387) «ما نوح و ابراهیم را 
کر نستا دنم و در ,دودهان آن دوه نبوت و کتاب قرار دادیم. ان 9 نیز می 
فرماید: ( وق سنا وحا الی قَومه قلیت فیهم ات ستء الا حَمسین 
عاما (388) و ما نوج را به سوی قومش فرستادیم, و او در منان آن ها 
قزار تال مر ام سال, دی کروه 


یعقوبی می نویسد: «خداوند - ع وجكٌ - در زمان حیات جدّش اخنوخ که 
همان ادریس ثبی بود به او وحی فرستاد. و قبل از ان که خداوند ادریس را 
به اسمان برد او را امر کرد که قومش را انذار کرده و آنان را از معاصی 
که انجام می دادند. نهی نموده و انان را از عذاب برحذر دارد. او مردم را 
بر عبادت خداوند متعال دعوت 


نمود... 


نوح بعد از خروجش از کشتی 360 سال زندگی کرد. و هنگام وفات خود 
که رسید, سه فرزندش سام, حام, و یافث و فرزندان دیگرش را دور این 
جمع کرد و آنان را وصیت کرده و به عبادت خداوند متعال امر 
نمود....»(389) 


0 - سام, وصی حضرت نوح 


ابن اثیر می نویسد: «نوح به فرزندش سام که بزرگ ترین فرزنداش بود 
وصیت کرد.»(390) 


مسعودی می نویسد: «خداوند برای سام. فرزند نوح. ریاست و کتاب های 
فرستاده شده از اسمان را قرار داد....»(391) 


یعقوبی می نویسد: «سام فرزند نوحء بعد از پدرش به عبادت خداوند و 
طاعت او قیام نمود... و هنگامی که زمان وفاتش رسید به فرزندش 
ارفخشد وصیت نمود.»(392) 


1۳1 ِ ارفخشد, وصی سام 


مسعودی می گوید: «قیم بعد از سام در روی زمین فرزندش آرفخشد 
بود.»(393) 


یعقوبی می گوید: «ارفخشد پسر سام قیام به عبادت خداوند متعال و 
طاعت او نمود, و بعد از گذشت د19 سال از عمرش؛ خداوند به او 


فرزندی به نام شالح عنایت نمود. اولاد نوج در شهر ها پراکنده 
شدند....»(394) 


2 فلع وضی: ارفکشد 


بعقوبی می گوید: «چون وقت وفات آرفخشد رسید اولاد و اهل خود را 
جمع کرده و آنان را به عبادت خداوند متعال و اجتناب از معاصی فراخواند. 
و به شالح فرزند خود فرمود: وصیت مرا قبول کن, و در بين اهلت بعد از 
من قیام کرده و عمل به طاعت خداوند متعال کن. این را گفت و از دنیا 
رحلت نمود.»(395) 


او هم چنین می گوید: «شالح فرزند آرفخشد در بین قومش قیام کرده و 
آنان را , به طاعت خداوند متعال امر نموده و از معاصی نبهی کرد, و از آنچه 
به به اهل معاصی از مصیبت و عذاب خواهد رسید برحذر داشت. ان 
متعال بعد از گذشت 130 سال به او فرزندی داد که نامش را «عابر» 
گذاشت. هنگام مرگش که فرا رسید به فرزندش عابر وصیت کرده و او را 
دستور به اجتناب از کارهای فرزندان قابیل لعین داد و آن گاه از دنیا رحلت 
نمود.»(396) 


این چهار نفر که ذکر شدند همگی از اوصیای نوح بودند ولی پیامبر نبودند. 
شا نیت عون صاله تا | یلام 


قبیله «عاد» از ذریه نوح نبی به درجه ای بالا از پیشرفت رسیدند. ولی 
شیطان توانست در ان ها راه پیدا کرده و به عبادت بتان تشویقشان نماید. 


خداوند متعال از بین افراد قبیله خودشان؛ حضرت هودعلیه السلام را برای 
عبادت خدا مبعوت نمود. حضرت هودعلیه السلام ان ها را تنها به عبادت 
خداوند و عمل به دین اسلام که پروردگار عالمیان تشریع کرده بود. دعوت 
نمود... . 


خداوند متعال می فرماید: ( وّالی عاد أَخامُمْ هُوداً قال یا قَّم اعْبُدوا ال 


ما لکمٌ من الو عیرّه ان شم الا مُفْتُونَ. ۳ «[ما] به سوی [قوم 
غاد برادر شان هود .را 0 [به آن ها ] گفت: ای 


قوم من ی ی یت 
تهمت می زنید [و بت ها را شریک او می خوانید ]... 


و جر مت فرماید: [ وادکرّ | آخا عاد ند در قَوَمَة یالأحقاف وق خلت الّحرَ 
سس یدیه ومن حلفه الا تقتخوا لا ال ای اخاف عرکز اعفات. یوم 
عظیم. ۰( 399) «[سر‌گذشت قهر اتراون قوم عاد را یاد کن,؛ آن زمان که 
قومش را در سرزمین احقاف بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او 
در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که: ۳ یگانه را نیرستید [و 
کفت: آ من تن تیمها از داب روز زر ی رتم 


و نیز می فرماید: [ کدی عاذ * قکیف کان غذایی وَنذر * لا سنا عَلیهم 
ریحا ضَرضرا فی یوم تخس مُستَمرٌ * تلرغ الثاس انم آمجاء تخل 
3 مَنْقعر 399(4) «قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب 1/۳ پس 0 
عذاب و انذارهای من چگونه بود اک ی و 


کن تدم ا هط سر فش کر 


و قبیله ثمود نیز از ذریه حضرت نوح بودند. آنان بعد از قوم عاد زندگی 
کرده و قصرهای زیبایی را بین شام و مدینه بنا نمودند. ولی بعد از مدتی 
طفغیان و سرکشی کرده و به عبادت بت ها مشفول شدند. خداوند متعال 
از بین قبیله خود. صالح را به جهت بشارت و انذار فرستاد... 


خداوند متعال, در این باره می فرماید: (عالی تقو أخاهُم صالحاً قال یا 
فوّمٍ اعَبَدُوا اللة ما کم من » اله عَیرخ هو شَاكم من الأرْض وَاسْتَعُمر کم فیها 
قاس و که تفا آلنه ان نب کرت 


مجیب... 400(4) «و به سوی قوم مود, برادرشان صالح را [فرستادیم , 
کفت.: ی فوم هن ! خدا را پرستش کنید. که معبودی جز او برای شما 
نیست. اوست که شما را از زمین آفرید, و آبادی آن را به شما واگذاشت, 
اداه آمرزش بطلنن سنیسمن به سنوی او بار کودند» که مزودد کا رم امه ند کان 
خود] نزدیک, و اجابت کننده [خواسته های آن ها ] است....» 


4 - وصیت ابراهیم به فرزندش اسماعیل علیهما السلام 


نع از حضرت. نوخ علیه. السلام یکین بسن از دیکوی, اوضیا برای. هدایت 
مردم از طرف ِِ متعال مامور به 1۹ و 13 خلق 0 تا آن 
نمود. 


خداوند متعال می فرماید: ( واتراهيم لا قال لِقَوّمه اعْبْدُوا ال وانَفُوة 
کم یز لَکَمْ ان کت تعْلَمُون ۰۰ (401) «ما ابراهیم را [نیز] فرستادیم, 
هنگامی که به قومش گفت: خدا را ی تا [عذاب او بیرهيزید 


و هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السلام خواست از مکه کوچ کند به 
فرزندش اسماعیل وصیت نمود تا در کنار بیت الحرام اقامت کرده و حخْ و 
مناسک مردم را برپا دارد. و به او فرمود: خداوند تعدادش را زیاد کرده و 
نسلاش را پر ثمر کرده. و در اولادش برکت و خير قرار خواهد داد.(402) 


و چون هنگام وفات اسماعیل علیه السلام فرا رسید به برادرش اسحاق 


وصیت نمود. و همین طور وصیت از پدر به فرزند يا به برادر و يا یکی از 


5 مصیت اویز تسام غلا ایا 


حضرت داوودعلیه السلام به فرزندش سلیمان علیه السلام وصیت نمود و 

به او فرمود: «من در راه تمام اهل زمین حرکت می کنم... پس به وصیت 
های پرفرد کارت کل نها فص ها اما ور 
تورات ۱۱0 


خداونج متعال در اين باره می فرماید: ( وَلَقٌَ آثینا دام وشلیمان علماً 


وقالاً امد للم الّذی فَصَّلنا علی کثیر من عباده امه منین * وورت سلیمان 


داود... ):(404) «و فاسه وود وق هار وانشتی عظیم دادیم و انان 
گفتند: ستایش ات ان خدایی است که ما را بر بسیاری از بندگان 


مقمنش برتری بخشید. و سلیمان وارث داوود شد....» 
6 - وصیت زکریا به یحیی علیهما السلام 


حضرت زکریاعلیه السلام به سنْ پیری رسیده بود و همسر او نیز زنی نازا 
بود, لذا از خداوند متعال فرزندی درخواست کرد که وارث او گردد. خداوند 
متعال در این باره مي فرماید: [ کهیعص * دک رَحمتِ ریک عَبَدم رکریا * 
اد ناو یه دا حفیا + قال رب ای وهن الط نی واستقل الرّاسَ سیب 
ونم اکن بدْعایک رب شقیا * وّاٍنی نی خِفث القوالی مِنْ ورائی وکاتت اِفْر ای 
عاقرأً فهَبْ لی من لذنک ولیاً * برئیی ویر من ال یقفوب واجقلة رب 


رضیا * با زکریا اثا یشک بغلام اسْمَةٌ یخیی تخعل له من فیل ِ 
قال رب آثی کون لی لام وَکاتتِ امرآتی عاقرا وَقذ : لَفْث من الکتر عتیا* 
قال کذلک قال ریک هو عَلی هین وَقَذٌ حلفْنّک من قبل ول بی.شینا ۴ فال 
رب اجعل لی آية قال آیثک آلا تلم الاس تلات لیال سَویاً * قَحَرج علی 
قَوّمه من المخراب قاوحی ایهم آنْ سَبحوا بکرم وعشیا * يا یخیی خُذ 


«کهیعص. [اين انا پبادی است از رحجمت پروردگار تو نسبت به بنده اش 
زکریا. در آن هنگام که پروردگارش را در خلوت گاه [عبادت پنهان خواند. 
گفت: پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا 
گرفته. و من هرگز در دعای تو, از اجابت محروم نبوده ام. و من از بستگان 
بعد از خودم بیمناکم [که حقّ پاسداری از 


آیین تو را نگه ندارند ]و [از طرفی همسرم نازا و عقیم است, تو از نزد 
خود جانشینی بر من ببخش. که وارث من و دودمان یعقوب باشد, و او را 
مورد رضایتت قرار ده. ای زکریا ! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که 
نامش «یحیی» است. و پیش از این همنامی برای او قرار نداده ایم. گفت: 
ای پروردگار من ! از کجا برای من فرزندی خواهد بود, در صورتی که 
مسر م ناز است. و من هم از شدت پیری به فرتوتی رسیده ام. فرمود: 
این گونه است ؛ پروردگارت گفته این بر من آسان است ؛ و قبلا تو را 
آفریدم دز خالی. که چیزن تبودی. عرض کرد: پرورد کارا ۱ تشانة ای پرای 
من قرار ده, فرمود: نشانه تو این است که سه شبانه روز قدرت تکلم با 
مردم نخواهی داشت؛ در حالی که زبانت سالم است. او از محراب 

گبا نش به نوی مر دم شر وان آصذ: و با اشاره به آن ها گفت: اه شک از 
این موهبت,] صبح و شام خدا را تسبیح گویید. ای یحیی ! کتاب خدا را با 
قوت بگیر. و ما فرمان نبوت [و عقل کافی در کودکی به او دادیم. و رحمت 
و محبتی از ناحیه خود به او بخشيدیم, و پاکی [دل و جان و او پرهیزکار 
بود. او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود, و جبار[و متکبر] و عصیان گر 
نبود. سلام بر او, آن روز که تولد یافت و آن روز که می میرد, و آن روز که 
زنده برانگیخته می شود.» 


عصر فترت 


0 / ... قذٌ جاععْمُ رَشولنا یتین لَکُمٌ علی قرو من 


ولا کدی قمد حاعکم شیر وتویر والله قلی: کل شی, ع قریز 406(۲4) 
«رسول. ما؛ پس از فاصله و فترتی میان پیامبران به سوی شما هد در 
خالی که عناق تراسا بان هی کی هرادا ار فا وه 
بشارت دهنده ای به سراغ ما ده و نه بیم دهنده ای ا! [هم اکنون؛ پیامبر ] 
بشارت دهنده و بیم دهنده, به سوی شما امد ! و خداوند بر همه چیز 
تواناست.» 


«فترت» در لفت به معنای مدتی است که بین دو زمان قرار می گیرد. و 
دار د. 


شام اس لش مب ال رازه اف سای اف ی 
ی اه ها هی ی ار ار مه 
انبیا و اوصیایی وجود داشتند که شریعت حضرت عیسی يا دین حنیف 
خصوت ایا معا الشااه باتوی حن تمه ون 


حلبی در سیره خود نقل کرده که بعد از حضرت اسماعیل علیه السلام 
کسی به جز محمدصلی الله علیه واله به شریعت مستقل مبعوث نشد. اما 
عیسی مبعوث بودند.(407) 


مسعودی و دیگران نقل کرده اند که رسول خداصلی الله علیه وآله درباره 
خالد بن سنان عبسی فرمود: «او پیامبری بود که قومش او را ضایع 
نمودند.»(408) 


اند که در آن. سخن از ملاقات او با یکی از و 
السلام در سرزمین عموربه(409) به میان آمده است. او می گوید: ». 
سب صاحت مور هماخ کر از رم سرا الا اه 


نزد من اقامت نما. من با مردی که بر هدایت اصحاب و امر آنان بود 
اقامت نمودم. او گفت: سپس امر خدا بر او نازل شد. و چون حاضر گشت 

به او گفتم: من با فلان شخص بودم که فلان شخص مرا وصیت به فلان 
شخص نمود و همین طور تا اين که فلان شخص مرا به تو وصیت کرد. ِ 
تو مرا بق جه کی وفیگ: و امن قی کل او به من فرمود: ای فرزندم ! 
به خدا سوکند ! من از کسی که ما بر آن بوده ایم اطلاع ندارم و لذا به آن 
امر نمی کنم, و زمانی پیامبری بر تو سایه می ی 
دین ابراهیم علیه السلام است. او در سرزمین عرب خروج خواهد کرد... او 
دارای علامای افت که کی خی ی اش اار فد استاده هی 
کند ولی از مال صدقه نمی خورد. بین دو کتفش مهر نبوّت است. اگر تو 
قواستی تن آن نها به اسماحی سمعم ات کار با اعام تفت اه این را 
گفت و از دنیا رحلت نمود....»(410) 


ایا ات سای خرن تال اه تسین ی قاری 


افیا از سا حرف اشساغل غایه السلام فر ررصر فریخ 


دز غضیر فترگ و بوخ زرسولان: اخضیانی ان آباغنو اخدا سامترضلی, االه 
علیه واله وظیفه رهبری جامعه جزیره العرب را بر عهده داشتند, اینگ به 
شرح حال برخی از انان در این عصر و زمان اشاره می کنیم: 


1 - الیاس بن مضر 


یعقوبی می گوید: «الیاس بن مضر مردی باشرف بوده و فضیلتش آشکار 
بود. او اولین کسی بود که بر فرزندان اسماعیل به جهت تغییر سنتهای 
پدرانشان انکار کرد, و از او کارهای زیبایی ظاهر شد. به طوری که نسبت 
به کارهای او به حذی رضایت پیدا کردند که به هیچ یک از اولاد اسماعیل 
چنین رضایتی نداشتند. او آنان را به سئنهای پدرانشان بازگردانید تا اين که 
سئت آنان به طور تمام به ال خود بار کسفت: 


امات کی وه ما مات ارم هه وا 
عرب او را تعظیم می نمود....»(411) 


بنابر این. الیاس یکی از اوصیای رسولان صاحب شریعت بود که در حفاظت 


جلبی .هی کویده «او بزرگمردی با خسن و عظیم القدر بود که عرب به 
جهت علم و فضلش به او رجوع می کرد. او هميشه می گفت: وقت خروج 
پیامبری از مکه به نام «احمد» نزدیک شده است. پیامبری که مردم را به 
سوی خدا و نیکی و احسان و مکارم اخلاق دعوت نماید. او را متابعت کنید 
تا ورف تم رصان اضانه رود مر آنحه را اه کت هه ریا 
برحق است.»(412) 


3 > کفت بن, لوق 


بلاذری و دیگران نقل کرده اند: «او مردی عظیم القدر در بین عرب بود. او 
چنان شخصیتی بود که زمان مرگش را به جهت تعظیمش مبدا تاریخ قرار 
دادند, تا زمان عام الفیل که ان واقعه مبدا تاریخ 9 کعب در ایام 
حج برای مردم خطبه می خواند و می فرمود: «ای مردم ! بفهمید. و گوش 
فرا دهید و فرا گیرید. همانا آسمان بنا شده و زمین گسترده شده است و 
و نشانه هایی هستند که بیهوده آفریده تشده اند تا روق خود از آن 

ها برگردانید... صله رحم کنید... به عهد خود وفا کنید... حرمت این حرم را 
تفا داردو یه آ نع ماب ؛ زیرا برای آن به زودی خبری خواهد بود و 
از ان خاتم ایا میغوت کردد, خبرشن را موی یی رسانده ان 


آن گاه گفت: ای کاش من شاهد نجوای دعوتش بودم »(413) 


قوم خزاعه در مکه حکمرانی می کرده و متولی امر بیت الله الحرام بودند 
تا آن که قصی بن کلاب به حدٌ رشد رسید. ی 
گرفتن از قومی دیگر با قبیله خزاعه جنگیدند تا اين و 
الحرام را به دست گرفتند.. . او قبایل قریش را از بالای دژه ها و کوه ها 
جمع کرد و برای آن ها جر مکه جوار الندوی» رل بنا نمود تا در آن اجتماع 
کرده و در امورشان مشورت نمایند. و بیت اللّه الحرام را به گونه ای 
ساخت که کسی هرگز آن را آن گونه نساخته بود.(414) 


ابن سعد نقل می کند: «قصی خطاب به قریش کرده و فرمود: ای جماعت 
قریش ! همانا شما همسایگان خدا و اهل خانه او و اهل حرم هستید, و 
۵ 


و زاثران خانه اوبتد و آنان‌ستزاوار ترین: مهمانان بة کرامتته. بسن برا, انان 
طعام و اب در ایام حخ فراهم سازید....»(415) 


حلبی می گوید: او اولین کسی بود که در مزدلفه آتش روشن کرد تا مردم 
هنگام کوچ کردن از عرفه انجا را مشاهده نمایند....»(416) 


این ها همان کارهایی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام انجام می داد. 
5 - عبدمناف بن قصی 


بعد از فوت قصی, فرزندش عبدمناف جانشین او شد. او که اسمش مغیره 
بود قریش را وصیت به تقوای الهی و صله رحم نمود.(417) 


یعقوبی می گوید: «ریاست به عبدمناف فرزند قصی منتهی شد. او مردی 
جلیل القدر و دارای شرف عظیم بود.»(418) 


اين سعد می گوید: «هاشم بعد از پدرش دارای شرف شده و جلیل القدر 
گشت. قریش, ریاست و سقایت و مهمان داری حجاح را به او واگذار 
کی ها یت اه ام اف هی اه ۱ 
خطبه می خواند....»(419) 


ابن سعد می گوید: «عبدالمطلب زیباترین مرد قریش از حیث صورت و از 
حیث جسم, کشیده ترین آنان بود. او در حلم و سخاوت برترین مردم به 
حساب می امد... او مردی خداشناس بود و ظلم و فجور را بس کاری 
عظیم می دانست. و هیچ پادشاهی نبود جز ان که او را اکرام کرده و شفیع 
می نمود....»(420) 


مسعودی می گوید: «از جمله کسانی که اقرار کننده به توحید و اثبات 


کننده جزا در قیامت و تری کننده تقلید بود. عبدالمطلب بن هاشم 
است....»(421) 


ان کنسی ود که در عالض زفیا مامور بخ خفر اه رمرم نش (۸22) 


هنگامی که لشکر ابرهه با فیل هایش به قصد تخریب خانه خدا آمدند, در 
ملاقاتی که با او داشت تقاضای استرداد شتران خود را کرد. ابرهه گفت: 
چرا از من نمی خواهی که برگردم؟ او در جواب فرمود: «آنا رب الابل, 
ولهفا الییت الدی رعست ایک ترید هدمه, رب یمنعک منه»؛ «من صاحب 
این شترانم و برای این خانه ای که. تو کمان می کنی که می توانی آن را 
خراب کنی پروردکاری است که تو را از اين کار منع خواهدکرد.» او از اين 
کلام وحشتی در دلش افتاد. 


آن گاه عبدالمطلب اولاد خود و کسانی که با او بودند ات۳ 
طرف درب خانه خدا روانه شد و آن:را گرفت و فرمود: < بآ نورد کار 
1 


خود را حفظ فرما و از گزند دشمنان برحذر دار... در این وقت بود که 
خداوند بر سر اصحاب فیل پرندگان ابابیل را فرستاد.(423) 


بلاذری می گوید: «... و چون آمنه, محقّد را زایید کسی را به سوی 
عبدالمطلب فرستاد و به او پیام رساند که برای تو فرزندی متولد شده 
است. عبدالمطلب خوشحال با فرزندانش به سوی امنه امد. و چون فرزند 
را دید او را گرفته و در پارچه ای پیچیده و داخل کعبه نمود و اين اشعار را 
خواند: 


الحمد له الک أعطانی هذا الغلام الطیب الأردان آعیذه بالببت ذی الأُرکان 
من کل ذی بغی وذی شنتان وحاسد مضطرب العنان(424) 


ابن عساکر و ابن اثیر نقل کرده اند که به این اشعار ابیاتی را اضافه کرد 
که در اخر ان چنین امده است: 


اس: النی رتیت ی الفهان مین کت ناه الفان. احشه مکدبم. فان 
اللسان(4۸25) 


حلبی می گوید: «عبدالمطلب در عصر جاهلیت شراب (خمر) را بر خود 
حرام کرده و شخصی مستجاب الدعوه بود. او را به جهت سخاوتش فیاض 


عبدالمطلب اولاد خود را به ترک ظلم و ستم اهر فی نمود.و آنان را بز 
مکارم اخلاق تحریض می کرد و از امور پست نهی می نمود. هميشه می 
فرمود: از این دنیا ظالمی خارج نمی شود تا ان که از او انتقام گرفته شود 
و به سزای اعمالش برسد. تا این که مردی الم از اهل شام بدون ان که 
به عقوبت برسد هلاک شد. این خبر را به عبدالمطلب رساندند او فکر کرد 
و گفت: به خدا سوگند ! همانا ورای اين دار خانه ای است که محسن درآن 
به سزای احسانش و بدکار به جزای بدی هایش 


خواهد رسید.»(427) 


عربستان مردم به او پناه آورده و به او گفتند: خداوند مکزر ما را به خاطر 
تو سیراب کرده است, از خدا بخواه که ما را سیراب گرداند. عبدالمطلب 
نافیل خداصلی الله له واله عم ری ان جرک وید مه زر 
قذاری صاحات ب کمایس ار حدار باران خرامانت راخ نان .رل ند 
(428) 


تحاسی تغل می کنو که بر اف قبد الیطلب: تا وسول عداضلی المع 
وآله بستری در سایه بان کعبه پهن می شد و هیچ یک از اولاد او به جهت 
جلالت قدر عبدالمطلب بر روی آن نمی نشست, به جز رسول خداصلی 
الله علیه وآله که می آمد و بر روی آن می نشست. عموهای آن حضرت 
قت افدند ۲ اف با از ان مکان دور سازند. که جذش عبدالمطلب می 
فرمود: فرزندم را رها سازید. آن گاه دستی بر کمر او می کشید و می 
فرمود: همانا برای این فرزندم شانی است.(429) 


یعقوبی می نویسد: «عبدالمطلب به فرزندش زبیر وصیت به حکومت و 
امر کعبه نمود و به ابوطالب وصیت رسول خداصلی الله علیه واله و 


سقایت زمزم کرد. و به او فرمود: من در میان شما شرف عظیم 
گذاردم....»(430) 


قران و ضرورت وجود حجّت در هر زمان 
قران و ضرورت وجود حجّت در هر زمان 


از موضوعات مورد اختلاف بین علمای عامه و شیعه و ضرورت وجود 
وا اه او ای تا و 
ها ساسا 
ای ی ما ماه اه ی اس مس 
پافشاری می کنند. 


برای اثبات ضرورت وجود حجّت, از طریق عقل و قران و حدیث می توان 
ان را 


1 - آیات «لیله القدر» 


1 - آیات «لیله القدر» 


قرآن کریم در دو سوره به موضوع «لیله القدر» و نزول قرآن و ملائکه و 
روح در آن شب اشاره کرده است. 


الف) سور ه قدر 


4 ترلناء في یله لد * وما آذراک ما للٌَ القذر * له اد یز من 
لف سَهّر نت الَْلایکة والوو فیها بلان رم من کل آقر * سَلامٌ هی 

کب عطل الققر) «ما آن [قرآن را در شب قدر نازل کردیم. و تو چه می 
داني شب قدر چیست؟ ! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح 
کر آن شب به ادن پرورد با رشان .بر ای اقدیر اقر کارق ار نی شوند. 
شبی است سرشار از سلامت [و برکت و رحمت تا طلوع سپیده.» 


از سوره فوق به خوبی استفاده می شود که ملائکه در هر شب قدر به 


جهت تمام امور بر زمین فرود می ایند. به اين موضوع در سوره دخان نیز 
اشاره شده است. 


2 - سوره دخان 


[ حم * ,والکتاب المْیین * [ثا یناه فی لیم مبارگه لا کنا مُنذرین * فیها 
یمق کل أمر حکیم (431) «حم. سوگند به این کتاب روشنگر. که ما آن 
زا گر شتی. بر پر کت: نار کندیم شا فتاه انذار کننده بوده ایم. در آن 
شب هر امری بر اساس حکمت [الهی آتدبیر و جدا می گردد.» 


شک تست که ملانکه دی فهان-عیات بناسبرضلی, الله. غلیه وال بر ان 
حضرت نازل می شدند, و لذا او محل امور تکوینی و تشریعی بوده است, 
ولی سخن درباره بعد از وفات آن حضرت است. و سوال این است که آیا 
تا کنون در هر شب قدر, ملائکه بر زمین فرود آمده و خواهند آمد؟ یا با 
انقطاع وحی بر پیامبرصلی الله علیه واله نزول ملائکه در شب قدر نیز 
منقطع گشته است؟ در صورتی که جواب مثبت باشد. سوال دیگری مطرح 


1 ت و 


آن این کف بعد اشبامر اسلام صلن اللم علیه وال ملانکه بر چه کسی تال 


شده و فرود می ایند؟ 


نسبت به سوال اوّل می گوییم: در سوره قدر جمله به صورت مضارع 
«تنژل» به کار رفته است که دلالت بر دوام و استمرار دارد. خصوصا آن 
که باب «تفغل» نیز این معنا را می رساند آن گونه که علمای ادبیات به آن 
شارت کرت اد 


خلاصه مطلب این که: ماه رمضان تا روز قیامت استمرار دارد, و لذا لیله 
القدر نیز تا روز قیامت استمرار و ادامه دارد و در نتیجه فرود امدن ملائکه 
و روح هم تا روز قیامت ادامه دارد. 


مفسر سثی رشید الدین میبدی می گوید: «علما و مفسران در وقت «لیله 
القدر» اختلاف کرده اند: برخی معتقدند که تنها در عصر رسول خداصلی 
الله علیه واله بوده و بعد از او برداشته شده است. ولی عموم صحابه و 
علما می گویند: «لیله القدر» تا روز قیامت باقی است.»(432) 


شیخ طبرسی از ابوذر غفاری نقل می کند که فرمود: به رسول خدا صلی 
الله علیه وآله عرض کردم: «آپا لیله القدر چیزی است که در عصر انبیا 
است که ملائکه و روح در آن شب نازل می شوند و بعد از وفات آن ها 
برداشته خواهد شد؟ حضرت فرمود: خیر, «لیله القدر» تا روز قیامت دوام 
و استمرار دارد.»(433) 


نسبت به سوال دوم می گوییم: سوال ما از منکرین وجود امام کامل و 
معصوم در هر عصر و زمان این است که: اين ملائکه و روح که در هر سال 
در شب قدر بر زمین فرود مي آیند, بر چه کسی وارد می شوند؟ چاره ای 
نیست که انسان با کمترین کات هد رو | سوال اين گونه پاسخ دهد 
که در 


هر زمان باید امام کامل و معصومی باشد تا محل نزول ملائکه و روح 
گردد. 


هلا ماه تفای سل ماش ی مها رها خی 
خود به سوره «نا انزلناه» استدلال و احتجاج کنید که پیروز خواهید شد؛ 
و ی مان و ی و تعالی بر 


خلق بعد از رسول او است.؛ این سور ه همانا مدرک دین تا ات ار 
ما است. ای جماعت شیعه ! با آیه ( حم * والکتاب امین * [ أنرْلناه قی 


لیله مُباز که ثا کثا مُنذرینَ بحث کنید ار 
دارد. 434(>۰) 


کی مه للع مد ماه اس هل الا ای موی کل که 
فرمووه طنة دا شو کنو هها با هر کین کم تصویق کنو یله آلقدن را غام 
تیدا شید کف که ای بای ها ام را صول حراضای الاه ای وال 
اشاره به علی علیه السلام هنگامی که رحلتش نزدیک شد فرمود: «اين 
ولی تما نعد از من اشت: اعر اهدا اظاعت کنید.به رشذ حواهید رشید: و 
لکن هر کش ایمان به آنچه فر لبله آلعتی اشت ناور منکن به: حساب مق 
اند سوک آنمان آورم و ویر رای فا پات مت وان رانست: رو 
جز آن که اعتراف نماید که آیه برای ما است و ماییم مصداق آن. و هر 
کس که به ان مطلب قائل نباشد دروقگو است؛ ؛ زیرا خداوند - عر وجل - 
بزرگ تر از آن است که امور را با روح و ملائکه بر شخص کافر فاسق 
ی ای یفده آنها رس اف ای کرو من آستت مین رد 


که حرف نامربوطی است. و اگر بگویند: آنان نز کی فقو ود نمی اس این 
حرف نیز صحیح بیست : زیرا هیچ گاه چیزی بر معدوم فرستاده نمی شود. 

کر ده فد ات که وه این چیزی نیست., به طور حتم به 
۳۳ شدیدی دچار شده اند.»(435) 


هم ره نم و شور اه اما اقسضان للم یم ال سین ند که 
امترالجوشنن علبه السلام: به آنن.شامن فرمووه دسا ار هر ال ناه 
العدن استسین آن ات ام کال کارل هی شود براق ان ام وال نی 
ات بدا ترس لها ای اه له اه 


ابن عباس می گوید: آنان چه کسانی اند؟ حضرت فرمود: من و یازده نفر 


صدوق به سند خود از امام باقر علیه السلام از پدرش از پدرانش علیهم 
الا ان رامین یه الا بقل قمت دقرم ار ول 
خداصلی الله علیه واله شنیدم که به اصحاب خود می فر مود: «به لیله 
ااتاا ایا ی ای ان اس را و 
است.»(437) 


از مجموعه احادیثی که در ذیل سوره قدر و سوره دخان وارد شده. به 
دست می اید که ملائکه و روح که فرشته ای خاص است در شب های قدر 
بر ولی عصرعلیه السلام تال ی ود عفر ای تال حصحض وا بر ان 
حضرت عرضه می کنند, و این امر در هر سال تکرار خواهد شد. 


امام جوادعلیه السلام فرمود: «خداوند در ابتدای خلقت دنیا لیله القدر را 


خلق نمود. در آن شب اولین نبی و اولین وصی را آفرید, و به طور حتم 
حکم کرده که در هر سال شبی باشد که تفسیر و 


تفصیل امور بر مردم دز آن شب تارلن کرووس» 


آن گاه فرمود: «و به خدا سوگند! به طور حتم روح و ملائکه در شب قدر با 

تفسیر امور بر آدم فرود اد فد و به خدا سوگند که آدم از دنیا نرفت جز 

آن که بزای اف-وضن. نود و هر پیامبزی بعد از آدم تفسیر امور در شب قدر 
بر او نازل می شد....»(438) 


ابن حجر هگن در ذیل حدیت ثقلین می گوید: «در احادیث امر به تمشک به 
اهل بیت علیهم السلام اشاره به عدم انقطاع شخصی است از اهل بیت تا 
روز قیامت که قابلیت و اهلیت برای اقتدا و تمشی به او باشد, همان گونه 
که کتاب عزیز این گونه است. و لذا اهل بیت علیهم السلام به عنوان امان 
اهل زمین معرفی شده اند.»(439) 


مستفاد ابات و روایات 
آنچه از سوره قدر و دخان و روایاتی که در ذیل أن رسیده استفاده می 
1 صضرورت وجود نظام و تقدیر در عالم از اولین زمان خلقت, که «لیله 


2 - ضرورت وجود قوّه و قدرت تنفیذی برای تقدیر که همراه ظرف تقدیر 


3 - ضرورت وجود حجّت که همان تنفیذ کننده مقذرات به اذن خدا است و 


تن اساسا الم بات ص ات است: 
که عبارت است از ولی و حخت خدا, و وجود او مقذم بر وجود دیگران 
است. 


2ج آمالتع «شهادت و گواهی» 


2 - آیات «شهادت و گواهی» 


از جمله آیاتی که دلالت بر ضرورت وجود امام معصوم در هر زمانی دارد, 
آیات گواهان و شهادت است. 


از آیات بسیاری استفاده می شود که خداوند در بین هر امتی. کسی را به 
عنوان شاهد و گواه قرار داده تا در روز قیامت بر آن ها احتجاج کند. اینک 


به برخن, از این ابات اشاره می کنیم: 


1 - ( قکیف ادا جنا ین کل أمم یشهید وجنا یک علی هولء شهیدا) :(440) 
«چگونه است حال در [روز محشر ] ۳1 گاه که از هر طایفه ای گواهی 
آوریم و تو را [ای پیامبر] بر آنان گواه خواهیم.» 


2 - ۳ وَیوم تبث من کل ۳ شهیداً ّ / بودن لاور کفرّوا لا هم 
یشتعتبون ۳( 441) «و آن روز ۳ که ما از هر امْتی گواهی بر انگیزیم, ان 
گاه به کافران اجازه سخن داده نشود و توبه آنان نیز پذیرفته نگردد.» 


3- ( وَیوَم تبِعتٌ فی کل 


مه شهيداً یه من هم وچننا یک شَهیداً کلی :(442) «روزی 
محمد ] بر این ات تاج ۹0 ۳ 


از اين آیات استفاده می شود که در هر زمان و برای هر اقتی. خداوند 
افرادی محصومع از خطا و اشتباه قرار داده است تا در روز قیامت بر اعمال 
آن. افت: کواهی دهتد. کسی که قرار اشت:شاهد ناشد: در شهادین نزد 
خداوند نباید اشتباه کند. اینان کسانی اند که در امر هدایت بشر حجّت 
خداوند در روی ز مینند. حچّت باید عالم به شریعت و قادر بر هدایت خلق, 
و از طرفی محیط , به اعمال قوم خود باشد تا به طور صحیح شهادت دهد. 
شاهد هر امقت و قومی باید زنده بوده, مغاضر با آن قوم باشد همان گونه 
که قرآن از زبان حضرت عیسی علپه السلام نقل می کند: ( وک ۶ 
شهیداً ما دم فیهم قَلَمّا توقیتیی کت نت الرّقيب عَلَیهِم وأئت علی کل 
له ِ شهیذ)؛(443) و تا زمانی که در میان آنان بودم مراقب و 
گواهشان بودم ولی نامه که مرا از میانشان برکراقتی تو خودت مراقب 
آنان بودی و تو بر هر چیز گواهی.» 


از این 1 استفاده می شود که اعلان : نتایج شهادت و گواهی در روز قیامت 
است. ولی احاطه به مورد آن که همان اعمال مردم است در دنیا و در 
خلال معاشرت و حاضر بودن شاهد با امت خود است. به همین جهت است 
که شاهدی را که خداوند به او در روز قیامت احتجاج می کند باید هم عصر 
کسانی باشد که قرار است برای ان ها شهادت دهد. با این 


هميشه وجود نداشته اند, بلکه انچه ضرورت دارد. وجود شاهدی معاصر و 
زنده در هر عصر و زمان و برای هر امّتی از پیامبر يا امام و حجت معصوم, 
تا در روز قیامت حجّت خدا برای مردم باشد و شهادت بر اعمال ان ها 
دهد. 


فخر رازی در فیل ابو ۲ ونرعنا رک ۳ شهید آ(444) ), و کو روا 
«مقصود از آیه اين است که ما یک نفر را از هر امْتی امتیاز دادیم تا بر 
ِ شهادت دهد. برخی گفته اند که مقصود انبیا است. شهادت می دهند 

که دلابل را بر قومشان ابلاغ نمودند, و در روشن نمودن آن ها نهایت 
کوشش را از خود به خرج داده اند, در نتيجه اگر کوتاهی وجود دارد از 
ناحیه خود مردم است... برخی دیگر می گویند: بلکه آنان شاهدانی هستند 
که: دز هر زمان بر مردم شهادت می دهند که ۶ خمله آن.ها انببایند, 


این به واقع نزدیک تر است؛ زیرا خداوند به هر امّت و هر جماعتی این 
حکم, را تعمیم داده که از آن ها کسانی را به عنوان شاهد قرار دهد, لذا 
داخل می شود در این حکم زمان هایی که نبی وجود نداشت که از آن به 
عصر فترت تعبیر می شود همانند زمان هایی که بعد از رسول خدا صلی 
الله علیه واله امد....»(445) 


و نیز همو در ذیل آیه شریفه [ وَیوم تبث فی کل تم شهیدا عَلَیهمْ , 
(446) می گوید: «هر جمع و قرنی که در دنیا حاضلن.شی ندز لازم ا 
که کسی به عنوان شاهد در میان آن ها وجود داشته باشد. شاهد در عصر 
وقته ال لاه عای اه خود حضرت بود, به دلیل قول خداوند 


متعال: ( وکذلک عنام مد وسطاً لتکو نها شهداء علی الناس قیکون 
ال ول عیکم شهیدا(447) ) و نیز لازم است که در هر زمانی بعد از 
رسول, شاهد در میان امّت باشد. از اين بیان, روشن می شود که هر 
وگرنه احتیاح به شاهد دیگری دارد و در نتيجه به بی نهایت منتهی خواهد 
شد, که این باطل است....»(448) 


نتیجه این که: لا زم است در هر زمانی که شاهدی معصوم در هیان هر 
قومی باشد. حال در فوم خاضر: شاهد انن: امت. کیست؟ ایا کسی غیر از 
امام زمان حجه بن الحسن المهدی علیه السلام است ؟ 


از آیات قرآن صفاتی چند برای شاهد هر ات در روز قیامت استفاده می 
شود: 


در سوره نحل آمده ارت [ شهیداً عَلَيهمٌ 1 من أنمْسهم (449) از این آیه و 
آیات دیگر استفاده_ می شود که شهید ۰ باید از جنس خود بشر باشد, 
همان گونه که در آیات دیگر کلمه «من» تبعیضیه به کار رفته است: «من 
کل امه » ؛ یعنی شاهد همانند پیامبران از جنس بشر است.؛ ٍ نه از جنس 
ملائکه. یا جن يا کتاب آسمانی یا لوح محفوظ. و ان فوند آن مفنایی: است 
که رز آیة: ۲( یوم تدعوا کل آناس بامامهم ,(450) ذکر کردیم که امام در این 
آیه باید شخص باشد نه کتاب پا لوح محفوظ. 


2 - شاهد در هر زمان یکی است: 


در آیات شهادت از صیفه مفرد استفاده شده است: شتفند ار همان گونه که 
در آیه سوره اسراء به اين نکته اشاره شده است ؛ زیرا می فرماید: [ کل 
آناس بامامهمٌ زاین 


به نوبه خود دلالت دارد بر این که نمی توان شاهد بر هر امّت را, کل اقت 
اسلامی يا جماعت موّمنینی که آمر به معروف و ناهی از منکرند, دانست؛ 
زیرا با وحدت شاهد که از آیه استفاده شد, سازگاری ندارد. 


تدارا احاظطه امین اد 


از آنجا که موقعیت شاهد, شهادت بر اعمال امّت خود به کفر و تکذیب با 
ایمان و تصدیق است, و این ها حالاتی است قلبی ؛ ۰ در حالی که حواس 
2٩ 0 ۳ ۳‏ به ما تنها متحمل صورت های 
افعال و ا کال است. سس باید تاد احاظد دا به امور بندگان داشته 
به حقایق اس بشدگان ۳ داشته باشد؛ زیرا| 0 اعمال در میزان ۳1 
به نیات و انگیزه های باطنی است. پس باید شاهد از افراد عادی نباشد, 
بلکه از کسانی باشد که مورد تایید خاص خداوند بوده و از جمله کسانی 
باشد که رضایت. الهی بر آن تعلق. گرفته. که از علم غیب. مطلع گردد. و 
واضح است که این کرامت سزاوار همه امت نیست. بلکه خاص اولیای 
طاهرین از امت است... .(451) 


4 - شاهد دارای علم کتاب است: 


اطلاع یافتن از باطن های افراد برای شهادت در روز قیامت. با اسباب 
طبیعی و متعارف امکان پذیر نیست, لذ| به علم خاصی احتیاج است که 
خداوند متعال به برخی از بندگان خود عطا می کند تا بتواند بر اسباب 


ظبیعی. فاثق آید و بالاتر از آن ها بر اموری مطلع شود که آن اسباب: زا 
راهی نیست؛ در نتیجه باید مرتبه ای از ولایت تکوینی را به 


اذن خداوند دار باشد تا بتواند از اسباب طبیعی گذشته و به امور غیر 
طبیعی اطلاع پیدا کند. این نوع از علم را که از اسباب غیر طبیعی به دست 
و در قرآن از آن به «علم الکتاب» تعبیر شده است. همان گونه که 
که رن ی امس فا ی سا ان مت ناو ور 
کمتر از یک چشم بر هم زدن, این علم خاص و ولایت تکوینی را مشاهده 
می کنیم. قرآن منشاً اين قدرت تکوینی را که در حدّ اعجاز است اطلاع 
آسف بن پرخیا از «علم الکتاب» می داند و می فرماید: قال الذٍی عنده 
عِلمْ من الکتاب آنا آنیک به قبل أن یژت لیک رفک قَلَمَا رآ مُستقژا عنده 
قال هذا من فصْل زبی (452):«کسی که نز آو داتشی: از کتاب:بود چنین 
گفت: پیش از آن که تو چشم بر هم بزنی, من آن را در اين مجلس حاضر 
می کنم. ناگهان سلیمان تخت را در برابر خود حاضر دید و گفت: این 
نعمتی است از جانب خدا بر من.» 


آصف بن برخیا وصی حضرت سلیمان علیه السلام بود. او خواست که به 
مردم بفهماند که حجّت بعد از او آسف است, لذا کاری کرد که از او 
تضرفی تکوینن که شا آن علم الکتان است از اه‌ کار شود تا مردم ه 
او اعتماد نموده و او را حجّت بدانند. 


نتیجه: کسی که قرار است شاهد بر قوم خود باشد باید نزد او «علم 
کتاب» باشد تا بتواند از طریق اسباب غیر طبیعی بر ضما: پر افراد امت خود 
آگاهی داشته باشد. خداوند متعال می فرماید: 0 رد کقرژوا لشت 
3 فل کفی,بالله 


شهیداً ی ومر من علدة علَمْ الَکتاب (453) «و کافران بر تو اعتراض 
کنند که تو رسول خدنیستی. بگوتبا گواهبين من و شما خدا و کسانی 
که نزدشان علم کتاب است خواهد بود.» 


از روایات فریقین که در ذیل این آیه و آیات شهادت وارد شده به خوبی به 
دست می آید که مقصود از شاهد در هر امقّت امام معصوم است که اوّل 
آن.ها ور این ات علی بوه آبین..ظالت: علبه ااسلامو آخر آن ها حضرت 
مهدی علیه السلام می باشد. 


کلینین به سند خود از امام صادق علیه السلام در تفنتیر . ابة 1 از سوره 
نساء نقل می کند که فرمود: اين آیه تنها در ات محشدصلی الله علیه واله 
نازل شده است؛ زیرا در هر قرنی از انان امامی است از ما که شاهد بر 
آنان است, و محشدصلی الله علیه واله نیز شاهد بر ما است.(454) 


صدوق در «معانی الاخبار» به سندش از ابو سعید نقل می کند, که از 
سول خد اضلی الله علیه. داله چر عورد آیهد ۲ فال آندی.عنده علخ فن 
الکتاب سوال نمودم» فر مود: او وصی "برادرم سلیمان پن داوود است. 
عرض کردم: ای رسول خدا! مقصود از ایه [ قْلٌ کفی بالله شهیداً بینی 5 
تک موی نوم آلکتاب کنست ؟ فرمو ان نادرم علی ین ایف طالب 
است.(455) 


قه یه از 


و یه نار 


استفاده می شود ایه انذار است. 


خداوند متعال می ,فرماید: ( ویقول ا لت کی لو لا آثرل غلبه ای مِنْ 7 
الما ات جند< وَلکل قوّمٍ هاد )(456) «کسانی که کافر شدند می گویند 


اه سم اه 


پروردگارش براو نازل نشده؟! تو فقط بیم دهنده ای و برای هر گروهی 
هدایت کننده ای است.» 


از صریح ایه فوق استفاده می شود که به طور عموم برای هر قومی 
هدایت کننده ای است به حقْ و حقیقت که در هر عصر و زمانی باید وجود 
داشته باشد. این حقیقت با آیات دیگر و روایات معتبر و براهین عقلی 
سا زگاری دارد؛ زیرا مقتضای ربوبیت الهی آن است که خداوند متعال در 
هر عصر و زمانی برای مردم حجتی قرار دهد تا آنان را به حق و غایت و 
هدف از خلقت, هدایت و رهنمون سازند. خداوند می فرماید: ( الذي خلق 
فسوی * والذی قَدَر فهدی (457) «همان خداوندی که آفرید و منظم کرد 
و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود.» این سثّت در نوع انسان نیز 
جاری است؛ به این معنا که خداوند مردم را خلق نمود و هر چیز را در جای 
خود قرار داد, و تقدیر نمود که آنان: را به کمالاتشان راهنمایی. کند. و به 
طور حتم این هدف را از راه ات ی که فان وجود هادیان معصوم 


«هادی» در اصطلاح قرآن 


آیه فوق دلالت دارد بر اين که زمین هیچ گاه از هادی به حقّ خالی نمی 
گردد. خواه نبی باشد يا غیر نبی. اطلاق آیه در [ ولکل قوّم هاد 4 حصر 
مصداق هادی را در انبیا نفی می کند, همان گونه که زمخشری در ذیل آیه 
شریفه در تفسیر «کشاف» به آن اشاره کرده است؛ زیرا در غیر این 
صورت لازم می آید در عصرهایی که از نبی خالی است. حچجّت و هادی 
برای بشر وجود نداشته باشد. 


هادی اوّل در اصطلاح قرآن کیست؟ 


خواوند متعال ار آن گاه خداوند به هر کس که ارادم کن با ایجاد 
قابلیت در او تفویض می کند. ( فْل هل من ُتَکایْکُمْ من یقدی ای الق 
ال بهُدی بلح آقمن بهدی الی او احق آن بیع امن لا بهکی الا آن 
یهّدی قما کم کیف تحْکَمُون (458) «بگو: آیا هیچ یک از معبودهای شما به 
که هدایت به سوی حقٌ می کند برای پیروی شایسته تر است؛ یا آن کس 
که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می شود. چگونه 
داوری می کنید؟ !.» 


از آیه به طور صریح استفاده می شود که امر هدایت منحصر به خداوند 
است ؛ زیرا ربوبیت از برای او است. و هر کس که قرار است به این مقام 
برسد باید باز جانب خدلوند منصوب باشد, لذا خداوند متعال می فرماید: ( 
وجَعلناهم 9 یمه یهَذون بأقرنا(459) «و ما آنان را امامانی قرار دادیم که 

را 
ات مقید مطلبی است که در علم کلام بخ آن اشاره شده است که امامت؛ 
عهد و منصب آلهی است و خدا به هر کس که اراده و مشیتش تعلق 
گرفته, و دارای قابلیت های ذاتی باشد افاضه می کند. 


مصداق هادی قز اي 

همان گونه که اشاره شد, آیه فوق به طور صریح بر وجود هادی «علی 
الاطلاق» در هر زمان برای اتمام حجت بر خلق در روی زمین دلالت دارد. 
حال ببینیم که مصداق هادی در این آیه کیست؟ 


شند نمی. توان هانی دز آیه را به. کتاب آسمانی معنا کرد؛ زیرا قبل از 
حضرت: توح کنات عشریفی فده است همان کته که تصداق.هاد را لوح 
محفوظ گرفتن معنا ندارد؛ زیرا تنها یک لوح محفوظ وجود دارد. نه این که 
برای هر قومی یک لوح باشد. و نیز همان گونه که اشاره شد؛ نمی توان 
هادی را در نبی خلاصه کرد. و نیز نمی توان مصداق هادی را خداوند قرار 
داد؛ زیرا گرچه خداوند هادی «علی الاطلاق و بالاصاله» است, ولی از انجا 
که در آبه فوق به صورت مبهم آمده و دلالت بر تعذد دارد, نمی توان 
مصداق آن را خداوند قرار داد خصوصا با در نظر گرفتن این نکته که 
هدایت خداوند به طور مستقیم و بدون واسطه نخواهد بود, بلکه توسط 
هادیانی از جنس خود بشر انجام خواهد گرفت که آن ها از خداوند به جهت 
ارتباط خاص با اوء تلقی می کنند, و سیس به مردم انتقال می د هند. 


نتیجه این می شود که لازم است در هر زمانی زمین خالی از حجت نباشد؛ 
خواه نبی باشد یا امام. و از ان جهت که این حجّت در عصر ما حاضر 


آیخ نذیر 


اشاره 


شداونن متعال هی فرمانده ۶ وان مق آقه اقلا قها یف 0۳ )هی مرخ 
ات نبوده جز آ که در میاتضشان ترساننده و رهنمایی بوده است.» 


از آیه فوق استفاده می شود که در هر زمانی باید در بین مردم انذار دهنده 
ای باشد. امام باقرعلیه السلام فرمود: «ای جماعت شیعه ! خداوند تبارک و 
تعالی می فرماید: [ وان من امه الا خلا فیها تذیز). عرض شد: ای 
اباجعفر ! مگر نذیر این آهمت 


اما ایا محمد در زمان حیانش انذار کننده همه مناطق بود؟....»(461) 


حضرت علیه السلام به قرینه صدر روایت درصدد اثبات لزوم وجود امام 
معصوم و هادی «علی الاطلاق» در طول زمان تا روز قیامت است. می 
فرماید: پیامبرصلی الله علیه وآله آمکان نداشت که به تنهایی همه امّت 
خود را هدایت کند. لذا از صحابه در اين امر مهم کمک می گرفت. پس 
همان کوتة. که در فان حیاتش برای هدایت از مردم کمک گرفت: برای 
بعد از وفاتش نیز از افرادی معصوم برای هدایت بشر کمک می گیرد. 
کسانی که در خط او قرار داشته و از هر گونه خطا و اشتباه در امان 
تا ی تا ۱ فا مسا سای لاه ودان 
حیات و بعد از حیات است, در این است که در قسم اول لازم نیست که 
سا ی با سا کت ری امس ها 2 
خطا و اشتاهی از آنان؛ سین وند حصرت کتترل, کرده‌با غرل.عن مایده به 
خلاف نذیر و مبلفی که بعد از وفات حضرت درصدد تبیین شریعت است؛ 
ژنرا از انجا که بقد. از نضتب, اهکان عز انتن نیست, لدذا باید از مقام. عضمت 
رات و ها توا ی ام ار 
ذیل آیه فوق می خوانیم: «برای هر زمانی, امامی است »(462) 


خداوند. متعال من فرمایدد ۲ ومتن خلفا اه بهدون بالخف ویه بقدلون ؛ 
(463) «و از جمله کسانی که آفریدیم فرفه ای به حق هدایت می یابند و 
به حقم بر می گردند.» 


فخر رازی در ذیل آیه فوق در تفسیرش از جبائی نقل می کند: «اين 


آیه دلالت دارد بر این که هیچ زمانی خالی نیست از کسی که قیام و عمل 
به حق کرده و مردم را , به آن هدایت می کنند.»(464) 


میرزا محمد مشهدی در تفسیر «کنز الدقائق» می گوید: «آیه دلالت دارد 


بر این که در هر قرنی یک نفر معصوم وجود دارد؛ زیرا دلالت دارد بر این 
ی اه تا و 
معصوم نیست هادی و عادل کت نیست»(465) 
کی مه ی مه مس نوا رام : اب ۱ ان ۳ 
صادق علیه السلام درباره قول خداوند - عرْ وجل - ( وین حلفنا أَ 
یهّذُون بالکه" وبه 0 سوال کردم. حضرت فرمود: 9 صود از آیه اتمه 
علیهم السلام است 466(۰) 


6 - آیه صادقین 


خداوند متعال می فرماید: ( يا آیها الذین منوا ائفُوا ال وکوئوا مَة 
الطادقین (467) «ای مومنین تقوا پیشه کرده و همراه با صادقین باشید.» 
این ایهة مومنین را امر می کند که همواره با صادقین بوده و از آنان به طور 
مطلق متابعت کنند. صادقین کسانی اند که قائل به حول بوده و به آن عمل 
ی کشده: بة رتسول خداصلی الم غلیه:واله. افتدا کردم .و الکو مان 
سیره آن حضرتند. 


در مقصود از صادقین در ایة فوق دو احتمال است: 


1 - مقصود جمیع مومنین باشد, این احتمال غیر معقول است؛ خصوصا آن 
که رسد خداضلی الله علبه واله اغتر اف مود به این که درم کمیان: بر 
او در زمانش بسیار شده اند تا چه رسد به زمان بعد از رسول خداصلی 
الله علیه وآله. 


است. 


حال باید به دنبال شناسایی این عدّه باشیم و این که آنان دارای چه 


فا اس سا ای مت سار موی ای ناوت ات ؟ 


فز خوات هه میم قول به اختصاص ایه به زمان نزول ان؛ مخالف حکمت 
خداوند و لطف و رهمت او به بندگان است ؛ زیر| خداوندی که پیامبرش را 
بعد از مذت ها به سوی مردم فرستاده ۳ آنان را از ظلمات خارج کند, آپا 
صحیح است که به حال خود رها کرده تا بار دیگر به تاریکی و جهالت 
بازگردند؟ جواب به طور حتم منفی است. نتیجه این که باید در هر زمانی 
افرادی «صادق علی الاطلاق» باشند که امر به اطاعت ان ها علی الاطلاق 
شده باشد, تا با اقتدا و هدایت به دستوراتشان. به حق و حقیقت و سعادت 
رارصا ای ساسا 
شرع و حامیان دین و ائمه هدایت و چراغ های هدایتند. کسانی که خداوند 
رجس و پلیدی را از انان دور کرده و از هر عیب و نقصی پاکشان نموده 
است. و اینان کسانی غیر از اهل بیت معصوم پیامبرعليهم السلام نیستند, 
که اخر آن ها مهدی موعودعلیه السلام است. و ما در این زمان باید همراه 
ایشان باشیم. 


7اه ای الا 


خدا وند متعال می فرماید: ( |۳۶ ال و أَطبعُوا الرسشول ان ار 
تک :(468) «خدا و رسول و صاحبان امری که از میان خود شما است ر 
اطاعت نمایید.» 


اه ان فوق نیز به خوبی استفاده می شود که در هر عصر و زمانی باید امام 
معصومی در قید حیات باشد 


تا افزا اطاعت مایم اظاعتی که ها نیو اطاقت از پیاسس‌بلکه اطاتت ]:. 


مقصود از «اولی الامر» در آیه فوق همان صاحبان شأن و حقّ امر و نهی 
ات کسانی که ام ایور مردم.ه اختتار آنان یه دفتشان نیتم که 
همان امه عضو مالسا ی ای این اهان اس که بر موی 
اطاعت به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی دلالت دارد. مستلزم 
عصمت اولی الامر است.؛ وگرنه سر از تناقض در می آورد؛ ؛ زیر| اطاعت 
خدا و رسول بدون هیچ قید و شرطی واجب است. حال اگر اولی الامر 
معصوم نباشد و در برخی از امور به گناه يا اشتباه و سهو و نسیان بیفتد و 
در عین حال اطاعت او به طور مطلق واجب باشد, مستلزم تناقض در 
حفل خکه پتشیت اظاعت است اف ال ات در تیجهه اند ادلی 
الامر معصوم باشد. و از آن جا که صاحب امر حقیقی این امت که شأن امر 
و نبهی به دست او است به هت مصالحی از دیدگاه مردم غایب است, 
بنابراین باید معتقد به وجود امامی باشیم که صاحب ولایت کلیه الهی و امر 
و نهی باشد, هر چند از دیدگان امّت غایب است. 


از جمله کسانی که ما را در این معنا راهنمایی نموده, فخر رازی مفسر 
معروف اهل سنت است. او می گوید: «خداوند متعال در این آیه امر به 
اطاعت اولی الأمر به طور جزم نموده است, و هر کس که به طور جزم و 
فطع امه اطا اه ار حانته اوه ره ماش باند اوا فصن 
باشد؛ زیرا در غیر اين صورت, اگر با 


فرض اقدام بر خطا,ء باز خداوند ما را امر به متابعت نموده است. در نلیجه 
ام میراد که اوه ام بل خطا کیوم مها ار ان عمت, کر 
خطاست. منهی عنه است. و این منجر به اجتماع امر و نهی در فعل واحد 
به اعضان هاند مت شود کم ال است: هه این که اولی لام در اند 
باید معصوم باشد.»(469) 


قخر وان کرسم ا ایتعا با ما موافشت مووه:ه دلی در داعم هزاجا که 
تفی خوآهد ای به نفع شیعه تمامٍ شود به مخالفت پرداخته و اذعا کرده که 
مراد از اولی الامر در آیه اهل حل و عقد از بزرگان امّت است, کسانی که 

به مسا تل. ۵ اعکام اسلامی: اخاهی کامل دار نده نذا آکر بر مشساله اق اماع 
کردند, نتیجه ای که از این اجتماع حاصل می شود از هر عیب و نقصی مبرا 
است. ما در بحث امامت خاضه به ادله فخر رازی پرداخته و به آن ها پاسخ 
خواهیم داد. 


6 ی ابات 


بایان 


از له آیاتی که دلالت ی با وت اک ان 
و زمان در روی زمین دارد, ایه «امام» است 


خداوند متعال می فرماید: 1 یوم توا کل ناس بامامهم قَقن أوتی کنابَة 
پیمینه قاولتک شرفت کتابهش ولا بطلفون قتلا " ققن, کَانَ فی هذه و 
رح زا به سشوایهان خی حوانیم کنانی که نامه مسا ره منت 
راستشان داده شود ان را [با ی ار 
شکاف هسته خرمایی به انان ستم نمی شود.» 


از آیه فوق استفاده می شود که هر کس در روز قیامت همراه با 


امامش بوده و او را با پیشوایش می خوانند؛ چه امام هدایت و با امام 
ضلالت. پس باید در هر زمانی امام به حق و حقیقت که از مقام عصمت 
برخوردار است وجود داشته باشد تا با اعتقاد به او و پیروی از دستور اتش 
رستگار شده و نامه عملش به دست راستش داده شود. و به تعبیر دیگر از 
اصحاب الیمین گردد, که خداوند متعالي قرف فران کرت درباره آنان می 
فرماید: [ واَحاب آلیین ما آسحاث البمین * فی ستر مَحْصُود * و 
منصّود * وظل مَمدُود * وماء مسشکوب * وفاکهّه کنیزو. 1 47) «و 
اصحاب یمین و خجستگان ! چه اصحاب یمین و خجستگانی ! آنان در سایه 
درختان [سدر] ؛ بی خار قرار دارند. و در سایه درخت [طلح پر برگ [درختی 
خوشرنگ و خوشیو] و.شابه کشتدم و. کنبشر دهم و در. کبار آبشان‌هااو متوه 
های فراوان... 


کسانی که اعتراف و اعتقاد به حقْ ندارند بر دو دسته اند: 


الف) کسانی که معتقد به امام باطلند, امامی که مردم اه وگو 
می کند. همان گونه که قرآن درباره آناننی. کوند" ( وجعلناهم ائمه 
بدغون: ال الثار 472(4) «ما [با رها کردنشان به حال خود] آنان را 
امامانی قرار دادیم که مردم را به دوزخ دعوت می کنند.» 


از این دسته افراد قرآن بو «اصحاب الشمال» تعبیر کرده است. آنجا ِ 
می فرمایدن با الشمال ما اشعانت السْمال * فی سَموم وحمیم ۴ 
وظل من یحَموم لا بارد ۳ کریم *(473) و اصحاب شمال. جه اضخات 
شمالی ! اک نامه اعمالشان فان جرمشان به دست چپ آنان داده می 
شود ]. آنان در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند. و در سایه 
دودهای متراکم 


و آتش زاء سایه اي نه خنک است و نه آرام بخش.» 


ب) کسانی که اعتقاد به هیچ امامی ندارند که اگر در عدم انتخاب امام بر 
حق قصور دارند داخل در «اصحاب الشمال» خواهند بود. 


۳ سِ 
ضرورت وجود حجت 


از آیه ( یوم تَدْعُوا کل آناس بامامهمٌ استفاده می شود که هر کس باید 
امام به حق که واجب الاطاعةهٌ است داشته بااشد و لز| هب زمانی از 9 و 
او خالی نیست؛ امامی که بدون معرفت و متأابعت از او فلاح و رستگاری 
سای انوا هد بو 


این معنا از برخی روایات نیز استفاده می شود: 


از رسول خداصلی الله علیه وله نقل شده که فرمود: «من مات ولم 
یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»(474) «هر کس بمیرد در حالی که 
امام زمان خود را نشناخته, او به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.» 


احتمال مخالف 


همان کوته که اشانه کردیم از ایة.قورد بت استفاده ضی شود که در ظر 
زمانی ضرورت دارد که امام به حقْ و معصومی وجود داشته باشد تا انسان 
های حق طلب به او اقتدا کرده. به سعادت برسند. ولی احتمالات دیگری 
دز مهرد آين ات داده شنده که آن ها را مورد بررسی قرار می دهیم: 


1 - این که مراد از «امام» در آبه, «لوح محفوظ» باشد. ولی این احتمال 
باطل است ؛ زیرا مستفاد از ایه ان است که برای هر طایفه و قومی امام 
است., در حالی که «لوح محفوظ» یکی بیش نیست و اختصاص به برخی از 
افراد ندارد. 


2 - این که مراد از «امام» در آیه مورد بحت «کتاب آسمانی هر قوم» 
باشد. که این احتمال نیز باطل است؛ زیرا شامل همه انسان ها از اوّل 
خلقت تا پایان تاریخ بشریت است, در حالی که اوّلین کتاب مشتمل بر 
شریعت, کتاب حضرت نوح علیه السلام است و قبل از او چنین کتابی بر 
مردم نازل نشده است. و لذ| نمی توان مراد از «امام» دز ایه را کتاب هر 


قوم دانست ؛ چون شامل اقوام قبل از حضرت نوح نمی شود. 


1 - سیوطی به سندش از امام علی علیه السلام و او از رسول خدا صلی 
الله علیه واله نقل کرده که در تفسیر آیه ( يو تَدغُوا کل آناس بامامهم ) 
فرمود: «یدعی کل قوم بامام زمانهم وکتاب رتهم وسئه نبیهم»؛[475) «هر 
قومی به امام زمان و کتاب پروردگار و سئت تبی شان فرا خوانده می 
شوند. ۹4 


2 - و نیز از ابن عباس نقل کرده که در تفسیر آیه [ یوم توا کل ناس 
بامامهم )؛گفت: «امام هدی وامام ضلاله»(476) «مقصود از آیه, امام 
هدایت و امام ضلالت است.» 


روایات اهل بیت علیهم السلام 


1 - کلینی رحمه الله به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که 

فرمود: «زمانی که آیه ( یوم تَدعَوا 1 آناس بامامهم نازل شد, مسلمانان 
عرض کردند: ای رسول خدا! آیا شما امام همه مردم نیستی؟ حضرت 
فرمود: «من فرستاده خدا به سوی همه مردم می باشم, ولیکن زود است 
که بعد از من امامان بر مردم از بين اهل بیتم بيایند, انان در بین مردم قیام 
می کنند ولی تکذیب می شوند و امامان کفر و ظلال و متابعین انان, به 
امامان از اهل بیتم ظلم می کنند. هر کس که ولایت آنان را داشته و از 
آنان متابعت و پیروی کرده و تصدیق گفتارشان کند از من و با من است و 
زود است که مرا ملاقات نماید. اگاه باشید ! و هر کس که به انان ظلم 
کرده و تکذیبشان کند از من و با من نیست و من نیز از او بیزارم.»(477) 


2 - شخصی به نام بن غالب بر امام صادق علیه السلام وارد شد و 
درباره آیه ( یوم 7 1 اناس بامامهم از حضرت 


سوال نمود. امام فرمود: «امامی است که مردم را به هدایت دعوت کرده 
و مردم نیز دعوت او را پذیرفته اند. و امامی است که مردم را به ضلالت 
دعوت کرده و او را اجابت نموده اند, آنان در بهشت و اینان در دوزخند. ۰ و9 
این همان گفتار خداوند است که فرمود: [ قریو؛ فی الْحَتَّه وفریق فی 
السّهیر ).(478) 


اصطلاحات «امام» در قرآن 

اصطلاحات «امام» در قرآن 

در قرآن کریم کلمه «امام» در اصطلاحات گوناگون به کار رفته است: 

ی من 

کلمه «امام» بر امام به حق که از جانب خداوند منصوب می شود در قرآن 


خداوند متعال می فرماید: [ وجَعلناُمٌ أَیْقَة دون بأمرنا)*(479) «ما آنان 
را پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می کنند.» 
ماما :[480) 7۳ برای مردم و 0 


تدای کر لت 


اظلاق کر کلم »بر مشوایان ضلالت و کمراهن است: کردم را 
به کفر و دوزخ دعوت می کنند 

خداوند می, فرمایت: ۲ فقانلوا ایِقة الکتر )(481) جستن با آمامان کفر 
قتال کنید.» 

و نیز در جایی دیگر می فرماید: ( وَجعلْنامُم یمه یذغون ی الثار )؛(482) 


«ما [با رها کردنشان به حال خود] انان را رهبرانی قرار دادیم که مردم را 
به دوزخ دعوت می کنند.» 


3- صحف موسی علیه السلام 


و نیز عنوان «امام» بر صحیفه های حضرت موسی علیه السلام یعنی 
تورات اطلاق شده است. آنجا که می فرماید: ( ومن قَبلهٍ کِتابْ مُوسی 
اماما وَرحمَه 483(4) «و از قبل او کتاب موسی است که امام و رحمت 


می باشد.» 
4 - لوح محفوظ 


خداوند متعال می فرماید: [وکل شی ِ آحصیناخ فی [مام میین (484) و 
هر جیای زا دز امام.مبین [لوح محقو‌ظ | شماره تموده آیم » 


فان تام ید سس 


سوال محجوری که در مورد آن «امام» مطرح است این که: این امام به 
حقق که حجّت خدا بر خلق در هر عصری است چه خصوصیات و صفاتی باید 


داشته باشد؟ 


با با کال در آبه فووه تخت و: ایات. فیکر بی: مین بد یم امام به حق کسی 
است که اهلیت و فابلیت اجتی مب او ان رون قیامت زرا می راید 
بعنی می تواند مردم را به هدایت رسانده و انان را به حق و حقیقت 
رهنمون سازد. و به تعبیر دیگر شاهد بر اعمال انسان ها بوده و اطاعت او 
مستلزم اطاعت خداوند است. 


حال باید دید چه کسی چنین صفاتی را در خارج دارد؟ چه کسی است که 
خود به هدایت مطلق رسیده و قابلیت و اهلیت دستگیری مردم را نیز 


دارد؟ 


مکتب اهل بیت علیهم السلام و پیروان آنان به این سوال به خوبی پاسخ 
می دهند, آنان معتقدند که در هر زمانی باید امام معصومی در روی زمین 
وخود داشته باشد ۲ رمجم خالی از خست ساشم و افام زرمان. ما .خر این 
عصر و زمان حضرت حجه بن الحسن المهدی - ارواحنا فداه - است. کسی 
که امامت او به نصْ از رسول اکرم صلی الله علیه وآله و امامان بعد از 
ان حضرت به اثبات رسیده و نیز از او معجزات فراوانی که دلالت بر 
امامت او داشته باشد. صادر شده است. 


اطاعت از ستمگر از دیدگاه قرآن 
اطاعت از ستمگر از دیدگاه قرآن 
یکی از مسائل مورد اختلاف بین اهل سّت و شیعه امامیه, اطاعت از امام 
و حاکم جاثر و فاسق و ظالم است؛ ایا ار خلیفه فاسق بود يا فاسق شد 


از خلافت عزل می شود؟ و آیا می توان علیه او قیام کرد يا باید همچنان از 
اه ات 


کرد؟ 


اخما ال ست برانی ات اما نس از ات وان نمی 
.لها عم ایا اه تالف وی عه ام صان کر اس ان اه 
را موعظه و نصیحت نمود. 


د مقابل, شیعه امامیه, به تبع از اهل بیت علیهم السلام اطاعت از حاکم 
و فاسق را نه له نها داجب ففی اند نلکة حرام. هی داند. در این بحعت 
درصدد اثبات رای اهل بد بیت علیهم السلام هستیم. 


فتاوای اهل سئت درباره وجوب اطاعت از پیشوای ستمگر 


1 - امام نووی می گوید: «اهل سئت اجماع نموده اند که سلطان و خلیفه, 
با فسق از خلافت عزل نمی شود....»(485) 


2 - قاضی عیاض می گوید: «جماهیر اهل سئت از فقیهان. محذثان و 
متکلمان معتقدند که سلطان, با فسق. ظلم و تعطیل حقوق از خلافت 
عزل نمی شود.»(486) 


3 - قاضی ابوبکر باقلانی نیز می نویسد: «جمهور اصحاب حدیث معتقدند, 
امام با فسق, ظلم, غصب اموال و زدن سیلی به صورت ها و متعرض جان 
های محترم شدن و تضییع حقوق و تعطیل حدود, از امامت خلع نمی شود و 
خروج بر او هم جایز نیست., بلکه تنها وظیفه مردم آن است که او را 
موعظه کرده و از عواقب کارهایش بر حذر دارند. ودر انچه از معاصی که 
مردم را به آن ها دعوت نموده, نباید عمل کرد. اینان در این مسئله به 
روایات فراوانی از پیامبر صلی ت- علیه وله و صحابه, در وجوب 0 
آنان بستاند. تمسک کرده اند؛ 0 تاش ای ات اه باه 
فرمود: «گوش فرا دهید و اطاعت نمایید از حاکمان ولو بنده ای باشد که 
بینی بریده يا حبشی است. و به هر شخص نیکوکار و فاسقی 


در نماز اقتدا نمایید.» و نیز فرمود: «از حاکمان خود اطاعت کنید اگرچه 
مالتان را به غارت برده و کمر شم را بشکنند. »( 7 48) 


ولی برخی با این گروه مخالفت کرده اند؛ همانند ماوردی در الاأحکام 
السلطانیه(488) و عبدالقاهر بغدادی در اصول الدین(489) و به زودی و 
ابن حزم ظاهری در الفصّل الملل و الأهواء و النحل(490) و جرجانی در 
شرح المواقف(491). 


فتاوای علمای اهل سئت در حرمت خروج بر پیشوای ستمگر 


فتاوای علمای اهل سئت در حرمت خروج بر پیشوای ستمگر 


فا تست ای واه رای که 
خلیفه جاثر و ستمگر جایز نیست. 


ا فص ماه ناناب ورس سر اه 
بن حنبل نقل می کند که او امر به جلوگیری از خون ریزی و انکار شدید از 


دکتر عطیه زهرانی در ذیل حکایت مروزی می گوید: «سند این حکایت 
صحیح است و همین است مذهب سلف.»(493) 


امام نووی در شرح صحیح مسلم ادعای اجماع نموده است و می گوید: 


ولی این ادعا صحیح نیست؛ زیرا همان گونه که بعداً خواهیم گفت, شیعه 
امافیه:مخالف آن است ه معنفد است که بهتتها اطاعت. از جاکم ظالم و 
جاثر و فاسق جائز نیست بلکه خروج علیه او نیز با شرایط خاصی واجب 


۱ ت‌. 


دکتر محمّد فاروق نهبان حرمت خروج بر امام جاثر و فاسق را به اکثر اهل 
سئّت نسبت می دهد و می گوید: «علما در حکم انقلاب و شورش علیه 


اماق ظالخ و فاسق ده نار دار رده 


نظر اوّل آن است که خروح بر امام و خلع 


اقا قدرت «ایز ارت اين رای معتزله و خوارج و و زید و برخی | 

ست, باکه خی را واعت می-دانتد یبد آیة ۰( وتعاوتو | علی البذ وا 
, و آیه ( ققایلوا ای هی نی تفی ۶ [لی آقر ال بو | به ( لا یتا 
الظالمین , تمشک کرده اند... 


۳ 
خذیت ۵ کون بیادی از صحانه. از فبیل این مر و شتعد بو ای + فان و 
اسامه بن زید است.»(495) 


تس 


تا بت 


دی 


تاش ارت که اطاعت از فاد مستگان جات العت هر کید فا 
و.ظالم باشند و خروج بر او نیز حرام اک از جهانین اشکال زارد که 
برخی از آن ها اشاره می 


از آیات استفاده می شود که امامت و خلافت حو" انسان فاسق و جائز 
نیست و نباید از او اطاعت کرد»: 


الف) [ ول استلی ابراهیم ره لمات قأتَتَهْن قَال انی جاعلکَ لاس اقاماً 
قال ومن دُرّیتی قَال لا بتال عَهّدی الظالمین مین 496(۲) ییاد از هنگامی که 
خداوند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و همه را ؛ به جای آورد خدا 
بدو گفت: من تو را به پیشوایی خلق برگزیدم. ابراهیم عرض کرد: این 
پیشوایی را به فرزندان من نیز عطا خواهی فرمود؟ فرمود عهد من هرگز 
به ستمکاران نخواهد رسید.» 


فا اک تم ات الحق احق ۳ 
ید کیت تک (497) «آیا آن 


سزاوارتر 


دمآ لا یهخی الا آن یهدی فمَّا 
کشا رام واه اک رهتره رفن گنه 


به پیروی است يا آن که نمی کند مگر آن که خود هدایت شود پس شما 
مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل برای بت ها می کنید؟.» 


از این آیه استفاده می شود کسی که هدایت به حق نمی کند سزاوار 


ج) برخی از آیات عقوبت خضوع ومیل به ستمگران را آتش جهنم قرار 
داده, می فرماید: [ ولا توکنوا الی الّذیت طلَمُوا قَتََسَکُمّ الا 498(:4) «و 
شما موّمنان هرگز نباید با ظالمان هم دست و دوست شوید وگرنه آتش 
کیفر آنان شما را خواهد گرفت.» 

۵ خاکمن زا که عکم به ما انقل ]له نکنه کافو داسته می قرمايدة ۳ 
وَمَن لمّ یحْکم بما أنرَلَ اللَه قاولتک هم الکافژون *(499) ره 


خلاف آنچه حدا ۳ بود.» و می 


آیات بسیاری در قرآن به طور مطلق و عموم - به نحوی که مانع از 
تخصیص و تقیید است - از اطاعت اهل معصیت و گناه هر کس که باشد 


ی ی ند شلد خلیقه: و ساطهانتی آمام باشد: 

- خداوند متعال می فرماید: ( قلا طع الْمْکذیین(500)) «پیروی مکن 
ِ گویان را.» 
2 - ( ولا نْطع کل حلأف مهین(501) ) «و از کسی که بسیار سوگند یاد می 
کند و پست است اطاعت مکن.» 


3 - ( ولا نطع الکافرین والْمْتافقین ؛(502) «و تو هرگز اطاعت مکن 
کافران و منافقان را.» 


4 - [ ولا طیغوا مر الشرفین الّذین یئسژون فی الرَض ولا بسلخون 
(503) «و از رفتار رسای مسرف و ستمگر که در زمین ۱ 
به اصلاح حال مردم نمی پردازند. پیروی نکنید.» 


5 - ( قاضبر لِخکُم 


زبک ولا بط ملمْم آیماً و کَمُور[)(504) «بر طاعت حکم پروردگار شکیبا 
باش و از مردم بدکار کفر پيشه اطاعت مکن.» 


6 - ( ولا تطع مر من اقلا لب عن ذکرتا وَانبع هوَاه وکان امرخ فْرطا) 
(505) «و کی ۱ ۳۹۳ ما دل هایشان را از یاد خود غافل کرده ایم و تأبع 
هوای نفس خود شدند و به تبه کاری پرداختند. متابعت مکن.» 


7 - ( یوم لب وَحْوفقة فی الا بمولون با لبنا أطَفْتا الله وافت 
الَسْول* وقالوا رینا ] اطغتا بسادتتاً وکبَراءتا قاصلوتا السَییل* رینا آتهم 
ضعقین من 5 القداتب وله قنا کبیراً 1 (506) «در آن روز صورت هانشان 
در آتش دگرگون می شود و می گویند ای کاش ما خدا و رسول را اطاعت 
ما و گویند: ای خدا ما از بزرگان و پیشوایان خود اطاعت کردیم و 
مار به گمراهی کشیدند. ای خدا عذاب آنان را سخت و مضاعف ساز و به 
با آأ«أپثح«ص«حصح« 


و - ( ولا توکئوا ای الذین طَلَمُوا قتَمَسَکَة الا 507(:4) «و شما مومنان 
هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست شوید و گرنه آتش کیفر آنان شما 
را خواهد گرفت.» 


از جمله سوال ها در مورد برخی از امامان به ویژه امام زمان علیه السلام 
این است که: ایا کسی می تواند در کودکی به مقام امامت و خلافت 


برسد؟ به بیان دیگر: کودکی که تکلیف ندارد چگونه می تواند به مقام 
ولایتِ الهی برسد؟ 


این خجر. هیتمت: از غعلمای اهل. سنت: در این بارهمی توینمد: ۶آتچه در 
شریعت مطهر ثابت شده. این است که ولایتِ کودی صحیح نیست. پس 
چرا شیعیان می پندارند کودکی که هنوز عمرش بیش از پنج سال نیست به 
امامت رسیده است.»(508) 


احمد کاتب نیز می نویسد: «معقول نیست 


که خداوند کودکی را به رهبری مسلمانان منصوب کند.»(509) 
امامت و نبوت کودک از دیدگاه قرآن 


امامت و نبوت کودک از دیدگاه قرآن 


از نظر قرآن امامت. نبوت و ولایت در کودکی : نه تنها امری ناممکن نیست, 
پلکه. فران آشکارا مین فر‌ماید: ما ولایت, نبوّت و امامت را , به افرادی در 
کودکی دادیم: 


خُذ الکتاب بقوّو ِِ ۹ صبیا ):(510) «ای یحیی ی ات ای # 
را بة .فقوت فزاگیر وب آودر کودکین. مقام بت دادیم.» 


فخر رازی درباره حکمی که خداوند به حضرت یحیی علیه السلام داد. می 
گوید: «مراد از حکم در ایه شریفه. همان نبوّت است؛ زیرا خداوند متعال 
عقل او را در کودکی محکم و کامل کرد و به او وحی فرستاد. چرا که 
خارند مطال سرت ی لت سا بر ی اه ان زر 
کودکی به پیامبری برگزید. بر خلاف حضرت موسی علیه السلام و 
ای اه اه اه که ان با و ی تا هوتسن 
نمود.»(11 5) 


2 - عیسی بن مریم علیه السلام 


خداوند متعال می فرماید: ( شارت یه قالوا گیف ثکلمْ من کان فی 
الم ییا 


قال ات عم ال آناتی کناب وَجَعلنی تا * وجعَلنی میا کا ین فا کنق 
وأوْصایی بالطّلاه ار کاه ت کا (512) «#مریم [در پاسخ ملامت 
کران بة یل ها را سکن 
نبوّت عطا فرمود. و مرا هرکجا باشم برای جهانیان مایه برکت و رحمت 
گردانید و تا زنده ام به عبادتِ نماز و زکات سفارش می کنم.» 


قندوزی حنفی - بعد از ذکر ولادت امام مهدی علیه السلام - می نویسد: 
«گفته اند که خداوند - تبارک و تعالی, او را در کودکی حکمت و فصل 
الخطاب عنایت فرمود و او را نشانه ای برای عالمیان قرار داد, همان گونه 
که در شان حضرت یحیی علیه السلام فرمود: ( يا یخیی خُذ الکِتابِ بقَوّو 
وَاتیناة الحکمّ صضبیا ). و نیز در شان حضرت عیسی علیه 


السلام فرمود: ۲ قالوا کیف کلم عَن کان فی الَهْدٍ ضیباً * قالَ ای عبذ 
الله انانت, کنات وجعانن تیا ۷ دار ات تفر خن اااه 11 
مانند حضرت خضرعلیه السلام طولانی گردانید.»(513) 


قطب راوندی و دیگران با سند خود از پزید کناسی نقل می کند که: به آابی 
جعفر علیه السلام عرض کردم: آیا عیسی علیه السلام هنگامی که در 
گهواره سخن گفت؛ حجت خدا بر اهل زمان خود بود. حضرت علیه السلام 
فرمود: «عیسی علیه السلام در آن هنگام در گهواره. پیامبر و حجّت خدا بر 
زکریاعلیه السلام بود و در آن حال نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب 
خدا برای مریم بود, آن هنگامی که سخن گفت و از او تعبیر کرد. [و نیز ] 
پیامبر و حجّت بود بر هرکه کلام او را در آن حال شنید. سیس عیسی علیه 
السلام ساکت شد و تا دو سال با کسی سخن نگفت در اين مذّت 
زکریاعلیه السلام حجّت بر مردم بود. پس از فوت او یحیی علیه السلام در 
کودکی وارث کتاب و حکمت شد. 


عیسی علیه السلام وقتی به هفت سالگی رسید, با اولین وحی که بر او 
نازل شد., خبر از نبوّت خود داد. ۱ ۱ ۳ ۱ ۲ 
مردم شد. ای اباخالد ! از هنگام خلقت آدم علیه السلام حثّی یک روز هم 
زمین خالی از حجّت خدا بر مردم نمی ماند. 


یزید کناسی می گوید: به حضرت علیه السلام گرظن کردم را علی بن ابی 
طالیبه غلیه السلام دور تهان یات رصتول. خداصلی. الله. غلیه: واله, حعت 
صدا ین انا شتسه 


حضرت علیه السلام فرمود: «آری, این چنین بود و طاعت او در حیات و 
وفات رسول خداصلی الله علیه واله بر مردم واجب 


د. لکن با وجود رسول خدا صلی الله علیه وآله آن حضرت سکوت کرد و 
۳ لذا رسول خداصلی الله علیه وآله در زمان حیاتش, وت 
بر علی علیه السلام واجب الاطاعه بود. علی علیه السلام حکیم و دانا 
بود.»(514) 


3 - شاهدی از خانه زلیخا 


قرآن کریم در قضیه حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا می فرماید: ۳ 
وشهد شاهذ من أهلها ِنْ کان قمیضة فد من فَبْلٍ قضدقث وفوٍ من 
الکاذبین * وان کان قَمیِضَه قة من دب کدی وه من الطادقين ؛ « [برای 
درستی سخن یبوسف شاهدی از تستحات زب گواهی داد و گفت: اگر 
پیراهن یوسف از جلو دریده باشد. زن راستگو و یوسف از دروغگویان 
است. و اگر پیراهن از پشت دریده است., زن دروغ گو و یوسف از 
راستگویان است.» 

شیخ مفیدرحمه الله می نویسد: «اهل تفسیر - به جز شمار اندکی - اتفاق 
کرده اند در آیه شریفه [ وشَهد شاهذ من آفلها. اد که آن شاهد, طفلی 


صغیر در گهواره بود. خداوند متعال او را , به نطق درآورد تا حضرت پوسف 
عایه السلام زا از گام تم نموه و توت را ار او زور که ۱51 


هر خند, طفل, پیامیر.یا آمام تبوده. ولن. از آن استفاده فی شود که همکن 


نقد و برژسی شبهات 
نقد و برژسی شبهات 
1 - کودک ممنوع از تصرف در اموال 


شیخ مفیدرحمه الله می گوید: شاید به شیعیان گفته شود که شما چطور 
اعتقاد به امامت دوازده امام دارید و حال ان هی 3اننه در میان آنان 
کسانی هستند که پدرانشان آنان را در کودکی - درحالی که به حذ رشد و 
بلوغ نرسیده اند - جانشین خود قرار داده اند. همانند ابی جعفر. محمّد بن 
علی بن موسی علیه السلام, که هنگام وفات پدرش, هفت سال داشت و 
همانند قائم شما که او را می خوانید, در حالی که سن او هنگام وفات 


پدرش - نزد اکثر موژخان - پنج سال بوده است. و ما به جهت عادتی که در 
هیچ زمانی نقض نشده. می دانیم شخص در چنین سنی. 


به حدٌ رشد نمی رسد؟ ! خداوند متعال می فرماید: و الیتامی حبّی 
اذا بلَعُوا التکاح فان تسم منهْم رشدا قاوقعّوا لبم أَموالَمْم "(516) و اگر 
9 ال را به حد بلوغ نرسیده از تصرف در اموالش منع 
می کند؛ پس چگونه ممکن است او را امام قرار دهد؛ زیرا امام. ولی بر 
خلق در تمام امور دين و دنیا است؟ ! و صحیح نیست که والی و سرپرست 
تمام اموال از قبیل صدقه ها و خمس ها و امین بر شریعت و احکام, امام 
فقیهان. قاضیان و حاکمان و مانع کثیری از صاحبان خرد در کارها, کسی 
باشد که ولایت بر درهمی از اموال خود هم ندارد....»(517) 


همو در پاسخ می گوید: «اين اشکال از کسی صادر می شود که بصیرتی 
در دین ندارد؛ زیرا ایه ای را که مخالفان در این باب به ان اعتماد کرده اند 
خاص است و شامل امام معصوم نمی شود؛ زیرا خداوند متعال با برهان 
قیاسی و دلیل سمعی, امامت انان را ثابت فرموده و این می رساند که 
امام. مخاطب ایه فوق نمی باشد و از زمره ایتام خارج است. و هیچ 
اختلافی بین ات تیست. که این آبهتمربوط به. کساتل است که:.غعلشان 
ناقص است و هیچ ربطی آنان» که عقلسان: هه عنانت الهی یه نکه 
کمال رسیده, ندارد اگرچه کودک باشد. لذا آیه شریفه شامل ائمه اهل بیت 
علیهم السلام نمی شود.»(5186) 


از اینجا پاسخ پرسش های دیگر نیز درباره امامت کودک داده می شود مثل 
این که طفل چگونه می تواند امام باشد, درحالی که نمی تواند حتّی امام 
جماعت باشد؟ طفل چگونه می تواند امام باشد با آن که معامله با او 


طفل چگونه می تواند امام باشد درحالی که عقد 


آودباطل ات 


طفل چگونه می تواند امام باشد درحالی که شهادت او جز در موارد خاص 
باطل است؟ طفل پنج ساله چگونه نمازش بر جنازه امام صحیح است؟ 


متشا ما این اشکالات این است که آمامرایا ویگران سمانشه کروه انم و 
برای او امتیاز خاصی قائل نیستیم. ولی اگر معتقد شدیم که امام - اگرچه 
کودک بااشد - کسی است که با معجزه و نص, امامتش ثابت شده و عقلاش 
به عنایت الهی کامل گردیده است. دیگر او را با مردم عوام مقایسه نکرده 
و.اخکام انان را بر آو تطبیق کنیم. از انجا. که کودی و کسی که به خد بلوغ 
رده ی رام و ون مصال ماس و او کی ند 
لذا از یی سری کارهای اجتماعی ممنوع شده است. ولی امام از ابتدا 
مورد توجه خاص خداوند متعال قرار گرفته و عقلش کامل شده است. تا 
بتواند دیگران را دستگیری کرده و به کمال برساند, همان گونه که سراسر 
زندگانی امام و قضایایی که اتفاق افتاده بر این مطلب گواهی می دهد. 


با این بیان برخی دیگر از پرسش ها نیز پاسخ داده می شود ؛ مثل این که 
می گویند: هدایت جامعه از وظایف امام است و هدایت انواع و اقسامی 
دارد؛ مثل هدایت تکوینی. تشریعی و باطنی؛ چگونه طفل می تواتد انواع و 
اقسام این هدایت ها را بر عهده گیرد, کر اک از 
بسیار سنگینی است., که احتیاج به قابلیت های خاص دارد؟ 


پاسخ همان است که اشاره شد؛ ؛ زیرا اگر خداوند متعال به کسی مقام 
هدایت و امامت می دهد قابلینش را : نیز عنایت می فرماید. عقل او را به 
حد اعلای رشد و کمال می رساند. اگرچه 


خود نیز در رسیدن به کمال دخیل است.؛ ولی همه به لطف و عنایت الهی 
است و واقعیت خارجی این امر را تصدیق می کند. همان گونه که حضرت 
عیسی علیه السلام در گهواره با مردم سخن گفت. 


ماس ان و ای 


گاهی سوال می شود که طفل چگونه می تواند امام و رهبر باشد درحالی 
که تکلیف ندارد, و به حذ بلوغ نرسیده است. و چون بر اعمالش عقوبت 
مترثب نیست. ممکن است که لغزش هایی از او سرزند, که این, با مقام و 
شأن امامت ساز گاری ندارد؟ 


پاسخ: بلوغ - در حقیقت - رسیدن به حذ رشد عقلانی است و این که برای 
نوجوانان سر بلوغ را پانزده سال قرار داده اند, برای این است که غالبا در 
این سن نوجوانان به رشد عقلانی می رسند, و لذا می توانند مورد خطاب 
خداوند متعال قرا رگیرند و فساد خود را درک کنند. خداوند متعال 
می فرماید [ واتلوا الیتامی نی اذا بلَمُوا التکاع قان تسم ملقم زشداً 
قاذفعوا| ليم َمَوالَهْم (519) 1 را آزمایش کنید تا هگ ۳ که بالغ 
شده تمایل به نکاح پیدا کنند اگر دیدید آن ها قادر به درک مصالح زندگانی 
خود هستند اموالشان را به آن ها باز دهید. 


ولی: اعر اقرادی خر کود کی به طور یقین و قطع به حدٌ اعلای کمال و رشد 
رسیدند کی رده باشند, وگرنه امامت و نصب آن ها بی معنا 


خواهد بود - قطعاً مورد تکلیف خواهند بود. و از آنجا که عقل کاملی داشته 
و از مقام عصمت بهره مند ند هرگز کا ر ناشایست انجام نخواهند داد. 


اک اشحا اه اشکال, برخی ار ظلمای اه ستته عساوه آیمان.م اتلام 
امام‌علت بن انیت طالب: علیه افیا ار باوع ش داده هن شود 


الانصی. جوینن: علی بن ابی طالب علیه السلام به حذ بلوغ نرسیده بود, و 
لذا اسلامش ارزش ندارد, اسلامی که بدون تعقّل و فهم و شعور عقلانی 
باشد چه فائده ای دارد؟ درحالی که اسلام ابوبکر در سنین بالا بوده است. 
و اسلام در این سن با تعقل همراه بوده و از اين رو دارای ارزش خاصی 


است. 


باتیخ؟ رت علی لته الاای اجره قیل اما اصلام اوه لاهن 
کمال و عقلانیت کافی برخوردار بود, دوره کودکی حضرت کلف علیه 
الشلاخ با همراهی:رشول خداصلی الله علیه واله ,ری شید و لدا رسول 
خداضلی الله علیه وال را جر دیکر ان ره دادعت کرت خاض .او فرار 
گرفته بود. با بصیرت کامل اسلام را برگزید و در حقیقت باید گفت: اسلام 
و شهادتین را به زبان جاری کرد " زیر | او کسی بود که از هنگام ولادت, ذکر 
توحید را بر زبان داشت و به نبوّت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله معتقد 
بود زمانی که دیگران مشغول بت پرستی بوده؛ و از توحید روی گردان 
بودند. ۱ 
چه بسیار افراد بزرگ سال که یک دهم عقل و رشد یک کودک را هم 


ندارند. 


انتامت و بلس امیر عفن لین ااسلام بر فرآن 


علیه لام نو 1 ۳ است. خداوند 7 م‌یٍ فرماید: 3 1 
ولیکُمْ ال وَرَسُولَة والذین آمَئوا الذین یقیمُون الصَّلاء وَیوْتونَ الرّکاة 
راکعون :(520) «همانا سرپرست و ولی شما تنها خداست 1 
ها که ایمان اورده اند, همان ها که نماز را بر پا می دارند 


و در حال رکوع زکات می دهند.» 


این اند گرچه با روایاتی که در کتب فریقین در ذیل 1 آشاه از دلالت خوبی 
بر امامت حضرت علی علیه السلام برخوردار است, ولی از انجا که بر 
خلاف عقیده اهل سئت است درصدد تشکیک در دلالت قطعی ان برامده 
اند. اینک به بررسی همه جانبه این ایه شریفه می پردازیم. 


اتفتال ند اسر بای ایاق هی ید اناد 


اذل به شید این اسان عاین ناسا 


ات تاه غلی. عل شام اسلا سفق اند که از آن ماه .هس 
توان به این افراد اشاره کرد: 


او می گوید: «دلیل بر امامت حضرت,؛ قول خداوند تعالی 1 نما وَلیکمْ 
اببت ویرا تانتتی که لفط ( ولکر در آهآفاده اولی به نیو آموزیو 
وجوب اطاعت دارد. و نیز ثابت شده که مصداق [ والذین وا ) امیر 


الفدمتیین فلس اسلام اسگ. هن این نامر ضوع یس امامت 
است.»(521) 


2 - شیخ طوسی رحمه الله 


او می نویسد. : «و اما فوی ترین بِص بر امامت حضرت علی علیه السلام از 
قرآن آیه ۳ تما وَلیکَم اللهةَ ور سول است....»(22٩5)‏ 


او می گوید: «... و به جهت قول خداوند تعالی: ( [تما وَليكمْ...) و همانا 
اوضاف در آیهبز آمام‌فلی:غلیه السلام خمع‌شده اسست:»( 5 92) 


که بیش مدای رین اد 


او در شرح کلام خواجه می نویسد: «و این دلیل دیگری بر امامت حضرت 
علی علیه السلام است. و استدلال به ایه بر ولایت و امامت حضرت 


متوقف بر مقدماتی است....»(524) 


همو در جایی دیگر به این آیه استدلال کرده. می گوید: «بر اين که آیه در 
شان حضرت علی علیه السلام نازل شده است., همه اجماع و اتفاق نظر 
دارند, و این مطلب در جمع بین صحاح سثه ذکر شده که هنگام صدقه دادن 
به انگشتری خود بر مسکین در حال نماز و در حضور صحابه, این ابه نازل 
شد.»(525) 


در نگاه مفسشران شیعی نیز این آیه بدون الغای خصوصیت از مورد نزولش, 
بر ات سا کی تاه سا ما بط مس را ام 
ام ار 


فیدگاه اه سینت 


اهل سئّت سه نوع تلقی از آیه ولایت دارند. اين تنوع. ناشی از پذیرش 
روایات در مورد نزول آیات يا عدم پذیرش آن با چگونگی الفای خصوصید 
از مورد نزولش می باشد. 


الف: برخی با پذیرش احادیث تصدّق انگشتر از سوی امام علی علیه 
السلام. بدون الغای خصوصیت از ان, ایه را تنها بر مورد نزول حمل می 
کنند؛ از جمله این گروه ابوبکر جضّاص و ابوالحسن علی طبری هژاسی را 
می توان نام برد.(526) 


ب) گروهی دیگر با الغای خصوصیت از مورد نزول آیه درباره تصدّق امام 
علی علیه السلام, به عمومیت مفاد آیه قاتلند. گرچه نزول آیه را در شأن 
امام.غلی.غلبه السلامق انار کمی, کنندر شش معسران احل ست: با که 
بنابر نقلی جمهور آن ها 3( زمره این گروهند. آنان «ولایت» در آیه را به 
معنای نصرت پا محبلت گرفته و خصوصیات نامیده شده در آند را برای 
تمییز مقمنان از منافقان می دانند. ولی همان گونه که بعدأٌ 


اشناره خهاهیم کرد از شان تزول آیه الفای خضوضیت نمی توان کرد. 


ج) عذه اندکی از علمای افل ستت به کاب نکر این حادثه اند و روایاتی 
که آیه را منطبق بر امام علی علیه السلام می داند منکرند. قزر اس ان 
گروه ابن تیمیه قرار دارد. 


مقصود از «ولایت» نزد اهل سئثت 


گرچه لفظ «ولایت» در لفت به معانی گونا گونی از قبیل : دوست؛ ناصر, 
سریرستی و معانی دی اخقه: ولی علمای اهل سئّت درصددند که از بین 
معانی ولایت؛ معنای نصرت پا محبت و نصرت را برای نت «ولایت» 


برگزینند. 


طبری در تفسیر آیه می گوید: «یعنی ای مقمنان ! جز خدا و رسول خدا| و 
مومنان که خداوند انان را وصف کرده است. یاور شما نیستند.»(527) در 
تفسیر «المنار» در ذیل ایه «ولایت» امده است: «ما از سیاق دانستیم که 
ولایت در اینجا به معنای ولایت نصرت است.»(528) در تفسیر مراغی نیز 
ولایت به نصرت تفسیر شده است.(529) 


فخرالوی زارت ی ها ای تاک فتصود رز دانضولیعر 
این ایه ناصر و محب باشد, و ما دلیل اقامه خواهیم کرد بر اين که اين معنا 
بهتر است از حمل ان بر معنای متصرف در امور.»(530) ولی مفشران و 
ی 


است. 
اجماع مفسٌران بر نزول آیه در شأن امام علی علیه السلام 


اجماع مفسْران بر نزول آیه در شأن امام علی علیه السلام 


برخی از متکلمین اهل سئت ادعای اجماع کرده اند بر این که آیه «ولایت» 
در شبات امام علی علیه السلام نازل شده است: 


از هی کته نی اعاق نظر مفتت زار اوح غلبم آنی طالت غارد 
السلام نازل شد, هنگامی که انگشتر خود را در حال رکوع به مسکین 


داد.»(531) 
2 - قاضی عضد الدین ایجی 


او نیز می گوید: «امامان تفسیر اجماع کرده اند که مراد از آیه, لین علیه 
السلام است.»(532) 


لو نیژ می نویسد. «امامان تفسیر اجماع کرده اند بر این که مراد از ۳ 
الذین یقیمَون الصّلاح و ون الرکاح هم راکعون +علی است, در حال 
رکوع نمازش, سائلی از او درخواستی نمود. حضرت انگشترش را ؛ به او 
داد. و در آن هنگام آیه نازل شد.»(533) 


4 - سعد الدین تفتازانی 


اه می گوید: «به اتفاق مفسران, این آبه دربازه علی بن ابی طالب. علیه 
داد.»(534) 


الفاظ حدیت 


الفاظ حدیت 


اهل سئت شان تزول آیه را به طرق مختلف در کتب روایی و تفسیری خود 
نقل کرده اند. ای رخ ادها صه ار اشاره می کنیم: 


1 - روایت نسائی 


نسائی بنابر نقل ابن اثیر از رزین صاحب کتاب «الجمع بین الصحاح السته» 
از عبدالله بن سلام نقل کرده که گفت: من و گروهی از قومم خدمت 
رسول 1 الله علیه واله رسیدیم و عرض کردیم: قوم ما از هنگامی 
که اسلام آورده ایم با ما به مقابله پرداخته اند و قسم خورده اند که با ما 
تسخن نکویند. دز این هگام‌بود که یه ۲ [نما ولکم.د. بر پیامتزسلین آلاه 
علیه وآله نازل شد. بلال برای نماز ظهر اذان گفت, , مردم مشغول نماز 
شدند, برخی در حال سجود و برخی رکوع, در اين هنگام سائلی در خواست 
کمک نمود. حضرت علی علیه السلام انگشتر خود را در حال رکوع به سائل 


ولیکُمْ اللَهْ...) را بر ما قرائت نمود.(535) 


رزین» همان رزین بن معاویه است که به امام, محدات و شهیر توصیف 
شده است.(536) 


2و3 ۴ روایات ابن ۳1 


ابن کثیر تعدادی از روایات را در ذیل ید «ولایت» آهرود: و در برخی از 
سندها اشکال مت کتور.ولی بعد از دکر یکت از ان رهابانه می. کید <این 
سندی است که اشکالی ندارد.» همو حدیت را به سند دیگری نقل کرده 
ولی درباره آن سکوت اختیار نموده است. سند آن این چنین است: 


ابن ابی حاتم, از ابو سعید اشجٌ از فضل بن دکین ابونعیم احول, از موسی 
قیس حضرمی, از سلمه بن کهیل نقل می کند که گفت: علی علیه السلام 


انگشتر خود را در حال رکوع صدقه داد, در این هنگام بود که این آیه نازل 
شد: ( اما ولیکُم... ).(537) 


ام ایند نوی آرست که یمه ار رال ام وس ان 
می آید.(539) 


- فضل بن دکین نیز از رجال صحاح سثّه و مورد وثوق و از بزرگان شیوخ 
بخاری به حساب می اید.(540) 


موسی بن قیس حضرمی, گرچه موصوف به تنزٌ تشیع است ولی صدوق 
دانسته شده است (541) سلعه من کهیل نیز نز 0 و از رجال 


4 - روایت طبری 


ابو جعفر طبری می گوید: «و امّا قول خداوند: ( والّذین آمئوا الذِین 
یقیمُون الصّلاء وَبوْثُونَ الرٌکاة وَهمْ راکِون , بین اهل تاویل در مقصود از 
ان ای ام سس یه و یب اس ات 
است. ۷ | آن گاه از 
وی ار وت وا ای 
ال وا ی ای ات اه 
السلام است.»(543) 


اسماعیل بن اسرائیل رملی کسی است که مورد وتوق بوده و از او به 
«صدوق» تعبیر شده است.(544) 


ایوب بن سوید؛: از رجال و داوود, نسائی و ابن ماجه بوده و بنابر تصریح 
ابن حجر «صدوق» است.(545) 


- عتبه بن ابی حکیم از رجال مسلم و بخاری است و ابن حجر او را 
«صدوق» توصیف کرده است.(546) 


5 - روایت حاکم 


حاکم. امین ان ای گبداللم یو بن. اند تاره ار آیم تین 
عبدالرحمن بن مجمّد رازی, از محمد بن یحیی بن ضریس, از عیسی ین 
هنن یداهن و بت لیم آس‌خالت هلت ارام از دا له 
پدرش, از عمر بن علی بن ابي طالب علیه السلام از امام علی علیه 
ااتسا هل کروه کم ابر آیه [ تما ولیک اللةّ... ) بر رسول خداصلی الله 


حال رکوع و قیام نماز بودند, حضرت نماز به جای آورد. در آن هنگام سائلی 
پیدا شد, حضرت به او فرمود: ای سائل ایا کسی به تو چیزی داد؟ او گفت: 


کسی به جز اين راکع - علی علیه السلام 


علیه واله نازل شد, حضرت از خانه خارج شده و به مسجد آمدند. مردم در 


- انگشتر خود رابه من عطا نفرمود.(547) 


ممین یتا تا ر کمن است که به نهر خاش شیج, امام, محداّث 
و الگو توصیف شده است.(548) 


2 عبدالرحمن بن محمد؛ از حفاظ مشهور بوده و بنابر تعبیر ذهبی, علامه و 
مفتتر سود ات هه آیوالفاشی طظیری او.را از کشسانت دانشتته که رف 
علم بوده اند.(549) 


«صدوق» بوده است. 


دی توالت اس ات اما ورس ات کر و اس ۱۳۳0 
محمد بن عمر از رجال صحاح سته به شمار می آید.(551) 
جرد خسن سوم عیفر ادها صفاح وه اس 552 


نتیجه این که حدیث فوق از جهت سند, صحیح است. 


6 - روایت ابن عساکر 


انم کات ای اه و وا اف ار راتس یه 
از عبدالرحمن بن محقّد پن سالم رازی. از محقد بن یحیی بن ضریس 
عبدی از عیسی بن عبدالله بن عبیدالله بن عمر بن علی بن ابی طالب 
یه السام ار رارسا یی لام فعل کرزم که این ند 
( ها ول تفر رسول‌سدا صامم الله علیه عاله ال شع نا ار 
حدیت. (553) 


سمعانی؛ عالم نقه, صدوق و از اهل علم و قران و دین بوده است... . 
(554) 


- ابونعیم حافظ؛ همان حافظ ابونعیم اصفهانی است که نزد اهل سئت 
احتیاح به توثیق ندارد. 


- سلیمان بن احمد؛ همان طبرانی, حافظ مشهور نزد اهل سئثت ست که 
احتیاح به توثیق ندارد. 


7- روایت سیوطی 


سیوطی سس «اسباب النزول» از طرق مختلف؛ این حدیبت را نقل کرده, 
گاه می گوید: «اين ها شواهدی است که برخی از آن ها برخی دیگر را 
تقویت می کند.»(555) 


ابوذر و شان نزول آیه 


از ابوذر غفاری نقل شده که گفت: ای مردم ! روزی از روزها با رسول خدا 
صلی الله علیه واله در مسجد نماز می خواندم. سائلی وارد مسجد شد و 
از مردم تقاضای کمک کرد, ولی کسی چیزی به او نداد. دست خود را به 
آسمان بلند کرد و گفت: خدایا ! تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو 
تقاضای کمک کردم, ولی کسی جواب مساعد به من نداد. در همین حال 
حضرت علی علیه السلام که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست 
راست خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آن حضرت 
ترفن آوزد پیامبر صلی الله علیه وآله که در حال نماز بود این ماجرا را 
مشاهده کرد. و و ی وی 
چنین گفت: خداوندا! برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع 
گردانی و کارها را بر او آسان سازی و گره از زبان او بکشایی تا مردم 
گفتارش را درک کنند. و نیز موسی درخواست کرد هارون را که برادرش 
بود وزیر و یاورش قرار دهی و به وسیله او نیرویش را زیاد کنی و در 
کارهایش شریک سازی. خداوندا ! من محقد, پیامبر و برگزیده و آهز نسنزه 
مرا گشاد کن و کارها را بر من آسان گردان, از خاندانم علی را وزیر من 
قرار بده تا به وسیله او پشتیبانی قوی داشته باشم. 


ابوذر می گوید: هنوز دعای پیامبر صلی الله 


۱ 
وآله عرض کرد: بخوان! پیاهبر صلی اللم علیه وآله فرمود: چه بخوانم 
گفت: بخوان: ( ما وَیکُمْ ال وََسولة والذین آَمَنوا... ).(556) 


این مضمون از آبن عباس,: عمار یاسر, یا بن سلام, سلمه بن کهیل, 
علی بن ابی طالب علیه السلام و عده دیگری از صحابه نقل شده است. 


ان فزول آبه آز فیز گام اقل مت یم اسلا 


اکتون براض که ها بف نی زوایت از آهل بت علنهم السام که در نان 
مصداق خارجی ان «ولایت» است اکتفا می کنیم؛ 


- از امام باقرعلیه اٍلسلام نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 
# : «وقد آنزل ال تبارک وتعالی بذلک آیه من کتابه ما ولیکم اللَه 


ورسولٌ والذین آمتُوا الذین یقيمُون الصّلاة وَیوْئونَ الرّكاة وم راکفوت ) 
من بیطالب یه السام افام الضا دای ارام وهمرا برود 
ول ی کل ال ۱۱ صعدای بارکوعال بر اس ار 
آنه ای از کتایش را تارل کرد ( ساولکم له و کی نن انس طال 
ی را ها 
وجل ‌ را در همه حال می خواهد.» 


2 - از امام باقرعلیه السلام نقل شده که فرمود: «أمر اللّه -ِعر وجل - 
رسوله بولایه علی , بن آبی طالب وانزل علیه ( اما لیم الاح ورَسُولة 
والذین منوا الذین یقیمُون الصّلاء وَیوّئُونَ الرکاة 558(»۲) #« ۹ - عز 
وجل - رسولش را بع ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام امر کرد و بر 
او آیه ( ما قلیکم اللة. ۰ را نازل کرد.» 


تعداد زیادی از صحابه, روایات مربوط به نزول آیه «ولایت» در شأن امام 
علی:علیه السلام را قل کرده اند که برخی‌ از آنان غبار ق از 


ای ی ند ای طالی‌عانه الم 
2 - ابوذر غفاری. 


3 - مقداد بن اسود. 


او زا 

دنه رف نخان 

6 - عمرو بن عاص. 

7 و 

۱[ 
سای و فا هساو 


10 - انس 


بن مالک. 


راویان حدیث از عامه 


عده بسیاری از علمای اهل سّت نیز احادیث مربوط به نزول آیه ولایت در 
شان امام علی غلیه الشلام را نع کروه اند که ار ان جمله یار تیدا : 


1 - قاضی ابو عبداللّه واقدی.(559) 

2 - حافظ ابوبکر صنعانی.(560) 

3 - حافظ ابو الحسن عثمان بن ابی شیبه کوفی.(561) 
4 - ابو جعفر اسکافی معتزلی.(562) 

5 - حافظ عبد بن حمید کشی.(563) 

6 - ابوسعید اشخ کوفی.(564) 

7 - حافظ نسائی.(565) 

8 - آبن جریر طبری.(566) 

9 - ابن ابی حاتم.(567) 

0 - حافظ ابوالقاسم طبرانی.(568) 
1 - حافظ ابوبکر جصاص.(569) 

2 - حاکم نیشابوری.(570) 

3 - ابو اسحاق تعلبی نیشابوری.(571) 
4 - ابو نعیم اصفهانی.(572) 

5 - ابو الحسن ماوردی.(573) 

6 - واحدی نیشابوری.(574) 


این مفاری شاقن( 575 

8 - حاکم حسکانی.(576) 

9 - کیا طبری شافعی.(577) 

0 - حافظ فلّاء بغوی.(578) 

1 - جار اللّه زمخشری. (579) 

2 - ابوبکر قرطبی.(580) 
هقی 5۱1 
4 این عسا گر ومشفی :02 5 
کول ی حون ای 99و 
6 - فخر رازی شافعی.(584) 
اک و میت جر( وه 5 

8 - محّد بن طلحه شافعی.(586) 
9 - سبط بن جوزی حنفی.(587) 
0 - گنجی شافعی.(588) 

1 - قاضی بیضاوی.(589) 

2 حعحافظ الکین شسمی:(590) 

3 - شیخ الاسلام حموئّی.(591) 
و و و 592 
5 - ابو حیان اندلسی.(593) 

6 - حافظ محشّد بن احمد کلبی.(594) 


7 - قاضی عضد الدین ایجی.(595) 
8 - نظام الدین نیشابوری.(596) 

9 - سعد الدین تفتازانی.(597) 

0 - سید شریف جرجانی.(598) 

1 - علاء الدین قوشجی.(599) 

2 - نور الدین ابن صباغ مالکی.(600) 
3 - جلال الدین سیوطی.(601) 

4 - ابن حجر هیتمی.(602) 

5 - قاضی شوکانی.(603) 

6 - شهاب الدین آلوسی.(604) 

7 - شیخ سلیمان قندوزی.(605) 

8 - سید محمد موّمن شبلنجی.(606) 
کیفیت استدلال بر امامت 


کیفیت استدلال بر امامت 


متکلمان و مفسران امامیه برای نظریه خود دلایل و شواهدی اقامه کرده 
اند که از جمله ان ها این که: 


الف: کلمه «ائما» از ادوات حصر و 


مفاد آن اثبات و نفی است؛ یعنی حکم را بر آنچه پس از «ائما» ذکر شده 
اتبات صع کند و از آنچه ذکر نشده نفی می کند. وقتی گفته می شود: 
«انما زید #9 مفاد آن این است که زید دارای صفت علم است و صفت 
کمال دیگری ندارد. 


خطیب قزوینی در «تخلیص المفتاح» گفته است: «یکی از راه های حصر, 
کلمه «اتما» است؛ چنان که در حصر موصوف بر صفت گفته می شود: 
«انما قائم زید»؛ زیرا کلمه «ائما» دربر دارنده معنای ما و لا یعنی نفی و 
استثناء است. 


علمای نحو گفته اند: اما آنچه را که بعد از آن آمده است اثبات, و آنچه را 
که نیامده نفی می کند....»(607) 


تاسای کس انا راشای ی کم یی که مه اند 
سار ات اه اه واه کی کو ‏ ار اد 
توصیف شده است. ولی ولایت به معنای نصرت و محبت اختصاصی نیست؛ 
زیرا اين مطلب که هر مسلمانی باید مسلمان دیگر را یاری دهد و نسبت 

به او محبت دینی داشته باشد مورد اجماع مسلمانان است. چنان که آیه 
کریمه [ لمْْمئونَ والْْوّیناث بَعََْمْ أَولیاء بَعَض(608) ) نیز بر آن دلالت 
فف نند: اما ولایت تدبیر و رهبری و سرپرستی. عمومیت ندارد. اسلام و 
ایمان شرط لازم چنین ولایتی است, ولی شرط کافی برای ۳ 
چنین ولایتی اولا و بالذات به خداوند اختصاص دارد و برای دیگران با اذن و 
ی ی 


ب) مقصود از «ولی» در آیه «ولایت» سریرستی و امامت است نه محبت 


چا افظ 


کلمه «ولی» که قرو ایة به کار رفته, 


گرچه در لفغت عرب به معانی گوناگونی؛ از قبیل: مالک امر, دوست؛ رفیق, 
یاری کننده و... به کار رفته است, ولی معنای شایع, ان که هنگام اطلاق 
کلمت و دکن آن-بدوق فرفم معادر نع هن ات همان بهای اول هی 
مالک امر و صاحب سلطه است. ولی طفل به معنی سرپرست او و ولی 
زن به معنای سرپرست زن و ولی دم به معنای سرپرست خون است.؛ 
کسی که حق مطالبه قصاص پا دیه را دارد. لذ| «ولی امر» نیز به معنای 
سرپرست امر خلافت و امارت است. 


ففنای. آبه-حنین منود طرفهاا انیت کف هل امور.ضمها هن و بو 
ها اما یا 


2 - قرینه اضافه 


گرچه خود کلمه «ولی» بر حو* سلطه دلالت داشته و معنای متبادر از آن 
است. ولی اضافه کلمه «ولی» به کسانی که احتیاج به ولایت و سرپرستی 
دارند, قرینه ای بر معنای سلطه و سرپرستی در لفظ «ولی» است. و در 
مورد این آ وت کلمه «ولی» به مردم اضافه شده است. مردمی که احتیاج 
به قیم و سرپرستی دارند که از خودشان برتر باشد. 


3 - قرینه عطف 


یکی دیگر از قراین موجود بر معنای سرپرستی و سلطه در آیه «ولایت» 
درباره امیرالمومنین علیه السلام, قرینه عطف است "زرا دز این ایهم کلمة 
«ولی» یک بار امده و بر خداوند, رسول والذین آمتوا.... عطف شده انست: 

عطف, دلیل بر سنخیت بین معطوف و معطوف علیه در معنای عامل 
است. حال اگر معنای ولایت خداوند مشخص است که همان اولویت و 
تر بر تنتتین اسشتهه: نیز درباره رضول آکرم صضلی. الله. علبه واله در فران به 
اولویت تبیین شده است, در مورد قلی؛ بن ابی طالب علیه السلام نیز 
اه و رش ات ۰ 
فری آن ها بة: اضالت و بخبت اشت یبد این مضا که, ولایت: خداوند. رد 
اضااک و رال ام له یه وله اما قای ای سا مها 
ات 


4 - کلمه حصر 


کلمه «اثما» که در آیه «ولایت» به کار رفته, به اتفاق ادیبان عرب افاده 
حصر می کند که با در نظر گرفتن معنای حصر در آیه, تنها با معنای سلطه 
و سرپرستی سازگاری دارد ؛ زیرا معنا ندارد که خداوند بگوید: تنها محب و 
ناصر شما این سه نفرند. خداوند در آیه اون و بَعصَهُّم 
اولیاء بَعض(609) ) اد دو (محت و ناصر) را برای همه مقمنان که رسول 
داضای اه الم حوو ان ها رم ی سحصحمل تم است. 


اشکال: ممکن است کسی اشکال کند که حصر در آیه با مذهب شیعه 
امام علی علیه السلام ندانسته, بلکه بر دوازده نفر منطبق می کنند. 


است در مقابل دیگران از صحابه که در عصر حضرت بوده اند به دلیل 
احادیث دوازده خلیفه که صاحبان امر و خلافت و ولایت و سرپرستی را 


دوازده نفر شمرده است. 


و اذابگز این که حصر در آیه ضرری نمی رساند, که امامت سایر ائمه به 
ترتیب بوده و در طول امامت یکدیگر باشند؛ زیرا هر یک از امامان. قائم 
مقام امام دیگری است. و لذا با حصر ولایت در امام علی علیه السلام 
منافاتی ندارد. 


5- خروج از خطاب در آیه 


در فقره ۳ تما وَلیکَم ال عشر [2 والذین آمَتُوا. 1 به ات اسلامی خطاب 
شده که 3 رسول او و برخی از مومنان خاص «ولی» آنان هستند. این 
خطاب. اقتضا دارد که خدا و رسول آق ی یت موّمن خاص داخل در امقت 
اسلامی فرض نشوند وگرنه اتحاد «ولی» ۵ واه علیه» لازم می آید. 
ولایت آنان باید ولای خاصٍ باشد, نه 0 متقابل به معنای محبت پا 
نصرت که به حکم آیه [ ال تون والمَوّمناث بَعَضَهَم َوَلیاء بَفْضٍ برای همه 
مومنان جعل شده است. پس خداوند. ولی متصلّف و اداره کننده مستقل 
مردم است و همین ولایت را برای رسول خدا و حضرت علی علیه السلام 
نیز جعل کرده است. 


6 - یکی بودن ولی در هر عصر 


اگر عالم خدایی دارد. باید این خدا یکی باشد. چون با وجود دو خدا که 
صفاتشان عین ذات هم باشد؛ یعنی دو علم, دو قدرت و دو مدیریت, 
آسمان ها و زمین از بین می روند: ( لو کان فیهما له لا ال 
لقسدنا(610) ]. نمی توان گفت که دو خداوند بر اساس حق " کار می کنند؛ 
زیرا غیر از خود خدا حقی در عالم نیست و سایر موجودات. عدم محض 
هستند و نفس الامر و واقع هر چه باشد. همه فعل خدا است. پس اگر از 
ذات حقّ موجود,است به طور قطع, واحد و بدون شریک است: 7 ال لا 
الع الا هو الحی القَیومٌ .(611) 


درباره رسول الهی نیز همین مطلب وجود دارد؛ یعنی دو رسول در زمین و 
زمان واحد نمی توانند جامعه را اصلاح کنند. امامان معصوم علیهم السلام 


نیز که هر کدام مظهر تامّی از اسمای الهی هستند؛ برنامه خاص دارند. از 
اين رو از میان دو معصوم 


کهدر یی ژمان زند کن مین کنتدر یکی آمام ود دیکرق است. 


نز اساش این فعیار کلی: کف مان کقت مصضدان ۲ الضی انوا در ایه 
چون هرج و مرج پیش می آید و نقض غرض می شود؛ زیرا هدف از تعیین 
ولی, جلوگیری از هرج و مرج است., و اگر قرار باشد هر کسی در حال 
رکوع, صدقه بدهد, امام و رهبر باشد و چنین ادعایی داشته باشد موجب 
هرج و مرج خواهد شد. 


از اين رو مراد از [ الذین آمَئُوا. ۰ تنها حضرت علی علیه السلام است.؛ 
گرچه حصر اضافی است و در مقابل دیگر افراد از صحابه است و ولایت 
ساير ائمه از دلایل دیگر استفاده می شود. 


ثابت کردیم که معنای «ولی» همان آولی به تصرف و اولویت در سلطه و 
سرپرستی است. حال ببينیم معنای «اولویت» چیست؟ 


قسطلانی در تقشنین اند ( الّبی آولی تا یه من نشیم می گوید: 
یعنی پیامبر در تمام امور اوای: یه هرمن است از خودشان, از تعضی آن 
ها نسبت به بعضی دیگر, در نفوذ حکمش و وجوب طاعتش ابن عباس و 
عطا گفته اند: یعنی هر گاه پیامبرصلی الله علیه وآله آن ها را به چیزی 
دعوت نمود و نفس آن ها خود را به چیزی دیگر, اطاعت پیامبر صلی الله 
علیه وآله اولی از اطاعت خودش است؛ زیرا پیامبر امر نمی کند و راضی 
نمی شود مگر به چیزی که در آن صلاح و نجاح مردم است به خلاف نفوس 
آن ه612(».۱) 


گرچه عبارت الذین منوا ؟ همه مقمنان را شامل می شود ولی این 
شمول و عموم مقصود نیست., بلکه مقصود بعضی از مقمنان است ؛ زیر ا: 


اولا: 


برای آنان صفت ویژه ای بیان شده است و آن عبارت است از اقامه نماز 
و دادن زکات در حال رکوع در نماز؛ 1 الذین یقیمَون الصّلاح وَیوَئُون الرکاح 
وَهمٌ راکعون . 


ای امن توا ای کلمه. ز واه خسف فده استرجان که امد ۳ 
ای لد [ ال عطف شده ات ها امن ست تاد 
رسول خدا| و مقمنانی که توصیف شدو اند بر مخاطبان آیه یعنی جامعه 
0 1۱ 
لازم می آیبد که همه مقمنان هم ولی و مولی علیه باشند؛ یعنی هم ولایت 
مدار و هم ولایت پذیر باشند. در حالی که با کلمه «ولی» در ایه سازگاری 
تاره را باب تا بامده است. 


نالا ولایت به معنای محبت و نصرت است که عمومیت داشته و دو جانبه 
است, ولی ولایت 0 یک جانبه 9 ۱ بنابر 


ريشه واژه «ولی» 
ريشه واژه «ولی», ولایت است. اصل این ماده بر قرب و نزدیکی دلالت 


می کند؛ یعنی میان دو چیز به گونه ای از نسبت قرب برقرار است که چیز 
دیگری میان ان ها فاصله نیست. 


ابن فارس می گوید: «واو, لام و يا (ولی) بر قرب و نزدیکی دلالت می کند 
و واژه ولی به معنای قرب و نزدیکی است., و کلمه مولی نیز از همین باب 
است. و بر معیق, معتق, صاحب, حلیف, ابن عم, ناصر و جار اطلاق می 
شود که ريشه همه آن ها ولی به معنای قرب است.»(613) 


قاعت ای که او سا اسان است کون بو خی ی 


گونه ای باشند که غیر آن ها میان آن ها نباشد. این معنا برای قرب مکانی 
می شود. 


واژه ولایت (بر وزب هدایت) به به معنای صرت, و واژه وّلایت (بر وزن 
شهادت) به معنای تولی امر است. و گفته شده هر دو واژه یک معنا دارد و 
حقیقت آن همان تولی امر است ۰ (614) 


با تجهب عالات اولیه انسان:ذر کاربرد الفاط و این که معجولا کلمات ترا 
در آغاز برای بیان معانی مربوط به محسوسات به کار می برد می توان 
گفت: واژه ولایت در آغاز برای فرب و نزدیکی خاص در محسوسات (قرب 
حسی) به کار رفته است., آن گاه برای قرب معنوی استعاره آورده شده 
است. بر این اساس هر گاه اين واژه در امور معنوی به کار رود بر نوعی 
از نسبت قرابت دلالت می کند و لازمه آن اين است که ولی نسبت به 
آنچه بر آن دلالت دارد, دارای حقی است که دیگری ندارد و می تواند 
نصا فاتت | بنماید که دیگری جز به اذن او نمی تواند؛ : مثلاً ولی میت می 
تواند در اموال او تصرف کند, اين ولایت او ناشی از حق ورائت است. و 
کسی که بر صغیر ولایت دارد حق تصرف در امور وی را دارد. کسی که 
ولایت نصرت دارد می تواند در امور منصور (آن کسی که نصرتش را عهده 
دار شده است) تصرف کند. و خداوند ولی امر بندگان خوبش است؛ یعنی 
امور دنیوی و اخروی ان ها را تدبیر می کند و او ولی مقمنان است ؛ بعنی 
ترا ات ایب 


شا آنشای یت خن ساره افتصمال او کت اه ان ارت 


استث که.تضا نوغی تصرف و مالک بندن در اسف( 615) 


به عبارت دیگر: ولایت, نوعی اقتراب و نزدیکی نسبت به چیزی است, به 
گونه ای که موانع و حجاب ها از میان براشته می شود... .(616) 


حال اگر کسی با ریاضت های نفسانی و قابلیت هایی که برای خود ایجاد 
کردهد و از وف یر مووه ایا سلطا الم فران کر نتم بم هام 
قرب تام الهی نایل شده, این چنین شخصی : ز جانب خداوند بر مردم ولایت 
پیدا می کند, ولایتی که لازمه آن این است که ولی نسبت به آنچه بر آن 
دلالت دارد. دارای حقی است که دیگری ندارد و او می تواند تصرفاتی 
بنماید که دیگری جز به اذن او نمی تواند. و همه این ها , به اذن و اراده و 
مشیت خداوند است. 


بررسی شبهات 
بررسی شبهات 


اهل سئّت از آنجا که دلالت آیه را بر امامت و ولایت امیرالمومنین علیه 
السلام قوی دیده اند, درصدد مقابله با آن برآمده و از راه های مختلف 
درصدد ایجاد تشکیک در دلالت آن برآمده اند. ای نه بکایی ان ها پرداخته 
و از آن ها پاسخ خواهیم داد: 


1 - تعبیر به جمع 


برخی سوّال می کنند که اگر مراد از [ ... الْذِينَ یقَِمون الصَّلاة و... )علی 
بن اف طالب علیه السلام است چرا به صیعغه جمع امده است ؟(617) 


پاسخ: اولا: عرب؛ در بسیاری از موارد به جهت نکته ای از مفرد به جمع 
تعبیر می کند, شاهد این موضوع آیاتی است که در قرآن کریم آمده است. 
ایتک نموت .هایی از آن.را د کر می. فننم 


الف) خداوند متعال می فرماید: ( الذِینَ قال هم التاسن رن الاست ق؟ 

جمَعُوا لک شوم رادقم اٍیماناً وقالوا حسیتا ال ویقم الوکیل (618) 
9 ها کسانی بودند که مردم به آنان گفتند: همانا مردم [لشکر دشمن 
ات تا 
افزود و گفتند: خدا ما را کافی است و او بهترین حامی ما است.» 


گوینده این سخن به اجماع مفسران؛ شخصی به نام نعیم. بن مسعود 
اشجعی بوده که از او به جمع تعبیر شده است. تا ان که شان و منزلت 
کسانی که به حرف او گوش ندادند بالا برده شود. ابوسفیان به او ده شتر 
داده بود تا از جانب مشرکان به میان مسلمانان برود و آن ها را از کفار 
بترساند. ولی هرگز مسلمانان به رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه واله از 
این تهدید نهراسیدند. و حضرت صلی الله علیه واله با هفتاد سواره به 
جهت مقابله با انان از مدینه حرکت کردند.(619) 


ب) و نیز می فرماید: ( 


ت 
۲ ۱ 
<< 
ك 
ات( 9 
تست 


َو اذکزوا نِعمت ال عَلیکم از هم قَومْ آن 2 الیکم 
هم ايديهْمْ عَتْکم (620) «ای ان که ایمان آورده اید نعمتی 
که خدا ای ی و 
دا نوک نفتها فرای کر اقا خدا دست آن ها را از شما بازداشت.» 


مطابق آنچه که در تفاسیر آمده, کسی که قصد دست درازی داشت مردی 
از بنی محارب به نام غوت بود,. شمشیر خود را کشید و قصد داشت با ان 
به رسول خداصلی الله علیه واله بزند که خداوند مانع از ان شد.(621) 


در این مورد نیز خداوند متعال به جهت تعظیم نعمت خود در حفظ جان 
پیامبر صلی الله علیه واله از مفرد به جمع تعبیر کرده است. 


ج) در آیه مباهله از حضرت زهراعلیها السلام به «نساء» و از حضرت علی 
علیه السلام به «انفس» به جهت تعظیم امر آن دو تعبیر کرده است. آنجا 
که می فرماید [ قمن حایّک فیه من بَقْدٍ ما جاعک من الْعلّم قَفْل تعالقا 
نع آبْناعنا وأبْناعکم ونساعنا وَنساء کم و انفتتتتا و ألفسَکم تم سمل فتخغل 
لفتت الله عَلّی الکاذبین *(622) رگا دای خر ای ها 
مسیح به تو رسیده [باز ز کسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند به آن ها 
بگو: بيایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را, ما 
زنان خویش را دعوت نماییم, شما هم زنان خود را, ما از نفوس خود دعوت 
کنیم, شها. هم. ۶۱ نفوسش. خود. آن: کام عباهله. کنرج: و لعنت خدا را بر 
دروغگویان قرار دهیم.» 


ی ب دا و 8 وه م 
د) و نیز می فرماید: ( وَمِنهْمٌ الذین یوَدذون 


یی ویقولون هو أَدْنْ قلْ أْنْ حبر لَُمْ :(623) «از آن ها کسانی هستند 
که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او گوش (آدم خوش باوری) است. 
بگو: گوش خوبی برای شما است (خوش باور بودن او به نفع شماست).» 


فظایق رای برشی از حفترآن: این اب دوبازهسکی از متاففين نازل شنزه 
است.(624) 


انیا: طبرسی می گوید: «نکته در اطلاق جمع. تعظیم امیرالمومنین است. 
همان گونه که رسول خداصلی الله علیه وآله در روز خندق فرمود: تمام 


ثالثا: شرف الدین عاملی رحمه الله می نویسد: «نزد من در مورد تعبیر به 
جمع نکته ای لطیف تر و دقیق تر است, و آن این که: خداوند تعبیز به جمع 
اورد نه مفرد به جهت ملاحظه حال بسیاری از مردم؛ زیرا دشمنان علی 
علیه السلام و بنی هاشم از منافقین و اهل حسد هرگز طاقت ندارند که 
فضیلت حضرت را به صورت مفرد بشنوند > زرا خی این ورین آن المع 
کرده و دست به اقدمی خواهند زد که عواقب خطرناکی بر اسلام خواهد 
داشت. آری بعد از آن, نصوص یکی پس از دیگری و به عبارات ت مختلف و 
در مقامات گوناگون از جانب رسول خدا صلی الله علیه وله رسید و با آن 
ها امر ولایت امیر الموّمنین علیه السلام را تدریجا گسترش داد, تا آن که 
دین را کامل کرده و نعمت را بر مردم تمام نمود, و این برنامه مطابق با 
تا ار 
خداوند این طریون راغر تعام آباتی که.فر شان ال 
طاهرین علیهم السلام است پیاده کرده است 626(۰) 


تال معانض 


فخر رازی می گوید: «هر چند 


حمل لفظ جمع بر واحد, برای تعظیم روا است لکن مجاز است و نیاز به 
دلیل دارد.»(627) 


آلوسی نیز می گوید: «لفظ جمع برای عموم است... و فریقین بر اين که 
و سر 
رود....»(628) 


باستخ؛ اثلا: در جایی که.جمع ذر معنای مفرد به کار عی رون این استعمال 
مجازی است. چون استعمال لفظ جمع در مفهوم واحد است. ولی در 
موردی که لفظ جمع در معنای خودش به کار می رود لکن فقط بر یک 
مصداق تطبیق می شود, این استعمال مجازی نخواهد بود. به عبارت دیگر: 
میان مصداق خارجی مفهوم لفظ با معنای ان تفاوت است و حقیقت و 
مجاز در محور استعمال لفظ در مفهوم و معناست نه در تطبیق با مصداق 
خارج. و مورد بحث ما از نوع دوم است. و قران کریم در موارد متعذدی - 
برای تشویق یا تثبیه - آن زا به کار برد است. 


ثانیا: چشم پوشی از خصوص سبب و پیروی از عموم لفظ که آلوسی 
مطرح کرده, منجر به اين می شود که هیچ شآن نزولی را برای آیات 
نشناسیم, و این با مبنای اهل سئثت سازگاری ندارد. 


تالا اتعمال مهار درضویت: فجود فرینه ان خضر وه عطی: اشکالی 


ندارد. 

3 - اراده محبت و نصرت 

برخی می گویند: به قرینه سیاق, مقصود از «ولی» در آیه «ولایت» نصرت 
و محبت است "زیر ابه دز تشیاق ایات نمی از دوست ه ناهد حرفتی ۱ ز کفار 
است.(629) 


پاسخ: اولا: آیه «ولایت» نم خفت تیان ابه قباعشن که ذرباره اقترا له تین 
علیه السلام است, از ایاتی که نهی از نصرت و 


محبلت کفار کرده, جدا| کسنتته. است. و لذا سیاق قبلی نمی تواند در 1 


3 


ولایت تاثیر گذاشته و به آن ظهور دهد. 


خداوند در آیه 4 از سوره مائده که متصل ار «ولایت» اسپت می 
فرماید: [ پا آیها الذ, بخ آقنوا من بوت؟ ملک عن دینه قسوّف ت یأی ال بقوّم 

يحُمْ وَیجئوتة أذلو علی لوّینین ارو علی الکافرین یجاهدون فی سییل 
اللّه ۳ بخافون 2 لایّم ذلک فقَصْلّ الله یوْتیه مَنْ یشاء وله واسع و 

«ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر کس از شما از ان خود باز گردد ۷ 
خدا| زیانی نمی رساند] خداوند جمعیتی را می آورد که آن ها را دوست 
دارد و انان [نیز ] او را دوست دارند. در برابر مومنان متواضع و در برابر 
کافران سرسخت و نیرومندند, آن ها در راه خدا جهاد می کنند و از 
سرزنش هیچ ملامت گری هراس ندارند. این؛ فضل خداست که به هر کس 
بخواهد [و شایسته ببیند ] می دهد و [فضل خدا| وسیع و خداوند داناست.» 


مطابق روایاتی که از امام باقر و امام صادق علیهما السلام رسیده و برخی 
ای ران ملس دک کر ام این انصف توت آمب ال خسن لیم 
السلام و اصحاب او است. و در حقیفقت این ۳۳ اشاره ای به له ولایت 
حضرت امیر علیه السلام داشته و به جهت ز مینه سازی برای یذ «ولایت» 
ان ات تن سای بات ای روط ترشیت نار 


0 ار را اه 7 
مردی را می فرستم که هرگز خداوند او را خوار نمی کند, او خدا و رسول 


را دوست دارد, و خدا و رسول نیز او را دوست می دارند.» همه منتظر 
بودند که این شخص کیست؟ تا این که پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: 
«علی کجاست؟» حضرت علی علیه السلام که چشمانش به حدّی درد می 
کرد که درست جایی را نمی دید, امد, حضرت اب دهان خود را بر چشم او 
مالید. ان گاه علم را سه بار تکان داد و سپس در دستان حضرت علی علیه 
السلام قرار داد.(630) 


نان رضول دا ضای للع یه وال آهاهان اه رت کون را سا وود 
قرآن قرار داده است به حدذی که به توسط آن ها است که حق از باطل 
شناخته خواهد شد. و به طور متواتر شنیده شده که آن حضرات به آیه 
«ولایت» بر امامت حضرت علی علیه السلام احتجاج کرده اند و لفظ 
«ولی» در ایه را به سرپرستی و اولی به تصرف و امامت معنا نموده اند. 
در نتیجه با وجود این نصوصات از معصومین علیهم السلام. هرگز اعتمادی 
به سیاق نیست. 


الثا: قرآنِ موجود. به اتفاق مفشران بر ترتیب نزول آیات, جمع آوری 
نشده است., بلکه ب لااساس مصالحی که بوده این گونه ترتیب یافته 


است. 


شاهد این مدعا این که: در آیات قبل و بعد از آیات «ولایت» کلمه «اولیا» 
تم ورب سوم آمده ولی در آیه #و (یت :۷ لفظ 1 به ور مفرد به 
است. 


به عبارت دیکر: یکیارچگی اين آیات معلوم نیست. و صرف بودن آیات در 
کنار هم دلیل بر نزول دفعی آن ها نیست؛ چون قران کریم به تدریج و در 
شوت ر سا بر ساسشضی له مه ری ار مرت 


سیاق در این آیات احراز نشده است, بلکه بر یکپارچه نبودن این آیات دلیل 
یدرد را یات راوایا وق هل بت و سوه کر یه که 
شان ترول اي یه داشان اسای ,حضرت علی عله السلام است: ای شان 
نزول نشان می دهد که آیه «ولایت» با آیات قبل و بعد از خودش ارتباطی 
ندارد. 


رابعا؛ شواهد و قراینی که ذکر شد, نص بر سرپرستی حضرت علی علیه 
السلام است, و هنگام تعارض بین نصْ و ظاهری که بر فرض از سیاق به 
دنت هی آرد: نْصْ به جهت افاده یقین مقدم است. 


اس واازیت قعاین 


برخی می گویند: نت ظهور در ولایت فعلی دارد, و اگر ولایت را ؛ به معنای 
سرپرسنی و امامت و خلافت معنا کنیم: لا زمه اش آن است که در زمان 
نزول آیه, ولایت امام علی علیه السلام فعلی نباشد؛ زیرا حضرت بعد از 
پیامید.صلی االه علية والة امام ج-خلرقه. انیت 


پاسخ: از ادله و شواهد و قراین استفاده می شود که امیرالمومنین علیه 
السلام در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله ولایت داشته, ولی ولایت 
او در رتبه بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله بوده است. شاهد این 
مطلب., حدیث «ولایت» است که به آن اشاره می کنیم. و نیز عبارتی که 
بسیاری از علمای اهل سئت آن را از عمر بن خطاب نقل کرده اند که بعد 
از نصب امام علی علیه السلام به ولایت و امامت در روز غدیر خم, گفت: 
«تو مولای من و مولای هر مرد موّمن و زن مومنی هستی.» این تعبیر نیز 
دلالت بر ولایت فعلی حضرت علیه السلام در عصر رسول خدا صلی الله 
علیه وآله دارد. 


برخی می گویند: عمل امیرالمومنین علیه السلام به اعطای انگشتر در حال 
نماز به سائل, با حضور قلب در نماز سا زکاری ندارد 631(۰) مگر همین 
امیرالمومنین علیه السلام نبود که در حال نماز تیری را از پای او در آوردند 
و اصلا" متوجه آن نشد؟ از طرفی دیگر انجام اعمال غیر صلاتی در نماز 
ارت 


پاسخ: اولا: این 1 بعد از وقوع عمل نازل شده و سیاق آن سیاق مدح 
اه را ان ی ای ی و 
ستایش خداوند است. 


تانیاً: عمل کم در حال تماز هرگز به نماز ضرری 


نمی رساند, همان گونه که علمای شیعه و سثی به آن تصریح کرده اند. 


نسفی می گوید: «آیه دلالت دارد بر این که انسان می تواند در حال نماز 


و نیز اسماعیل قنوی در حاشیه خود بر تفسیر بیضاوی می نویسد. : «بنابر 
این اجه دلیل : بر این است که فعل قلیل در بین نماز, هرگز موجب بطلان 
نماز نخواهد شد.»(633) 


تالتا: خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: ( قنادئهة المَلایکَة وَهو قایّم 
بضلی. فقق المخزاب آن الله بتشر ک خی ۰ (634) 


در این اش خداوند می فرماید: ملائکه در حال نماز به حضرت زکریا بشارت 
به فرزند دادند, اکر این بشارت مضرّ به حضور قلب در نماز است, در 
مورد ایه «ولایت» نیز چنین خواهد بود !! 


رابعا: دستگیری از نیازمند با اعطای صدقه, عبادت است که در ضمن 
عبادتی دیگر (نماز) صورت گرفته با آن ناسا زگار نیست. آنچه که با روح 
نماز منافات دارد توجّه به غیر خدا است. و دستگیری از نیازمند بدر راستای 
عبادت او است. خواوند متعال می فرماید: [۲۹ یْلْمُوا أنٌ ال هو یقَبلَ 
لوب عَنْ عباده ویأحْذ الصَدقاتِ ون اللة هو التَوْابِ ال2َحيمّ (635) «آیا 
ندانسته اند تنها خداوند توبه را از بندگانش می پذیرد و صدقات را می 
گیرد و به درستی که خدا توبه پذیر مهربان است.» 


این اعطای صدقه که در راه خدا و برای خدا و گیرنده اش هم خود خدا| 
است. با نماز هیچ گونه منافاتی ندارد. 


برخی می گویند: کلمه «زکات» در اصطلاح. بر زکات واجب اطلاق می 
شود نه صدقه مستحب و از آنجا که قضیه ای که در شأن نزول آیه 


ذکر شده. موردش صدقه مستحب است لذا با اين يا آن آیه که در آن تعبیر 
به «زکات» امده منافات دارد.(636) 


پاسخ: اوّلا: قرطبی در تفسیر خود در جواب اشکال می گوید: «از همین 
آیه ؛ بعلی جمله ۳ ول تون الرکاح هم راکوت استفاده می شود که بر 
صدقه مستحب نیز کلمه زکات اطلاق می گردد؛ زیرا علی علیه ی 
انگشتر خود ر در چجال, رکوع صدقه داد. و این نظیر آية ( وما آتیتمخ هن 
رکاو تریدون وَجْة اللّه قأولک خ هم الَمَصْعفون(637) + است.. 7 (وو6) 


اسماعیل قنوی در حاشیه خود بر تفسیر بیضاوی می نویسد. «همانا صدقه 
مستحب نیز زکات نامیده می شود, گرچه متبادر از زکات. صد فه واجب 
است؛ زیرا وجه تسمیه صدقه واجب به زکات. در مستحب نیز موجود 


است.»(639) 


توضیح جواب 7 بن که: واژه زکات در لغت به معنای «نمو و طهارت است, و 
اگر آنچه که 0 از مال خود به نیازمندان می دهد. زکات گفته می 
شود به این دلیل است که این کار مایه برکت و نمو مال و نیز پالایش 
نفس, و يا مایه نمو مال و پالایش نفس هر دو می باشد.(640) بنابر این بر 
هر دو نوع صدقه - چه واجب و چه مستحب - زکات اطلاق می شود. 


ثانیا: واژه «زکات* در سوره های شک ,و مدنی؛ پا به معنای رشد و نمو 
است؛ مانند ( والذین هم للّکاه فاعلون(641)) يا به معنای صدقه 
مستحبی است, نه زکات واجب فقهی؛ مانند: ( وَأقیوا الصّلاة وآئوا ار کاة 
وأَفُرُوا ال قوضا حسنا(642)) و آیه ( ... قشاتها لذین یتمُون ییون 
ال کاح 643(.4) 


ز کات .دز اباتف نیز که موضوع زکات انبیای کته را اد اور شمه 
معنای صدقه مستحبی است ؛ مانند: ( واوصانی 


بالصّلاه وَالرکاه ما ذَمث خیاً)644(.4) و آیه: ۲ أوٍحینا لبم فعل الّیرات 
واقام الصّلاه وایتاء الرّکاه...(645) )؛ زیرا اصطلاح زکات واجب فقهی در 
عضر تژول. ایات: وجود نداشته و بعدها در میان مسلمانان رواج یافته 
است. و مراد از آن همان صدقه واجب است که در مدینه با این آیه تنشریع 


شد: (خْدٌ من أموالهم صَدقة رهم وَنرکيهم بها ول عَلَيهمْ...(646) ). 


پس [فظ «زکات» در قرآن کریم به معنای زکات واجب مصطلح فقهی 
نیامده است., بلکه به معنای رشد, نمو و صدقه مستحبی است. 


افزون بر آن, اگر بپذيريم «زکات» همانند نماز در عصر نزول قرآن 
اصطلاح جدیدی داشته, این اصطلاح در مقابل معنای لغوی و به معنای 
مطلق صدقه, اعم از واجب و مستحب است؛ مانند واژه «صلاه» که به 
معنای عبادت مخصوص است که هم درباره نماز واجب به کار رفته و هم 
درباره نماز مستحبی. 


با اين بیانات پاسخ برخی دیگر از علمای اهل سئت نیز داده خواهد شد که 
می گویند: «زکات» در آیه ولایت. زکات واجب فقهی است و حضرت علی 
علیه السلام يا به دلیل فقر, مشمول زکات واجب نبوده و يا هرگز زکات 
واجب را تا وقت نماز به تا یر لخن انداخته است. کل ۹۳ تواند 
در شأن آن حضرت نازل شده باشد. لیکن از مطالب گذشته معلوم شد که 
«زکات» در قرآن کریم به معنای رشد يا صدقه مستحبی و با اعمْ از صدقه 
واجب و مستحب است. 


فا کی گدان. ان تدول. آبه را کم درباری حضرت علی. عليم. اتسلام 
است, نادیده گرفت. 


7 شمه لیت در ای 


به علی علیه السلام ندارد ان طور که عده اي فان مف کتن بلکه 


در شأن مهاجرین و انصار نازل شده که علی علیه السلام نیز از جمله آنان 
است؛ زیرا جمله «الذین» به صیغه جمع امده و لذا نمی تواند مقصود از 


پاسخ: اولا: اثبات کردیم که عرب گاهی به مصلحتی از مفرد به صیغه جمع 
تعبیر می کند که مورد ایه نیز از همین موارد است؛ زیرا قران از حضرت 
به جهت تعظیم, تعبیر به جمع کرده است. 


تانا دن ورد آیه «ولایت» یا باندنه طور کلی افرروابات خرباره هان مرول 
آیه چشم پوشی کرد و یا اگر نف ان ها فانزم شویم تصن. خوانیم از شان 
نزول آنة الغای خصوصیت کردم و ولایت را به همه مقمنان تعمیم دهیم» 


8 - حدیثی منسوب به امام باقر علیه السلام 


1 ی تم الدیک اعدا 1 


حضرت فرمود: «مقمنان مرادند.» گفتم: مردم می گویند: از انة درباره 
علی علیه السلام نازل شده؟ حضرت فر مود: علی علیه السلام از مقمنان 
است.(648) 


پاسخ: اولا: این حدیث خبر واحد است. 


ایا خاش وی کار اه بجته يم الستام ار خبله خون ایام 
باقر علیه السلام رسیده و ایه را تنها بر مورد امام علی علیه السلام تطبیق 
و 


الثا: تنها راوی این حدیث. یعنی عبدالملک بن ابی سلیمان, از راویان امام 
باقر علیه السلام به شمار تفف. اند 


رابعاً: روایت ابهام دارد, اين ابهام از آنجا است که مراد از مومنان در کلام 
امام روشن ‏ 9 آپا همه مومنان را 9 پا مراد از آناخ: طبق 


نیستند. در روایات شیعه آمده است که ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز به 
این شرف نایل شده اند. در این صورت اوه سنا ناویل خود ان یز 


منطبق می شود. 


رو اي در شا غراوه بم. ات 


ابن کثیر و ابن تیمیه مدعی شده اند که تمام آیات 1 تا 6 سوره مائده 
درباره عباده بن صامت است و بر این مدعای خود به برخی از روایات 
رت 


پانتتخ؟ ۶۱لا هیچ کسن از دانمندانی که شان: ترول آیات: زا نکاشته. آند, 
آیات ولایت (آیات 55 و 56) را درباره «عباده بن صامت» نقل نکرده اند, 
بلکه تنها آیات 51 "۳ درباره وی می دانند ۰ نت ءٍ درباره 
ارتداد از دین: یا یم الذین منوا مَن یرت هکم رن عَنْ دنه قسوف بأتی اللَه 
بقَوّم. .(650) ) در بین آیات 52 و 53 و آیات ولایت (آیات 5 و 56) نیز 
گواه" همین مطلب است. چون 0 عباده بن صامت با ما ارتداد 
ارتباطی ندارد. 


ماجرای «عباده بن صامت» که ابن کثیر و دیکر ان نقل کرده اند به این 
شرح است: «چون رسول خدا صلی الله علیه وآله با یهودیان بنی قینقاع 
جنگید... عباده بن صامت که یکی از بنی عوف بن خزرج و هم پیمان آنان 
بود... به نزد رسول خدا صلی الله علیه واله شتافت و عرض کرد: ای 
ا ه ام رسای ساه سار سا ات ی عون 
و ولایت خدا و رسول و مومنان را می پذپرم و از هم پیمانی با کقار و 
ولایت آنان پیز ارم در این هنگام ابات۲ با ابا الرین ام اجنوا مود 
والصاری أولیاء...) نازل شد.»(651) 


ثانیا: درباره شأّن نزول آیات ولایت درباره «عباده بن 


صامت» روایات متعارض رسیده است. و با نقل از افرادی؛ مانند: زهری, 
سدی, عباده بن ولید که از تابعین هستند و خود شاهد ماجرا نبوده اند, و 
شاهدی هم از قران برای انان نیست. نمی توان مطلب را ثابت نمود. بنابر 
این. تمشک ابن کثیر به برخی روایات متعارض وجهی ندارد و نمی توان از 
ان همه روایات متوات تر که در شان نزول ایات 55 و 56 درباره امام علی 
۳ 


بوده اند, و نیز احادیث متعدد از تأابعین در این باره, چشم پوشید. 


رما اس ای اه ایکا سول را تا مت اه 
و پاران او معرفی کرده نیز پاسخ داده شد.(652) 


10 - عدم استناد امام علی علیه السلام یه ولایت !۱ 


فخر رازی می گوید: «امام کلم علیه السلام که اشتناتن از دیکوان به 
ی قرآن است. برای امامت خود به آیات 9 ۳9 رده 
شود.»(653) 


پاشتغة اقلا در میان هنایم شیعه. و احل:ست مدار کی فخود‌دارد فه‌فشان 
می دهد امام علی علیه السلام در ضمن احتجاج های خود بر حقانیت 
خویش, به این آیاتت نیز استناد کرده است؛ از 9 جمله: 


1 این ام 052 
2 - علی بن طاووس.(655) 


صدذوق رخفة آلله تغل مف کید که حضرت: اس ‌الموعتین عایه السلام در 
احتجاج خود با ابوبکر فرمودند: «فنشدک باللّه اٍلی الولایه من اللّه مع ولایه 
رسوله فی هه زکاه الخاتم آم لی ؟ قال: بل لی» ۲( 657) «تو را به خدا| 
سوگند می دهم, آیا اين ولایتی که از ناحیه خدا همراه ولایت رسول او در 


ات بخشیدن انگشتر ذکر شده برای 


ثانیأ: افزون بر آن اشاره شد که از جمله ناقلین شأن نزول این آیات 
درباره امام علی علیه السلام. خود حضرت علیه السلام است, که در 
تشتخضن و سول -حدا ضلی, ال علیه واله.ی سای ائمه اففل نت عیفم السلام 
نیز به این ایات بر ولایت امام علی علیه السلام و نیز بر ولایت خودشان 
استدلال کرده اند.(658) و نیز خطیب خوارزمی با سند خود, احتجاج عمرو 
بن عاص را در نامه اش به معاویه بن ابی سفیان در مورد این ایات بر 
حقانیت امام علی علیه السلام آورده است.(659) 


1 - عدم حصر در کلمه «اثما» 


فخر رازی می گوید: «کلمه (انما) برای حصر نیست به این دلیل که قرآن 
می فرماید ( ائّما مَتّل الخیاه التبا کماء یناخ من السماء..(660)) و 
تردیدی نیست که در قرآن مثل های دیگری غیر از اين برای حیات دنیا 
هست؛ مانند این که قرآن می فرماید: ( انمَا التیاه ایا اف ولَمّوٌ... 
(661) ) چه این که لهو و لعب در غیر از زندگانی دنیا وجود دارد.»(662) 


پاسخ: اوّلا: فخر رازی بین متّل حیات دنیا و خود حیات دنیا را خلط کرده 
درباره حیات دنا زده و انحصار ان در این مثل باقی است. 


تاتیا فخر رازی هر جند.حایق دیکر فران زاتماا را دال بر عضر داشیه 
است از آن جفله دز ابه 109 سوره انبیا, آیه 20 سوره آل عمران... 


قع ور آبزه آبات بر اتخضار ها کید می کنو و اشکال مار بر آنتها را 
پاسخ می دهد.(664) 


ثالثاً: اگر در جایی یافت شود که «ائما» 


برای حصر اضافی و قیاسی به کار رفته است, به طور قطع قرینه ای ان 
را همراهی می کند. لکن در آیه ولایت, قرینه ای بر حصر اضافی وجود 
تتامن لکد کر آمخاف بر ات هایس اتحضار زاخاکند کرخی ان من هد 
ها ی ات کل بت یی ای ات ۳ 
شده و خداوند عقمل او را پذیرفته است. 


رابعا؛ اگر از حصر چشم پوشی کنیم باید ولایت غیر خدا و پیامبر و ممنان 
را تبذيریم: نه. آن. که ختها موصانف دیکر که آن اوصاف را ندارند داخل در 
این ولایت کنیم, چون حصر بر ولایت خدا| و پیامبر و مقمنان - با آن اوصاف 
- بر هر سه است. 


2 - فرق بین ولایت با وّلایت 


ابن تیمیه می گوید: «بین ولایت (به کسر واو) و ولایت (به فتح واو) تفاوت 
است, ولایتی که در این نصوص امده ضد عداوت است که به فتح واو است 
نه به کسر واو که به معنای امارت است و این افراد نادان بین ولایت و 
ایه درباره ولایت تمام مقمنان است و همه مقمنان ولایت به معنای امارت 
را ندارند, پس ولایت به معنای امارت نیست.»(665) 


تیانع ات تابن متام ولتت ( 
واو) و ولایت (به فتح واو) نمی نهند؛ مانند فیومی. سیبویه, زجاح و 
فراء. 


فژاء می گوید: «ولایت را به فتح واو و کسر واو در هر دو معنای دوستی و 
سرپرستی شنیده آیم.»(666) 


تانیا در پررستته دلالت. ابه بر اعافت. عصرتن خلی .علیه السلام اشارح 
کردیم که متبادر از لفظ «ولی» همان معنای سرپرستی است؛ هر چند به 


کگه قر این اند 


ره ما عمط ات ال له ماه 
است و روایات متواتر بر این مطلب دلالت دارد, و هرگز ارتباطی به تمام 
مومنان شود. 


3 - جمله «و هم راکعون» حال نیست !! 


برخی می گویند: جمله [ وَهَمْ راکعون را هم می توان حال گرفت, و هم 
وصفی مستقل برای ( الْذین توا ها و 


بر اساسا هی ار کل ات ای کم ان اد 
ولایتند سه وی کی دارند: 1 - نماز بریا می دارند. 2 - زکات می پردازند. 3 
- خاضع و فروتن می باشند. این ویژگی ها همه موّمنان راستین را شامل 


پاسخ: اولا: در این که واژه «رکوع» در معنای خضوع به کار رفته است. 
سخنی نیست. سخن در این است که «خضوع» معنای مجازی رکوع است 
نه معنای حقیقی ان. معنای حقیقی رکوع, همان حالت انحناء است که نوع 
خاضصی از آن به غنوان یکی از ارکان تماز شناخته شده است: 


خلیل بن احمد فراهیدی (متوفای 0 ه.ق) می نویسد: «هر چیزی که با 
صورت به سوی زمین روی اورد. خواه زانوهایش به زمین برسد یا نرسد 
در حالی که سر را به زیر انداخته است راکع خوانده می شود.»(668) 


آبن درید در «الجمهره فی اللغه» نیز گفته است: «راکع کسی است که پا 
صورت به جانب زمین روی آورد, و رکوع در نماز گونه ای از اين حالت 


است.» 


ابن فارس می گوید: «راء کاف و عین 


(< رکع) یک اصل است و بر انحناء در انسان و غیر انسان دلالت دارد.» 


راغب اصفهانی می گوید: «رکوع به معنای انحناء و خمیدگی است, 7 
در انحناء خاص نماز به کار می رود و گاهی در تواضع و فروتنی.» 
از آنچه گفته شد؛ نادرستی وجه دیگری که عبدالجبار معتزلی گفته است 


نیز روشن می شود. وی جمله ( وَهَمّ راون را حال دانسته, ولی آن را به 
معنای خضوع گرفته است 669(۰) 


ثانیا: درباره جمله ( وَهم راکعون احتمالاتی وجود دارد: 


1 - «رکوع» به معنای نماز خواندن باشد و فقره ( وَهم راکقون جمله ای 

تنل باشهته این کال ریات وه کان توا ان که و نز عری واه 

در آن؛ برای عطف باشد نه حالیه. بر این اساس «راکعون» به معنای 
نمازگزاران است؛ مانند آیه ( وارکموا مَع ال اکعین 670(۰) 


اين احتمال مردود است؛ ؛ زیرا مسأله اقامه نماز و صحبت از : نمازگزاران 
در جمله ( الذین بقیفون الطلاع 4 در همین آیه. آمده. و <ذکر: دوباره ان 
تکرار بدون فایده است. پس رکوع به معنای نماز خواندن نیست. 


2 - مراد از «رکوع» خضوع باشد که از آن جواب دادیم. 


3 - مقصود از جمله ( وَهَمٌ رایِقون گروه دیگری غیر از نما زگزاران و 
زکات دهندگان باشد؛ یعنی عده ای که اقامه نماز می کنند و گروهی که 
زکات دهندگان باشند؛ . بعلی عده ای که اقامه نماز می کنند و گروهی که 
زکات می دهند و برخی که در رکوع نمازند... 


ای اخصال نید یه پیست زیر ارخلاف ظاهر آبه اشت: ها شا تر ول آیه 
نیز سا زگاری ندارد. 


4 - مراد از «رکوع» همان رکوع در نماز است و جمله ( وَهَمْ راکقون 


ماه حالیت. 
این احتمال صحیح است؛ زیرا با ظاهر آیه و شأن نزول آن سازگاری دارد. 
4 - عدم ذکر زمان اعمال ولایت !! 


1 شده: اعمال ولایت توسط امیرالمومنین علیه السلام مربوط به پس 
ا تا اه ارم ای اه را سکس ار ری فر اس 
احادیث شأن نزول, زمان دقیق اعمال ولایت ۷ حضرت علیه السلام 
تبان فده اس اس این مین ان آن.ر هبش از علفای سه. کانه 
اختصاص داد.(1 67) 


پاتنه: آغلا. ستفاهم طرفی در این عوارد ولایت.: بلافضل اشت: و طلاف, ان 


ثانبا؛ این فرض بر خلاف اجماع مسلمین است ؛ زیر | مسلمانان دو گروهند: 
یکی آنان که آیه را دلیل. بر امامت علی علية السلام تمی دانند, و دیکرق 
ای اس ای هه ماس افیا نم فصن بر اس 
اتفاق نظر دارند که اگر آیه بر امامت حضرت علیه السلام دلالت داشته 
باشد امامت بلافصل مقصود است.(672) 


یکی ذیکر از آناتی که مین توان در باب امامت خاصه امیرالمومنین علی بن 
اه طالب علیه السلام به آن استشهاد کرد آبه معروف به «تبلیغ» است. 
خداوند متعال می فرماید: [ با آیهّا الشول بَلِعْ ما أثزِل آلیک من ری وان 
تفع قما بلقت رسالتة واللة یقصفک من التاس آللة لا بهّدی القَوَم 
الکافرین ج (673) «ای رسول ! آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن 

و آکر خنین نکتین رسالت پروردگارت را نرسانده ای و خدا تو را از مردم 
0۷ خواهد کرد. خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند.» 


مت ران مخکلمان شسعه آنین آنهجا را ابلاغ ولیت. و امافت ه شلاقت 
اقا ی سا میا ینآ فا تا رات وس 


ای لت ۱ 


تیان فربارن امد 


خجلیلی خرباره آبة 


قبل از ورود در بحث., مناسب است به نکاتی چند درباره آیه «تبلیغ» اشاره 
شود : 


1 - ظهور فعل در ماضی 


یاه ها ای هی اون ان فا 
آینده به دو دلیل: 


الف) صیفغه ماضی برای معنای ده وضع شده و درصورتی که قرینه ای 


ب) آیه مورد بحث در آخرین ماه های نبوّت پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
نازل شده است, و اگر فعل را حمل بر مضارع و آینده کنیم معنای آیه این 
می شود: : «و اگر آنچه را که بعداً بر تو نازل می کنیم در ماه های باقیمانده 
از نبوّتت ابلاغ نکنی, هرگز رسالتت را به پایان نرسانده ای.» معنایی که در 
هیچ روایتی به آن اشاره نشده و از هیچ عالم شیعی و سّی نیز نرسیده 
است. در این صورت ایه بر این دلالت می کند که خداوند بر پیامبرش 
مطالبی را نازل کرده که ابلاغش بر او سنگین و دشوار بوده است. و از 
ری ی رای ها و ۰ حضرت صلی 
الله علیه وآله در فکر دشواری چگونگی تبلیغ آن است که آیه فوق نازل 
می شود تا به او گوشزد کند که هیچ فکر و ناراحتی به خود راه ندهد که 
مردم در مقابل ابلاغ آنچه موضعی خواهند داشت . 


2 - بیان اهمیت شرط 
جمله شرطیه در آیه [ ون لَمْ تفْعَل قما بلْعت رِسالتة در مقام تهدید آمده 


است وحقیقت آن, بیان آهمیت حکم است., به این معنا که اگر این حکم به 


مردم نرسد و حو؟ آن مراعات نشود گوبا حق هیچ جزتی از اجزای دین 
مراعات نشده است. نتیجه این که: جمله شرطیه در 


صدد بیان اهمیت شرط در ترئب جزاء مهمتر است. و لذا نمی توان این 
نوع جمله شرطیه را همانند جملات شرطیه دیگر دانست که در مکالمات 
رایج است؛ زیرا غالب جملات شرطیه در مواردی به کار برده می شود که 
انسان به تحقق جزاء جاهل است چون از تحقق شرط آگاهی ندارد. ولی 
این احتمال در حول پیامبرصلی الله علیه واله جاری نمی شود.(674) 


وق باس سای ]اه ارت از 


اژ اتجا که پيامبر اکرم صلی الله علیه واله شجاع بوده و در رام بیشبرد 
اهداف اسلام از هیچ فداکاری ای دریغ نمی کرده است. لذا خوفی که از 
ايه استفاده می شود که پیامبرصلی الله علیه واله در ابلاغ ان داشته. 
مربوط به خودش نبوده, بلکه خوف حضرت بر اسلام و رسالتش بوده 


است. 
4 - مقصود از «الناس» 


گرچه افرادی امثال فخر رازی در صددند که «الناس» در آیه را به کفار 
برگردانند به قرینه ذیل آیه که می فرماید: ۳ ان ال / یقّدی ۳ 
الکافرین , ولی این معنا خلاف ظاهر کلمه «الناس» است؛ زیرا «ناس» 
باید «کافران» در ایه را به مرتبه ای از کفر معنا کرد که شامل منافقان 
زمان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله که از ان ها خوف داشته نیز 


5 - معنای عصمت 


مطابق بیانات تا مقصود از مصونیت الهی که به پیامبرش وعده داده 
جوم بوع قصمی افت که با خوفم سل را صلی االه ای ارت 
داشته است. که همان عصمت از طعن در نبوّت و اتهام حضرت صلی الله 
علیه. و ال : به اموری است که با مقام نبوت او سازگاری ندارد. 


بررسی روایات 


بررسی روایات 


اینک به برخی از روایاتی که درباره نزول آیه تبلیغ در شأن امیرالمومنین 
علیه السلام از طرق فریقین وارد شده. اشاره می کنیم: 


1 - روایت ان نعیم اصفهانی 


ای تضت ان اسر کاا. از خحسو ی انس انآ راهم من 
محمد بن میمون, از علی بن عابس. از ابی حجاف و اعمش, از عطیه, از 
اتید درل کرو که ان ایب ۲ با ها ال سول لت در شان 
علیت ی انم الب علبه الفطام بر رقتول خدا.ضلی الله. عایه.مالم تال 
شده است.(675) 


بررسی سند 


- ابوبکر بن خلاد: همان احمد بن یوسف بغدادی است که خطیب بغدادی. 
سماع او را صحیح دانسته و ابو نعیم بن ابی فراس او را ثقه معژفی کرده 
است.(676) و ذهبی نیز او را شیخح صدوق خوانده است.(677) 


علم برشمرده و صالح جزره او را نقه معرفی کرده است و ابن عدی می 
کمن مق از آهحدنت ضکر ی دم که ان را ذکر کنفن(678) 


+ ابراکیم بن مس بو موی این کیان آو تا جر لفات آمرته اوست: 
(679) و کسی او را در کتب ضعفاء ذکر نکرده است, و اگر عیبی از او 
ی هو و با ال ال 
خصو‌ضا آمیر آآدمتیم. علیه السلام,ر] کقل فی کند: 


- علی بن عابس: او از رجال صحیح ترمذی است.(680) و اگر عیبی بر او 
است. ولی مطابق نص ابن عدی حدیثش نوشته می شود.(681) 


ابو الحجاف: او که داوود بن ابی عوف نام دارد, 


از رجال ابی داوود و نسائی و ابن ماجه به یات آضده: که احمد بن حنبل 
و یحیی بن معین او را توئیق کرده اند, و ابو حاتم نیز او را صالح الحدیثت 
می داند.(682) گرچه آبن عدی به جهت این که غالب احادیث او درباره 
افلست لیم قشم اه مرا ععق کرده ات ۱685 


+ من اه از رال صحاح تشه به شمار مین ان (681) 
در تیجه این کف این دنت مطایی ر ای افل رت معتی. انس 
2 - روایت ابن عساکر 


ابن عساکر از ابوبکر وجیه بن طاهر, از ابو حامد ازهری, از ابو محمد 
مخلدی حلوانی, از حسن بن حماد سجاده, از علی بن عابس, از اعمش و 
ابی الجحاف, از, عطیه از ابی سعید خدری نقل کرده که این ایه ( یا ایهّا 
الَسَول لغْ ما آزل الیک من ریک بر رسول خداضلی. الله. علیه واله در 
روز عدیر اخم فر.رشان .علی, برنم. ای طالب علیه. الشیبلاه نازل شده است. 
(685) 


بررسی سند 


شیخٌْ عالمٌ و عدل معرفی کرده است.(687) 


- ابو حامد ازهری: که همان احمد بن حسن نیشابوری است. به تصریح 


اه مد ححا نف ها کم ام با یه لماع و .عففن در رواست مغرفیت 
کرده است. (689) و ذهبی نیز او را شیخ صدوق و عدل و شیح عدالت 
دانسته است.(690) 


- ابوبکر محمد بن ابراهیم حلوانی: خطیب بفغدادی او را ثقه می داند. 
(691) و حاکم تيشاپوری. اهر ا از نقات, اثبات دانسته(092) و دهی, آو زا 


حافظ ثبت معرفی کرده است.(693) و ابن جوزی نیز او را نقه می داند. 
(694) 


- حسن بن حماد سچاده: او 


از رجال ابی داوود و نسائی و اين ماجه است که احمد بن حنبل در حق او 
که »أ ز او به جز خیر به من نرسیده است.695(»۰) ذهبی او را از اجلاء 


علما و ات عصر خود دانسته, (696) و آبن حجر نیز او را صدوق معرفی 
کرده است.(697) 
بقیه رجال سند حدیت فیا پزرونسن شد. 


3 5 روایت واحدی 


واحدی ابوسعید محمد بن علی صفار, از حسن بن احمد مخلدی از محقد 
بن حمدون. از محمّد ابراهیم خلوتی (حلوانی), از حسن بن حماد سجاده. 
از علی بن عابس, از اعمش و ابی جخاف, از بعطیه, از ابی سعید خدری 
نقل کرده که این آیة [ ی ایا ار سول با مها رل [لیک من یک در روز 


بررسی سند 


محمود زعبی در کتاب خود «البینات فی الردٌ علی المراجعات» تنها اشکالی 
که به سند این حدیبت داشته وجود عطیه در سند ان است. 


او می گوید: «عطیه کسی است که امام احمد او را ضعیف الحدیث 
دانسته و ابوحاتم نیز او را تضعیف کرده و ابن عدی او را از شیعیان کوفه 
به حساب اورده است.» 


ولی این تضعیف به طور قطع ناصواب است؛ زیرا: 
ات دای وی یاس انیت صممه رصا اسان لاه اه 


واله واقع شده اند. 


ثانیا: او از رجال بخاری در کتاب «الأدب المفرد» و صحیح ابی داوود و 
ترمذی و ابن ماجه و احمد به حساب می آید. که علمای ۱ 
آن ها را مدح کرده اند. 


ری ال عنفخانی. اهر شعیی کرده اند که معروف یه تاضی دنه 
اتحر ات ار غلیسن اس طالب له السام ند 


سبب تضعیف او نیز به جهت آن است که امام علی علیه السلام را بر همه 
ترجیح می داد. ناه که نم امد خخاع عامور دا سب .یر آماه لین 
علیه السلام گوید, امتناع کرد و در نتیجه 400 ضربه شلاق خورد و ریشش 
را نیز تراشیدند. آیا هر کسی حرف حو را بگوید باید تضعیف شود؟ ! 


4 - روایت حبری 


چبری از حسن بن حسین, از حیان, از کلبی, از ابی صالح, از ابن عباس در 
تقتی انم یا سا | سول تا سقل کوده که انهدر شان علی. عایه 
السلام نازل شده است. رسول خدا صلی الله علیه وآله امر شد تا آنچه 
درباره او است ابلاغ کند. پس دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: 
«من کنت مولاه فهذ| علی مولاه, الهخ وال من والاه وعاد من عاداه»؛ 
(698) «هر کس من مولای اویم این علی مولای اوست. بار خدایا ۱ : دوست 
بدا هر سرا که ولانت اه سا یر کته من بدا هر کنن دا کم با اد 
دشمنی کرده است.» 


فان ول یه از فر گام ال یت علسم اسلا 


کلینی رحمه الله با سند صحیح از زراره, فضیل بن یسار, بکیر بن اعین, 
محمد بن مسلم, برید بن معاویه و ابی الجارود. همگی از امام باقر علیه 
السلام چبیر چنین نقل می کنند: «خداوند, پیامبرش را به ولایت علی بعلیه 
السلام فرما داد و بر او چنین نازل کرد: ( [ما ولیک ال وَرَسُولةٌ والذین 
منوا الذین يیقيمُون الصّلاح وَیوْئُونَ الرکاح وَهم راکعون 699(۰) خداوند 
ولایت اولی الامر را واجب کرد, آنان نمی دانستند این ولایت جیست. یس 
خداوند به محمدصلی الله علیه وآله فرمان داد ولایت را برای آنان تفسیر 
کند همان گونه که احکام نماز و زکات و روزه و حجّ را تفسیر می کند. 
چون این فرمان رسید. حضرت دلتنگ شده ونگران 3 نکند مردم از 
دینشان بر گشته و او را تکذیب کنند. حضرت به ,پروربگارش رجوع کرد. 
بسٍ خداوند جنس وجی فرستا [ ها اقا الرشول بخ ما رل البی من ریک 
وَاِنْ لَمْ تفعل قما 


رسالتة وال یعَصِک من اللّاس . پس حضرت به فرمان خدا امر ولایت را 
آشکار ساخت و به معرفی ولایت علی علیه السلام در روز غدیر خم 
پرداخت... و به مردم فرمان داد تا حاضران به غایبان اطلاع 
دهند....»(700) 


راویان حدیث از صحابه 

داتشمندان افل تست بم انقل: از صحایم روابات متفدوق را تقل کرده اند 
که صریح دز تزول ای ختبلیع» در شان امام. علی غایة الشلام. است؟ از 
1 یه بو رقم 701 

اه وس کی 72 

3 - عبداللّه بن عساکر:(703) 

ان یی ۱ 

که سارت تاه شاه 705 

6 - آبوهریره.(706) 

7 لاه انی‌امتی امطمی 709 

8 - براء بن عازب انصاری.(708) 

راویان حدیث از تابعین 


و از تأبعین نید آنان. که نزول آیه را درباره امام قلی علیه السلام و روز 
غدیر می دانند عبارتند از: 


1 - امام باقرعلیه السلام.(709) 
اس اه اه ۱ 
3 - عطیه بن سعد عوفی.(711) 


4 - زید بن علی.(712) 
5 [بو خمزه تمالی. (713) 


راویان حدیث از علمای عامه 


جماعت بسیاری از علماء عامه این حدیث را در کتب خود نقل کرده اند؛ از 


1 - ابو جعفر طبری.(714) 

2 - ابی حاتم رازی.(715) 

سحافظ اه اهامای( ۱716 
صاقظ این رد 717] 

5 - ابو اسحاق ثعلبی.(718) 

6 - ابو نعیم اصفهانی.(719) 

7 - واحدی نیشابوری.(720) 
۳ 

9 ان تبیختن زشخنهانی (722) 

0 اتمالعاشم اس سا کر شافعی: 723۱ 
1 - فخر رازی.(724) 

2 الم ی ای ۱2 
و سشته الاسلام خقیفی: 726 

4 - سید علی همدانی.(727) 

5 - ابن صباغ مالکی.(728) 


6 - قاضی عینی.(729) 

7 - نظام الدین نیشابوری.(730) 
8 - کمال الدین میبدی.(731) 
9 - جلال الدین سیوطی.(732) 
0 - میرزا محمد بدخشانی.(733) 
1 - شهاب الدین آلوسی.(734) 
2 - قاضی شوکانی.(735) 

3 - قندوزی حنفی.(736) 

4 - شیخ محمده عبده.(737) 
گام یه هر از رایخ 


شیعه معتقد است آیه 9 
زیرا: 


ولا خداوند متعال در نم مود اهتمام بسیاری کرده است, به حدذی که اگر 


حمهاله آتاص و ات وحاشی امه رنه ی 


که عهده دار وظایف و شوونات نبی به جز وحی آزویتت: 


تانب از آیت.-قوق استفاده عی شود که ابلاغ این آهز‌براق رسول خدارصلی 
الله علیه وآله دشوار بوده است؛ زیرا| خوف آن را داشته که مردم از 
فرمان او سرپیچی کرده و با ایجاد اختلاف و تشئت. زحمات 3 ساله او را 
بر باد.دهند, و این مطلب + با جراخعه به کاریح + چز, ابلاع ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام چیز دیگری نبوده است. 


الله علیه واله میثاق بر نبلت داشته(738) و از ناحیه خداوند مأمور به 
استقامت و صبر بوده است 739(۰) از این رو در تبلیغ دین خدا| و رساندن 
پیام ها هیچ کوتاهی نکرده و در برابر درخواست غیر معقول و بهانه جویی 
هار ی ای را و ات 0 سسکا ی ان 
وله در ابلاغ پیام ها حتی در مواردی که به نوعی تحمل آن برای دیگران 

1 ین می بود» مانند داستان زینب همسر زید,(741) استحیای از مقمنان 
(742) ابلاغ همین آیه مورد بحث و ... چیزی را به دلیل ترس از خود و یا 
امر دیگر فروگذار نکرده است. 


بنا بر این, دلیل دل نگرانی پیامبر صلی الله علیه وآله را باید در جای دیگر 
(نه ترس از قتل) جستجو کرد و ان. پیامدهای وخیم تکذیب منافقان و 
اش انا رحس ی ات اور رین 
و از سوی دیگر با تکذیب و کفر آنان. ادامه رسالت و حتّی اصل رسالت 
ناکام می ماند و موجب هدم دین می شد. 


فالتا روایانت نید الستد نیز از ظری شعه و ست: شان: توا آیه 
«اکمال» را درباره حضرت امیر مقمنان علیه السلام می دانند. 


یه این که مور از ار الیک من زبک امر ولایت حضرت علی 
علیه: الشبلام. است که بیامیزضلی الله غلیه واله شامهر به ابلاغ ان نوم 


است. 

بررسی شبهات 

بررسی شبهات 

برخی از علمای اهل سئت در صدد توجیه دیگری برای آیه برآمده اند تا 


ام ها اه ام ام 
ابی طالب علیه السلام به حساب نیاید. اینک این 


توجیهات را مورد بررسی قرار می دهیم: 


1 - نزول آیه در مورد محافظت پیامبر صلی الله علیه واله در مدینه 


اهل سئت بر اساس برخی از روایات ضی/ کونند: پیش از نزول این آیه از 
پیامبر صلی الله علیه وآله محافظت می شد ولی پس از نزول آن و 
تضمین خداوند بر حفظ جان ایشان, عذر نگهبانان را خواستند, و فرمودند: 
«بروید, خداوند من را حفظ خواهد کرد.» 


پاسخ: اولا: این روایات بر فرض احراز صد ور, درصدد بیان مورد نزول آیه 
نیست و با آن متافاتی: ندارند, بلکه در آن ها تنها استناد پیامبر خدا صلی الله 
علیه-واله را به؛ بکشی از این آبه نشان. هی دهد و نجون :در هتن بوکن از 
ووانات صر ی این سس هخا که راهان الا ات وا له در 
متصفته ات امال :ایور تاضاه در ها نات سار خدا او 
الم غلبه وال باننید. 


ثانیا: اساسا مفسشران اهل سّت این روایات را غریب دانسته و بر این قول 
متفقند که چون ایه مذکور مدنی و در اواخر بعثت نازل شده است, با 
حراست ابو طالب در مکه پیوندی ندارد. 


نالنا: قول به این که آیه فوق دو بار یکی در اوائل بعئت و دیگری در مدینه 
رادار بعیت از[ شده باشد,(743) نمی تواند مشکلی را حل کند؛ زیرا 
بز قر.ض که آیه :در اوائل بعثت نازل شده باشد و در آن تضمین خداوند بر 
حفظ پیامبر صلی الله علیه. وال باشد ولی نبازین به نکهیانی رسول, خدا 
صلی الله علیه واله در مدینه توسط پارانش نخواهد بود. 


حول اي در عفد خر آاشتت در صکه 


سیوطی از این عباس نقل می کند که از رسول خدا صلی الله علیه وآله 
سوال شد: کدام آیه رما کزان امد؟ حضرت فرمود: «در ایام موسم حج 
در منا بودم و مشرکان عرب 


و سایر مردم در آنجا بودند. ختواتل بو فن.عال فده کفت با با آعا 
السول بل ما أتزل الیک.. . من برخاستم و ندا دادم: ای مردم ! چه کسی 
مرا یاری می کند تا پپام ور کار را برسانم و برای او بهشت باشد. ای 
مردم ! بگویید: لاله الا الله و من رسول خدايم تا رستکار شدم: تجات: یایند 
و به بهشت روید. پس هیچ کس از مرد و زن و کودک نبود جز آن که مرا با 
خاک و سنگ هدف قرار دادند و در صورتم آب دهان انداختند و گفتند: 


۱ ۰ پس عموی ایشان عباس آقد و حضرت را از دست آنان 
نجات داد و نان را به عقب راند 44(>۰/( 


پاسخ: حدیبت از موضوعات و جعلیات بدی العباس بوده ۳ در برابر علویان 
فضیلتی بسازند ؛ زیرا: 


اولا: آیه مذکور به اتفاق شیعه و سنّی در اوائل بعثت در مکه نازل نشده 
است. و تکرار نزول هم وجهی ندارد. 


کاتیا» این خدیت غبر داح است. و مغالفت است با تمام احادیفن که مخاای 


1 وان آیه تفر نت با بت اشتار ۲۱ 


انن انیخانم به تقل اجان تن غدالله اتضاریعی کویهه خدن خی سافتر 
خداصلی الله علیه واله با بنی انمار. حضرت بر سر چاهی نشستند. مردی 
به نام «وارث» يا «غورث بن حارث» از بنی نجار قصد کشتن حضرت را 
جر دیب وی نزد پیامبر آمد و گفت: شمشیرت را بده تا ببویم. حضرت آن را 
به وی داد. آن گاه از دستش لیز خورده و افتاد. پیامبرصلی الله علیه وله 
بت به او فرمود: خداهتد نتم تفه آنجه: می خواستتف انجام دهی مانع شد. آن 
گاه این ایه نازل شد: ( 


با انا لول ها اثرل یک موی :725 


پاسخ: اوّلا: ابن کنیر بعد از نقل این حدیث می گوید: «حدیث جابر بدین 
صورت غریب است.»(746) 


تانیا: در خقل این دامشان اخلاف ازست؟ درا ابو هریره آن ۲ به قخو ویر 
نقل می کند.(747) و اختلاف در نقل سبب وهن روایت است 


نالنا: این داستان با متن آیه سا زگاری ندارد؛ زیرا در آن ضمانت بر حفظ 
تا ای هم المع ای انا سا ها توس نات 


زانعا: توظنه برای: فل رسول خدا صلی الله علیه واله تا کی تداشته نا در 
اک ارتدو آواخز بت خداوند طبق آیه هد کون مات بر حفظ نامترصلی 
الله علت اند کید 


خامسأً: اين جریان با تمام روایاتی که از طریق شیعه و سّی نقل شده 
ها قا نت دار ده زیر دی آن .ها تکرانی بنامتش صلی ال علبه. وال از لیم 
دسنوری بوده که بر ایشان نازل شده است. 


4 - نزول آیه درباره رجم و قصاص 


برکی از افل ست: در شام نزو ای ی کویندد <عداونه به سآمبزن 
دستور داد تا آنچه را که درباره حکم رجم و قصاص بر وی نازل شده اعلان 
کند. در واقع اين اعلان برخوردی در برابر موضع یهود بود که می خواستند 
به نحوی از حکم رجم زنای محصنه و قصاص که در تورات امده است فرار 
که ار انز نو افرادی را مرول اسلی له هوالع راوید ۶ 
از ایشان درباره اين دو موضوع سوّال کنند, جبرئیل نازل شد و حکم رجم و 
قصاص,را آورد (749) 


این. افراد از اهل .سنت. می. گهیند؛ آیات: 41 تا 43 که پیش از آبه .هوزد 
بحجّت در همین سوره مائده است. در این باره می باشد. 


پاسخ: اولأ: اين قول بدون 


ثانیا: متن این ایات در رد این قول کافی است, چون بهود در زمان نزول 
این سوره در اواخر بعئت تار و مار شده و سر جایشان نشسته بودند و در 
موقعیتی قرار نداشتند که بتوانند به حضرت زیانی برسانند تا خداوند وعده 
حفظ به او دهد. 


تون آیة درباره مکر یهود !! 


اولین کسی که آیه «تبلیغ» را در مورد مکر بهود تفسیر کرده, مقاتل بن 
سلیمان است.(749) و پس از وی طبری و بغوی و محمد بن ابی بکر 
رازی این قول و تفسیر را اختیار کرده اند.(750) فخر رازی نیز پس از 
احتمالات فراوان در مورد نزول آیه مورد بحث همین قول را برگزیده و تنها 
دلیل آن را : نیز نیز سیاق با تناسب آیات قبل و بعد دانسته که جملگی درباره 
یهودیان است.(751) 


پاسخ: الا سوره مائده آخرین سوره ای است که : بر پیامبر صلی الله علیه 
مالت قر جفه مدا لته اسستت و آن میم مود ی کی داد 
اند تا پیامبر صلی الله علیه وآله از آن ها خوف داشته باشد و احتیاج به 
محافظت و عصمت و نگهبانی از آن ها داشته باشد. 


ثانی: قرآن موجود بر اساس ترتیب نزول آن نبوده تا بتوان به سیاق آیات 
ان بر ظهور یک معنا تمسی کرد. 


تالا سیاق بر فرض ظهور داشتن؛ قرینه مقامی است و در برابر 
روایات و قرینه های دیگر ظهوری نخواهد داشت. 


رابعا؛ بنا بر گفته فخر رازی, حکمی که خداوند درباره بهود نازل کرد و به 
عورج بر انان کزان تمام شد که موجب تأخیر در ابلاغ آن از سوی رسول 
جوا لیات اه اه ری اس وی تا اسان 


علی شی ء حلّی.. . «ای اهل کتاب شما بر هیچ چیز نیستید تا آن که.. 

در حالی که قرآن پیش از اين آپه در آیه 84 همین سورج خطاب دنت ب 
یهود دارد: ( وقالتِ الیهُودٌ یذ الله وله لت ابدیهم ولعتُوا بما قالْوا.. 
«و بهود گفتند: دست خدا زا زصر) بسته است. دست هایشان بست اد 
و به خاطر این سخن از رحمت [الهی دور شوند....» 

خامسا: وجود اين آیه در بین آیات یهود ممکن است اشاره به این نکته 
باشد که منافقانی که پیامبر صلی الله علیه وآله از آن ها خوف داشت به 
متز له بمود و از سبتخ آنان دود کقر ه ضلااتند. 

آیه اکمال 


آیه اکمال 


ات ات کفطت سامت ما سوت ی اه الا روم 
می تواند پشتوانه بسیار صحکفی برای حدیبت «عدیر» در افاده معنای 
ات مایت اف اه مر کال است دا وال نم 


فرماند: ۲ آلاوم. اکملت لکم دتم عواففت. قلیکم نققتی یت لک 
الاسام چا ۱۱52۲۲ «امرور دین شما را کامل کردم-و عبت خوذ را ببر 


شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان ایین شما پذیرفتم. دا 
در ذیل آیه, روایات بسیاری از فریقین وارد شده که آیه در شأن امیر 
المومنین علیه السلام وارد شده است. این به بحّت و بررسی درباره ان 


بررسی احادیثت 
بررسی احادیث 


با مراجعه به مصادر حديتي اهل سنت, به وجود روایاتی ««صحیم السند» در 
راما ول هر سا ای ی ام کسام ی راگن 
بررسی برخی از این روایات می پردازیم: 


لل 
شیبه, از یحیی حمانی, از قیس بن ربیع, از ابو هارون عبدی, از ابو سعید 


خدری تقل مین کنه که بیاسیر ضلی الله غلية وال فرخم وا در روز قدیر خم 
یا و ای یا 
درخت بود بکنند. و این واقعه در روز پنجشنبه بود. اش علیه السلام را 
صدا| زد ان گاه بازوهای او را گرفت و هر دو را بلند نمود. به حذی که 
مردم سفیدی زیر بغل های رسول خدا صلی الله علیه واله را مشاهده 
کردند. مردم متفرق نشدند تا اين که اين آیه نازل شد: [ لیم اکْملث کم 
دینکه و عَلیکم نِعمّتی وَرَضیت لکم الاسلام ۳ #پس رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: ال اکبر بر کامل کردن دین و تمام نمودن 
تنعمت؛ و رضایت پروردگار به رسالت من و به ولایت علی بعد از من. آن 
گاه فرمود: هر که من مولای اویم پس لین مولای اوست؛ بار خدایا هر 
کس ولایت او را پذیرفت او را دوست بدار و هر که با او دشمنی نمود او 
را دشمن دار. و هر کس او را یاری کرد یاری کن و هر کس او را خار کرد 
خارش نما... .(753) 


بررسی سند 


- محمد بن احمد بن علی بن مخلد معروف به ابن محژم؛ وی 


از بزرگان شاگردان ابن جریر طبری و ملازمین او است, که دار قطنی و 
ابو بکر برقانی او را معتبر دانسته اند. و ذهبی از او به امام تعبیر کرده 
مناقب اهل بیت علیهم السلام است. 


- محمد بن عثمان بن ابی شیبه. ذهبی او را به امام حافظ تعبیر کرده, و 
صالح جزره او را توئیق نموده است. و آبن اک با 


فتکری ندید ام فا آن را تقل کتم:(755) 


- پحیی حمانی؛ : او از رجال مسلم در صحیح اوست. و نیز از مشایخ ابی 
خاق خی و اما اهاز سران ال تیه شبات .یی اریه: و 
عده ای از یحیی بن معین نقل کرده اند که او را صدوق و ثقه معرفی 
نموده است. و نیز گروهی دیگر از علمای اهل جرح و تعدیل (رجال) او را 
توثیق نموده اند. و هر کس درباره او سخنی ناشایست گفته به جهت حسد 
او بوده است. گفته اند که او عثمان را دوست نداشته و درباره معاویه می 
که کف اه هی سات اسااه سین است ۱۱5۵۱ 


- قیس بن ربیع؛ او از رجال ابی داوود و ترمذی و ابن ماجه به حساب می 
اید. و ابن حجر او را صدوق دانسته است.(757) 


- ابو هارون عبدی؛ وی همان عماره بن جوین است, او از مشاهیر تابعین 
بوده و از رجال بخاری در «خلق افعال العباد», و ترمذی و اين ماجه و از 
شیوج نوری و حمادین و دیگران از بزرکان اهل سئت بوده است. گرچه 
برخی به جهت تشیع بر او خرده گرفته اند, (758) ولی نمی توانند او را رد 


کنند؛ زیرا| حدیبت او در کتب بخاری و دو کتاب از صحاح اهل سئت وارد 
شده است. و دیگر این که در جای خود به اثبات رسیده که تشیع با وجود 
صداقت وی مضر به حدیت او نیست.(59 7) 


2 - روایت خطیب بغدادی 


خطیب بغدادی از عبد الله بن علی بن محمّد بن بشران, از علی بن عمر 
حافظ, از ابو نصر حبشون بن موسی بن ایوب خلال, از علی بن سعید 
رملی, از ضمره بن ربیعه قرشی, م از ابن شوذب, از مطر وژاق, از شهر بن 
حوشب, از ابو هریره نقل کرده که گفت: هر کس در روز هجدهم ذی حجه 
روزه بگیرد, 0 شصت ِ روزه بر او نوشته خواهد شد. 9 آن روز روز 
طالب علیه السلام ۱ کر و فرمود: آیا من ولی موّمنین نیستم؟ گفتند: 
اری. ای رسول خدا! فرمود: هر که من مولای اویم پس علی مولای 
اوست. عمر بن خطاب گفت: مبارک باد, مبارک باد ای پسر ابی طالب ! تو 
مولای من و مولای هر مسلمان شدی. 0 ۳ 
[ الیرم احملت. لکم دیتک ۰۰ (760). 


بررسی سند 


- آابن بشران (م 415)؛ خطیب بفغدادی او را صدوق, ثقه, ثبت و ... معرفی 
کرده است. و ذهبی نیز او را عدل دانسته است.(761) 


- علی بن حافظ؛ وی دارقطنی است (م 388) که علمای رجال او را بسیار 
تمجید کرده اند.(762) 


ره ببذ ن؛ ذهبی او را صدوق دانسته و خطیب بغدادی نیز او را 
توثیق کرده و درباره او قول مخالفی ذکر نکرده است. 


- علی بن سعید رملی؛ 


ذهبی تصریح به وثاقت او کرده و می گوید: تا به حال تن را ندیدم که 
درباره او مذفتی بگوید.(763) 


- ضمره بن ربیعه (م 202) او از رجال بخاری در کتاب «الادب المفرد» و 
چهار صحیح دیگر از صحاح اهل سئت است. ها 
تخل کردم که اه صاله لته از ات نع اتمه اسان 
سعید دارمی, از یحیی بن معین و نسائی توثیق او را نقل کرده. و ابو حاتم 
او را صالح, و مد بزم تفا آو را تفه ماهون کی دانستهه کته که افضل 
از او وجود ندارد 764(۰) 


- عبد اللّه بن شوذب (م 156 ؛ او از رجال نف داوود و ترمدذی و نسائی و 
ابن ماجه است. ذهبی می گوید: جماعتی او را توئیق کرده اند,(765) و 
ابن حجر او را صدوق عابد معرفی نموده است 7606(۰) و از سفیان نقل 
کرده که ابن شوذب از ثقات مشایخ ما به حساب می اید. و ابن معین و 
ان اه ایب او رام ی سس و را 
در جمله ثقات به حساب اورده است.(767) 


- مطر وژاق (م 129)؛ او از رجال بخاری و رجال مسلم و چهار نفر دیگر 
ار ضاحتا اضعا انشت:(۱6۹) 


- شهر بن حوشب (م 12( ؛ او از رجال بخاری درکتاب_ «الادب المفرد» و 
مسلم و چهار نفردیگر از صاحبان صحاح به حساب می آید و همین معنا در 
مایت این سا کر 
ام سا کر هو ملیف این من ال کردم ازست: 
به یک سند از خطیب بغدادی نقل کرده که قبلا ذکر شد. 


در سندی دیگر 


از ابو بکر بن مزرفی, از حسین بن مهتدی, از عمر بن احمد, از احمد بن 
عید آلله‌بن اد از علییخ در یه ره ار انش نی ,ار فظر 
وژاق: از شهر بن حوشب از ابی هربره» همان مضمون قبل را نقل کرده 
است.(770) 


بررسی سند 


- ابو بکر بن مزرفی (م 527)؛ ابن جوزی می گوید: «من از او حدیث 
شنیدم, مردی ثبت؛ عالم و حسن ۱ لعقیده بود.»(1 7 7) و ذهبی نیز او را نقه 
و متقن دانسته است.(772) 


- ابو الحسین بن مهتدی, (م 465)؛ خطیب بفدادی او را ثقه, و سمعانی او 
را ثقه حجّت معرفی کرده اند.(773) 


- عمر بن احمد؛ او که همان ابن شاهین است (م 385), خطیب بفغدادی و 
ابن ماکولا او را ثقه امین و دارقطنی و ابو الولید باجی و ازهری او را ثقه, 
و ذهبی او را شیخ صدوق حافوظ معرفی کرده است.(4 7 7) 


+ خی عبدالله بق اخمد مه اس السری سای است: 

بقیه رجال سند نیز قبلا مورد بررسی قرار گرفت. 

4 - طریق دیگر از ابن عساکر 

ابن عساکر هم رچنین از ابو القاسم سمر‌قندی, از ابو الحسین بن نقوره از 
فحتوسن عبنالند. سیم رها و: از احمد بن عبدالله بن احمد بن عباس 
بن سالم بن مهران, معروف به ابن النیری, از تخد رف از ضمره, از ابن 
شوذب. از مطر وژاق از شهر بن حوشب از ابی هریره همین مضمون را 
نقل کرده است.(5 77) 


بررسی سند 


5 ابو القاسم بن سمرقندی (م 36): آبن عساکر و سلفی او را نقه, و 
دهبی او را شیح امام معرفی کرده است.(6 77) 


- ابو الحسین بن نقور (م 470)؛ خطیب او را صدوق, و ابن خیرون او را 


ثقه, و ذهبی او را شیخ جلیل صدوق, معرفی کرده است.(777) 
به بقیه رجال حدیثت قبلا اشاره شد. 
راویان نزول آیه در روز غدیر خم 


جماعت بسیاری از علمای اهل سنت: روایت نزول 1 در روژ هجد هم دق 


حجّه در سرزمین غدیر خم را در کتاب های خود نقل کرده اند. اینک به 
اشافی:برخی از آن ها اشانه خی کنیمه 


سحافظ ایو عع. مهب خریر ظیرت ۳9210۵ 7] 
2سافط این حرومه اصضانی رم 779/20 

3 حاقظ ان تیم افتفیای:(750) 

4 - حافظ ابو بکر خطیب بغدادی (م 781(.)463) 

کر خاقظ این ید سختتا یی( 2:77 75) 

6 نت لخشتن نن مفارلی شاقعی(م 28 :۱795 

7 ستحافظ ایو القاسم خسکای:( 782 

8 حاقظ ایو القانتم‌ تن عشساکر دحتفین شافعن (م ۱571 :(785) 
9 - خطیب خوارزمی (م 786(.)568) 

۱۳ 

1 - شیخ الاسلام حشوئی.(788) 

2 - عماد الدین ابن کثیر دمشقی شافعی.(789) 

3 - جلال الدین سیوطی شافعی.(790) 


4 - میرزا محشد بدخشی.(791) 


و دیگران. 

راغ دز شأن تژفل. آیاه 

آراعافر شان رون آبه 

در رابطه با شان و | نف سه رای عمده مطرح است: 


1 - اشاره به دوران عظمت اسلام 


فخر رازی احتمال می دهد که کلمه «الیوم» در اين آیه در معنای حقیقی 
خود به کار نرفته است., بلکه معنای مجازی دارد, بدین معنا که «یوم» در 
این جا به معنای «دوران» و «یک برهه از زمان» است, نه یک قطعه کوتاه 
از زمان. 

طبق این نظربه, ان نظر به روز خاص و حادثه ویژه ای ندارد, بلکه از 


شروع و اغاز دوران عظمت اسلام و فرا رسیدن دوران باس و ناامیدی 
کفار خبر می دهد. 


پاسخ: اولا: معنای مجازی و غیير حقیقی نیاز به قرینه روشنی دارد که فخر 
رازی برای این معنای مجازی, قرینه ای ارائه نمی دهد. 


انیا ار این فسیر خی بو ول این آنه‌فایز آین. متا شا وارتر بده 


قالا؛ با رهاباتی که دلالت بر تزول آبه در .دهم نق کته داروه سار کار 
نیلت تا 


2 - نزول آیه در روز عرفه 


فخر رازی احتمال دیگری می دهد که بگوییم آیه در روز عرفه بر 
پیامبرصلی الله علیه واله نازل شده و کلمه «یوم» نیز در معنای حقیقی ان 
به کار رفته است. که همان روز خاص و معینی باشد ؛ یعنی روز هشتم ماه 
ذی حچٍّه در آخرین سفر حج پیامبرصلی الله علیه واله که سال دهم هجرت 


بوده است. 


بخاری به سند خود از عمر بن خطاب نقل کرده که مردی از بهود به او 
گفت: ای امیر المومنین ! آیه ای در کتاب شما است که اگر بر ما جماعت 
بهود نازل شده بود آن روز را عیدٍ می گرفتیم. عمر گفت: کدامین آیه؟ او 
گفت: ۲ یوم احملث لکمْ دیتکم والعقث عََیکمٌ نغقنی وزضیث لکُم 
الاسّلام دینا). عمر گفت: ها ان روز .و کات را که انن آنه بر بناهتزضلی 
الاهعلی اه 


تا دم ان ار وم روز عرفه و روز جمعه بود.(792) 


پاسخ: اوّلا: تمام روایات این چنینی از حیث سند ضعیف است؛ زیرا از پنج 
نفر از صحابه نقل شده است, که دو نفر از آن ها عمر بن خطاب و معاوبه 
اند, و از آنجا که در قول به نزول آیه در روز نهم ذی حجّه, نه روز هجدهم 
ذی حجّه در غدیر خم طرف حساب هستند؛ زیرا هر دو غاصب خلافت امیر 
المومنین علیه السلام بوده اند, لذا قولشان مورد قبول نخواهد بود. 


این روایت ت از طریق سمره بن جندب و اين عباس و امام علی علیه السلام 
نیز نقل شده است, ولی در روایت سَمره. عمر بن موسی بن وجیه قرار 
دارد که ضعیف است و لذا اصل روایت را هیتمی رد کرده است.(3 79) و 
در سند روایت منسوب به ابن عباس. عمّار مولی بنی هاشم قرار دارد که 
بخاری در صدد تضعیف او برامده است...(794) در روایت منسوب به امام 
علی علیه السلام نیز احمد بن کامل واقع شده که دارقطنی او را سهل 
انگار در نقل حدیث معرفی کرده است.(795) 


تا را هی وتان ای اقفر رنه گم یا سر 
شاه ای ال ی وا او ول اه و ٩2۱۱‏ 
روز عمر نکرده. 96(۳>۰۰/) 


و از طرفی دیگر اهل سئّت معتقدند که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله 
در روز دوازدهم ریع الا خن به وتا آهده است(797) و اتفاقا در روز دهم 
ربیع الاول نیز رحلت نموده اند. حال با کمی تَأمّل پی می بریم که این 
مدت زمان تنها با مبدئیت هجدهم ذی حچجّه سازگاری دارد نه روز عرفه؛ 
یعنی نهم ذی حجه. 


ثالثا: ممکن است 


که این دو قول را بر فرض صحّت. این گونه با هم جمع کنیم که آیه دو بار 
پر شام ضای الم له رال ار مات 


رابعا: ممکن است این دو قول را به این نحو جمع کنیم که ایه در روز نهم 
دی حچه بر پیامبر صلی الله علیه واله نازل شده؛ ولی در روز هجدهم 
تاد ضلی الم عیه وال آن رل لاوت کردم آفت زرا شا صلی لاه 
علیه وآله از جانب خداوند مام و به ابلاغ به ولایت امیر المومنین علیه 
السلام در حجه الوداع بوده است. 


خاستا سکن ات که مقضود اه اکفال نو آن سفن حاملء سجن کل 
اسلام با تبیین حخْ و ابلاغ ولایت امیر الموّمنین علیه السلام باشد؛ زیرا 
مطابق برخی از روایات جبرئیل بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل شد و از 
جانب خداوند به او فرمود: تو همه چیز را بیان کردی جز دو وظیفه را که 
باید عملی کنی. یکی حجَْ و دیگر ولایت را...(798). 


علامه طباطبایی رحجمه الله می فرماید: «جایز است که بگوییم: خداوند 
سبحان قسمت بیشتر سوره را که در آن ایه «اکمال» و امر ولایت است 
در روز عرفه نازل کرده است. ولی پیامبر صلی الله علیه واله ابلاغ و بیان 
ولایت را به روز غدیر خم در هجدهم ذی حجّه موکول کرد, گرچه ان را در 
روز عرفه هم تلاوت کرده بود. و اين که در برخی از روایات امده که نزول 
آیه در روز غدیر است. بعید به نظرٍ نمی رسد که مراد تلاوت حضرت 
همراه با تبلیغ امر ولایت باشد که ده ان روز انجام گرفته است. بنابر این 
توجیه, بین روایات 


تنافی وجود ندارد.(799) 
3 - نزول آیه در روز غدیر خم 


نظر شیعه امامی و بسیاری از علمای اهل سئت آن است که آیه «اکمال» 
در روز هجدهم ذی حجه, در سرزمین غدیر خم بر پیامبر صلی الله علیه 
واله نازل شده است., که به برخی از روایات ««صحیم السند» اشاره می 


کلینی رحمه الله به سندش نامام باقرعلیه السلام در حدیثی نقل کرده 
که فرمود: «وکانت الفریضه تنزل ,بعد الفریضه الأولی, وکانت الولایه 
اخرالفراتض, فانزل الله ( یوم امّث لک دیتکم والمقث . نِعمتی 
..»!(800) «فریضه به ترتیب یکی پس از دیگری نازل می شد و ولایت 
آخر بن فریضه ها بود, سپس خداوند - عر وجل - اين آیه را نازل فرمود: ۳ 


یو اکفلت ی 
این تظربه با مفضمون و محتوای آبة تتبزیقه نیز تسار کار اسنت ؛ زیر 


اولا: دشمنان اسلام پس از ناکامی در تمام توطئه ها, تنها به یک چیز دل 
ی ول و بمب 
ارتحال آن یر ۳ بتوانند به آرزوی خود برسند و ضربه نهایی را بر | 
وازت ساز ند. اما وفتی دیدند که آن خضرت در ووز هحخذهم ذی حمّه سالا 
دهم هجرت در بین عموم مردم شخصی بی نظیر را به جانشینی خود 
انتخاب کرد, ارزوهای خویش را بر باد رفته دیدند. 


ابا اتتظاب ام المفسش غلیه السلام به علایت و آمافست بات یه یر 
تکاملی خود ادامه داد و با آن, دین خود را تمام و کامل کرد. 


ثالثاً: نعمت های خداوند با نصب امامت و رهبری پس از پیامبر صلی الله 
عابه وال تکمیل نند: 


رابعاً: بدون شک اسلام بدون امامت و رهبری پس از پیامبر صلی الله علیه 
واله یک 


دین فراگیر و جهانی نخواهد شد. 
استعمالات واژه «الیوم» 


«یوم» در چهار معنا استعمال شده است: 


بنابر 71 معنا «یوم» مترادف «نهار» است و به معنای روز در مقابل شب 
ی مانند: [ لا تیم حيتائهُم یوم سَْتَهمْ شتّعا ویوم لایسیئون 
لا را َيهمٌْ (801) «روز شنبه فاهی هایشان روی آنت می ات فده و روز غیر 
ی ۱ ۳ 


و نیز می خوانیم: ( فَمَنْ ۵ کان عنم مریضا از علی, تفر فعه من ارام 
اخر 802(۰4) «هر کس از شما که در ماه رمضان بیمار یا در تفر باشد, 
پس روزهای دیگری را روزه بگیرد.» 


2 - مجموع شبانه روز؛ چنان که برمجموع نمازهایی که در یک شبانه روز 
خوانده می شود. نمازهای یومیه می گویند. 


3« طضره روز کار و برهه ای از زفان ماه ایف. ۲ یلی ایام تداولیا تین 
لاس (803) «ما اين روزهای ظفر و شکست را به نوبت میان مردم می 
گردانیم.» 


حضرت امیر المومنین علیه السلام می فرماید: «الدهر یومان: یوم لک 
ویوم علیک»(804) «زمانه دو روز است: یک روز به نفع تو است و یک 
روز به ضرر تو.» 

مرحله؛ چنان که درباره خلقت آسمان و زمین فرمود: ( الّذِی خَلَقَ 
ال فی مه آيام :(805) «خدایی که آسمان و زمین را در 
شش مرحله خلق کرد.» و نیز فرمود: ( حَلَقّ اأرَضَ فی یومین ؛(806) 
«زمین را در دو مرحله خلق کرد.» 


5 - قیامت؛ . بیشترین استعمال واژه توق نی فزان. کریم مربوط به روز 
قيیامت است. اک تعبیر می شود ۳1 است که 


پایانی آن است. 


الف و لام در «الیوم» برای عهد است و اشاره به روز معین و مشخضی 
دارد که نزد گوینده و شنونده معلوم است. بنابر این واژه «الیوم» به معنای 
امروز در مقابل دیروز و فردا قرار دارد. 

حو/ آن است که آیه, به برهه ای از روز گار اشاره دارد که آغاز آن قطعه 
زمانی؛ روز نزول این ابه بوده است. از این رو اختصاصی به دوازده ساعت 
یا بیست و چهار ساعت ظرف نزول ایه ندارد. 


«الیوم» دوم در آیه که به منظور اهقیت دادن به آن روز بزرگ تکرار شده 


طنم کاقران 


3 1 ۳ ءِ 
مراد از «کافران» در جمله ( الیوَم بیس الذین کفرژوا من دییِکم تنها 
مشرکان مکه يا حجاز نیستند. بلکه به علت مطلق بودنش, شامل 
مشرکان؛ بت پرستان. یهودیان و مسیحیان و ... نیز می شود. 


تلاش کافران به امید نفوذ در دین با انگیزه نابودی آن از برخی آیات قرآن 
کریم استفاده می شود. خدای سبحان اهداف کافران را در محورهای زیر 
کف بخ کرووم: | زردنی؟ 


و ای یآ به طور کلی خاموش کننج و اين 
نهال نو پا را از ريشه بیرون آورند: (یریژون أنْ یطفوّا ور الله يأفواههم 
1 [ ان بتم تورة ولو کر الکافژون (807) «آنان اراده دای 
دارند که دح را با دهان هایشان خاموش کنند. در حالی که خدا می 
خواهد نورش را تمام و کامل کند هر چند که کافران را خوش نیاید.» 


2 - چون دیدند که موقق به ريشه کن ساختن دین و خاموش کردن چراغ 
ان نشدند, تلاش کردند تا مسلمانان را از دین و ایینشان برگردانند: ( لا 


یزاون یقالْوتکُمٌ حّی یرُْوکَمْ عَن دینکُمْ ان اشتطاغوا)؛(808) «مشرکان, 
پیوسته با شما می.ستکند, تا اکر بتوانتدشما را از آییتان بر گردانتذ:* 


اين تلاش فرهنگی و نظامی اختصاص به مشرکان ندارد بلکه اهل کتاب 
نیز در چنین تلاش و کوششي بودند: رود کنیر من آهل الکتاب او برد وله 
من بعد ایمایِکَم کارا حسدا )(809) «بسیاری از اهل کتاب دوست دارند 
شما" را بعد از ایمان آوردنتان به کفر بر گردانند. * 


3 - بعد از بی ثمر ماندن کوشش هایشان در دو مرحله قبل, تلاش کردند تا 
با پیشنهاد گرویدن به آیین بهود و نصاری, در حقیقت دین بدلی بسازند و 
حسّ دین گرایی آنان را این گونه اقناع کنند. از این رو به مردم عوام می 
گفتند: ( لن یدخلّ الجنة الا مَن کان هودا او تصاری (810) «کسی داخل 

ی 0 1 
1 وتو مدا اختصاری تدوا(۵11) نوی با تضزانن باشید تا هدانت 
شوید.» 


سران کفر نیز در مقام توصیه به استقامت و پایداری می گفتند: برای 
ِِ خدایانتان و عیادت آن ها, صبر و استقامت به خرج دهید: ( آنِ امُشْوا 
ها علی المیک ۱۵12۳ نمی وس خداباتیان, ارستقاستت »۱ بایداری 
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4 - بعد از آن که همه نقشه های پیشین آنان بر باد رفت, به فکر دیگری 
افادهرو ودرا آن ول وس کردند وان اس که هلق الم له 
واله فرزند پسری ندارد تا جانشین او و ادامه دهنده راهش باشد. و نیز 
کسی را به طور علنی به جانشینی خود نصب نکرده است, لذا نقشه ها را 
رامعم اشفا ت سرا اک سای للم عایس امه 


و به آن دل خوش کرده بودند که در روز غدیر خم رسول گرامی اسلام 
صلیه الم غلت والم حضریت:علی یه لام واسه وا نا مت وه 
معرفی کرده و در میان جماعت بسیاری بر این سمت نصب نمود. این جا 
بود که کافران و منافقان از این نقیشه خود نیز مأیوس شد ند و لذ| خداوند 
متعال ‏ این ای وا نازل. کرد ۲ انوم بسن الذین کتروا من دبک قلا 
تحَشوهم هم واخشون یوم اکمَلث لکم دیتکم و أتَممَث عَلیکم نِعمتی وَرضیث 
کم الاسلام دا 0۱ روز کافران ار اتوال این شما موس ش ده 
تنا. این از آن ها نتر سید و از [مخالفت من بترسید ! آمروز, دین شما را 
کامل کردم, و نعمت خود را , بر شما تمام نمودم, و اسلام را به عنوان ایین 
[جاویدان شما پذیرفتم.» 


مقصود از اکمال دین 


در این که مقصود از «اکمال دین» در ایه مورد بحجّت چیست. سه نظربه 


مطرح شده است: 


1 - منظور از «دین », قوانین و احکام شرع است؛ . یعلی در آن روز قوانین 
اسلام کامل شد. و پس از آن دیگر در اسلام خلاً قانونی وجود ندارد. 


پاسخ: اگر مقصود از اکمال دین, اکمال نز یفی: توق بایخ سف ان ول ابه 
حکمی بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل نمی گشت., با این که مطابق 
روایات بسیار ایه کلاله و ایه ربا و برخی دیگر از احکام بعد از ان روز بر 
پیامبر صلی الله علیه واله نازل شد. 


طبری از براء بن عازب نقل می کند که آخرین آیه ای کم بر پیامپر صلی 
الله علیه وآله نازل شد آیه: ( یستفئوتک فُل ار تیک فی 
الکلاله(814) ) است. 


آیه اکمال - آبات بسیازی؛ از قبیل آیات زبا و آبات کلاله و دیگز آبات. بو 


2 - برخی معتقدند که منظور از دین در آیه «اکمال», حجْ است؛ یعنی در 
ان روز خاص و با شکوه, خداوند حجّْ شما را کامل کرد. 


که جزئی از ان, حجّْ است خلاف ظاهر به نظر می رسد. 


ثانیا: اين توجیه با ظاهر کلمه «الیوم» سازگاری ندارد؛ زیرا مقصود از 
«الیوم» ظرف زمان حاضر و همان زمان نزول و ابلاغ ایه می باشد. باید 
و ای ای ار ی ۳ 
ات میاه مر اش سا ام اس عم 
السلام واقعه دیگری نبوده است. 


3 - فقضون از <اکفال تین» کامل شدن: ارکان آن به. تفس ولایت. و 
انا ی اش اش اس اه ها کال تست 
دین به قله کمال خود خواهد رسید. 


ویژگی های روز غدیر در یه 


مطابق ايیه سوم از سوره مائده. شش ویژگی برای روز غدیر خم؛ یعنی 
هجدهم ذی حجه که واقعه غدیر و نصب امامت حضرت امیر علیه السلام 
در آن روز اتفاق افتاده, وجود دارد: 


1 - امید تمام دشمنان را که برای ناپودی اسلام دندان طمع تیز کرده 
بودند, به یاس مبدذل کرد: ( روم یس الذین کقروا ). 

2 - افزون بر تبدیل شدن امیدشان به یأس. آن چنان زمینه فعالیت آن ها 
را خنثی کرد که ترس مسلمانان را از انان بی جهت دانست: ز فلا 
تحشَوهم . 

3 - امکان داشت که مسلمانان با پشت پا زدن 


و نادیده گرفتن آن نعمت بزرگ, کفران نعمت کنند و زمینه غضب الهی و 
باززگشت سلطه کثار را فراهم و امید تازه ای در آنان ایجاد کنند. از اين رو 


برای پیشگیری از این مساله فرمود: [ واخشون . 


4 - پیشرفتي کیفی (کمال) در دین الهی ایجاد کرد و مایه تکامل آن گردید: 
[ یوم اکعلت کم دینک .. 


5 - پیشرفتی کمین (تمامیت) در لعمت مطلق الهی ان ایجاد کرد, و 
آن وا به مز احل باباتی و انضام‌رسانده ۲ ءاعیت انیم وی 


6 - در مرحله ابلاغ نیز خدا راضی شد تا اسلام با ولایت, دین ابدی مردم 


گردد: ( وَرَضیث کم الاسّلام دینا 4. 
بنابر این آن روز آغاز برهه ای جدید در تاریخ اسلام شد. 
کیفیت نزول آیه 


برخی از علمای شیعه به اقتضای ظاهر روایات, احتمال داده اند که اين 
بخش از آیه جدا از بقیه بخش ها نازل شده و هنگام جمع آوری قرآن در 
اینجا قرار داده شده است., در حالی که غالب يا همه مفشران اهل سئت 
قای: کهیند: مجموع این آیه با هم نازل شده و قسمت های گوناگون آن, 
مضمون مشترک دارد. از اين رو لازم است هر دو احتمال به طور جداگانه 
مورد بحث و گفتگو قرار گیرد: 


1 - علمای شیعه می گویند: تعدّد یا وحدت آیات به تنهایی نمی تواند دلیل 
تعدد یا وحدت نزول ناشن شعتی. همان وند. کنو ایه بودن, نشان تعدد 
نزول نیست؛ یک آیه بودن نیز دلیل وحدت نزول تمام بخش های آن نمی 
تواند باشد. هلا ذر آبم: تظفیر که در سنووه: اجز ابا مندم: نشان می دهد که 
اننی ایدم مفگل ا رل رت یت اسان که من مسآ 
شهادت می دهد 


که مخاطبی غیر از مخاطب قبل و بعد از خود دارد. شأن نزولی که علمای 
اهل سئت نیز نقل کرده اند نشان می دهد این فقره از ایه در واقعه ای 
خاص نازل شده است. 


در آیه محل بحث نیز مطلب از همین قرار است؛ زیرا هنگام بیان حکم 
اه ۰ می فرماید: تفه ای کر وا مه 
د بر 


همان طور که می دانیم معلوم شدن حکم خون و امثال آن موجب یأس 
دشمن و تکمیل دین نمی شود. شاهدش آن است که اين احکام, قبلاً در دو 
سوره دک انعام, آیه 15 و نحل, آیه 11 عو تفر تور اجه 173 از سوره 
بقره, که اولین سوره مدنی است. نازل شده 3 ولی عنوان بان کفار و 
تکمیل دین در آن ها مطرح نیست. در حالی که اگر نزولٍ و ابلاغ اين احکام 
دارای چنین خاصیتی باشد باید در ان سوره ها نیز ( الوم یس ذکر می 


شند. 


بدین ترتیب [ لو ۰ نمی تواند اشاره به روز نزول حکم خون, مردار» و 

. باشد, بلکه باید اشاره به روزی باشد که در آن, 
شده است. از اين جهت شیعه اعتقاد دارد ایه الیوم أَکمَلَث. ,۰ آاشاره به 
روزی دارد که نبی اکرم صلی الله علیه واله آیم «تبلیغ» را عملی نمود. آن 
جا که خدآویدمی فرماید: ( با آبق. الزشول باغ‌ما انزل ریک هن ریک ؛ 
(815) «ای پیامبر ! آنچه که از سوی رو ای ای رل ند یم مروت 
ابلاغ کن.» امری که اگر امتثال نمی شد زحمات بیست و سه ساله آن 
حضرت به هدر می رفت و رسالت الهی ابلاغ نمی گردید. 


نتیجه این که یا باید بگوییم: 


اين دو بخش, جدای از قبل و بعد خود نازل شده. لیکن هنگام جمع آوری 
قرآن به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله يا به دستور کسانی که بعد 
از آن حضرت به جمع آوری قرآن پرداختند - طبق مبانی مختلف در تدوین 
قرآن - در این جا قرار گرفته است. یا این که بگوییم: این دو جمله همراه 
قبل و بعد خود نازل شده, لیکن به روز نزول آیه, از آن جهت که ظرف 
نزول برخی احکام فقهی است اشاره ندارد, بلکه جمله معترضه ای است 
که بین این جملات قرار گرفته است. 


کال واه ول وراه آن ار و سای ساره 
تطهیر خللی در معنای بقیه ایه ایجاد نمی کند. بلکه معنا روشن تر و ترجمه 
ات و تراد نت 


2 - احتمال دیگر این که این جمله همراه بقیه قسمت های آیه نازل شده و 
جدای از ان ها نیست, چنان که مفشران عامه بر این باورند. 


با این احتمال نیز می توان گفت: «الیوم» اشاره به روز نزول احکام مذکور 
در آیه است ؛ زیر| وحدت نزول؛ نقشی در این جهت ندارد. همان گونه که 
صدر آیه 29 سور یوسف با خطاب به حضرت یوسف علیه السلام می 
فرماید: ( یوشف آغرض عَن هذا)؛ و 
کن.» و در ذیل آن خطاب به همسر عزیز مصر آمده است: ( واستغفر 

لدب ات ۱ 7 
یک اه تست متام اد مسر عر یر مصر فان امد 


است. کسی ادعا نکرده که هر دو بخش آیه خطاب به یک نفر است. بنابر 
این؛ گرچه در محاورات و گفتگوهای عرفی, از وحدت سیاق به عنوان یک 
اصل و قاعده ای عقلایی نام می برند و بدان توجّه و عنایت دارند؛ لیکن 
نمی توان گفت: یک قاعده کلی و عمومی است و هميشه می تواند دلیل یا 
موی ناشن به ویزم اکر فریته داخلی, با خارجی: بر خلاف آن وجود ذاشته 
باشد. 


برخی می گویند: در ابتدای یه سوم سوره مائده, سخن از گوشت های 
حرام است و در انتهای آ سخن از اضطرار و ضرورت و حکم آن است و 
در وسط آن دوه آیه «اعمال» آمده است. اگر مقصود از آیه اکمال شاه 
ولایت و امامت و جانشینی پیامبرصلی الله علیه وآله است چه تناسبی با 


صدر و ذیل ایه دارد؟ 


پاسخ: آیات قرآن به صورت یک کتاب کلاسیک تنظیم نشده است, بلکه به 
همان شکلی که نازل می گشت به دستور پیامبرصلی الله علیه واله ثبت 
می شد. بنابر این ممکن است صدر آیه مورد بحث به خاطر سوالاتی که از 
پيامین اکرم صلی اللة. علبه: والة در مورد. گوشت های حرام شده, قبل از 
واقعه غدیر نازل شده باشد, و بعد از مذتی واقعه غدیر پیش آمده و آیه 
مورد بحث نازل گشته و نویسندگان وحی, آن را به دنبال حکم گوشت های 
حرام ثبت کرده اند. سپس مساله اضطرار یا مصداقی از مصادیق ان رخ 
داده و حکم آن نازل شده و ذیل ایه را که حاوی حکم اضطرار است به 
ال قسمت مصط دنت را ار ار ی که ورن 
لازم نیست ایات تناسب خاضصی با هم داشته 


باشند. 
اف فا ان 
نف تا تال 


کی اد آیاتی که درباره قصه غدیر خم نازل شده و دلالت حدیث غدیر بر 
امامت و ولایت و خلافت حضرت علی علیه السلام را تأیید می کند, آیه 
«سال‌شاتل» است, مداوته متعال هی قرماند: ( سال شائل بعذاب وا 
* لِلکافرین لیسن له دافم :(816) «تقاضاکننده ای تقاضای عذابی کرد که 
واقع شود. این عذاب مخصوص کافران است, و هیچ کس نمی تواند آن را 
دفع کند.» 


اصل قضه چیست؟ و چگونه ارتباط با واقعه غدیر دارد؟ و چگونه دلالت 


انم اشکاف ای 


او می گوید: از سفیان بن عیینه درباره تفسیر قول خداوند - عرٌ وجل  -‏ 
تمال سایل وال شید که در شان: چه کسی ار شون است: آو:در 
جواب گفت: ته از من فرنارم فساله اي شبغال کرفی که کستی. قبل از تو از 
من سوال نکرده بود. حدیت کرد مرا پدرم از جعفر بن محمد, از پدرانش: 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه واله به سرزمین غدیر خم رسیدند, 
مردم را ندا داده و همه را جمع کردند. آن گاه دست علی بن ابی طالب را 
گرفت و فرمود: هر کس من مولای اویم اين علی مولای اوست. 


حارث بن نعمان فهری رسید. او در حالی که بر شتر خود سوار بود وارد 
سرزمین ابطح شد و از شتر خود پایین امده. شتر را خوابانید و پای او را 


بست. آن گاه به خدمت رسول خدا صلی الله علیه واله آمد در حالی که در 
ان خی ان اصعات سور بو ری کرت ای فحهه ها وا ار اه 
خداوند امر کردی تا شهادت به وحدانیت خدا دهیم و اين که تو رسول 
خدایی, ما هم قبول کردیم. و امر نمودی تا پنج نوبت نماز بخوانیم. آن را 

نیز از تو قبول کردیم. و ما را به زکات و روزه ماه رمضان و حج 7 کردی 
آزها را نت فتول کرویم این راضین سدع فا آن که:بار وان بسر عم بت 
قا ال ونم ماو 


را بر ما برتری دادی و گفتی: و اس ی وت 
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همانا این مطلب از جانب خداوند بوده است. 


در این هنگام حارث بن نعمان به پیامبر پشت کرده و به سوی راحله خود 
حرکت کرد در حالی که می گفت: بار خدایا! اگر آنچه محمد می گوید حف" 
است بر من سنگی از آسمان ببار یا عذابی دردناک بر من بفرست. او به 
شتر خود نرسیده بود که خداوند بر او سنگی فرستاد که بر سر او خورده و 
مت یی با ی سب بای سم در اين هنگام بود که 
خداوند - عرْ وجل - آیزت ایض ها کار کنو [ سَأل سائل یعذاب واقع * 
للکافرین لیس لد دافغ 817(۰) 


ه ای تابن نایاقآ دس تیه 
یاد کرده و بر او درود فرستاده و نیز او را صحیح النقل و مورد وثوق و 
اطمینان دانسته است....»(818) 


صفدی نیز درباره او می گوید: «او حافظ, عالم, صاحب نظر در عربیت و 
موثق است.»(819) 
نووی درباره او می گوید: 


تین یا توت کر ان جرج اک دای 
ابن مبارک, ابن مهدی, قطان, حقاد بن زید, قیس بن ربیع. حسن بن صالح, 
شافعی, ابن وهب» احمد بن حنبل, ابن مدینی؛ ابن معین» آبن راهویه, 
حمیدی و بسیاری که قابل شمارش نیستند, از او روایت نقل کرده اند. و 
ثوری از قطان, و او از ابن عیینه روایت نقل کرده است. علما اتفاق بر 
امامت و جلالت و عظمت مرتبه او دارند.»(820) 


ذهبی گوید: «امام ابو محمد سفیان بن عیینه هلالی شیخ حجاز.» 
شافعی که کر یود خالک و فان عم ععار آر سین رف ود اه ارت 


قدم در حدبث بود. 


بهز بن اسد گفته: همانند ابن عیینه را ندیدم... و احمد گفته من کسی را 
داناتر به سنن از او نیافتم.»(821) 


بافعی می گوید: «علما در حق او گفته اند؛ او امام, عالم؛ ثابت و باورع 
بوده و اجماع بر صحت حدیث اوست....»(822) 


هروی تس «غریب القرآن» در ذیل آیة ال سایل #می 
نویسد: «هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه وآله در غدیر خم آنچه قرار 
بود ابلاغ کند به مردم رساند و آن مطلب در کشورها و شهرها پخش شد. 
جابر بن نضر بن حارث بن کلده عبدری امد و عرض کرد: ای محمد! تو ما 
را از جانب خدا امر کردی که شهادت به وحدانیت خدا دهیم... تا آخر 


روایت.» 


ابن خلکان در ترجمه هروی می نویسد: «او مردی ربانی, و دارای فنون 
مختلف در علوم اسلامی بود, روایتش حسن و صحیح النقل بود. و کسی را 
نمی شناسم که در امر دین او طعنی وارد کرده باشد.»(3 82) 


س اف لین ام توت 


او جر ناب بانندهم اد کاب شقراند السین» از شیم عماوالذین 
عندالحافوظ بن وان از قاضی جمال. الفی عدالقا سم بو غندا امد 
انصاری, از عبدالجبار بن محمد خوارزمی بیهقی, از ابی الحسن علی بن 


احمد واحدی نقل کرده که گفت: من از شیخ مان استاد ابی اسحاق ثعلیی 
در تفسیرش قرائت کر ها ای اه سا 
شباکل بعذاب واقع سوال شد که در شأن جه کسی نازل شده است؟ او 
این حدیث را (که قبلا ذکر کردیم) نقل نمود... .(824) 


حموتّی همان ابراهیم بن محمد بن موید بن حمویه صدرالدین ابو المجامع 
شافعی است که از شیوج ذهبی بوده و در سال ۱22 وفات یافته است. 
علماء اهل سئت او را امام در علوم حدیث و فقه معرفی کرده اند.(825) 
تالیف کناب اه:«فراتد السمظین» در سال 716 به بایان زسیده است: 


بغعدادی می گوید: «جوینی از کتابش (فرائد السمطین) درسال 716 فارغ 
شد.»(826) کتاب او از 


بت بای ات اه م ج نعل فعایا د اقب ال مت 
علیهم السلام به رشته تحریر درآورده اند. 


4 - حاکم حسکانی 


حاکم حسکانی حنفی این روایت را با سندهای بسیار از برخی از امامان 
اف ام ان ای ال و اه 
روایت ت از آن ها پرا نقل می کنیم: او از ایوبکر محمد بن محمد بغدادی, از 
از منصور, از ربعی, از حذیفه بن بمان نقل کرده که گفت: هنگامی که 
رسول خداصلی الله علیه واله درباره علی علیه السلام فرمود: «من کنت 
مولاه فهذا علی مولاه»؛ نعمان بن منذر فهری ایستاد و گفت:... ان گاه تا 
آخر قضه را قل ی کند 827 


ابوبکر محمد بن محمد بغدادی؛ حافظ عبدالغفافر نیشابوری در ترجمه او 
می گوید: «او فقیه, فاضل؛ دین دار... بود.»(828) 


- عبداللّه بن احمد بن جعفر شیبانی نیشابوری؛ خطیب بغدادی در ترجمه او 
می گوید: «#وی اموال بسیاری داشت, همه آن ها را در راه علم و اهل علم 
و حج و جهاد و اعمال نیک به کار گرفت. واز تمام علمای هم عصرش 
بیشتر حدیت شنید... او مورد وثوق است...829(».۰) 


۶ عبدالرحمن بن حسن اسدی؛ خطیب بفغدادی او را در ترجمه اش نمجید 
کرده است. (830) گرچه برخی از معاصرینش او را تضعیف کرده اند, ولی 
بنا بر رای ذهبی و آبن حجر, تضعیف معاصر قابل توجه نیست.(831) 


«امام حافظ, ثقه, عابد... حاکم او را نقه مامون معرفی کرده 
است....»(832) 


فا کم 


رجال صحاح ستّه به شمار می آید. ابن حجر می گوید: «او ثقه و ثبت بوده 
ار وان شیوج بخاری به حساب می آید ۰ (3 83) 

سفیان بن سعید؛ ؛ او که معروف به وری است. شعبه و سفیان بن عیینه و 
ابو عاصم نبیل و یحیی بن معین و بسیاری از علما او را امیرالمومنین در 
حدیث معرفی کرده اند. سفیان بن عیینه می گوید: اصحاب حدیت سه 
نفرند: ابن عباس در زمانش, شعبی در زمانش, نوری در زمانش. عباس 
دوری می گوید: مشاهده کردم که یحیی بن معین هیچ کس را در فقه و 
حدیبت و زهد و هر چبز» بر سفیان مقدم نمی داشت. او از رجال صحاح 
سته است.(834) 


- منصور؛ همان منصور بن معتمر است که از رجال صحاح سته بوده و آبن 
حجر در شان او گفته: «او ثقه و ثبت است و اهل تدلیس نبوده 
است.»( 835) 


- ربعی؛ همان ربعی بن خراش است که از رجال صحاح سته به حساب می 
اند اینر امرانقه و عاید معرفی کوده است:(336] 


مره نم مات ات اشعای حل ااقدر اس 
میاه یه ان ان بت غاسی ا سای و اسان 


ات ما مار امامان ال سا سم مت ی ساره 
نقل کرده اند؛ از قبیل: 


از اما رایس که سای 
2 امام مخ بافرخید لاسام 
اس سای فلت سای 
یا نی اس 

5 - حذیفه بن یمان. 


7 - ابو هریره. 


راویان حدیبت از عامه 


مضمون این حدیث را عده ای از علمای اهل سئت در کتب خود نقل کرده 
اند؛ از قبیل: 


1 - حافظ ابو عبید هروی (837(.)223) 

2 - ابوبکر نقاش موصلی بغدادی (838(.)351) 
3- ابو اسحاق ثعلبی نیشابوری (839(.)427) 
- حاکم حسکانی حنفی.(840) 

5 - ابوبکر یحیی قرطبی (841(.)567) 

6 - سبط بن جوزی حنفی (842(.)654) 

7 - شیخ الاسلام حموئی.(843) 

8 - شیخ محمد زرندی حنفی.(844) 

9 تور الدین آنن ضبا غمالکی:(925) 

0 - سید نورالدین سمهودی شافعی.(846) 
1 - ابو السعود عمادی.(847) 

2 - شمس الدین شربینی شافعی.(848) 

3 - سید جمال الدین شیرازی.(849) 

4 - شیخ زین الدین مناوی شافعی.(850) 

5 - شیخ برهان الدین علی حلبی شافعی.(851) 
6 - سید موّمن شبلنجی شافعی.(852) 


7 - شیخ احمد بن باکثیر مکی شافعی.(853) 
8 - شیخ عبدالرحمن صفوری.(854) 

9 - شمس الدین حنفی شافعی.(855) 

0 - ابو عبداللّه زرقانی مالکی.(856) 

1 - قندوزی حنفی.(857) 

2 - محمد بن یوسف گنجی.(858) 

و دیگران. 

دلالت حدیثت 


این روایت ت از جمله شواهد و قراینی است که دلالت , بر معنای سرپرستی 
در حدیث غدیر دارد؛ زیرا اگر مقصود از مولا در حدیث غدیر محبّت و یا 
نصرت بود, چه ضرورتی داشت که حارت بن نعمان این گونه با رسول خدا 
صلی الله علیه وآله محاجّه کرده و در نهایت امر از خداوند تقاضای مرگ 
علی علیه السلام را فهمیده بود, لذا به جهت عنادی که با حضرت داشت 
تحمل نیاورده. حسد او باعث شد که چنین درخواستی از خداوند نماید. 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


برخی از متعضبین از علمای اهل سنت, در‌صردد توجیه پا تکذیب این حدیت 
تراد اند اینک , به این شبهات پرداخته و هر یک را مورد نقد و بررسی 
قرار خواهیم داد: 


1 سفرق فقارخ مکی ات۱ 


ابن تیمیه در یک سری از اشکالات خود بر این حدیت می گوید: «سوره 
معارج که این آیه در اول آن آمده است به اتفاق اهل علم مک است. در 
ننیجه نزول ان ده سال پا بیشتر قبل از واقعه عدیر بوده است 9859(۰) 


باسته اخماعی را که انن کسه اهنا کرومشسن از آن تزول مجموغ میوره 
دز صکه. است. ته. مجفوع آیات: ار یر مصکن. است.: که. خضوض. این. ابه 


مدنی باشد. 


اگر کسی اشکال کند قاعده در اين که سوره ای مکی یا مدنی است این 
است که اولین آیه آن در کجا نازل شده باشد, و چون افتتاح سوره با آیه 
فی است تن با کی رون سوره سازگاری ندارد. 


در جواب می گوییم: این ادعا خلاف واقع است زیرا چه بسیار مواردی که 
بر خلاف این مطلب امده است: 


الف) سونه عنکیوت تمام ایات ان فکن.است به کز وه ایط از اف ان 
(860) 


با سخره کیف#ماف ایات ان مکی است بر هت آبه اناال آن کمن 
است.(861) 


ج) سوره مطففین ؛ تمام آیات آن مکی است به جز آیه اول آن.(862) 

دا نوخ یل تقصام آیات آن مکی اشست به خر آیه اول ان (803) 

0) سوره مجادله؛ تمام آیات آن مدنی است به جز ده آیه از اول آن. (864) 
و( سوره بلد؛ تمام آیات آن مدنی است به خن یت اول آن.(865) 

2 - خداوند با وجود پیامبر کسی را عذاب نخواهد کرد !! 

ابن تیمیه نیز می گوید: «اين آیه به سبب مطلبی است که مشرکان در 
مکه گفته اند, و بعد از آن هم چذابی به خاطر آن نازل نشد؛ : زیرا خداوند 
متعال می فرماید: ( وما کان اللَةْ ليعَذبِهَة وت فيهمْ وما کان ال مُعذبهم 


هم یستَغْفژون و [ای پیامبر !] تا تو در صنان 1 ها هستی, 


کرد. و آنیز ] تا استغفار می کنند. خدا عذابشان نمی کند.»(867) 


پاسخ: اوّلا منافاتی ندارد که عذاب خداوند در مکه بر مشرکان وارد نشده 
تاد ول وی آنن کات سارت ار کش اند 


از رازن نی وه نی عصر پتس خی ال فاد 


الف) مسلم در صحیح خود به سندش از ابن مسعود نقل می کند که قربش 
نافرمانی رسول خدا نمود و از قبول اسلام سرباز زد. پیامبر صلی الله 
علیه وآله در حو* آن ها نفرین کرد و به خداوند عرض کرد: «بار خدایا! 
همانند هفت سال یوسف بر آنان قحطی بفرست. در این هنگام بود که 
خشک سالی شبه جزیره حجاز را فرا گرفت و کار به جایی رسید که مردار 
هی خهزکند. ۵ اد تنندت کرشنی و نش امان را همانتد دود مش هده 
می کردند... .(868) 


و لین فلس که ماه ی اه اه اه اش کامس امن 
رفت به طرف راست و چپ مایل می شد. حکم بن عاص آن حرکت را به 
ایا ی اه 
دید که چنین کاری را انجام می دهد. حضرت او را نفرین کرد که خدا کند 
که چنین شوی. از همان روز به حالتی مبتلا شد که هنگام راه رفتن بدنش 
می لرزید.(869) 


و که رسول خداصلی الله 

کته واه کسی یا بو فحلی فرسان. او بورشم عفا.سلی ات نت ماله 
ور و : ([ نفرین کرد. او را مشاهده کردند که از دنیا رفته 
و شکمش پاره شده است. و هنگام دفن هر 


جه کرزنه ای رای کت میت آهرا قبول نکرو(0 97 


از این قضایا و قصه های دیگر استفاده می شود که مقصود از عذابی که با 
و هایس ی ات وا اس نآ موم رها تم شون 
مطلب موافق با مقتضای حکمت است؛ زیرا گاهی ضرورت چنین اقتضایی 


را دارد. 
3 - اگر چنین بود باید معجزه می شد !! 


ابن تیمیه می گوید: «اگر این واقعه صحیح بود, باید همانند قصه اصحاب 
دانستند در حالی که چنین نیست.»(1 87) 


پاسخ: اولا: قیاس ابن تیمیه؛ یعنی قیاس یک قضیه و واقعه فردی را به 
قصه اصحاب فیل. قیاس مع الفارق است ۲ ۱ 


حادثه ای عظیم و همگانی اتفاق افتاد و لذا خبر آن سریع بین مردم پخش 
شد, بر خلاف قصه حارت بن نعمان که قضیه ای فردی و در محدوده ای 
خاص بوده است. 


تاتیا از آنجا که اين قصّه از فضایل حضرت امیر علیه السلام به حساب می 
آید, لذا سعی مکتب خلفا در طول تاریخ در مخفی داشتن آن بوده است. 


4 - مسلمان عذاب دنیوی نمی شود !۱ 


آبن تیمیه می گوید: «از ظاهر کلمات حارثت استفاده می شود که او 
مسلمان بوده و به مبادی پنجگانه اسلامی اعتراف داشته است. و معلوم 
انیت که دن <نیا خضو‌ضا در عضر اضر خی اللهغاية وال کت که 
مسلمان است عذاب نمی شود ۰( 97) 


پاسخ: از حدیث مذکور همان گونه که اسلام حارث استفاده می شود, 
ارتداد او هم از آن حرفی که در آخر کلامش زده» استفاده می شود و در 
حقیقت مشرک است. و لذا او استحقاق چنین عذابی را داشته است. 


آیه خیر البریه 


آیه خیر البریه 


تک از آبانی که به بی‌سعتا مربوظ به احامت رولیت آمشس آلصذفیین عاید 
السلام است و با ظرافتی خاص.: لا بر ولایت و امامت از حضرت دارد. 
آبه «خیر البریه», است. خداوند رمتعال در 0 بینه می فرماید: 1 ان 
الذین آمَئوا وعَملُوا الطالحاتِ آولیک هُم یر البریهٍ... )(873) «همانا 
کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند, بهترین مخلوقات [خدا 


هلتتتاند ...> 


دقیق و ظریف است و لذا احتیاح به شرح و بسط دارد. اینک به توضیح ایه 


خداوند متعال در آیم ششم از سوره بینه می فرماید ۰( الذین کقژوا 
م>لِ الکتاب والْمُشرکین فی نار جهتَم خالدین فیها آولیک هم سر 


البریهِ 4؛ «همانا کافران از اهل کتاب و رات 9 ده خنور سا وداند 
در آن می مانند, آن ها بدترین مخلوقاتند. ۳ 


پس از این که خداوند در آیه فوق بدترین مخلوقات را معژفی می کند, در 
آیه بعد به معژفی ,بهترین, محلوقات پرداخته, می فرماید: ( ان الذین مَتوا 
اه الطالحات آوانک < هم خَیز البریه ) 1 «کسانی که ایمان آورده و اعمال 
صالح انجام دادند. بهترین 0 خدا هستند.» 


در این آیه برای بهترین مخلوقات خدا دو صفت ذکر شده است: 
1 - ایمان به خدا و پیامبرصلی الله علیه واله و روز قیامت. 


2 - عمل صالح؛ که معنای وسیعی دارد. ساده ترین . آن طبق آنچه در 
روایات آشوخ برداشتن موانع از سر راه مسلمانان است. 


قرآن پس از معرفی «خیر البریه» و تبیین صفات و ؟5 های آنان؛ به 
بر اد ها و وی را جرا دربیم ات 
عون تگری من تختها هار خالدین فیها آتدا رَضِی 


اه عََهْم ورصوا عَنه ذلک لِمن خشی رَبهٌ (874) «پاداش آن ها نزد 
بر فد کا رشان باغ های بهشت جاویدان که نهرها از زیر درختانشان 
جاری است, هميشه در آن می مانند, [هم خدا| از آن ها خشنود است و [هم 
ان ها اه دا شنتودند چ افتن احفاه والاا بنای کی اشت. ن. ار 
پروردگارش بترسد.» 


ار ارات چم لس این است وبا وو که ی کی بان ات 
ام ای کی و ماه ری ی که ار 
که مجسم ان دستورات هدایت است. بهتر به کمال خود برسد. در قران 
کر مشاهده میر کنیم که ماما ای او ام از سرا 
صحابه و به طور کلی برای مسلمان معرفی شده است. خداوند متعال می 
فرماید: لَقَدٌ کا لَکْمْ فی سول اللّه اون کته 975۳۱ «مساها. برای 
شما در آزند کی رسول خدا الگوی نیکویی است. ۳ 


تا ان رای دام کسیر ان اقا پمک آلوی کال ار مت را 
هر زمان مقتضیات خاص خود را دارد, و لذا باید کسانی باشند که از 
عصمت برخوردار بوده و در مواقف مختلف, الگوهای صحیحی برای 
مردمی باشند که درصدد رسیدن به حق و حقيقتند. 


با ذکر این مقدمه, می خواهیم این مطلب را مورد بررسی قرار دهیم که 
آبا تیامتر اکرم ضلن الله. علبه واله بزای بعد. از خوذش کسی را به: غنوان 
الگوی جامعه معرفی کرده است که مصداق پارز ایه مورد ات باشد 
تا مردم با اقتدای به او در حقیقت ادامه دهنده راه اصیل و خط 


پیامبرصلی الله علیه وله بوده و به جزایی که خداوند در این سوره معین 
کرده بر سند؛ پا خیر؟ 


با مراجعه به روایات فریقین در ذیل آیه شریفه مورد بحث و روایات دیگر 
پی می بریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله مصداق بارز و انم و اکمل 
خیر البریه که مومن واقعی و عمل کننده به اعمال صالح است را در زمان 
خود معرفی کرده و او کسی جز علی بن ابی طالب علیه السلام و هر 
کسی که همانند اوست., نبوده است. 


نقل روایات 


همان کوته. که اشاره شتت, روایات زیادی ذر خیل. آبه. هور بت وارد شده 
که «خیر البریه» را بر امام علی علیه السلام تطبیق کرده است. اینک به 
برخی از روایات اهل سئت اشاره می کنیم: 


1 - ابن حجر و دیگران از ابن عباس نقل کردم اند: هنگامی که آیه ( رن 
الخین امنها ءعهلوا الطالحات. اولتک هم خر التریهت: )-نازل. نشه, زسول 
ی «مقصود از آن 
تو و شیعیان تو است....»(876) 


ام ای از انس اس کرو که این اه ۱ 
عملوا الصْالِحاتِ...) در شان علی و اهل بیت علیهم السلام نازل 
(877) 


3 - وی هم چنین به سندش از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«رسول خداصلی الله علیه واله در حالی که من او را به سینه چسبانده 

بودم از دنیا رحلت نمود. حضرت فرمود: ای علی ! آیا 
7 الذین امَنوا ماو الطالحات اولنی هم هم ۶ 2 + را نشنیده ای؟ آن 
ها شیعیان تو هستند. 0 ۳ 7 است... 
۰( 97) 


و 
شد 


4 - ابن مر د ویه 


اد شابشة تقل, کوزن که کشت به رنسل-خذا.صلی, آلله اجه الب فد 
کردم جه کسی کرت فرنت کی فر خداوتی است ‏ شامش خی االه 
واله قرموة: با تخوانده ای انن آبه زا ( آن الذین آعتوا وعَملوا الصّالحا 
آولیک هَم حیژ البریهٍ... »؟(879) 


وا سا وا ۰ ۹ ره 
تس اصص لیا انم ام رید خرم ه کمن کسام هت 
اوست, همانا اين (علی) و پیروان و شیعیان او به طور حتم در روز قیامت 
به فوز خواهند رسید. در اين هنگام ود که این آیه نازل شد: ( ان الذین 
وا وعملوا الصالحات آولیک هُمْ ی الْبريهِ ). 

لذا هر گاه اصحاب پیامبر مشاهده می کردند که علی علیه السلام می آید 
می گفتند: خیر البریه آمد.(880) 


6 این موف از آمام لین غلبم اسلام .تقل کردم که رصول خدا فان 
الله علیه وآله به من فرمود: «آيا قول خدا را نشنیده آی ‏ ان الذین 
امَنوا... 4 مقصود تو و شیعیان تو است. > (991) 


5 


: 


7 - طبری در تفسیر چود به سندش,م از اف الجارود از امام باقر علیه 
السلام در تفسیر آیه ( أولیک هَم خَیژٌ البَرِیهٍ ) نقل کرده که پیامبرصلی الله 
غلیه وال فرمود: «سقصود تهستی اف علی ۵ مان ی( 992) 


روایات هم مضمون 


روایات دیگری به همین مضمون در مصادر حدیثی اهل سئت یافت می 
شود که به برخی از آن. ها اشاره اق می کنیم؛ 


آ ان کر از آشسه س ری ات ها بل کردم نوبت من بود که 
رسول خداصلی الله علیه وآله نزد من باشد, فاطمه علیها السلام 


ام خر ام و وال ا یه علیه الما آمت کا رای 111 
شیعیان تو در بهشت خواهید بود.(883) 


۱۳ 
را ی الا اه که کم از ان سا 
و شیعیان من می باشند.(885) 


3 - ابن مغازلی به سندش از انس بن مالک نقل کرده که رسول خدا صلی 
الله علیه وآله فرمود: از امتم هفتاد هزار نفر بدون حساب وارد بهشت می 
یو 97 آن رن التفات کرده و فرمود: اینان شیعیان 


صلی الله علیه واله به علی علیه السلام نظر کرده و فرمود: «اين (علی) و 
شیعیان او در روز قیامت فائزند.»(887) 


5 - خوارزمی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نقل کرده که خطاب به 
علی علیه السلام فرمود: «و همانا شیعیان تو بر منبرهایی از نورند. و همانا 
حق بر زبان تو است....»(888) 


6 - ابن عساکر به سندش از امام علی علیه السلام نقل کرده که رسول 
خداضای له علش توالت هم اس فش یه تا بو ود ات 
هستید.»(889) 


7 - سمهودی به سندش از امام علی علیه السلام نقل کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه واله فرمود: «خوشا به حال سبقت گیرندگان بر سایه عرش 
الفن در «رفز قيافت:. عر.ض شدده ای رشول خداا آنان: کیانند؟ فرهود: 
شیعیان تو ای علی و محبّین تو.(890) 


8 - خطیب بغدادی به سند خود از رسول خدا صلی 


الله علیه وله نقل کرده که خطاب به علی علیه السلام فرمود: « آنت 
وشیعتک فی الجثه»(891) «تو و شیعیان تو در بهشت خواهید بود.» 


9 - هیثمی از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده که خطاب به علی 
علیه السلام فرمود: «تو اوّل کسی هستی که از امت من داخل بهشت می 
شود. و همانا شیعیان تو بر منبرهایی از نورند....»(892) 

اه فا سا ارام له ریا سل کرو که رمول خر 
صلی الله علیه واله فرمود: #علی وشیعته هم الفائزون بوم القيامه»؛ 
(893) «علی و شیعیان او همان فائزان و نجات یافتگان در روز قيامتند.» 
راویان احادیث از علمای اهل سئت 


این گونه احادیث را گروه زیادی از علمای اهل سئت در کتاب های خود ذکر 
کرده اند که برخی از ان ها عبارتند از: 


1 - ابن عساکر.(894) 

2 - ابن حجر هیتمی.(895) 

3 - ابونعیم اصفهانی.(896) 

4 - ابن اثیر.(897) 

5 - حاکم حسکانی حنفی.(898) 
6 - دیلمی.(899) 

7 - طبرانی.(900) 

8 - هیئمی.(901) 

9 - سیوطی.(902) 

0 - قندوزی.(903) 

1 - ابن مغازلی شافعی.(904) 


2 - گنجی شافعی.(905) 

3 - حشوئی.(906) 

4 وا ززرمی( 907) 

5 - ابن حجر.(908) 

6 - بلاذری.(909) 

7 - سمهودی.(910) 

8 - طبری.(911) 

9 - ابن صباغ مالکی.(912) 
0 - خطیب بغدادی.(913) 

1 - مسعودی.(914) 

2 > هیر نید غلی همدانی:( 915) 
3 - مناوی.(916) 

4 - ذهبی.(917) 

5 - ابو الفرج اصفهانی.(918) 
6 - شبلنجی.(919) 

7 - متقی هندی.(920) 

8 - آلوسی.(921) 

9 - شوکانی.(922) 

تصحیح احادیث 


این احادیث را از طرق مختلف می توان تصحیح نمود: 


1 - سندی 


این روایات در کتب فریقین به حدی فراوان است که انسان می تواند. به 
مضمون. آن اطمینان حاضل, کند خصوضا آن, که این ریات را اهل نت 
نقل کرده اند که موافق اعتقاد آن ها نبوده است, و این به نوبه خود بر بر این 
دلالت دارد که این روایات قابل انکار نبوده و نمی توان آن ها را حِِ 
دانست. و لذ| ابن حجر هیتمی بعداز نقل برخی از این احادیث, بدون 1 که 
در سند آن ها ایرادی وارد کند درصدد توجیه دلالی بر آمده است. 


2 - مضمونی 


در ای اس وه لس مطلی سره صتی کب احام ی ید رسای 
شیعیان و پیروان او اهل نجاتند و مصداق واقعی 9 البریه» می باشند. 
یس در حقیقت مضمون این احادیث اشاره به الگو بودن و رهبری امام 
کی اه تام فر حامعم عد او ارم ای الم هداس 
این که هر یک از مسلمانان وظیفه دارند تا بعد از رسول خدا صلی الله 
علیه وله او را الگو قرار داده و از او پیروی کنند. این مضمون را می توان 
با احادیث متواتر و صحیح السند دیگر مورد ]یز و با کند قرار داد؛ مثل 
خفیت فایور جذیت ویر فک آخادینی که‌ببا یرصلی اف علیه :و الط دز 
ان ها حضرت علی علیه السلام را امام بعد از خود معرفی کرده و مردم را 
نیز به متابعت از ایشان دعوت کرده است. 


اشاظ نها امافه 


بین شیعه و اهل سّت اختلاف است که آیا امامت انتصابی است که باید از 
جانب خداوند تعیین شود يا این که به انتخاب مردم واگذار شده است. در 
هر دو صورت از این آبهه.زهاناتی که:در فیل ان امده است به دست می 
ای اه ی ام مس مر سار اک سین صل 
کلی مورد موافقت حثی ابن تیمیه است که بهترین ها باید رهبرو امام 
تا و میس معا وا ار ار رت 
سا ای وس اه ای سا ای 


بررسی شبهات 


بررسی شبهات 


از آنجا که اين روایات نص بر حقانیت امام علی علیه السلام و شیعیان آن 
حضرت است لذا اهل سئّت درصدد برآمده اند که از هر طریق ممکن در 
آن ها خدشه وارد کنند. اینک به بررسی هر یک از آن ها پرداخته و پاسخ 
می دهیم . 


سپرفری اماق غی عاه الشلا 4 بیاضر خن اللت یی ربا 


آلوتیتی, فی گونده هاکر ستظور از «خیر التریهعلی علیم. السلام. آدی: 
اس ی اد اضاز سار اک فعض له واه با تور حون 


طور مطلق آفته و شامل پیامبر نیز می شود ۰ (3 92) 


پاشخه الا آید آشارن.به بهترین مردم. بعد از رسول خدا ضلی الله غاره 
وال باعل رس کدا سای الله‌عله واله عضصا عار است. 


ثانیا: مطابق برخی از ادله؛ همچون آبه «مباهله» و حدیت «طیر 4 و خذیت 
ان سا ای ای 
فا هی اس ی اه 
اس ماس سای ی اس اه 


ثالتاً: برای «خیر البریه» شدن, قرآن چند صفت ذکر کرده است که یکی از 
آنها ایمان.ته دا مرول کرامت اسام.ضلن. اللم عاند واله است.: تن 
امام علی علیه السلام به جهت ایمان به رسالت پیامبر اسلام به مقام «خیر 


البریه» بودن رسیده است. 


دایعا تامتر اکزحضلی اللم فلت واله خطاب: بق امت‌خود کروههم آن‌ها ۱ 
به پیروی از خیر البریه؛ یعنی حضرت علی علیه السلام دعوت می کند 
واضح است که مردم را دعوت می کند که بعد از وفاتش حضرت علی 
علیه السلام را که بهترین فرد روی زمین است, متابعت کنند 


2 - شیعه یعنی محث !۱ 


ابن حجر مکی در «الصواعق المحرقه» بعد از نقل برخی از این احادیت 
می گوید: «شیعیان علی علیه السلام همان اهل سئتاند؛ زیرا آن ها هستند 
که علی را ان طور که خدا و رسول فرمان داده دوست دارند, و اما غیر از 


اهل سئّت همه دشمنان علی می باشند؛ زیرا محبتی که خارج از شرع بوده 
و 


از راه هدایت انحراف دارد در حقیفت شاز گ ترین دشمنی است, و به 


پانیهد الا ابشان کلمه «تتیعه»: را نم مخت .فعنا کردم انست: ور خالی: که 
این معنا با کلمه شیعه سازگاری ندارد. شیعه در لغت به معنای پیرو است. 


ثانیا: این معنا با معنای اصطلاحی «شیعه» نیز سازگاری ندارد؛ زیرا شیعه 
در اصطلاح به گروهی اطلاق می شود که از اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام پیروی کرده و قائل , به امامت و وصایت آن ها می باشند. 


شهرستانی می گوید: «شیعه کسانی هستند که به طور خصوص از علی 
علیه السلام پیروی کرده و به امامت و خلافت ایشان, به ْص و وصیت 
قائل شده اند.»(925) 


مير سید شریف جرجانی می گوید: «شیعه کسانی هستند که علی علیه 
السلام را مشابعت کرده و معتقدند که او امام بعد از رسول خداست و 
امامت از او و اولادش خارج نمی شود.»(926) 


۳ | 
در مدع دشمنان او کتاب تألیف کرده و آن ها را می ستایند؟ مگر خود ابن 
خخر نیت که-رشاله آمستعلی در دقاع ار معا وی به نام «تطهیر الجنان» 
تألیف کرده است؟ آپا دشمنی معاویه نسبت به امام علیه السلام 

برای ابن حجر معلوم نبوده است؟ 


تاه وا ی ی اه او انیا تم یانما 
خارج از حدٌ شرع است؟ مگر محبّت آن ها در حدٌ خدایی است؟ هرگز چنین 
بیست: این مت سعاشت ‏ ین فرص کر اش - که در حذ تقصیر و 


حدیث «رایه» است که خداوند متعال او را دوست دارد. 


خاهسا: ما خکیته اهل بت عضفت .و طظهاررت: عایهم. السلام .را هنت 
دارید در حالی که بزرگانتان؛ امثال بخاری, از 9 و دشمنان امیر 
آلهومتن عایه السلام ازعماه سر آن بن خطان روانت قل. من کتومولی 
نسبت به اهل بر تب قلنهم. الشاام دا سین توجفت کریهوعا اضلا رواشت نفی 
کنند؟ 


سید شرف الدین می گوید: «همانا شیعه علی و اهل بیت علیهم السلام 
مسلمانانی هستند که در دین تابع آن ها بوده و از آنان پیروی کرده اند. و 
ما بجمد الاد - تمام توجه خود را در فروع دین و عقاید آن. و اصول فقه و 
قواعد ات 3 17 و قنون اخلاق و سلوک و آداب, به آن ها 
امور را به توسط آن ها آخذ نمودیم... و از این طریق شیعیان آن ها به 
حساب آمده ایم و آنان نیز وسیله ما شده اند. و خدا را سپاس می گوییم 

بر این که ما را به دین خود هدایت فرمود, و توفیق داد تا به دو گوهر 
گرانبها و دو ریسمانش که رسولش ما را به. آن دغوت کرد بودد. تخسشگ 
کنیم. و وارد مدینه علم پیامبرش از رواخ آن شویم» دروازه ای که باب 
۱ مرزش گناهان و ایمنی اهل زمین و کشتی نجات این اقت 
است....»(927) 


و لاش اشظ شش سفن امیس | 
او اسر نو وا ی یی هایس ور کات و تال حفوت 
الشیعه» می گوید: «با مراجعه به معاجم اهل سئت نیافتم که لفظ 


«شیعه» بر فرقه ای 


اطلاق شود که الأن به این اسم معروفند, مگر در برخی از اخبار ضعیف یا 
موضوع» اخباری که در آن ها لفظ شیعه به کار رفته و از آن ها به عنوان 
شیعه علی علیه السلام تمجید شده است. مثل حدیثی که می گوید: 
«فاستغفرت لعلی وشیعته, و حدیت. مَتّلی مثل شجره آن آصلها وعلی 
فرعها... والشیعه ورقها؛ , و حدیت. آنت وشیعتک فی الجنه 928(»۰) 


ی هل ای کته ی با ی اش و آ نا به 
مجزد این که مضمون حدیثی با عقاید شما سا زگاری ندارد, جعلی يا ضعیف 
است؟ ایا نباید بر ادعای خود اقامه دلیل کرد؟ 


ثانیا: روایات به حذی زیاد است که می توان ادعای تواتر یا شهرت آن ها را 
نمود که در این صورت احتیاج به بررسی سندی ندارد؛ زیرا از راه تراکم 


الثا: می توان مضمون این روایات را با احادیث دیگر صحیح السند؛ همچون 
حدیث غدیر و ثقلین تایید نمود. 


4 - اطلاق شیعه بر هر گروه و حزب !! 


دکتر قفاری هم چنین می گوید: «اسم شیعه لقبی است که بر هر مجموعه 
ای اطلاق می شود که دور رهبرش کرد امده است., گرچه برخی از شیعیان 
قصد دارند که با چشم پوشی از حقایق تاریخی ادعا کنند عنوان شیعه 
اولین بادند انان اطلاق شده است. اینان فراموش کرده اند که معاوبه نیز 
اين کلمه را بر اتباع خود اطلاق کرده است. ولی وقایع تاریخی گواهی می 
ی ی و ی ی 
ها برخی دنر آست ۰ (929) 


پاسخ: الا اطلاق لقب شیعه بر هر گروهی که به دور رهبرش گرد آمده, 
از باب اطلاق معنای 


لغوی این کلمه است؛ مثل این که گفته می شود: شیعه آل ابی سفیان, 
شیعه معاویه و.. . و لذا هر گاه در غیر از مورد اتباع حضرت علی علیه 
السلام به کار می رود با اضافه به آن افراد استعمال می شود بر خلاف 
اتباع آن حضرت که به طور مطلق بر آنان اطلاق می شود. یعنی هر گاه به 
طور مطلق و بدون اضافه کلمه «شیعه» به کار رفت.: مقصود از آن 
شیعیان حضرت علی علیه السلام است. این مطلبی است که مورخین و 
صاخیان: ملل وه تحل ات قلمای اهل فست یه ان.اشاره کردم اند 


شهرستانی می گوید: «شیعه کسانی هستند که به طور خصوص از علی 
پیروی کرده و قائل به امامت و خلافت او به عنوان نص و وصیتند.»(930) 


آبن خلدون می گوید: «شیعه در لفت به معنای مصاحبان و پیروان است و 


در عرف فقها و متکلمین از خلف و سلف بر پیروان علی و فرزندان او 
اطلاق می شود.»(931) 


مير سید شریف جرجانی می گوید: «شیعه کسانی هستند که از علی علیه 
السلام پیروی کرده و قائل به امامت او بعد از رسول خداصلی الله علیه 
وآله هستند و فدنه کت ها وت از او و اولادش خارج نمی شود.»(932) 


فرید وجدی می گوید: «شیعه کسانی هستند که علی را در امامت پیروی 
کرده و معتقدند که امامت از اولاد او خارج نمی گردد. و نیز معتقد به 
عصمت امامان از گناهان کبیره و صغیره اند و قائل به تولی و تبری در 
قول و فعلند. مگر در حال تقیه؛ یعنی در صورتی که از شذت ظالم 
بترسند.»(933) 


انیاً: مطابق روایاتی که ذکر کردیم, کلمه شیعه اوّلین بار در کلمات رسول 
قداضلی الله علبه.ه آله بر بیرهان حضر تب علی عليه اسلا م 


اظلاقشد وشیز مظابق رای برخی از علمای اه سّت برای اولین بار به 
غده آی از.ضحانبه در عصر بیامبدضلی الله غلیم واله اظلاقی. کزدید. 


ابو حاتم رازی مي گوید: «اوّلین لقب و کلمه ای که در عهد رسول خدا 
صضلی الله علیه وآله ظهور و بروز کرد, کلمه «شیعه» بود. این کلمه لقب 
چهار نفر از صحابه ؛ . بعلی ابوذر, سلمان, مقداد و عقار بوده است ۰ (934) 


آبن خلدون می نویسد. «جماعتی از صحابه, شیعه صلم علیه السلام بودند 
و او را سزاوارتر از دیگران به خلافت می دانستند.»(935) 


استاد محقد کرد علی می گوید: «گروهی از بزرگان صحابه, معروف به 
موالیان علی علیه السلام در عصر رسول خدا صلی الله علیه واله بودند. از 
آن جمله, سلمان فارسی است که می گفت: ما با رسول خدا صلی الله 
طالب علیه السلام و موالیان او. 


و ابوسعید خدری که می گفت: مردم به پنج عمل امر شدند, چهار تا ر 
انجام داده و یکی را ترک نمودند. از او سوال شد: انچه را ترک نمودند چه 
بود؟ او گفت: ِ علی بن ابی طالب علیه السلام. از او سوال شد: آیا 
ولایت با چهار عملن: تبگر واجب است؟ پاسخ داد؛ آری. و ابوذر غفاری و 
عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان ذوالشهادین و خزیمه بن ثابت و ابوایوب 
انصاری و خالد بن سعید بن عاص و قیس بن سعد.»(936) 


دکتر صبحی صالح می نویسد. «در میان صحابه خلین در عصر پیامبر اکرم 
لت الا اه وال ترای قلی یه الساام سومان معا بعکم اسبت: 


ابر بن شدالله این ین کفب؛ امالطمل عامو بن. وانلهه غباس بت 
عید مات شام رشان اه ما ز بت اس اه ات او ساره 
کرد.»(937) 


5 - دعوت اسلام به اجتماع, نه تفرقه !! 


دکتر قفاری هم چنین می گوید: «برخی از روافض در قدیم و جدید می 
گویند: پیامبرصلی الله علیه: واله. اولین. کنتین اسنت که بدر. تشیع را غرش 
کرده است و شیعه نیز در عصر ایشان ظهور و بروز پیدا کرده است, و لذا 
برخی از صحابه در ان عصر شیعه علی بوده و از موالیان او به حساب می 
امدند... 


این رآیی است بی اساس که در کتاب و سثت. سند تاریخی ثابتی ندارد, 
باکه را است که از اصول اسلام تهی بوده و با حقایق تاریخی ثابت. 
تنافی دارد. اسلام برای اجتماع اشت بر یک کلمه آمده است, نه آن که آن 
ها را دسته دسته و حزب حزب نماید. نزد رسول خدا صلی الله علیه واله 
شیعه و سنی وجود نداشت ؛ زیرا خداوند می قرماید ( ان الذین علد الله 
الاسَلام . ۰ (939) 


پاسخ: اولا: در جای خود به اثبات رساندیم که رسول خدا صلی الله علیه 
واله اولین کسی است که بذر تشیع را غرس کرده. بلکه می توان ادعا کرد 
که خداوند متعال در قرآن کریم اين کار را کرده است. مگر : نه این است 
کِ آیه «ولایت» و آیه «اکمال» و آیه «تبلیغ» و آیه «انذار» و آیات دیگر در 
شأن حضرت علی علیه السلام و امامت و خلافت و پیروی از آن حضرت 
نازل شده است؟ و در مرحله بعد پیامبر اکرم صلی الله علیه واله به 
دستور خداوند متعال امر خلافت و امامت حضرت علی علیه السلام را به 
مردم ابلاغ کرد. حتی در سال سوّم 


بعتت هد آتتزول آیه. وان خی اافین خصنت: علی علیه. اسلا 
را به امامت و خلافت و وصایت خود نصب نمود. 


ایشان تا سال آخر عمر خود, در مواضع مختلف و مناسبت های گوناگون به 
اش تسالهمیم آسازه‌می کر ان مسا آر تال ری رید 
ذی حجه حضرت علی علیه السلام را در سرزمین غدیر خم به امارت و 
خلافت منصوب نمود. آا این ها دلالت بر این ندارد که تشیع؛ ؛ بعنی اعتقاد 

تا و ات ی سا ایا میا رت 
قرآنی و حدیثی دارد؟ و به تعبیر دیگر موسس این مذهب خدا و رسول 
ست ؟ 


انیا همان گونه که در پاسخ به سوال قبل اشاره شد, شیعه در عصر 
مه لد اضلی اللم.عبه والفظهور بیدا کردضهای رای و ای ار 
علمای اهل سئت برخی از صحابه معروف به تشیع بوده اند. 


تالا ا قفا و سس پیز تایه مان را مترا کر کین 
الله علیه وآله موْسس و موّید و مرقج آن بوده است, هیچ منافاتی با اصول 
اشلاش هفایق اریحی ات ندارد. ارت اسام رای لت و وعدی و 
اجتماع ات اسلامی آمد و اعتقاد برخی از صحابه به وصایت حضرت علی 
علیه السلام و به تعبیری دیگر شیعه او بودن در عصر پیامبر صلی الله علیه 
وآله به معنای دو دستگی در عصر رسول خدا صلی الله علیه وآله نبوده 
اتخت دب که معیای آنبان ام که در عصر وسول هرا ضلی الم له ولم 
بش وت زو آبا نف که ان ان حضرت درباره امامت و خلافت حضرت علی 
علیه السلام رسیده بود, لذا در 


همان عصر عده ای به حضرت علیه السلام ارادت داشته و او را به عنوان 
اعتقاد داشتند. 


رابعاً: آری, ما نیز معتقدیم که اسلام برای اجتماع امت بر یک کلمه و یک 
گفتار آمده است, ولی آن کلمه, حق و حقیقت است؛ ۳ 
نیست که آن یک کلمه هر کلمه ای می خواهد باشد. بلکه اسلام برای 
اجتماع امّت بر حقّ و حقیقت آمده است. اسلام مردم را به چنگ زدن به 
ریسمانی دعوت می کند که همگی را به خداوند رهنمون می سازد و او 
عش از هم بش دیدرت کی سول وا لس لاه عانه باه 
مردم را به پیروی و مشایعت از حضرت علی علیه السلام دعوت می کند 
کر رحقیعت: امت بعد ان وه وا نف اسلام نام دطوت:می کید که نها از 
کاال اشصعت ارت عاشم ال مرس مت ارو 


فکر پيامتر اکرم ضلی الله غلیه واله از تفاق افت بعد از خود به73 قرفه 
خبر نداده است ؟(939) 


حضرت صلی الله علیه وآله در حقیقت این مطلب را گوشزد می کند که 
فرقه ناجیه و اهل نجات بعد از من فرقه ای هستند که از حضرت علی 
علیه السلام پیروی کرده و سئت من و دین خدا را از کانال او و اهل بیت 
معصومش علیهم السلام اخذ نمایند. پس در حقیقت پیامبر صلی الله علیه 
از خودش رابه وحدت و توحید کلمه بر محور حق و حقیقت دعوت می کند 
که همان خط امامت و ولایت حضرت علی علیه السلام 


و اولاد معصوم اوست. 


خامسا: دعوت مسلمانان به پيروي از حضرت علی علیه السلام هیچ گونه 
هاخانی با ای ۲ ان این ی ال اتاه برد را دای امامت و 
وصایت حضرت 0 السلام اذاضه و امتداد حیات اسلام است. نشیع 
روح اسلام اصیل و دین محمدی است. با ابلاغ ولایت حضرت امیرعلیه 
السلام بود که دین»؛ کامل و نعمت خداوند تمام شد. و نیز خداوند دینی را 
که با ولایت حضرت امیرعلیه السلام باشد, مورد رضایت خود قرار داده 


است. 
6 - اثبات تشیع با روایات جعلی !! 


دکتر قفاری هم چنین می گوید: «شیعه درصدد مشروعیت بخشیدن به 
عقیده خود ؛ پعنی تشیع است. آنان برای رد ادعای دشمنانشان که تشیع را 
به اصل اجنبی باز می گردانند این ادعا را نموده و درصدد 9 و اثبات 
مذهب خود به هر وسیله بر آمده اند لذا روایاتی زا در این زمینه جعل کرد 
و به رسول خدا صلی الله علیه وآله نسبت داده اند و گمان کرده اند که از 
طرق اهل سئت روایت شده است. در حالی که ان ها روایاتی است که 
بزرگان سئت و ناقلین شریعت به آن ها معرفت ندارند, بلکه اکثر آن ها 
جعلی, پا در طریق أض طعن وجود داشته, پا از تاویلات فاسد و بعید 
است....»(940) 


پاسته فد ها ازخالیف این کاب اثبات این مطلب: اشست. که رماناتی. را 
۳۹ علیه السلام و اولاد معصوم او دارد, همگی صحیح بوده و از میزان 


ما درصدد اثبات این مطلب هستیم که آنانت: از قبیل 1 ولایت و آنة تطهیر 
و ایه اکمال و تبلیغ و انذار و... و 


نیز احادیئی؛ از قبیل حدیت غدبر, ولایت؛ ثقلین؛ دوازده خليفه, سفینه و 
امان و ده ها حدیت ره که مطابق موازین رجالی و حدیتی اهل سنئت 
صحیح بوده و لذا اهل سئت باید به معنا و مضمون ان ها ملتزم شوند. و 
این معنا را در طول مباحث خود در این کتاب دنبال کرده و به اثبات 


رسانده ایم. 


7 - هیچ یک از صحابه عقیده شیعه را نداشت !! 


دکتر قفاری هم چنین می گوید: «آنان گمان کرده اند که شیعه, از عمّار و 
ابوذر و مقداد تشکیل شده است. ایا انان به عفیده ای از عقاید شیعه ؛ از 
قبیل ادعای نص» تکفیر شیخین (ابوبکر و عمر) و بیشتر صحابه و اظهار 
برائت و سب و کراهت از آن ها معتقد بودند؟ هر گز, هیچ یک از این امور 
درباره آنان واقعیت ندارد....»(941) 


باشتخ: اولا.همان. کونه. که اشاره کرذيم نصن از جانب خذاه‌ند و رسول او 
برای امامت حضرت علی علیه السلام است و با وجود اين دو, احتیاج به 
تأیید دیگران نیست.. 


تانیا ها اهل.ست و فش تسبت به هیچ یی از ضحایه نیستیم. 


تالثا: همان گونه که اشاره شد, موژخین تصریح دارند که اوّل لقبی که به 
ر ص وا اما ات اه ارس ات 
شیعه بود. این کلمه لقب چهار نفر از صحابه به نام ابوذر, سلمان. مقداد و 
عمار بوده است. 


موژخین نقل کرده اند که جماعتی از صحابه از بیعت ابوبکر سرباز زده و 
کچ ی 
ان غفاری, عمار ی ما اش براء بن 3 ابی بن کعب. سعد 
بن آبی وقاص, طلحه بن عبیداللّه, , زبیر بن عوام, 


خزیمه بن ثابت. فروه بن انصاری, خالد بن سعید بن عاص اموی و سعد بن 
عباده انصاری.(942) 


زاتعاه با مر اخعمه مایم وی میم ری که ور مان انم اف او از 
قبیل ابوذر و مقداد و سلمان و... معتقد به نْص و وصایت حضرت علی علیه 
السلام بوده اند. اینک به برخی از این نصوص اشاره می کنیم: 


1 5 از ابوذر نقل شده که می فرمود: «همانا فتنه ای در پیش است. اگر 
آندرا خری کردید بر فا ریاد بم کناب خدا و علی. من ایی. طالت: علیه 
السلام.»(943) 


2 - سلمان از بیعت نکردن مردم با حضرت امیر علیه السلام و عدم تمسشک 
به هدایت او اظهار تأشف و ناراحتی کرده می گوید: «علی علیه السلام را 
می بینم که بین شما حرکت می کند. ولی شما اقدامی نکرده و به دامان 
شتا زا از سس پیامیرتان آعاه نمفی‌سان ۳:۵ 9424) 


3 - مقداد از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«شناعت ال محتدليهم الشاام برانت از اش استه ونحت ال محند کدر 
بزاضو او بلاغ آل.عحتد امانی از غذات است»(945) 


4 - ابو ایوپ انصاری از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که به 
دخترش فاطمه علیها السلام فرمود: «آیا نمی دانی که خداوند 5 عز وجل - 
توجُهی بر اهل زمین کرد و از میان آنان پدرت را انتخاب نمود و او را به 
نبقت مبعوث کرد. ار ها ات کر 
من وحی رساند که دخترم را به نکاج او در آورده و او 


را وصی خود گردانم.»(946) 


5 - ابوسعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده که فرمود: 
که وعده های مرا انجام داده و دین مرا بر پا خواهد نمود. علی بن ابی 
طالب است.»(947) 


6 - انس بن مالک می گوید: رسول خدا صلی الله علیه وآله وضو گرفت و 
دو رکعت نماز به جای آقرخ: آن گاه فرمود: «اوّل کسی که از این در وارد 
می شود امام متّقین و سید مرسلین و رهبر دین و خاتم اوصیا است....» 
ناگهان علی علیه السلام وارد شد. پیامبر صلی الله علیه وآله فرمود: چه 
کستیفت ان ای انس؟ انس می گوید: عرض کردم: علی. آن گاه حضرت 
ضلی الط عبت وا لت ال که متا ود رو اه امه را عفن 
گرفت...(948). 


7 - بریده می گوید: پیامبر لین الله علیه وآله فرمود: «برای هر پیامبری 
وصی و وارثی است و همانا ۳۳۹۰ وصی و وارت من است.949(»۰) 


8 - ابوذر روزی در عهد عنمان بر در مسجد رسول خدا صلی الله علیه وآله 
ایستاده و در ضمن خطبه ای گفت: ». ومد واشت: کل ادمق آنخه بة 
آن پیامبران تفضیل داده شده اند می باشد. و علی بن ابی طالب وصی 
محشد و وارث علم او است....»(950) 


9 ارت ی از ار سامت ای ای ات خی ارام 
گفت: «ای مردم ۱ این وصی اوصیا و وارت علم انبیا است....»(951) 


10 سامت که خضرت امین لبم السام فردم را دز کوفه جمع کرو ورور 


عرض کرد: ای امیرمومنان ! من به جهت قرابتی که بين من و توست, یا 
ای که شین عطا کم با یت که مرا با ان ال مرو جوا 
دوست ندارم, بلکه به جهت پنج خصلت است که تو را دوست دارم: نو 
پسر عموی رسول خدا صلی الله علیه واله و وضی او و پدر ذریبه آن 
ی ان ۱ ۱ 6 ۱ ۱۳۱ #۱ با 
است. و تو سابق ترین مردم به اسلام و عظیم ترین مهاجرین در سهم جهاد 
هستی.»(952) 


1 - محمد بن ابوبکر در نامه خود به معاویه چنین می نویسد: «... وای بر 
توا جگونه شودت را با غلی غلیه السلام معایسه می کنی: ذزخالن که او 
وارت رسول خدا| ات الله علیه واله و وصی و پدر اولاد او 
است....»(953) 


با مراجعه به تاریخ جنگ جمل و صفین و نیز موضوع غدیر خم پی می بریم 
که بسیاری از صحابه و تابعین در این معرکه ها به ولایت و امامت و 
وصایت حضرت علی علیه السلام اقرار کرده و آن را در اشعار خود آورده 
اند؛ از قبیل: 


2 حسان,بن ثابت - نعمان بن عجلان ی بن ابوسفیان بن حرت بن 
۱ - مردی از قبیله ازد 


- غلامی از قبیله بنی ضبه - زیاد بن لبید انصاری - حجر بن عدی کندی - 


زحر بن قیس جعفی - اشعت بن قیس - مغیره بن حارث بن عبدالمطلب - 
خزیمه بن ثابت 


(ذوالشهادتین) 


و... برای مراجعه به اشعار آنان به شرح ابن ابی الحدید بر نهح البلاغه جلد 
اول از صفحه 147 به بعد مراجعه کنید. 


8 - تغییر در تشیع !! 


دکتد ففاری من کهیده <«فاید. شیعه.و افکار آنان داتما در خال در تغییر .و 


نشیع در عصر اول. غیز از تشیع در عضر‌های, بعد. از آن. است: و لذا در 
صدر اوّل شیعه را بر کسانی اطلاق می کردند که علی را , بر عثمان مقدم 


می داشتند....»(954) 


پاسخ: اولا: همان گونه که اشاره ۳ عقیده شیعه به امامت اهل بیت 


علیهم السلام از ابتدا از قرآن و سئت نبوی برگرفته شد؛ و. کروهی از 
صحابه به آ اعتقاد داشتند. این عفیده در طول تاریخ و قرن ها ادامه پید | 
کم ها کسی ات آسته او دای نصا ات ک دا ها جر ال 


ثانیا: آری, به یک معنا عقیده شیعه در تطوّر و پیشرفت است, و آن این که 
بزرگان شیعه در طول تاریخ درصدد تهذیب و تبیین و گسترش مفاهیم 
شیعی بوده و ادله خود را بر مدعای خود بر امامت اهل بیت گسترش داده 
و فقه و عقاید و اخلاقیات و مسائل گوناگون را به روز تفسیر کرده و با 
مبانی و اصول, آن ها را در بین جوامع بشری و اسلامی تبیین کرده 
ند. 


تالا ور حای شود اشانه کردم انم که نیم بر سته نی به کار رفته ارت 
الف) نیم ی عتی. اظفان به. این که اهل. پیت .علیهم السلام. دارای 


فضايليی بی کران هستند و لذا باید آن ها را دوست داشت. اهل سئت 


عموما این نوع تشیع را هر چند با شدذت و ضعف دارا هستند. لذا به جهت 
شدذّت محبت شافعی به اهل بیت علیهم السلام عده ای 


او را شیعه معرفی کرده اند. 


ای ها اس او ای اه 
داشتند. کوفیان عصر امام علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام را 
به طور عموم می توان از این دسته به حساب اورد. 


امامت و وصایت بلا فصل حضرت علی علیه السلام می باشند و نیز یازده 
اولاد معصوم او را امامان به حق بر عموم مسلمانان می دانند. این دسته 
ا ها یر سا فا و و 
زانتند. و ؟ تون سرد 


خی تور فا خی غالیه الشسلام ار عفاین شسد ۱ 


دکتر قفاری نیز می گوید: «شیعیان خود را پیروان علی می دانند. و درصدد 
وانمود کردن این مطلب هستند که علی نیز هم عقیده با انان است. در 
ال که و از ید یات ی وق م3 است. لذا باید 
پبرواق خلن است؛ ۳ پا ار 
اعتقادات آنان نیست....»(955) 


پاسخ: اولا: تمام حرف های او ادعاهایی بدون دلیل و مدرک است, به چه 
دلیل می گویید حضرت علی علیه السلام از عقاید شیعه در حقّ خود و 

فرزندانش متبی است؟ از کجا می گویید آن حضرت این عقاید را قبول 
ندارد؟ آنسان با ضرف ادعا وبه فج*د این که بی: عفنده اي با غقاید اباء و 
اجدادش سا زگاری ندارد را نمی تواند انکار کند. 


ثانیا:؛ اعتقاد شیعه همان وصایت و خلافت و امامت بلا فصل حضرت علی 
علیه السلام و امامان معصوم بعد از 


او انس ید اف کهدنی. وه یام کر ضلی ال قلیه وا لمیرآی ود 
از خود جانشین معین کرده و مردم را در تمام امور به ان ها ارجاع داده 
است. این عقیده ای است که شیعه از قرآن و روایات نبوی استفاده کرده 
و بر آن اقامه برهان نموده است. چطور می گویید حضرت علی علیه 
السلام از آن متبزی است؟ آیه ولایت و حدیث غدیر و حدیث ثقلین و ده ها 
دلیل دیگر چه می گویند؟ آیا دلالت بر این مدعای شیعه ندارد؟ 


مگر نبود که حضرت علی علیه السلام واقعه غدیر را به شعر درآورد و در 
ان به مفاد امامت و ولایت خود اشاره کرده است؟ انجا که فرمود: 


فا ی همع ری ات ات 
حضرت علی علیه السلام در طول 25 سال خانه نشینی از زمان سقیفه و 
بعد از فوت رسول خداصلی الله علیه وآله تا آخر خلافت عثمان و نیز در 
عصر حکومتش تا هنگام به شهادت رسیدنش, هر گاه موقعیت مناسبی می 
دید به به امامت و وصایت خود تذکر می داد و ریت غدیر و ثقلین و سایر 
ارام وا را تاه ها اس روت 


این آمور رای مباحت مربوطه اشاره کرد ای (950) 
اشاهتعلی غلنه الصلام تساه ولایت وی را یه اوه ی وه ی 
کند و در نامه ای که به او می نویسد, به مقام امامت و ولایت خود اشاره 
می نماید.(7/ 95) 


امام علی علیه السلام هم چنین در احادیثی دیگر اشاره به وصایت و علم و 
حکمت و طهارت و عصمت خود نموده و بر مردم احتجاح می کند.(958) 


حضرت در نامه ای که به عامل خود برای گرفتن صدقات 


و زکوات می دهد در کیفیت معاشرت و تعامل با قبایل می _نویسد: به 
مردم خطاب کردو, بگویید: «عباد ال 0 الیکم ولی ال وخلیفته 
لاخذ منکم حق اللّه فی آموالکم» (959) «ای بندگان خدا! ولی خدا و 
جانشین او مرا به سوی شما فرستاده تا حق خداوند در اموالتان را از شما 


بگیرم.» 
در این جمله حضرت علیه السلام اشاره به مقام ولایت و خلافت خود نموده 


است. 


بعد از شهادت امام حسن علیه السلام, شیعیان حضرت. با امام حسین علیه 
التا به وان اسام سح ب اف سول ای اه شاه واه جع 
کردند. نافع بن هلال در روز عاشورا خود را نم توب سیم مرت لو 
قایم ام ی گرم ی ی ها الما ی و یی 
ار ۱ ۵ ۳۳۲ 04 
عثمان معرژفی می کردند.(960) 


امام سجادعلیه السلام نیز عقیده تشیع؛ | یعنی همین عقیده ای که شیعیان 
در طول تاریخ اسلام تا کنون به آن اعتقاد دارند را در ادعیه خود اشارم می 
کنده آنجا که نه خدا عرض می گند: هرت ضل علی اطائنت اهل نقه آلدین 
اختر تهم امر یر وجعلتهم خزنه علمک. وحفظه دینک, وخلفاءک فی ازضی: 
وحججک علی عبادک, وطهّرهم من الرجس والدنس تطهیرا بارادتک, 
وجعلتهم الوسیله الیک, والمسلک |لی جئتک»*(961) «پروردقارا! بر پاکان 
از اهل بیت پیامبر درود فرست, همان ها که برای امر خودت انتخابشان 
کردی و ان ها را خزانه علم و نگاهبانان دین خود قرار دادی و به عنوان 
جانشینان خود در زمین و حجّت های خود بر بندگانت برگزیدی و با اراده 
خفه بان وا از پلیفییه انا کیسبای شاخنیمو آبان زاف عتوان 


وسیله ای به سوی خود و راهی به سوی بهشتت برگزیدی.» 


منشاأً این اعتقادات از شبعه, تعلیمات امامان به شیعیانشان است. آنان 
بودند که خطوط اساسی را برای شیعیان خود ترسیم می کردند و آنان را 
بر اعتقاد به این خطوط و عقاید تشویق می نمودند. امام باقرعلیه السلام 
مردم را در موارد مختلف دعوت به خود کرده و از انان می خواهد تا علم و 
معارف دینی را از اهل بیت علیهم السلام اخذ کنند. حضرت علیه السلام در 
حویت -صحص آلسندی به صامه بن. کل و کم بن. کته مین قومابد؛ 
«شرقا آو غزبا فلا تجدان علما صحیحا الا شیتا خرج من عندنا»(962) «به 
پاش مرف ام بر ک اا اع سس را سر ها ساتان 
ما خارج می شود نخواهید یافت.» 


و نیز در روایتی دیگر فر مود: «فلیذهب الناس حیت شاَة وا فواللّه لیس 
الأمر لا من هنا» (963) «مردم هر کجا می خواهند بروند. پس به خدا| 
شنه کید | آمر در از انقدا نخواهد بود. - اشاره به خانه خود نمود - .» 


0 - خروح از روش اسلام !! 


دکتر قفاری می نویسد: «شیخ شیعه نجاشی در تعریف شیعه می گوید: 
(شیعه کسانی هستند که هر گاه در علومی که از رسول خداعلیه السلام 
اخذ کرده اند اختلاف نمودند از قول علی علیه السلام اخذ می کنند. و هر 
گاه در علومی که از علی علیه السلام اخذ کرده اند اختلاف کردند. از قول 
جعفر بن محشّد اخذ می کنند). حال اگر در علومی که از جعفر بن محمد 
نقل کرده اند اختلاف شد., از چه کسی اخذ می کنند؟ در این تعریف. 
جوابی نمی بینیم....» 


آن گاه می گوید: «اين تعریف خروج از منهج و روش اسلام است؛ زیرا 
هنگاه الا در عقل ار رل دا لین الله علنه واله بانط 


به مقیاس های ترجیح اخبار صحیح از غیر صحیح مراجعه کرد نه این که به 


دیگر این که: چگونه اختلاف در نقل از رسول خدا| و علی هست ولی 
اختلاف در نقل از جعفر نیست...؟ آبا جعفر از آن دو افضل 
است ؟ 964(».۱) 


تاه ان عبت اد تحاشی یت بلکه تخاشین ده دا آیان 
تام ره اه هن اس سر را مس ورگ هی نو 


تیا فصو نان لت ای این یی اه ای نس کب سم 
تعار رشول عداصلن الم علبه والم متطون تم ور علومی کهاز حشرت 
صلی الله علیه والت به سا اجه اخااف کرنه ات و رای رشن بو فول 
حقٌ وظیفه دارند به سراغ کسی بروند که هرگز اشتباه نکرده و نمی کند و 
حقّ را بر مردم اشکار می سازد, این چنین شخصی به نص نبوی کسی به 
جز امام علی بن ابی طالب علیه السلام نیست. و از آنجا که ابان بن تغلب 
معاصر امام صادق علیه السلام بوده درآخر اشاره می کند که هر گاه در 
علومی که از حضرت علی علیه السلام رسیده, اختلاف در تفسیر و تبیین 
آن ب ندید آمنن: باید به. مقضوم. دیگر که.در آن عضر امام:صادق غلیه. الشلام 


مگر نه این است که پیامبر صلی الله علیه وآله در شأن حضرت علی علیه 
الشلام فرمود: لیا انت یت ای ما اختلفوا فیه من بعدی»(965) 
تدای علیا نو کستی. هشتی که بوای افتم مسانلیج را که: در ان اختلاف 
نمودند, تبیین و 


واضح می کنی.» 


پیامبر صلی الله علیه وله فرمود: «علی العلم»(966) «علی > [هدایت 
است.» و يا «علی رایه الهدی»(967) «علی علیه السلام پرچم هدایت 
است.» و : نیز «علی مثّی بمنزلتی من ربی» *(968) «علی علیه السلام نزد 
من به منزله من نزد پروردگار من است.» 


قرآن منزلت رسول خدا صلی الله علیه وله را بیان کرده است, آنجا که 
می فرماید: ( وما أیرّلنا علیک الْکِتابِ لا لثبینَ لَهْمْ الذی اخْتلَفوا فیه ؛ 
(969) «و ما کتاب اقر انا تن تو ارام نکر دض جر برای. آن. که برای‌مودم 
انجهرا کهدن ان اختلاف و تراع کرده اند تین مانی. » 


هفین صفام و مت لت۰را]: به کسته: زفتوال.خدا ضلی الله:غليه والة ای حانفت 
خداوند به حضرت علی علیه السلام اعطا نمود. تا برای بعد از خودش, هر 
کار فشاله ات اف شوه ام تراخفه کی که مظان ی از 
تصوص صحنح السنه: این سعام: و مرلت رابرای بازده امام معضوم از اهل 
بت خود نیز قرار داد آنجا که فرمود: «ٍّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللّه 
وعترتی, ما ان تمشکتم بهما لن تضلّوا بعدی آبدا»؛(970) «همانا من در 
میان شما دو چیز گرانبها می گذارم : کتاب خدا و عترتم. اگر به آن دو 
تمسک کنید هرگز بعد از من گمراه نخواهید شد.» 


در نتیجه این که رجوع به امام علی علیه السلام و نیز امام صادق علیه 


السلام در مسائل اختلافی, خروج از مقیاس های علمی برای ترجیح احادیث 


از این بیان نیز استفاده می شود که این تعریف دلالت بر برتری امام صادق 
علیه السلام از پیامبر و حضرت علی علیهما السلام ندارد؛ زیرا ابان بن 
تغلب معاصر امام صادق علیه السلام است و امامان 


بعد از او را درک نکرده است. 


در تانان خوابه این مطلب اشاره می کتیم که احل بت ایهم السطلام زد 
تیب که از آنها رده چم کویند همان ستت .وا قعی بان خای 
الله اه واله هفنل داد معا است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «حدیثی حدیت و وحدیث حدبث 
جدی, وحدیبت جدی حدیت الحسین؛ وحدیت الحسین حدیت الحسن,؛ 
وجدیت الحسن حد بت و آمیرالمومنین, و امیرالمومنین حدیبت رسول 
االه: , وحدیث رسول اللّه قول الله - عر وجل -»(971) «حدیث من حدیث 
پدرم, و حدیت پدرم حدیت جذم, و حدیت جذم حدیت حسین» و حدیت 
حسین حدیت حسن, و حدبت حسن حدیت امیرالمومنین, و حدیت 
آمید الموفتین عخیت. رسول دا صلمم اللم. لیف ,وله حویت رسولن خدا 
ضلی الله عله:مالة کفار خداوننهف وحل ‏ است: ۷ 


1 - تمشک به تعریف شیخ مفیدرحمه الله !! 


آقای قفاری هم چنین در ضمن کلماتنش به تعریف شیخ مفیدرحمه الله 
ار کر ۱ص ۱ 
یر اه ای ری ها مس تا 
علیه بلا فصل می باشند....»(972) 


وی بر این تعریف تمسشٌک کرده. می گوید: «در این تعریف شیخ مفید ذکری 
از ایمان به امامت اولاد علی نمی یابیم. با این که نزد شیعه هر کس چنین 
افادی. داشته باشد.شنعه یست, عان. کش که اه آز ری جوانت 
اساسی در تشیع و آنچه که سنگ بنای اشاشتی ترا تم است غافل شذه 
است هل مساله نص و عصمت و دیگر اصول امامت .۰ (3 97) 


پاسخ: قفاری در این مورد؛ همانند بقیه موارد امانت داری نکرده و دیگر 
عبارات شیخ مفیدرحمه الله را نقل نکرده است. شیخ رحمه الله در ادامه 
کلماتش می فرماید: «نشانه 


مذهب امامیه و شیعه بر کسی عَلَم شده که متدین و معتقد به و< 
تاه ود اور قزر مات است.: 1 
کال تا اهر اسا عم اس امس تاعت را ۱ سر 
علی علیهما السلام تا امام رضاعلیه السلام قرار می دهد...»(974) 


مقصود ایشان از محجدود کردن به امام رضاعلیه السلام این است که امام 
نها هسام سره ری سس یر نام رل 
راهان هدر ۲ص ادا اهاه 
تایه الشلام تففه انم لد هر کسن امام تضاعلی السلام وا فتول کنر 
دیگر امامان تا امام مهدی علیه السلام را نیز قبول کرده است. 


0 ۱ 


او در جایی دیگر ۳ گوید: «امامیه اتفاق کرده اند بر این که امام دین باید 
معصوم از مخالفت خداوند متعال باشد و نیز عالم به جمیع علوم دین و 
کامل در فضیلت # باشد.»(5 97) 


۱ و هم چلنین می گوید: «امامیه اتفاق دارند بر این که هر کس امامت تفن 
از امامان را انکار کرده و منکر و وب اطاعت آن ها شود - خداوند متعال 
آن را واجب کرده - او کافر. گمراه و مستحو* خلود در آتش دوزخ 
است.»(976) 


2 - اشکالی بر تعریف شیخ مفیدرحمه الله !! 


دکتر قفاری در ادامه اعتراضاتش می گوید: «مطابق نظر مفید, وصف 
شنم نها بر کسی.ضدقمی. کند که اغتفاد‌به خلافت, علی بن ات طالب 
علیة السلام از خمان وفای زر ول خداضای الم علنم واله ۲ هام وفات 
علی دارد و معتقد است که خلافت سه خلیفه دیگر صحیح نبوده است. بنابر 
این تعریف وصف 


تشیع بعد از رسول خدا تنها بر سه نفر از صحابه صادق است و باقی 
صحابه در نظر شیعه کافر بوده و همانند مشرکان در عصر رسولند. و 
و 
نفاق به سر می برده است !! چه جسارتی به علی علیه السلام 

اش ات دول خوا ای اللم عل اش یه آساان اه اه و 


پاسخ: اذلا: شیعه در اعتقادش به امامت و ولایت و خلافت بلافصل حضرت 
کل عله السلا مه وله ای ان فران مت وی که کروم هکیت 
لت نها با رنه طون فصو س کردم استسه دا آن-خصوت را 
مه ماه مه سول خذاصت ناهام وال شم اند 


انیا: اگر کسی با دلیل و برهان قطعی اثبات کرد که امام به حق* از جانب 
خداوند متعال و ابلاغ رسول خدا صلی الله علیه واله امام علی علیه السلام 
است, به طور طبیعی معتقد می شود که هر کس خلافت او را که از جانب 
خدا است بگیرد, غاصب حو" الهی بوده و در نتیجه با خداوند عناد داشته 
است. و حکم کسی که با خداوند معاند است پر واضح است. 


ثالثا: در جای خود به اثبات رساندیم که امامت, اصلی از اصول دین به 
خساتب: مق اند و لدادر ردیف دیحر:اصول دین تفر دم شدم اشت: حال | کر 
کسی منکر این اصل شود. همانند کسی است که اصل دیگری از اصول 
دین را انکار کرده باشد. 


رابعاً : کفر مراتبی دارد, برخی از مراتب یه ان تاد موه فلت خازاضه زتندم 
و به جهت مصالحی , بخ اهر اسان موس 


خامشسا. این که 


در برخی روایات آمده که مردم بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله به 
جز سه نفر از صحابه, بقیه مرتد شدند, اين ارتداد را می توان بر توجیهاتی 
ان فل اراد اه احلست فلیمه اما مات اراد در شت مسصعی 
حمل نمود. 


سادسا: قفاری تقیه را حمل بر نفاق کرده, در حالی که در جای خود به 
وضوح آثبات شده که «تقیه» یکی از موضوعات مسلم قرانی و حدیثی 
است که برای حفظ جان و ابرو و اموال خود در مقابل از کفار و حتی از 
مسلمانانی که مخالف عقیده بر حق ما هستند. می توان اعمال نمود. 
(978) 


تتبا نعا: حضرت علی علیه السلام گرچه مشاهده می کرد که حو" او گرفته 
شده و عده ای مردم را به بی راهه می کشانند, و لذا در مواقع حساس و 
هر جایی که مصلحت می دید مردم را به حقانیت خود گوشزد می کرد 
ولی به جهت حفظ اصل اسلام که مصلحت اهمٌ است. سکوت نسبی اختیار 
کرده و چندان با دستگاه خلافت درگیر نمی شد. مقصود ما از تقیه حضرت 
علیه السلام در عصر خلافت آن سه نفر, این معنا است. 


امامت و ولایت اهل بیت علیهم السلام در قرآن 


از جمله آیاتی که دلالت بر امامت و ولایت و مرجعیت دینی اهل بیت علیهم 
السلام داید_ آیه «هدایت» است. خداوند متعال می فرماید: 3 تما آتت 


مَنذر ویک قوّم هاد 979(4) «همانا تو بیم دهنده ای و برای هر قومی 
هدایتگری است.» 


قریقین در ذیل این آبه روایاتی را نقل کرده اند که دلالت دارد بر این که 
بیم دهنده این امت رسول خداصلی الله علیه واله است و تنها هدایت گر 
بعد از رسول خدا صلی الله علیه واله, امام علی بن ابی طالب علیه 
السلام است. اینک ایه 


ربا اخادنن کض‌خر دیل ان امده مورد بررسی قرار می دهیم. 


الفاظ حدیت 


الفاظ حدیت 


اهل سئّت در ذیل آیه «هدایت» احادیثی صحیح السند نقل کرده, و شأن 
شفل آیه را خیامبر ضلی. الله علیه والف:ه انا کل عایه السلام داته آند. 


1 - روایت احمد بن حنبل 


عبداللّه بن احمد بن حنبل, از عثمان بن ابی شیبه, از مطلب بن زیاد, ِ 
سدي, از عبد خیر, از امام علی علیه السلام در تفسیر ایه [ نما آنت منذ 
ولکل قوّم هاد ) نقل کرده که فرمود: «رسول خدا منذر و هادی مردی 1 
بنی هاشم" است ۰ (980) 


بررسی سند حدیت 


- عبدالله بن احمد حنبل ؛ وی احتیاج به توثیق نزد اهل سئت ندارد. 


- عثمان بن ابی شیبه؛ وی همان عثمان بن محمّد بن ابراهیم بن عثمان 
عبسی است که ابن حجر او را «ثقه, حافظ مشهور» معرفی کرده, و از 
کسانی دانسته که بخاری. مسلم و ابن ماجه از او روایت نقل کرده اند. 
(981) 

مات بش او کسی است مات یر او ا هه رف کردم 
است.(982) 


- سدذی ؛ همان اسماعیل بن عبد الرحمن است که پنج نفر از صاحبان صحاح 
از او روایت ت نقل کرده و ابن حجر, نیز او را صدوق دانسته است.(983) 


- عبد خیر؛ همان عبد خیر بن یزید است که از رجال صحاح سته به حساب 
هی آیده و بات بقل این ححر آه تفه انست:(994) سای تنعل این غندالین او 
زمان پیامبر صلی الله علیه واله را درک کرده ولی از او روایت نشنیده 


است. ولی از زر کان اصحاب غلی غلره السلام به حساب فتت اند که نفد و 


2 - روایت طبری 


طبری از احمد بن یحیی صوفی, از حسن بن حسین انصاری, از معاذ بن 
مسلم, از هروی, از عطاء بن ساب از سعید بن جبیر, از اين عباس نقل 
کرده, قتحافی که ۳1 ۳ تما نت مَنذ رد ولکل فوم هاد 4 نازل شد, 
پیامبرصلی الله علیه وآله دست خود را بر سینه اش گذارد و فرمود: «من 
بیم دهنده ام, و برای هر قومی هدایت گری است.» و با دست خود اشاره 
به شانه علی علیه السلام کرد و فرمود: «تو هدایت گری ای علی ! تنها به 
واسطه تو است که هدایت شوندگان بعد از من هدایت می یابند 986(۰) 


بررسی سند حدیبت 


- احمد بن _یحیی صوفی: شیح طبری و آبن عقده بوده است که ابن ابی 
شا را هراق ون است ۱3۳ 


- حسن بن حسین عرنی انصاری؛ کسی است که ذهبی او را به تبع حاکم 
توثیق کرده است.(988) 


- معاذ بن مسلم؛ او گرچه بنابر نص ذهبی در حدیت مورد اعتماد نیست 
ولی با تاملی در ترجمه او به دست می اید که بی مهری نسبت به او به 
جهت تشیع او و نقل فضایل اهل بیت علیهم السلام بوده است, در حالی که 
در‌جای خود به اثبات: زسیده که کشیع هر گر به صدق جدبت و ونافت. زا وه 
آن ضرری نخواهد رسانید. 


۶ در هزف زاهی نفخ طظاهر | تشه طبر اشفان ماد زیر معاد بن مسام 
نون ماسنطه ار عصاءبن ساب روایت نقل .می کنر 9و9) 


انم تصه کال روت مان ای اات شنت اسعه ور عالی ور 
اباصلت وفاتش در سال 236 بوده؛ و عطاء بن سائب در سال 1136 و بر 
فرض که مقصود از هروی, اباصلت هروی باشد هیچ گونه طعنی 


در حق او وارد نیست. ولی آنچه که می تواند ختم کننده بحث باشد این که 
معاذ بن مسلم مستقیماً از عطاء بن سائب نقل روایت می کند, و واسطه 
شدن هروی ظاهرا به این جهت است که هراء صفت معاذ بوده و برخی 
اشتباهاً آن را هروی خزانده اند. 


این ساکت: آه کی است: که مطايیر آی سار از غلمای بخال: 

شخصی صدوق و مورد وثوق بوده است. و به تعبیر احمد, او ثقه ثقه و مرد 
صالحی است. بخاری و دیگران به جز مسلم از او روایت نقل کرده اند. 
(990) 


3 - روایت حبری 


ِ که گفت: ( اما ات زد رل الم صلی الل علیه وله 
است. ( ول قَوّم ها علی است.(991) 


۳ 


بررسی سند حدیت 


- حسن بن حسین» عرنی کوفی, از رجال مستدرک حاکم بوده که او و 
ذهبی تصریح به صحت حدیث او نموده اند.(992) گرچه برخی به جهت 
نشیع, او را قدح نموده آند. 


- چبان بن علی کلبی؛ از رجال ابن ماجه بوده و یحیی بن معین او را توثیق 
نموده است. و نیز عجلی او را صدوق دانسته و آبن حبان او را در جمله 
نقات اورده است.(993) 


- محمد بن سائب ؛ او از رجال ابی داوود و ترمذی و ابن ماجه بوده است. 
ابن عدی می گوید: «ثقات از مردم از او حدیث نقل کرده و در تفسیر, 
راضی به احادیث اویند.. ۰ و بزرگان امامان؛ ۰ همچون سفیان نوری, سفیان 
بن عیینه» عیدالاه بر ابن جریج, شعبه, محشّد بن اسحاق و دیگران 
از او روایت ت نقل کرده اند ۰ (994) 


- ابو صالح؛ همان باذام مولی ام هانی دختر ابی طالب علیه السلام است 
که از رجال چهار کتاب از صحاح سه به حساب می اید و تعداد زیادی از 
علمای علم رجال او را توثیق کرده اند. 


4 - روایت ت ابن عساکر 


ابن عساکر این حدیث را به سندهای مختلف نقل کرده که برخی از آن ها 
به طور حتم صحیح السند است. که از ان جمله این سند است: 


ابوالقاسم بن حصین, از ابوعلی بن مَذْهب. از ابوبکر قطیعی, از عبدالله بن 
احمد, از عثمان بن ابی شیبه, از مطلت: ین ریاد (از سدی) از عبد خیر, از 
امام علی علیه السلام که در تفسیر آیه ( اتما آثت مُنْذِرْ وَلکل قَوّم هاد ) 
فرمود: «رسول خداصلی الله علیه وآله بیم دهنده, و هادی مردی آژ بنی 
هاشم است ۰ (995) 


بررسی سند حدیبت 


سمعانی او شیح نقه و متدین و صحیح السماع و واسع الروایه است... و 
ابن جوزی نیز او را توثیق کرده است.(996) 


- ابو علی بن مذهب؛ به عنوان امام عالم معرفی شده است.(997) و 
خطیب بغدادی نیز او را چنین معرفی کرده که سماع او صحیح است. 
(998) 


- قطیعی؛ نیز به عنوان شیخ عالم محذث که «مسند احمد» را روایت 
کرده, معرفی شده است.(999) و دارقطنی : نیز او 
مستجاب الدعوه معرفی کرده است. ۳[ 
صدوق نزد من است... .(1000) 


نقیه تسد نیز فا وین ند 

5 - روایت حاکم حسکانی 

حاکم حسکانی از جوهری, از مرزبانی, از علی بن محمد حافظ, از حبری از 
ین ین سین , از جبان, از کلبی, ات از ابن عباس در تفسیر 


آیه ([ ولکل قوّمٍ هاد 4 نقل کرده که مقصود علی علیه السلام است. 
(1001) 


بررسی سند حدیبت 


حا سای سم ات که رو مان ال تم وان ی ی 
نقه معرفی شده است.(1002) 


- ابومحمّد جوهری (متوفا 454) کسی است که بنابر نقل خطیب بغدادی, 
بقه و امین و کر الفتماع نوم است: ۱1005 


- مرزبانی؛ : خطیب بغدادی می گوید: «نزد ما معروف به کذب نبیست» و 
بیشترین عیبی که بر او گرفته شده به جهت مذهب او است.»(1004) و 
۱ 1 


- ابوالحسن علی بن محمد (متوفا 330) کسی است که خطیب بغدادی او 


6 - روایت حاکم نیشابوری 


حاکم نیشابوری به سید خود از امام علی علیه السلام در تفسیر آیه شریفه 
[ نما الت مُنْذِرّ وَلکل قَوّم هاد ) نقل کرده که حضرت علیه السلام فرمود: 
«رسول خدا صلی الله علیه وآله بیم دهنده و من هدایت گرم.» 


آن گاه بعد از نقل حدیث می گوید: «اين حدیث صحیح السندی است که 
شیخین با وجود شرط صحت ان را نقل نکرده اند.»(1008) 


راویان حدیث از صحابه 

عقاو از اه ان رقف کرفه اند قیال 
هام امم ااحتهم عه ان لا 

[۱ 

3- عیدالاه بن مسعود. 


ان چم صاز اهای. 


5 - بریده اسلمی. 
نهر ی . 
ی موم 

- ابوهریره دوسی. 
9 - سعد بن معاذ. 
راویان حدیث از علمای عامه 


جماعتی از علمای اهل سئت این احادیث را در کتب خود نقل کرده اند؛ از 


1 - احمد بن حنبل.(1009) 
2 - طبری.(1010) 

3 - حاکم نیشابوری.(1011) 
4 - حبری.(1012) 

5 - ابن عساکر.(1013) 

6 - حاکم حسکانی.(1014) 
7- فخر رازی.(1015) 

8 - ابن کثیر.(1016) 

و - شوکانی.(1017) 

0 - طبرانی.(1018) 

11 قظین بقداف:(1019) 
2 - هیثمی.(1020) 


9 سنوی :(1021) 


و دیگران از علمای. اهل. سنت که-حدود 420 تفر از آنان این خذیت. را در 
کتب خود اورده اند. 


صحت حدیت را از راه های مختلف می توان به اثبات رسانید: 
الف) تصریح به صحت 


برخی از علمای اهل سئت, تصریح به صحت این احادیث نموده اند که از 
ان جمله است: 


1 - خاکم. تیشابوری در «فستتدزک»:. سیوو‌طی نیز تضحیح آن: را تفل. کرد 


است. 
2 - ضیاء مقدس در «المختاره» بنابر نقل سیوطی. 
ب) نقل حدیث به سند صحیح 


برخی از علمای اهل سنت نیز حدیث مورد بحث را با سند صحیح نقل کرده 
اند از جمله: 
2 - حبری. 


3 - حاکم حسعانی از جوهری, از مرزبانی. از علی بن محمّد حافظ از 
حبری. 


ای دا ان و نن واه ای ای 
6 انن عسا کر تاستدهای ععنات که خی از آنها سکم ات 


7- طبری در تفسیرش. 
دلالت حدیت 


آنة «هدایت» با روایاتی که در ذیل ان وارد شده, می تواند دلالت خوبی بر 
امامت و ولایت و مرجعیت دینی اهل بٍ بیت علیهم السلام و در رأس آن ها 


اید: 


1 - مراد از هدایت در کلام پیامبر صلی الله علیه وآله, هدایت مطلق و 
راهنمایی به حق و واقع امر است, وگرنه لا زم بود که گفته شود : «علماء 
امتی الهادون من بعدی» علماء امت من هادیان بعد از من هستند؛ زیرا| 
همه علما هدایت گران به دین خدایند. 


2 - قرینه حصری که در برخی از احادیث آمده است ؛ زیرا پیامبر صلی الله 
علیه واله خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: «تنها به توسط تو است 
که هدایت شوندگان بعد از من به هدایت می رسند. 


صلی الله علیه واله بدون هیچ قید و شرطی امده و دلیل بر عصمت پیامبر 
صلی الله علیه وآله و انذار او به واقع دارد, هادی نیز بدون قید و شرط 
آمده است و لذا مقصود از آن افراد معصوم است که به واقع و نفس 


الامر هدایت می کنند. 


4 - بدون «الف و لام تعریف » به کار رفتن هادی و دار بودن وین تنکیر 
که دلالت بر وحدت دارد. یعنی در هر زمانی یک هادی وجود دارد و آن غیر 


ولا از امام باقرعلید السلاع روابت: شده که قر موده هولکل زمان: متا ها 
بهدیهم الی ما جاء به نبی اللّه صلی الله علیه ۳ (1022) «و برای هر 
علیه وآله آورده ۳ می 0 ند 


و این معنا با آنچه در روایات نکر ا موه ۵ ان را به امام ]۳ علیه السلام 
شیر کرتم‌شافات ندادن حشرت آ لین و کامل فریت تصنداق ایس آنه 


است. 


احادیث دیگر 


مضمون این احادیث که ذکر شد در احادیث دیگری نیز که در غیر موزد آبه 
«هدایت» وارد شده نیز یافت می شود. اینک به برخی از ان ها اشاره می 


کنیم: 


1 * آبن. غساکر و دیکران: از پیامبترضلی الله. علیه. واله. تقل کرده اتد که 
فرمود: «علی رایه الهدی»1023(۳) «علی علیه السلام پرچم هدایت 


است.» 


2 - و نیز نقل کرده که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «اِنْ علیا مدینه 
هدی فمن دخلها نجی ومن تخلف عنها هلک»(1024) «همانا علی علیه 
السلام شهر هدایت است. پس هر کس داخل آن شهر شود هدایت یافته و 
هر کس از آن تخلف کند, هلاک شده است.» 


3 - و نیز فرمود: ی آراد آن یحیی حیاتی ویموت مماتی ویسکن جنّه 
ات لتی وعدنی ربّی فلیتول علی بن آبی طالب, فلیّه لن یخرجکم من 
ح ‏ ان 


کند و همانند من بمیرد و ساکن بهشت خلد شود 


که پروردگار من وعده آن را داده است, یس باید به ولایت فلین بن ابی 


طالب ملتزم شود ؛ زیرا او هرگز شما را از هدایت خارج نکرده و هرگز در 
گمراهی وارد نخواهد کرد.» 


ی اف مه شش ان یه هن کریه کی سس نید 
واه حطا يب علی علبهتالملام فرتز ی علما فمارشی وین ات 
فمن لم یثبعک فقد کفر»(1026) «من تو را عَلم هدایت بین خودم و بین 
امُّتم قرار دادم پس هر کس تو را پیروی نکند به طور حتم کافر است.» 


5 - ابن المغازلی شافعی به سندش از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه وال درا رضدعلی علیه الساا مش رفود هی وانت العلم: ما 
بینی وبین امتت من بعدی» ( 7 102) «و تو نشانه 1 بین من و بین 
امت من بعد از من هستی.؟ 


6 - احمد بن حنبل به سند خود ی الله علیه وله نقل کرده 
که فر مود: «آ[ن تومّر وا علیاً 5 ولا اراکم فاعلین - تجدوه هادیا مهدیا باخذ 
بکم الطریق المستقیم»(1028) «و اگر شما علی را امیر خود قرار دهید - 
که نمی بینم چنین کنید - او را هدایت گر هدایت شده خواهید یافت که شما 
را به راه مستقیم رهنمون خواهد کرد.» 


7 جاک اور هه وی ان آنوفن نع کروی کف رل شتا ضان 
ال علیسواله فرمود «ص, اطاعتی:فقد. آطاع اللة وش عصانی فقعد عضی 
الله ومن اطاغ علا فقد اظاعتن ومن.عضی علبا فقد عضای/1029۳۸) 
قهز کش صر | اطاعت کوضیا را اطاعت کرجمه کر سرا معصیت کید 
دا زا تافرمانس کردم 


است. و هر کس علی را پیروی کند, مرا پیروی کرده و هر کس علی را 
نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است.» 


9 - هیثمی به سند خود از بریده نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه وله 
فرمود: «ما بال آقوام پتنقصون علیا؟! من تنقص علیاً فقد تنقصنی ومن 
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فارق علیاً فقد فارقنی, ان علیاً مثی وآنا منه...»(1030) «چه شده 
ای اه ای ار هی کر ان ان ره 
مرا ایراد کرده و هر کس از علی جدا شود از من جدا شده است. همانا 
علی از من و من از اویم.» 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


بعد از بررسی احادیث به پاسخ گویی شبهاتی می پردازيم که از سوی اهل 


سئت نسبت به این احادیث وارد شده است: 
1 - ضعف سند 


ابوالفرج ابن جوزی بعد از نقل حدیث مورد نظر از ابن عباس می گوید: 
«اين از موضوعات و مجعولات رافضه است.»(1031) 


واضع ان را تقبیح کرده است.(1032) 


ابن کثیر نیز می گوید: «در این حدیث مطالب منکر وجود دارد.»(1033) 


پاسخ: اوّلا: ابو الفرج ابن جوزی کسی است که علمای اهل سّت به 
تضعیفات او توجهی ندارند, مگر آن که به دلیل قطعی ضعف راوی ثابت 
شود. و به همین جهت است که ابوحیان جرأت نکرده که حکم به ضعف 
حدیث کند و تنها به تشکیک در صحت آن اکتفا کرده است. 


ثانیاً: قول به کذب یا جعل, ادعایی بیش نیست. و به مجرد ادعا نمی توان 


نالا در این حدیت چه امر منکری وجود دارد, جز این که با عقاید اهل 
سئت سازگاری ندارد. و به همین جهت است که ادعای جعل ان را نموده 
اند. 


2 دامام غلن غلیه الفطلام یکی از هادیان ۱۲ 


ابوحیان می گوید: «اگر روایت ابن عباس صحیح باشد مقصود آن است که 
رسول خداصلی الله علیه واله علی بن ابی طالب را نمونه ای از علما و 
هادیان امت قرار داده است., گویا فرموده: تو ای علی ! این وصف تو است. 
تا ابوبکر و عمر نیز داخل در ایه شدند....»(1034) 


پاش ان این فعتا خاملی‌ندون مورن انس 


ثانیا: اگر رسول خدا صلی الله علیه وآله چنین اراده ای داشت. هیچ کس 
را نمونه قرار نمی داد بلکه می فرمود: من بیم دهنده و علمای امت من 
هادیان اين امتند. يا می فرمود: من بیم دهنده و اصحاب من همگی هادیان 
این امتند. 


تالنا هه ضرفرتی دار که کر و سر را در فاد این ابه:داعل کی ؟ به 


دلیل امامت و خلافت ار دو به اثبات رسیده است؟ 


رابعا: این توجیه با عصر موجود در برخی از روایات سازگاری ندارد؛ ؛ زیر| 
پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: «... بک پهتدی المهتدون بعدی» ؛ «تنها به 

ها را ها شوندگان بعد از من هدایت 
می يابند.» 


هه اش عی اه اسان ات۱۱ 


فضل بن روزبهان می گوید: «بر فرض صحت حدیث می توان گفت که 
علی هدایت ۳۹1 است. و این منافات ندارد که همه اصحاب رسول خدا| 
صلی الله علیه وأله هدایت گر باشند؛ زیرا پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: « أآصحابی کالنجوم.»(1035) 


خاقباز فز رساله. اف مسخفل خدمت حاضحاین. کالنجوم»را نقد کردم آیم .هد 
ثابت کردیم که به تصریح عده ای از علمای اهل سئت این حدیث جعلی 
بوده و یا ضعیف السند است. 


4 - پیامبر صلی الله علیه وآله, هادی امت !! 


ابن تیمیه می گوید: «اين کلام را نمی توان به پیامبر صلی الله علیه وله 
نسبت داد ؛ زیرا ظاهر قول «آنا المنذر, وبک پا علی ات المهتدون» این 


و نیز می گوید: «خداوند تعالی محشّد را هادی قرار داده و فرموده: ( اک 
لتهدی الي صراط مَستقیم , حال چگونه شما کسی را هادی قرار می دهید 
که در قرآن به چنین صفتی توصیف نشده است.»(1037) 


پاستخة این اشکال اد سوع فهم و فاد آين تیمیه سرخشنه گرفته انیت 
منرا همه ول داتیم کف ساحش صلی الله عله واه هافی اهام علی عاه 
اللاخ چ فده افت در شمان حات ود ممراشم علی علی ید لام 
خا.امت رود آدسات نوا خواص ام اه اه | ات رم اس ور 
خفرت صت لس و ات کباش ای ماه یز و ی 


المهتدون من تعد #. که شتسه اند ابن تیمیه کلمه «بعدی» را يا ندیده و یا 
از ان تجاهل کرده است. 


5 - هدایت مردم به غير امام علی علیه السلام ! 


ابن تیمیه می گوید: «ظاهر جمله «بک یهتدی المهتدون» این است که هر 
کس از امت محمد هدایت یافت, به توسط علی بوده است, و این دروعی 
آشکار است؛ زیرا بسیاری از مردم به پیامبر ایمان آورده و هدایت یافتند و 
وارد بهشت شدند در حالی که سخنی از علی علیه السلام نشنیدند. و 
بیشتر کسانی که به پیامیز ضلی الله علیه واله ایمان آوزدند و به آو هدایت 
یافتند. در هیچ چیز به علی هدایت نیافتند. و نیز کشورها و شهرها فتح شد 
و مردم ان ها 


ایمان آفرده و هدایت يافتند: بدون این که. از علی چیزی شنیده باشند, بلکه 
همگی به توسط صحابه غیر از او هدایت یافتند. پس چگونه جایز است که 
این جمله را قبول کنیم. که پیامبرضلی الله علیه واله قرمود: <«بک بهتدی 
المهتدون؟».»(1038) 


پاسخ: اولا: همان گونه که در جواب ب اشکال قبل اشاره شد. در حدیت چنین 
آمده که امام علی علیه السلام بعد از رسول خدا صلی الله علیه وآله تنها 
هدایت گر به حقّ و حقیقت است و این منافات ندارد که در زمان حیات 
رسول خدا صلی الله علیه وآله هر دو مشترکاً و با رهبری رسول خدا صلی 
الله علیه واله هدایت گر امت بوده اند. 


ثانیاً: چه کسی گفته که تمام کساتی که در زمان حیات رسول خدا صلی 
الل‌غانه جاله ۸ بعد اد عفات ان.خضرت آیمان امروه انم از امام علی غلیه 
السلام بهره نبرده اند. ما در بحث سفینه در جواب ابن تیمیه مفصّل به این 


ثالثا: چه کسی گفته هر کس از غیر راه امام علی علیه السلام بعد از 
رسول خدا صلی الله علیه واله هدایت بافته, به هدایت حقیقی و واقعی 
هحاجت يافته اشت ؟ مطایی. این عذیت «دایت:هافعیعتها از راه آمام.علی 
علیه السلام است: 


تافلت آلاتو. 


اه آنلی آلاعن 


از جمله آیاتی که می توان بر ولایت و امامت و مرجعیت دینی اهل بیت 
عصمت و طهارت علیهم السلام استدلالی نمود, آیه «اولی الامر» است. 
خداوند متعال مي فرماید: ‏ يا آیها الذین آمَئوا آطیغوا ال وأطیُوا 
التسول عاولی گر منکم. 1039۴) جاق مومتین ! خدا را اظاعت کنیة . 
سول چاولی الامر از مان :خوو زا اظاعت سایی »از انا که از این ایه 
تاییدی بر 


آخامست امل ست کلنیمم الساام نمی نود به ور من رت 


معانی مفردات آرد 


معانی مفردات آرة 


الف) معنای اطاعت خداوند 


مقصود از اطاعت خداوند همان متابعت از احکامی است که بر قلب 
رسول خدا صلی الله علیه وآله به عنوان وحی نازل شده و حکم ۳ 
آن ها به عموم کون است. پس اطاعت خداوند؛ ۰ یعنی اطاعت کلام خدا| 
که در قرآن کریم بیان شده است. 


ماس فاصنا ای الب اف اه 
اطات سول که ی تایه وا له برس کون ازع 


1 - اطاعت رسول خدا صلی الله علیه وآله در اموری از تفصیل و توضیح 
احکام که به او وحی شده, ولی در قرآن موجود نیست ؛ زیرا آنچه در قرآن 
امده اصول کلي احکام است, و احتیاح به بیان نبوی دارد. لذ| قران. مف 
فرماید: ( وَألرْلنا [لیک الذْحْرَ لین لاس ما ثُرَل لیم ؛(1040) «و ما به 
سوی تو قرآن را فرستادیم تا برای مردم آنچه به سویشان فرستاده شده 
تبیین کنی.» 


2 - اطاعت رسول خدا صلی الله علیه وآله نسبت به اموری که تشریعش 

به آن حضرت واگذار شده است ؛ زیر| مطابق برخی از ادله, , تشریع برخی 
از احکام به خود حضرت واگذار شده است. همان گونه که در مورد 
تا یساس عون سمساسرضلی الم اه مالس اه احانه 
تعودح اسف ,۱۱0۸۱ 


عطاقت ول خدا ضلی الله عانه الق در ارای تخصی و آسفرن که 


حاکم اسلامی برای تثبیت حکومت اسلامی است. خداوند متعال می 


فرماید: ([ وما ان لِمَوْمن ولا مَوْمتهٍ (ذا قَصَی اللَهٌ رل آغر| آن یکون 
هم الخنره من آمرهم اه 
چون خداوند اس امری را فقر دار تده انان راد کارتشنان 


اختیار آو چون و چرایی باشد و هر کس از [امر] خداوند و پیامبر او 
سرپیچی کند در گمراهی اشکاری افتاده است....» 


بر عموم مسلمانان است که از دستورات پیامبر صلی الله علیه واله در هر 
فبه صعر د اظاعت کته اطاعت از آم را در عفیعت اماعت غدذا مداننه. 


خا تفای اسقاغی: این لاش 


1 ۵ از اهل بیتند که این مطلب را به حول و 
«اولی الاس» تا کجاسنت ؟ ودر چه ا مور باند آن ها را اطاعت و 


1 - نظر برخی از علما بر آن است که امامان علیهم السلام حقْ تشریع 
ندارند و تنها کاری که در بعد احکام دارند, همان تبیین و توضیح احکام شرع 
با رسول خدا صلی الله علیه وآله ذکر شده و احتیاج به 
تسه تبیین و تطبیق صحیح دارد. نز فد ده است. که به.سانات آن 
۱ 30-۳ 


عپداللّه بن عجلان ,از امام باقرعلیه الشلام در تفسیر ایة؛ ۲( ۳ ال 
و آطیعوا السول ۳ الأمر مِنکم نقل کرده که فرمود: «آیه درباره قلخ 
و امامان نازل شده است. خداوند آنان را در جایگاه های انبیا قرار داده 


است, جز آن که چیزی را حلال نکرده و چیزی را نیز حرام نمی 
کنند.»(1043) 


2 - مورد دیگر از مواردی که باید به دستورات اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام گوش فرا داده و به آن عمل نماییم, دستورآتی است که 
مربوط , به نظام اسلامی و حفظ شوّون مملکت اسلامی است.؛ و لذا ا کر دز 
موردی حکمی از این نوع 


احکام ولایی صادر کردند - چه در زمان حاکمیتشان باشد یا خیر - بر عموم 
مسلمین است که از ان اطاعت نمایند. 


اقوال در «اولی الامر» 


در این که مقصود از «اولی الامر» در آیه موزد نظر کیشت؟ اقوالی. دکز 


1 - امیران لشکر. 

2 - اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله. 

3 - صحابه و تابعین. 

4 - خلفای اربعه. 

5- عموم علمای امت اسلامی. 

6 - هر کسی که متولی امور مردم از راه صحیح آن شود. 

7 - اهل حل و عقد. 

8 - خصوص امامان از اهل بیت پیامبر علیهم السلام.(1044) 
و... 


ما درصددیم که اثبات کنیم مقصود از «اولی الامر» خصوص اهل بیت 
ی ام انا اس 


عصمت «اولی الامر» 


با تأثلی دز ان «اولی الامر» به دست می ان که مقصود از اولی الامر در 
آیه کسانی هستند که از عصمت برخوردارند. اين معنا را اين گونه به اثبات 
می رسانیم: 


خماوند صالی نع ود حنم قاس اسر به اطاشه آملیه لام موف ازست: 


ام من آیه که وا ونق اش ب اظاعت ای کرزهباشه که قطان کار عظایی 
ات وطا از آن حفت کو‌خطا است نمی است: عه این که ور 
صورت عدم عصمت اولی الامر در ایه فوق, لازم می اید که امر و نهی در 
لو هیک اغتار با تعسو که ان به طور تم مان 
است پس باید مقصود از «اولی الامر» در ایه. افراد معصوم از خطا و 
اشتباه باشند.(1045) 


این بیان فخر رازی بود. 


فخر رازی گرچه تا اینجا با شیعه امامی همراهی کرده و «اولی الامر» را 


است.؛ ولی هنگام تعیین مصداق «اولی الامر» دچار اشتباه شده و آن را بر 
اهل حل و عقد از امّت منطبق کرده است. 


او می گوید: «آیه دلالت بر لزوم متابعت و پیروی از اولی الامر به طور 
مطلق دارد, ولی از انجا که ما از شناخت معصوم عاجزیم و به جهت این 
که معصوم وجود خارجی ندارد, پا ما عاجز از دسترسی به آن هستیم , لذا 
می گوییم: مقصود از «اولی الامر» همان اهل حل و عقد از بزرگان امت 
اتعت. کسانی که عارق به-مسانل. ۵ اخکامج واگ انان بر مشباله. اه 
اجتماع کنند, نتیجه ای که از اجتماع آن ها به دست می آید, از هر عیب و 
خطایی مصون است.(1046) 


روایات اب آیات 9 1 0 تفسیر و تبیین نمایند. لذ| 0 1 
می فرماید: ( وأَیْرّلنا الیک الذکر لین یلاس ما ژل ایهم (1047) «و ما 
به سوی تو قرآن را فرنتاویم با بر ای مردم آنچه به سویشان فرستاده 
شده تبیین کنی.» 


در مورد «اولی الامر» روایاتی وجود دارد که می تواند مصداق آن را تبیین 


1 - احادیت دوازده خلیفه؛ رسول خدا صلی الله علیه واله فرمود: «بعد از 
من دوازده امیر در میان شما خواهند بود که همگی ان ها از 
قریشند.»(1048) 


کلمه «امیر» از ماده امر و امارت است. و این روایت می تواند در 
محدوده تعیین تعداد «اولی الامر» کمک کار ما باشد, که عدد ان ها دوازده 


2 - حاکم نیشابوری به سند صحیح از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل 
کرده که فرمود: «من اطاعنی فقد 


اطاغ الله. من عضانی..قعد عضی الله, من آطاع علیا فقد اطاعتی وفن 
عصی علیاً فقد عصانی»(1049) «هر کس مرا اطاعت کند به طور حتم 
خوا را اطافت کزده .هر کسن مرا تافرماتی. کند. به اور حتم خدا را 
تافرمانی. کنده است: و.فر کشن غلی غلنه الشنلام را اطاعت. کنه ند ور 
حتم غرا اطاکته کرد هر کش.فلی قليه الصسلام را تافرهانیت کته به طور: 
حتم مرا نافرمانی کرده است.» 


در این حدیت پیامبر صلی الله علیه واله اطاعت حضرت علی علیه السلام 
را ملازم با اطاعت خود و اطاعت خودش را ملازم با اطاعت خدا معرفی 
کرده است و در نتیجه این همان معنایی است که قران در ایه مورد نظر به 
آن اشاره کرده است. 


3« خدیت کفلین ‏ زبرا بیامبز ضلی الله علية: والة-نر آن حدیث فرمود: «من 
دو گوهر گرانبها را در میان شما به ودیعه می گذارم که اگر به آن دو 
تمشک کنید هر گز گمراه نمی شوید, یکی کتاب خدا و دیگری عترتم.» 


در این حدیت نیز به لزوم تمسک و اطاعت از عترت پیامبر صلی الله علیه 
واله اشاره شده است. 


بررسی احادیثت شیعه 


احادیث شیعه امامی درباره مصداق «اولی الامر» با تواتر اجمالی و برخی 
نیز با سند صحیح بر تطبیق آن بر اهل بیت علیهم السلام دلالت دارد. پیام 
این احادیث همسو با دلالت آیات قرآن است. از این رو اين احادیث تلقی 
به قبول شده آند. 


با این که این احادیث درباره این یه متنوعند, لیکن هیچ تعارضی در میان 


ایام. بافرغلبه السلام در حییتی. فرموو: انا عنی. خاصه. آمز جمیع 
المغ‌منین الی یوم القیامه بطاعتنا»*(1050) «خداوند تنها ما را اراده کرده 


است و به تمام مومنان تا روز قیامت به اطاعت ما دستور داده است.» 


وهی که ین رامق اه یا الخیه احوا اقا الا وان 
پيامنزشن مخمد صلی الله علیه واله:نازل کرد کفتم؟ ای رشول خدا ا خدا و 
ربا را شام ادلی الامری که راید اطاغشان راب اظاعه نود 
مقرون کرده چه کسانی اند؟ فرمود: آنان خانشیانان .من .و بیتشوایان 
حسن, بعد حسین, پس علی بن حسین و محقّد بن علی است, که در 
تورات به نام باقر معروف است. تو ای جابر ! وی را خواهی دید و چون او 
را ملاقات کردی سلام من را به وی برسان. سپس صادق جعفر بن محفد, 
موسی بن جعفر, علی بن موسی, محقد بن علی, علی بن محمّد و حسن 
بن علی است. پسپس آن کسی که نامش محشّد و کینه اش حجّت خدا در 
و ی له سرت اد آزیت وی فرزند حسن بن علی است. 
خداوند بلند مر نبه, خاوران و باختران را به د ست او می 
گشاید....»(1051) 


امام رضاعلیه السلام در تفسیر «اولی الامر» در آیه فرمود: «الأنفه من 
ولد علین ففاظمه علیهها السلام. الی آن تعوم. الساعه»1052۳) «اولی 
الامر. پیشوایانند از فرزندان علی و فاطمه علیهما السلام تا روز قیامت.» 


ایام باق لیم انمض آن ک راولب امه املع با انم 
السلام تفن می, کند و اطاعت آن .ها را با اطاعت ,جدا یکسان من 
شمارد, می فرماید: «وهم المعصومون المطهرژون الذین / یذنبون ولا 
یعصون... ولا یفارقون القرآن ولا یفارقهم»(1053) «آنان معصومان پاکند, 
مرتکب گناه نمی شوند و معصیت نمی کنند. از فان 


جدا تمن شنوند.ه قران از آنان جدا نمی شنود.» 


در خطبه ای از امام حسن علیه السلام نیز پس از بیعت مردم با ایشان 
چپین روایت شده است: ... . فأطیعونا فان طاعتنا مفروضه اذ کانت بطاعه 
له مقرونه, قال اللّه - عرٌ وجل - ( أَطِیعُوا ال وَطِیعُوا الرسول وَأولی 
ار مِتْکمٌ »(1054) «پس ما را اطاعت کنید. اطاعت از ما واجب است 
چون به اطاعت خدا و رسولش مقرون شده است. خداوند بلند مرتبه می 
فرماید: «اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را و اولی الامر از 
خودتان را.» 


«اولی الامر» در روایات اهل سئثت 


مایق ری او روایات اهل شنت نز مراد از حاولی: الامرن جر ام مورد 
بحث امامان از اهل بیت عصمت و طهارتند: 


حاکم حسکانی با سند خود از امام امن علیه السلام از رسول خداصلی 
الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «شریکان من کسانی اند که خداوند 
اطاعت آنان را با اطاعت_خویش و من مقرون ساخت و درباره آنان چنین 


نازل کرد: ( آطیوا ال وَأطیوا سود واولی ااخوهک .من کم 


پیامبر خدا| ۱ ! آنان جچه کسانی اند؟ 
فرمود: تو نخستین آنان هستی.»(1055) 


جوینی نیز به سند خود در ضمن حدیثی طولانی نقل می کند که امام علی 
علیه السلام خطاب به برخی از صحابه فرمود: «. .. شما را به خدا سوگند 
می دهم آیا می دانید هنگامی که آیه ( یا آیا الذین نوا آطیعُوا اللَْ... ) 
نازل شد, مردم گفتند: ای رسول خدا! آیا «اولی الامر» و... افراد خاص و 
برخی از ممنانند پا شامل همه نان خن شود ؟ 0 به پیامبرش 
وی تیان اه وا بی فردم مان دم رای سار مان وید که 
نماز و زکات و حج را 


تفسیر کرده است, ولایت را تفسیر کند. پس رسول خدا| صلی الله علیه 
واله من را در غدیر خم برای مردم منصوب کرد....»(1056) 


نت حاکم خسکانی یم تفا از مجاهد بن عیر انعیه شان ول آیم را 
دربازه جانشیتی, آمام:علی علیه السلام به جای زسول خدا ضلی الله غلیه 
واله نقل کرده ی تست( دای ای صو رم امس لسن ار سم 
هنکافی که سول خداصلی الله علیه واله ایشان. زا کر عدیته,به جای حور 
نشاند و علی علیه السلام عرض کرد: آپا مرا در میان زنان و کودکان وا 
قی کار تاسو‌ضای اللف کلم واه ره ابا شود ی ان 
به منزله هارون برای موسی باشی؟(1057) 


بررسی دیدگاه اهل سئت 


بررسی ژند کات اهل تستنت 


تمام اهل سئت به جز فخر رازی, اطاعت «اولی الامر» ور ان را مشروط 

به اطاعت خدا و عدم معصیت او می دانند. و برخلاف دیدگاه شیعه, اولی 
الامر را بر افراد معصوم تطبیق نمی کنند و در این مورد اقوال دیگری را 
9 اند؛ از قبیل: 


ای ری اون ین ون 


زمخشری می گوید: «خداوند به والیان دستور داد. امانات را به اهلش 
برگردانند و به عدالت داوری کنند. سپس در این آبه به مردم. دستور داد 
آنان ۳ اطاعت کنند و داوری آن ها زا کردن نهند, , آنان جز حاکمان بر حق 
نیستند؛ چون خدا و رسول او از حاکمان جور بی زارند و امکان ندارد 
وجوب اطاعت آنان به اطاعت خدا و رسول عطف شود.»(1058) 


2 - اولی الامر. امیران و عالمان 
قرطبی می گوید: «درست ترین اقوال در این زمینه دو قول است: تون 
ان که مراد از افلت. الاغر حاماشد حون نان صاحب منوج عاکبیت 


برای ان هاست. و دیگر این که: مراد دانشمندان دین شناسند....»(1059) 


این قول دایره وسیع نری را درباره اولی الامر می شناسد و آن را شامل 
احا ‏ کر یر ی با 
(1060) 


صاحبان این اقوال همگی وجوب اطاعت «اولی الامر» در آیه را مقید و 
مشروط به عدم معصیت آن ها دانسته آند, ولی همان گونه که اشاره شد 
«اولی الامر» در آیه مطلق است و تقیید, خلاف ظاهر است, و لذ| با 


نقد کلام فخر رازی 


به فخر رازی که «اولی الامر» در آیه را بر اهل حلّ و عقد منطبق می 
ی نس ی رل مد اس 
برخوردار نیستند چگونه. می تواند اجتماع آرای غیر معصوم از عصمت 
برخوردار شود؟ آر نکن نست که اختمان: اقرب به صواب است.؛ ولی 
این قرب, موجب نمی شود که احتمال خطا از بین رفته و ری آنان به سر 
حد عصمت برسد. و بر فرض که بگوییم در صورت اجتماع آراء به عصمت 
سس ای ان مت سای ار ند ان ساب ساسا یه 
باشد: 


1 - از آنجا که جمیع افراد حل و عقد معصومند, در نتیجه: اجتماع آن ها نیز 


ولی بدیهی است که از زمان وفات پیامبر صلی الله علیه وآله تا کنون بر 
این امت عصری نگذشته که افراد اهل حل و عقد آن معصوم باشند. و این 
چیزی است که خود فخر رازی نیز قبول دارد. 


2 - این که بگوییم افراد اهل حل و عقد, گرچه از عصمت برخوردار نیستند 
ولی مجموع ان ها در صورت اجتماع به مقام عصمت خواهند رسید, به این 
معنا که عصمت. صفتی باشد برای هیئت اجتماعی افراد, 


نه برای هر یک از افراد. 


اقا ی و یز اوه سیفن ات توافت 
است. در حالی که هیئت اجتماعی چیزی بیش از عنوان اعتباری نیست. و 


3 - احتمال سوم این است که بگوییم: صفت عصمت, نه وصف افراد و نه 
وصف هیئت اجتماعی است, بلکه سنّت خداوند بر اين قرار گرفته که نتیجه 
ای را که از آرای اهل حل و عقد به دست می آید, از خطا و اشتباه مصون 
بدارد. در این فرض نیز سه احتمال وجود دارد: 


ِ ۳ حالی که ین اختمال ۳ ٍِِ جتم باطل رت - چه 1 
آزایی که‌با وجود اتفان رای در ارم اشتباه بوده است: 


ان 1۹ که رگو نیم : 0 تقا لین بر ۳ ات گذارده ۳ 1 1 
و عقد آن ها را از خطا و اشتباه مصون داشته است. 


ولی این احتمال نیز خلاف واقعیات تاریخی است؛ زیرا چه بسیار اهل حلّ و 
عففی. که بر انشان در این امت باطل درا فد و نیز اگر اين مطلب در این 
امت ثابت می بود, باید معجزه ای به حساب می آمد, در خالی که در هیچ 
دلیل صحیحی به آن به عنوان معجزه اشاره نشده است. 


است به امر خارق العاده باز نمی گردد, بلکه مربوط به تربیت خوب این 
اف از تاخم ام اگوی لاه غیت اه مات ااتیماست که 


آن ها را تا به حدی رسانده که اجتماع آن ها از مقام عصمت برخوردار 


است. 


اين احتمال نیز باطل است ؛ زیرا در صورتی که هر یک از افراد این امت از 
احتمال خطای در رأی مصون نیستند, چگونه می توان اجتماع آن ها را 
مد شوت هم مار داحتا و نو اسان اک ۰ 
تشکیل: تشد و اراع و تنایخ باطلی از آن یرون امد 


شبهات فخر رازی 
شبهات فخر رازی 


شیعه امامیه, «اولی الامر» را امامان از اهل بیت پیامبر اکرم علیهم 
السلام می داند که در هر زمان یک نفر از آن ها حجّت خدا در روی زمین 
هستند. ولی فخر رازی بر نظر شیعه اعتراضاتی وارد کرده که به بررسی 
هر یک از آن ها می پردازيم: 


تیه آدل 


کلمه.جاولی الامت4 تر اب مقید به. «متکم» شده است" بعتی. آن ها از 
جنس و سنح شما هستند؛ یعنی انسان هاپی عادی بوده و از مزیت عصمت 
برخودار نیستند, در حالی که شیعه بر فرد فرد ان ها مدعی عصمت است. 


پاسخ: کلمه «منکم» که در آیه تفن برای افاده این نکته است که «اولی 
الأمر» گرچه معصومند ولی از جنس بشرند, نه از سنخ ملائکه. زیرا مطابق 
برخی از آیات؛ مردم اعتراض می کردند که چرا پیامبر غذا می خورد و در 
بازارها راه می رود؟! گویا گمان می کردند که پیامبر باید از جنس ملک 
دارد که یأمیر از «ختس تما است: و اکز جناروجه بخواهیم او را از جنس 
ملائکه قرار دهیم, باید در عین حال به صورت بشر دراوریم تا بتوانند با 
تما در تما انم افتند. 


شبهه دوم 


لفظ «اولی الامر» جمع است و جمع, دلالت بر معنایی دارد که برای آن 
افاه‌ اس فا ها دا وا ای تا ان ی رز 


ذر هر زمان یک امام وجخود :دارد و خال آن که ایهء. امر به اظاعت. از 
جماعتی دارد. 


پاسخ: آنچه خلاف ظاهر و مجاز است این که لفظ جمع را بر یکی از افراد 
مفهومش حمل کنیم, در حالي که آیه شریفه از اين قبیل نیست؛ زیرا 
مطابق رأی امامیه «اولی الأمر» همان دوازده امام معصوم است که 
اطاعتشان به حکم خداوند واجب است, و اطلاق جمع بر آن ها نه به اعتبار 
ان رات که‌ح‌بی ان که آنتها: وخوف دا رتم که مه ان اسان ات 
که هیچ زمانی 


از این دوازده نفر خالی لیست . و به تعبیر دیگر: اطلاق جمع بر آن ها به 
لحاظ وجود طولی ان ها است نه عرضی, و این اطلاق نیز حقیقی است نه 


خداوند متعال می فرماید: [ قلا ثطع الْْکَدیینَ ؛(1061) «از دروغگویان 
اطاعت مکن.» آیا مقصود از آن فقط دروغگویان در یک زمان است؟ یا این 
که اگر در هر زمان یک دروغگو نیز بود, تو نباید از او اطاعت کنی. 


شبهه سوم 


اطاعت از معصوم مشروط به شناخت او است, در حالی که شناخت 


پاسخ: امامان معصوم علیهم السلام کسانی هستند که از جانب خداوند و 
رسولش همگی با بیانات و نصوصات کافی و روشن برای مردم بیان شده 
ات ای هر اشامن گر ما اتضافین مسحصی است: 


شبهه چهارم 


خداوند متعال پر ذیل آیه «اولی الامر» می فرماید: ( فان تنازغتم فی شی 
ء ردو ی اللّه وَالرَسُول *(1062) «پس اگر در چیزی نزاع کردید آن را 
به خدا و رسول باز گردانید.» 


در این ار مرجع حل اختلاف و نزاع, خدا| و رسول معرفی شده, نه اولی 
الامر و این دلیل بر ان است که اولی الامر از مقام عصمت برخوردار 


پاسخ: اوّلا: این بدان جهت است که حق تشریع تنها برای خدا و رسول 
است نه اولی الامر, لذا در موارد نزاع در شریعت اسلامی باید به این دو 


ثانیا: گاهی اختلاف و نزاع در مصداق «اولی الامر» است. که در این 
صورت چاره ای نیست جز آن که برای حل نزاع به خدا و رسول مراجعه 


کرد. 


ما در این عصر و زمان عاجز از دسترسی به امام معصوم و یادگیری 
احکام و مسائل و معارف دینی از او هستیم تا با فراگیری از او به آن ها 
عمل نماییم, در حالی که در آیه «اولی الامر» اطاعت آن ها واجب شده 
است. در نتیجه مقصود از «اولی الامر» امامان شیعه نیست. 


پاسخ: در زمان ظهور امام؛ دسترسی به او ممکن بوده و در عصر غیبت 
امام, گرچه از برکات حضور او محرومیم. ولی مجموعه دستورات و 
احکامی که از ناحیه ان بزرگواران رسیده, موجود است و با اطاعت ان ها 


در حقیقت به دستورات امام زمان خود عمل کرده آیم. خضو‌ضا با در نظر 
گرفتن اين که منشاأًغیبت امام زمان خود ما بوده ایم. 


راویان نزول مت در شأّن اهل بیت علیهم السلام 


ترشی از غلمای اهل ستت: خضر بط به پر ول ای ادلی الامزن در شان اقل 
بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نموده اند؛ از قبیل: 


آین جیان انداشس 10۵3 
- نیشابوری.(1064) 

- محمد صالح کشفی مرتضوی.(1065) 
تفع حفی: 1066 

- حاکم حسکانی.(1067) 

- فخر رازی.(1068) 


- حموینی (حموئی).(1069) 


مرجعیت دینی اهل بیت علیهم السلام فق فران 
آیه تطهیر 
آیه تطهیر 


از جمله آیاتی که دلالت بر عصمت اهل بیت علیهم السلام دارد و در نتیجه 
اهل پیت را مرجع دینی مردم معرفی می کند و ستّت آنان را چجّت می 
داند, آیه. : است. خداوند متعال می فرماید: اما پرید ال ليذهبٍ 
نکم الاجس هل البّيتِ وَبطَهْرَکُمٌ تطهیرا:(1070] «خداوند چنین می 
خواهد که هر رجس و پلیدی را از شما خاندان نبوّت دور کند و شما را از 
هر عیب. کاملا پاک و منزه گرداند.» 


اهل سئت درصددند استدلال به آیه شریفه را به هر شکلی که ممکن است 
از دست شیعه امامیه بکیرنقه از همین رو برای از توجیه های بی موردی 
ارائه کرده اند که در جای خود به آن اشاره خواهیم کرد. از آنجا که دلالت 
آیه بر عصمت و حجیت سّت اهل بیت علیهم السلام قوی است, به 


بررسی ابه و پاسخ شبهات ان می پردازیم. 


اقوال فر تسود ان ای اه 


با رجوع به تفاسیر اهل سئّت و شیعه پی می بریم که در تعیین مصداق 
اهل بیت در ایه تطهیر اختلاف است. اینک به برخی از ان ها اشاره می 


تحص زان رسای لاه له ال این ول سوت ره 
مقاتل می باشد.(1071) 


2 - خصوص اصحاب کساء که شامل پیامبر, ۳۳۹ فاطمه, حسن و حسین 


3 - خصوص پیامبرصلی الله علیه وآله است.(1073) 


ان ساحتر‌ضای اه علیه له تماعی ی فد که خدفه بر ان 
خوام است ۱۱07۱ 


علیهم السلام است.(5 107) 


بی شک رسول اکرم صلی الله علیه وآله به قرآن و معانی و اشارت ها و 
مصادیق آن از دیگران آگاه تر است و کلام و گفتارش, مرجع و پناه در 


مواردی است که بر مردم مشتبه شده و احتیاج به توضیح دارد. از همین رو 
فی‌نشنم فاهیز آکرم صلی الله غلبه واله در بزخی ار‌هواردی که. ایام به 
توضیح دارد تا بر مردم اشتباه نشود, خود درصدد توضیح آیه برآمده و 
7 آیه را از هر راه ممکن بیان کردم است. در مورد آیه 
و بیان مصدای ها با هواهای تقسای, و تخصیات وی سا 


نداشت, لذا درصدد برامدند که حق را به هر نحو ممکن خاموش سازند و با 
طرح اقوال بی اساس و شبهات مختلف, اذهان مردم را از معنا و مصداق 
حقیقی ایه دور سازند. ما برانیم که پرده از روی حقیقت برداشته و حق را 
بنمایانیم. 

راویان نزول آیه در شأن اصحاب کسا 


جماعت زیادی از اهل سّت روایات نزول آیه در شأن اصحاب کسا را نقل 
کرده اند کهبه آساهت برخت از آنان:اشاره هه کی 


میاه (۱06) 
رم( ۱۱07۱ 

3- احمد.(1078) 

4 - حاکم.(1079) 

5 - طبرانی.(1080) 

6 - حاکم حسکانی.(1081) 
تشاک (1092) 

8 - ابن عساکر.(1083) 

9 - گنجی شافعی.(1084) 
0 - ابن اثیر.(1085) 

1 - طبری شافعی.(1086) 


هل دادن :(1087) 

3 - خوارزمی.(1088) 

4 - طبری.(1089) 

5 - سیوطی.(1090) 

6 - جصاص:(1091) 

7 - ابن مغازلی شافعی.(1092) 
8 - زمخشری.(1093) 

9 ستظ ین یره ( 1092 

0 - قرطبی.(1095) 

1 - ابن کثیر.(1096) 
ی 
3 - ابن حجر.(1098) 

4 این صر خافعی: 10991 

5 - شوکانی.(1100) 

6 - ابن عبدالبر.(1101) 

7 فنهنژم. (1102) 

و دیگران از اهل سئت. 

راویان حدیث از صحابه 

تعدادی از صحابه, حدیث کسا را در تفسیر و بیان مصداق آیه شریفه نقل 


کرده اند؛ از قبیل : امام حسن علیه السلام, عابشه, ام سلمه, عبدالله بن 


واثله بن اسقع, جابر پن عبدالله انصاری, زید بن ارقم, عمر بن آبی سلمه, 
توبان ِِ رسول اللّه و دیگران. 


گروهی از علمای اهل سئت به صحت حدیث کسا و نزول آیه در شأن اهل 
نیت پیاهیر غایهم. السلام تضز بح تموده اند که به بزحی از آن ها اشاره-می 


امد رن ال ات ات ام سل اور یلید 
2 - مسلم بن حجاج., به دلیل نقل حدیث در صحیح خود. 
او ار کر هت 

4 - ذهبی در تلخیص المستدرک. 

5 - فخر رازی در تفسیر الکبیر. 


او می گوید: «اين روایت ت گویا اتفاق بر صحت آن نزد مفسشران و اهل 
حدیبت است ۰ (1103) 


6 - آبن حبان؛ زیرا در صحیح خود نقل کرده است. 


7 - ابن تیمیه؛ او در «منهاج السنه» می گوید: «حدیث کسا از احادیث 
صحیح السندی است که احمد و ترمذی از ام سلمه نقل کرده و نیز مسلم 
در صحیح خود از عايشه نقل نموده است.»(1104) 


8 - ابن حجر مکی ؛ او می گوید: «به سند صحیح رسیده که پیامبر صلی الله 
علبه واله بارجه ات را بر زهی آن جهار نفز انداغت آن کاه عرض کردبار 
خدایا ! اینان اهل بیت من و خاصه من هستند. پلیدی را از آنان دور ساز و 
آنان زایای کردان. 105(>۰ 1) 


حدیت کسا 
ای مه خود ار اه ال ی که سا ی اه ای واه 


صبحگاهی از حجره خارج شند؛ در حالی که بر روی دوش او پارچه ای از 
پشم خیاطی نشده بود. حسن بن علی بر او وارد شد. او را داخل کسا کرد؛ 


آن گاه حسین وارد شد, اه تب خر ان داخل شد. سیس فاطمه وارد شد؛ او 
را نیز داخل ان کرد, بعد علی وارد شد او را نیز در ان داخل نمود؛ ان گاه 
این ایه را تلاوت کرد: انما پرید 


ال لیذمت عَیْکُمْ الاخس أَهْلّ انیت ویطَفِرِکُم 7 تطهیرا). (1106) 


2 - ترمذی به سند خود از ام سلمه نقل می کند: پیامبر صلی الله علیه 
واله روی حسن, حسین؛ علی و فاطمه پارچه ای کشید؛ ان گاه عرض کرد: 
بارخدایا ! اینان اهل بیت علیهم السلام من و از خواص من هستند, رجس و 
پلیدی را از انان دور کن و پاکشان گردان.(1107) 


3 - همو از عمر پن ابی سلمه, ربیب پیامبر صلی الله علیه وآله نقل می 
کته هنکامی که آبه قطمین جر حابه آص‌سلعه بو پیامیر ضلی الله عابه وال 
نازل شند؛ فاطمه و حسن و حسین را دعوت نمود و روی انان کسائی 
کشید. علی نیز پشت سرش بود؛ ان گاه کسا را بر روی همه کشید. سپس 
عرض کرد: بارخدایا! اینان اهل بیت عليهم السلام من هستند. رجس و 
پلیدی را از آنان دور کن و پاکشان گردان. ام سلمه عرض کرد: ای رسول 
خدا!آیا من هم با آننم؟ خر یی اه خی لت فرموه مس گام 


4 - هم چنین به سند خود از انس بن مالک نقل می کند: رسول خدا صلی 
۱ ۱ اف و 17 
فاطمه علیها السلام گذر می کرد و می فرمود: الصلا یا آهل البیت ( اّما 
بری اه ليذْهتِ عَتْکُمْ الاجس َعْلّ ابیت وَیطهْرَکُم تطهیرأ). 


5 - احمد در مسند به سندش از ام سلمه نقل می کند: پیامبر صلی الله 
علیة واله :در حخرع او نوم فاطمه علیها السلاه با طرفی از آب گوشته: بر 
تاو ات الله که مها و شی‌سانه صلی الم له الق نم ال 


چیزی تکیه داده بود. فرمود: همسر و دو فرزندت را نیز دعوت کن. ام 
۹ من در حجره نماز می خواندم, در آن هنگام اين آیه بر 

صلی الله علیه وآله نازل رشد: [ تما پرید 5 ال ید هب نکم آلر کنین 
قل ات و کم تطهیرا). ام نامه .می. جمرد: پیامبر صلی الله علیه 
وآله گوشه کسا را گرفت و بر روی همه کشاند؛ آن گاه دستانش را به 
آسمان بلند کرد و عرض کرد: بار خدایا ! اینان اهل و 
از خواص من هستند, رحس دی را ار ان تور سای وا کش ان روا 
ام سلمه فی کوید: به رسول خدا صلی, الله علیه واله عرض کردم ایا من 
با شما هستم؟ فرمود: تو بر خیری, تو بر خیری.(1109) 


مقصود از حجیت 


حجیت بر دو قسم است: موضوعی و طریقی. مقصود از حجیت موضوعی., 
حجیت چیزی است که ذاتا و فی نفسه حجّت بوده و موضوع برای وجوب 
تعبّد و متابعت باشد, نه از آن جهت که راهی به حجّت و کاشف از آن 
است صعینت کاب‌خا وس سول ایرد ای له هرس اي بح 
قرآن, از زر قسم اوّل است؛ خداوند متعال به طور مطلق می فرماید: ( 
طیعُوا ال َأطیعُوا الَسولَ (1110) «خدا و رسول را اطاعت کنید.» و 
این تنها با حجیت موضوعی ساز گاری دارد. 


اما در حجیت طریقی؛ اعتبار از آن جهت است که شی ء طریق و راه به 
حجّت واقعی و موضوعی و نفسی است ؛ همانند خبر واحد که راهی ظلی 
به سئت واقعی است., يا خبر متواتر که راهی قطعی به سوی سئت واقعی 
است. ما با اثبات عصمت اهل بیت علیهم السلام درصدد اثبات حجیت 


موضوعی 


کسانن که هد ایه تطفیر استلا کریع اند 


کشیانی که یه ابه تظهیر استذلال کردم اند 


عده ای از صحابه و تابعین به آیه تطهیر در شأن اصحاب کسا, پنج تن آل 
عبا تمسشک کرده اند که به برخی از انان اشاره می کنیم: 


8 ین مه غلی ید شاه 


حاکم نیشابوری در باب فضایل حسن بن علی نقل می کند: حسن بن علی 
بعد از شهادت علی علیه السلام در خطبه ای فرمود: «ای مردم ! هر کس 
فرزند پیامبرصلی الله علیه واله. فرزند وصی, فرزند بشیر, فرزند نذیر, 
فرزند ِ«ِِ کننده به سوی خدا , به آذن ك فرزند چراغ ون 0 7 
سا 9 ارم ات و ۳ 
پلیدی را از آنان دور کرده ان گردانیده است....»(1111) 


ی یم اقا 


نسائی در خصایص از عامر بن سعد بن ابی وقاص نقل می کند: معاویه به 
پدرم سعد گفت: چرا ابوتراب را سب نمی کنی؟ پدرم در جواب کشت : لسه 
فضیلت در حقٌّ علی شنیده ام که به خاطر آن ها هرگز علی را سب نمی 
۳ اگر یکی از آن ها برای من بودسنزد من بهتر از شتران قرمز موي بود 

. هنگامی که _آیه ( ما رید ال ليدْهبِ عَْكَمْ الرجس اَهْلّ البیتِ 
ویطَهْرَ کم تطهیراً ) نازل شد, رسول خداصلی الله علیه واآله, ی 
ی ی 0 ۳۳۳7 آن. کاه: رظن کر" 
خذایا ااینان اهل بیت: من هننتته (2 11 1) 


3- ابن عباس 
عمرو بن میمون می گوید: من در کنار این عباس نشسته بودم که عده ای 


نزد ابن عباس آمده و به او گفتند: با ما می آیی یا ما را در اینجا می 
کات این اس ام با شتا انم ان کمه تا این اس سکم 


بازگشت و فرمود: اینان کسی را ناسزا می گویند که خداوند به او ده 
خصلت عطا فرموده... پیامبر صلی الله علیه وآله پارچه خود را برگرفته و 
روی علی و فاطمم و عسن و جسین انداخت؛ آن گاه این آبه را, تلاوت 
و[ يري ال لیهت عم الاجسن هل ابیت وَیطعِرَكَم تطهیرا). 
(1113) 


اد اهنت اه 


تن دا ری نیس ی ری فاله ی وی کر 
عده ای شروع به دشنام دادن علی کردند. آن گاه که از نزد او خارج شدند, 
واثله گفت: بنشین تا تو را از این کسی که دشنام دادند, با خبر سازم. نزد 
رسول خدا صلی الله علیه واله بودم که علی و فاطمه و حسن و حسین 
وازد شدنده پیامبر ضلی. الله غلیه واله. بر آنان کسائی. انداخت و غرض 
کرد: بار خدایا ! اینان اهل بیت من هستند. بار خدایا ! رجس و پلیدی را از 
آنان دور فرما و پاکشان گردان.»(1114) 


5 - علی بن الحسین علیهما السلام 


خواردفن حتف نقل هی کت :از ان که آمام شعاد غلیه السلام را 
اسیران اهل بیت علیهم السلام به شام حرکت دادند. پیرمردی نزد امام 
سجاد علیه السلام آمد و عرض کرد: سپاس خداوندی را که شما را کشت 
و بندگان خدا را از مردان شما راحت نمود و امیرالمومنین یزید را بر شم 
مسلط ساخت. علی بن الحسین علیهما السلام به او فرمود: آمپترمر ۱ 
قرآن خوانده ای؟ عرچ کرد: آری. .قرمود: آبا اين آیه را خوانده ای: [قل 
لا سکم علیه جرا لا لمَوَدّه فی الفْژبی ؟ عرض کرد: آری. باز فرمودن آی 
این آیه را خوانده لی: ( وَآتِ دا الْفْرّیی حََه ؟ این آیه را: ( وَاغلموا تما 
عَیقَثم من شی ء قَنّ للم حَمَسَة ولرْسُول ولذی الْفْرّبی عرض کرد: آری. 
خر هو به خدا سوگند؛ ما ذوی القربی در این آياتیم. آیا اين آیه را 
تلاوت نموده ای: [ اما رید اللةٌ لید هب عَنكم الرج سن هل ابیت چ, رک 
تطهیرا)؟ ور و آری. فر مود: ما اهل بیتی هستیم که به این آیه 
اختصاص داده شده ایم.(1115) 


اوه 


شهر بن حوشب می گوید: هنگامی که خبر شهادت حسین بن علی به مدینه 
رسید. از ام سلمه, همسر رسول خدا صلی الله علیه واله شنیدم که 
فرمود: او را کشتند, خداوند آنان را بکشد... خدا آنان را لعنت کند. رسول 
خدا صلی الله علیه واله را دیدم که پارچه خیبری را روی علی و فاطمه و 
حسن و حسین کشید؛ آن گاه عرض کرد: بارخدایا ! اینان اهل بیت علیهم 
السلام من هستند. رجس و پلیدی را از آنان دورساز و پاکشان گردان. 
(1116) 


دلالت آیه بر عصمت اهل بیت علیهم السلام و در نتیجه مرجعیت دینی و 
حجیت سئت آنان را به دو تقریر بیان می کنیم: 


1 - عصمت از طریق اراده تکوینی 


الف) اثما از قوی ترین ادوات حصر است که دلالت بر حصر حکم در 
موضوع دارد. 


0۳9 اراده بر دو قسم است: تکوینی و تشریعی. در اراده تکوینی مستقیما 
اراده به تحقق مراد و ایجاد آن در خارج تعلق می گیرد و هرگز از مراد 
تخلف بردار نیست ؛ خداوند متعال می فرماید: [ اّما أه مره زد اراد شَیثا أن 
ول له کن قیکونْ (1117) بر خلاف اراده ] به ایجاد 
فعل قرو ارم های .شم و یله ار آذض نع فص ند کان عای مین کنود تا 
با اختیارشان در خارج ایجاد شود و مستلزم وقوع مراد در خارج به طور 
جبر نیست. به تعبیر دیگر, در اراده تکوینی بین اراده مرید و تحقق مراد در 
خارح چیزی واسطه نیست؛ بر خلاف اراده تشریعی که اراده و خواست 
مکلف واسطه است. 


اراده ور آبة تطهیر, تکوینی است نه تشریعی: زیرا| تشریعی به افرادی 
خاص, اختصاص ندارد و شامل, همه مردم است ؛ خداوند متعال می فرماید: 
1 وما حَلقث اج لاس [1 تشون (1118) «و من جنّ و انس را 


ج) اراده تکويني خداوند از تحقق مراد ۳ بردار نیست؛ خداوند می 
فرماید: [ ائما امرخ آذا آراة شیناً آن فول له کت کون ؛ «فرمان نافذ خدا 


چون اراده خلفت چیزی را کند به محض این که گوید: موجود باش: 
بلافاصله موجود خواهد شد.» 


تام لین لاف ای اه ا شا یاس ایس ات الا 
خود علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام 


منطبق ساخت. 


0( رجسن» در لغت به معنای قذارت است و آن عبارت از شکل و هیئتی در 


قران رجس را در قذارت و پلیدی ظاهری و معنوی - هر دو - به کار برده 
است. برای مثال در مورد رجس مادی؛ : می فرماید: [ او لحم خنزیر قالَه 
رجس (1120) «یا گوشت چوک که پلیدی است.» و در موردی رجس 
معنوی: می فرماید: ( وأما الذین فی لَويهم مَرضّ فزادَئهم رجساً [لی 
رجسهم م ومائوا هم کافژون (1121) 9 ات انان که دل هایشان به مرض 
آشک و نفاق مبتلا است بر خبت ذاتی آن ها خبائتی افزود تا به حال کفر 
تا 


در مقابل, طهارت نیز در امور مادی و معنوی - هر دو - به کار رفته است؛ 
علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «رجس عبارت است از درک 
نفسای با اثر شعوری که‌ناشی ار تعلق قلب به اعتقاد باظل با عمل پست 
است و از آنجا که «الف و لام» در «الرجس» برای جنس است, دلالت بر 
ازاله هر هیئت خبث در نفس دارد که سبب خطا در اعتقاد یا عمل است و 
این حالت تنها منطبق بر عصمت الهی. همان صورت نفسانی است که 
انسان را از اعتقاد باطل و عمل بد باز می دارد.»(1122) 


به تعبیری دیگر: رجس شامل هر امر پلیدی می شود که نفس انسان از آن 


تغییر حکم خدا, هر چند از روی اشتباه و سهو و نسیان باشد, دارای نوعی 
قذارت و تنشر است. 


آلوتتنق از برخی نقل می کند: «رجس به معنای 


قذر است و آن؛ بر گناه, عذاب. نجاست و نقایص اطلاق می 
گردد.»(1123) 


نتیجه . اهل بیت علیهم السلام معصو مند, لذ| سئت آنان حچّت است. 


2 - عصمت از طریق اولویت قطعی 


یه را ی و ی 
استد یت دز آیة تشریعی باشد نه تکوینی 


الف) اراده, گاهی با لام تعلیل به کار می رود ۵ شمان بنون. ان هر کاه 
بعد از اراده لام تعلیل ذکر شود. متعلّق اراده چیزی ما قبل اراده است. و 
هنگامی که بعد از اراده, لام تعلیل نباشد, مقصود از اراده و تعاق. آز: 
همان چیزی است که بعد از اراده آمده است ؛ برای نمونه. در مورد اراده 
اطفا و خاموش کردن نور خداوند در قرآن دو گونه تعبیر آمده است: 


لد 


خداوند در سوره توبه می فرماید: ( انَجَذُوا بارهم وَرَهباتَهَمٌ ۳ 
دون الله ت والَعسیخ اب مزیم وم آمژوا لا لیعبذوا الما واحداٌ ل ال الا 
حاتة عم یشرکون * ریریدٌون آن 9 ور الله أَفواههِمٌ ویأبی اللَة 
ان بتم تورَة ول کر الکافژون (1124) «(آن ها) داتشمندان و راهبان 
خویش را معبودهایی در برابر 4" قرار دادند و (هم چنین) مسیح فرزند 
مریم را, در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که معبودی جز 
او نیست. بپرستند. او پاک و منژه است از انچه همتایش قرار می دهند. 
انان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند, ولی خدا جز این 
نمی خواهد که نور خود را کامل کند. هر چند کافران ناخشنود باشند.» 


در این آیه لام تعلیل بعد از اراده به کار گرفته نشده, بلکه فعل با «ان 


ناصبه مصدربه » امده 
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وت 


کهبا خاویل هوهق ارآ صاطفاه تور الله من وی 


اما پا در مورد دیگر در سوره صفٌ می خوانیم: وَمَن أَظْلَم من افتری عَلّی 
ال الب وم یذعی ای الاسلام وال لا بُدی القَوْمّ الظالمین * یریژون 
لیطْفوّا تور الله یأفُواههِمٌ اللة منم وره ولو کرح الکافژون " «آپا آن کس 
که به راه اسلام و سعادتش می خوانند و او به خدا افترا| و دروع می بندد 
در جهان کسی از او ستمکارتر هست؟ و خدا هیچ قوم ستمکاری را هدایت 
تخواهد. کرق. کافران مت خواهند تا تور شدا را بة کمتاز باطظل :و نظغر و 
فتکزن ام سم لها نی میا کامل.ضن کد هد ند کا فان 
خوش ندارند.» 


در این مورد لام تعلیل بعد از اراده آمده است و این دلالت دارد که متعلق 
اراده چیزی است که قبلا ذکر شده و با لام درصدد بیان علت تعلق اراده به 
ان است.(1125) 


آیه تطهیر از قبیل قسم دوم است, پسر متعلق اراده خداوند اوامری است 
که به همسران پیامبرصلی الله علیه واه تعلق گرفته؛ از قبیل: ( وقَرّن 
في بیوتِکت ولا تبرَن تبرجٌ الجاهلیه الأولی وآقمن الصّلاء وآتین الرّکاه 
و أطعن اللهَ وَرسوله :(1126) «و در خانه هایتان بنشینید و ره گیرید و 
0 و نماز را به پادارید و 
رکاشهال به وان هد وا اعرعها مرول خداطافت یو 


ب) یکی از اقسام قیاس, قیاس به اولویت قطعی است که به آن مفهوم 
موافقت نیز می گویند؛ مثل آن که خداوند متعال درباره پدر و مادر می 
فرماید: ( قلا تقل لَهّما اف 7۳1 112) <«بة آنان اف نگویید....» که نه 


ظد بو اولی دلالت داد بر این که آنان زا تن نید و به فتل تر اتید 


ج) برای تأکید برخی از اوامر و نواهی گاهی جهت خاصی در نظر گرفته 
می شود که مقصورٍ از آن, خود مکلف نیست., بلکه منظور افراد دیگری 
هستند ؛ برای نمونه, گاهی فرزند شخصیتی, مورد توجه خاص قرار می گیرد 
و به او امر و نهی خاضّی می شود؛ زیرا از خاندان بزرگی است که دارای 
شأن و منزلت است و اگر فرزند وتاب نف آن خانواده, در فلاغام. کار 
زشتی انجام دهد فردم یه آنان بدبین می شوند. 


خداوند در آیه تطهیر ابتدا به همسران پیامبرصلی الله علیه واله, که 
وابسته به پیت شرف و منزلتند. خطاب خاص کرده و آنان را : به اموری چند 
به طور خصوص مکلف نموده است., اگرچه دیگران نیز در این امور 
علیهم السلام عصمت و طهارتند و گناهشان نزد مردم به اسم این خاندان 
تمام و سبب بدبینی مردم به آنان می شود, لذ| به طور خصوص تکلیف 
منوجه آنان شده است. از همین رو می فرماید: ا احصها ه این تکالیف به 
دلیل, ان اسشت که بایدی از اه ست علیمم الشلام تور کرد ارف این 
پلیدی از جانب دیگران است که همان همسران پیامبرند. 


پاسخ به شبهات 

از آنجا که آیه تطهیر از بهترین آیات در شأن و مرتبه اهل بیت علیهم 
السلام است, لذا مخالفان درصدد برامده اند که با طرح شبهات. از هر 
طریق ممکن این فضیلت را از اهل بیت علیهم السلام گرفته يا بر دیگران 


داد؛ 


شبهه اول: همسران پیامبر از اهل بیتند 
اشانج 
گاهی گفته مي شود که مقضود آبه. همسران پیامبزصلی الله علیه وآله 


ات ان که ان فصو اه او بات امن اقا به رات 
نفک کزرن آند: 


1 - قرینه سیاق 


آنان می گفتتند آیه تظهیز از انجا که در سیاق آبات: مربوظ به هخسران 
پنافیرصلی الله علبه واله. ا نت مقضود. از آن: انار صلی االه.قایه 
ی فقو ام انس یاهع اه اس 


پاسخ: اوْل: نهایت دلالت سیاق بر یک مطلبی فقط در حدٌ ظهور است؛ از 
جمله ظهور ایه تطهیر در همسران پیامبر و اين ظهور هرگز نمی تواند با 
روایات صحیحه و متواتره در نزول ایه در حق یدج تن از اهل بت علیهم 
الشلام کته انست مفایلة کند. در اضولبه اناتترشنده که هر کاوسم 
نص و ظاهر اختلاف شد, نص بر ظاهر مقدم است. 


نانیاً: اگر آیه مخصوص همسران پیامبر صلی الله علیه وآله است باید 
ضمیر در ان همانند صدر ایه, مونت باشد, درحالی که مذکر اورده شده 


است. 


وانگهی آیات قرآن و روایات صریح است در عتاب و سرزنش و تهدید 
را ار ای ها ار 


ثالثا: گاهی در کلام بلیغ, جمله ای معترضه واقع می شود که از جمله قبل 
و بعد از آن اجنبی است. آیه تطهیر نیز از اين قبیل است که به جهاتی در 
نی آیات-حفستران سافیر تصلی الله علیم واله فاخم شده انت همان امه 
که 


خداوند متعال می فرماید: ( له 2 من کیدِکنَ ان کیدکن عَظیم * 

آغرِض عْن هذا واستغفری لدب .۰( 11289) «همانا مکر زنان 
بزرگ است. ۵ خی ان این [پیشامد] روی بگرران و تو [ای زن برای 
گناه خود آمرزش بخواه..: ۰ د ر اين | یات: : [یوسشف آغرض عَن هذا) بین ( 
واستغفری لدب )و ( ان کیدکة عظید فاصله شده است, در حالی که 
دتظی‌نبه مافیلن ه شایفو دا ود 


رابعا؛ به اتفاق مفسران, قرآن بر حسب ترتیب نزول جمع آوری نشده 
اتتت: چه بسیار آیات مکی که در بين آیات مدنی قرار کر فتهه ده شا 


خامشا: اظلاق لقظ دام المت» سر همسر ان مهرد زاغ است.. برخن 


زبیدی هی کویند؛ مجاز است که کلمه اهل را بر همسر اطلاق نماییم. 
(1129) این مظلته. یا از در ماده اهل صحیح تخت ربا اه از ال 
است و «آلَ» در لغت به معنای رَجَع آمده و «آل شخص» بر کسانی اطلاق 
می شود که حقیقتاً : فد ررض رح ار نم این ها شا سل دام ی 


می شود نه سببی. 


ای دا ااصسی اساسا انم ای ای سس 
خطاب به فاطمه علیها السلام 0 یک وت 
ملحق می کزرن: زینب است 0 


در اینجا پیامبرصلی الله علیه وآله بین اهل و همسران فاصله و جدایی 
انداخته است و معلوم می شود که ازواج داخل در اهل نیستند. از همین رو 
می بینیم که برخی از همسران؛ از قبیل ام سلمه, عايشه و زینب از پیامبر 
صلی الله علیه واله 


سول فی کننی که ابا سا خنع آقل یت غلهم السلام کنستيم با بر آنن 
سوال خود دلیل بر این است که از حبت وضع لغوی, همسر داخل در لفط 
اهل و آنان حکماً می خواستند خود را داخل 
در اهل نیت علیم الساام کزند: 


مسلم در صحیح» «باب فضایل لو علیه السلام» نقل می تحت از زید بن 
ارقم درباره اهل بیت علیهم السلام سوال شد که آیا شامل همسران نیز 
می شود؟ او پاسخ داد؛ قسم به خدا ! هر گز. زیرا| ممکن است شوهر پس 
از مدتی زندگی با همسرش او را طلاق دهد و او به قوم و پدرش مراجعت 
کند.(1131) 


سادسا: برخی از روایات به طور صریح اهل بیت علیهم السلام را منحصر 
در پنج نفر دانسته اند. همان گونه که به برخی از انان اشاره شد. 
سابعا: در برخی از روایات. پیامبر صلی الله علیه وآله به صراحت 


همسرآنش را از اهل بیت خارج نموده است که به بعضی از انان اشاره 
شد.(1132) 


2 - مقصود از بیت. محل سکونت است 


2 ۳ تفا کر 0 تاسضای لاه غانه ماه شیر 
مقصود از اهل بیت علیهم السلام يا خصوص همسران است و يا همسران 
را تین شام میت گرود: 


پاسخ: اقلا مقصود از بیت, ممکن است بیت نبوّت باشد به قرینه قول 
خداوند متعال: ( فی بیوتِ آزن اللَه أآن تفع وَیذکر فیهّا اسَمَةُ. ۰( ) 
«در خانه هایی که خداوند رخصت داده که [قدر و منزلت آن ها رفعت یابد 
و نامش در آن ها یاد شود....» 


ابن مردوبه از انس بن مالک و بریده نقل می کند: بعد از 1 که رسول 
خواصای اانت یه اه اش نی را بای 


هم چنین آفکان دارد که معقضود از بیت: یت الله الخرام باشتد؟ همان گوته 
که خداوند متعال می فرماید: ۳ ان 3 بیتِ وضع للناس للذی ببکة ببکهة 

مبارکا 4( 1135) «همانا نخستین خانه ای که بز ای [عبادت مردم بناشده, 
همان مکه مبارک است.» از همین رو در دعای ندبه ملاحظه می_کنیم که 
بعد از نقل آیه فوق, آیه تطهیر را ذکر مي کند و می فرماید: «[ أوّل یت 
وضع لاس للذٍی یتَکة هیارک وقدی للعالمین * فیه آیاث یناث مَقامْ 


ابراهيم وم دَحَلَةٌ کان آمنا ) وقلت: الما بریدٌ ال یدب عنم الاجخس 
افلّ البّيتِ وَیطَهُرَکُمْ تطهیراً).»(1136) و معلوم است که هر کس 
صلاحیت تباید اه بفت تست با پیت الله الخرام باشد. 

ثانیا: کلمه اهل بیت علیهم السلام در آیه تطهیر به صورت مفرد با «الف و 


لام » آمده است و اگر مراد بیت سکونت بود. باید به صورت جمع می آمد؛ 
همان گونه که در صدر آیه به صورت جمع آمده است: [ وَقرّن فی پبوتکن 


۱ افراد فصن اه ۷ پدج رز ۳ و کسایند؛ 
قراین عبارتند از: 

الف) «الف و لام» عهد در «البیت» که مراد از آن کسانی اند که وقت 
نزول ایه در حجره بودند. 


ب) اراده تکوینی, نه تشریعی و این نوع اراده, شامل همه افراد نمی شود, 
تا ایا اس ال ای ری 


ج) اهل بیت علیهم السلام در کلمات پیامبرصلی الله علیه وآله بر همین پنج 
تن اطلاق شده است ؛ همان گونه که در مورد 


آیه مباهله فرمود: «اللَه هلا ء آهلی.» 


د) پیامبرصلی الله علیه وآله در عمل نیز مصداق آیه را به افرادی خاص و 
معین محدود می کند., لذا تا منی هام .ضنبه که بت منستجد می. رقت: در 
گذر از خانه فاطمه علیها السلام آیه تطهیر را بر آنان قرائت می کرد. 


ابوالحمر اء مس گوید: تا هشت ماه دیدم که رسول خداصلی الله علیه وله 
صبح هنگام که برای نماز به مسجد می رفت. از کنار خانه علی علیه 
ان 
شی. فرمود: تقاره: نما ( الما پرید الله لبذهت عتکم الرکس اهل البیت 
و5 مرک تطهیرا).(2137) 


دا هون اه عله واه باه ای زا ک سر داد ری اه نت 


علیهم السلام خود, که فاطمه و علی و حسن و حسین علیهم السلام بودند, 
انداختند(1138) و این خود دلالت بر محدودیت مصداق در کلمه اهل بیت 


غلیهم. السلام ذارد. 


و( دز آبه شریفه تطهیر, ضمیر به صورت مذکز آ رده شده است تا کسی 
خیال نکند که ایه مربوط به همسران پیامبرصلی الله علیه واله است. 


ز) به طور قطع همسران پیامبرصلی الله علیه واله معصوم نبودند, در 
حالف که از آنه شرنهه عصمت اهل بیت غانهم السام اشفا وم مین نود, 
بان ی اه انا س تافص اس مور آنم شص ام ساسا ارام 


3 - حدیث ام سلمه 


ی رات داح کین رای ساسرصلی الم ی ور اه 
تطهیر به حدیث ام سلمه تمشک کرده اند؛ 


خاک چم نسته خود آز ات سلمه تعل من کند که فرمووه ابت تطهیر در شاه 
شرا لت ای گام ویو عواصلن الله له واه پمال ام خن 


و حسن و حسین فرستاد و فرمود: اینان اهل بیت علیهم السلام من هستند. 
ام سلمه می گوید: عرض کردم: 


اق.رسول.خدا | ابا :من یز از اهل.نسما فرفود: اری! اک خدا: بخم‌اهد: 
(1139) 


خداصلی اللهعلیه وله علی و فاطمه و جسن و حسین را چم نمود و آن 
ها را زير پارچه ای قرار داد ؛ آن گاه عرض کرد: پروردگارا! اين ها اهل من 
نستند. 


ام سلمه می گوید: عرض کردم: ای رسول خدا! مرا از آنان قرار ده. 
فرمود: تو از اهل منی.(1140) 


پاسخ: اولا: روایت از حیث سند ضعیف است؛ زیرا این مضمون از ام سلجه 
در دو سند وارد شده است: در طریق اوّل - سند حاکم نیشابوری وله 
بن عبدالله وجود دارد که عده زیادی او را تضعیف کرده و مورد طعن قرار 
داده اند. ابن معین می گوید: حدیشش نزد من ضعیف است. ابوحاتم می 
گوید: حدیشش نوشته می شود, ولی " احتجاج نمی شود. ابن عدی می 
گوید: بوک از رماناتی کل مت سک اس لد ار آوسایفت. نعی 
شود.(141 1) 


هم چنین در سندش شریک بن عبدالله وجود دارد که در حقّ او جرح و 
تعدیل رسیده است., در صورتی که اگر جرح به جهت حسد يا دشمنی با 
مخالفت در مذهب نباشد, مقدم بر تعدیل است. و در مورد شریک بن 
عبدالله از این قبیل است.(1142) 


طریق دوم: معروف به طریق ابن المغازلی است و غیر از شریک بن 
عبدالله, انس بن عیاض لیثی نیز در طریق آن قرار گرفته است که او نیز 
از جرح سالم نمانده است. اگرچه برخی او را تعدیل نموده اند, و لذا 
وضعیت او همانند شریک بن عبدالله است. 


انیا شذیته ام سلمه اند کفار, تیامپوصلی الله» غلیه: وال آنبخت. که 
فرمود: «سلمان از ما اهل بیت علیهم السلام است.» 


بعلی سلمان به جهت ایمان به ما و متابعت از دستورات ما؛ گوبا از ما اهل 
بیت علیهم السلام است. 


ثالثا: این دو روایت, با روایات از خود ام سلمه و دیگر همسران پیامبرصلی 
اللة غلیهواله معازض آبنشت: 


در روایتی ام سلمه می گوید: «آیا من از اهل بیتم؟ پیامبر صلی الله علیه 
واله در جواب می فرماید: راه تو به سوی خيیر است, نو از همسران 
پیامبری.»(1143) 


در حدیث دیگر ام سلمه عرض می کند: بار خدایا ! مرا نیز با آن ها قرارده, 
تیافین ضلی الم علیه واله هن فرشا ند تو در جایگاه خودت هستی, نو بر 
خیری.(144 1) 


حضرت در روایتی دیگر, همسرش زینب را از داخل شدن در کساء منع کرد 
و فرمود: تو در جای خود می باشی, تو بر خیری - ان شاء الله تعالی - 
(1145) 


بنابر روایتی دیگر عايشه را ند نیز از داخل شدن در کساء منع کرد 146(۰ 1) 


ور وواننی دیحی اهتم: ازشت:*. غایشه ییا ان مصدای. اهل ست »ارم 
السلام خارج نموده است. مجمع می گوید: با مادرم بر عایشه وارد شدیم. 
مادرم از وی سوال کرد: چرا در روز جمل , بر علی علیه السلام خروج 
کردی؟ 


عابشه گفت: این تقدیر الهی بود؛ آن گاه درباره علی علیه السلام پرسید. 
عايشه گفت: از من درباره محبوب ترین فرد نزد خدا و همسر بهترین افراد 
نزد رسول خدا سوّال می کنی؟ رسول خدا را دیدم که روی علی و فاطمه 
و حسن و حسین پارچه ای انداخته و آنان را در زیر آن جمع کرده بود؛ آن 
گاه فرمود: بار خدایا ! اینان اهل بیت علیهم السلام من هستند. پس پلیدی 
را از آنان دور کن و پاکشان گردان. سپس عرض کردم: ای رسول خدا! آیا 
من از اهل توام؟ فرمود: دور شو, تو بر 


خیری.(1147) 


۱ از علمای اهل سئت در توجیه حدبت ام سلمه: «اين دو 
ات ان رای وی ات هه سم ر مان سار 
صلی الله له والب را اتمئل اهطیر خارعصی کی ۱۱۱۸9 


4 2 دید تاج عکرمه, مقاتل و عروه بن زبیر 


برخی نیز برای اختصاص دادن آیه به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله 
به قول این سه نفر استدلال کرده اند که آنه تنها در شأن همسران پیامبر 
صلی الله علیه وآله است.(1149) 


عکرمه و مقاتل در اين ادعا مبالفه می کردند به حذی که حتی عکرمه در 
باز ارها فریاد می زد: من حاضرم در ادعای خود مباهله کنم. او خطاب به 
مردم می گفت: عقیده ای که دارید صحیح بیست , این اه تنها در شان 
هعسرآن بیاخبز صلی الم عليه وال ات150۳ 1) 


از این تعبیر استفاده می شود ری عموم مردم در عصر عکرمه این بوده 
که.مضداق اهل بیت علیهم السلام فقط بنج تن هشتند. 


پاسخ: در مخالفت این سه نفر با نظر عموم مردم, هیچ جای تعجب نیست؛ 
زیرا این سه نفر از سردمداران دعوت مردم به دشمنی با امیرالمومنین 


عکرمه کسی است که در دین مردم گمراه بود و ذهبی او را از خوارج 
برشمرده است. وی در دروغ گویی به حذی رسیده بود که حثّی به استاد 
خود ابن عباس دروغ می بست؛ تا اين که دروغ او ضرب المثل شد. ابن 
سیرین, یحیی بن معین و مالک او را کذاب توصیف کرده اند. ابن ذویب او 
را غیرثقه معرفی کرده و مالک, نقل روایت از او را حرام کرده و مسلم بن 
حجاج از روایات او اعراض نموده اسنتت. 


سرانجام وی, به جایی رسید که مردم از شدت تنفر جنازه اش را رها کرده 
9 دز 


دفنش شرکت نکردند؛ تا این که چهار نفر را اجیر کردند تا جنازه اش را 


مقاتل نیز همانند عکرمه است. دارقطنی, عقیلی و ذهبی او را از ضعیفان 
به حساب آورده اند. ذهبی می گوید: رجالیین در تضعیف او اجماع کرده 


سر جعل این و ت از عکرمه و مقاتل روشن است؛ زیرا این دو از توایج 
بو 29 " کتشانی. کة به صراحتٍ, و به صورت آشکار با قلی علیه السلام 
جنگیدند. حال اگر آیه ژا ی شان آمام علی علبه السلام بداتهه اند عمل 
بزرگان خود را در جنک تهروان:باطل بیتدارتن از همین رو درضدو بر مدنذ 
آیه تطهیر را که دلالت بر عصمت دارد از امام علی علیه السلام منصرف 
سازند. 


وجه دیگر این که: خوارج در مذهبشان جعل حدیث را برای تأیید مذهب 


گروه بن زبیر کسی, است که درضدد جعل فضایل در شان خاله انتن. عايشه 
است. او کسی بود که بغض شدیدی نسبت به علی علیه السلام داشت, به 
حدی. که هر گام نام. آن خضرت: نزد او بردم فی .شد, او را شب فی کرد 
(1153) اسکافی او را از جمله تابعینی می داند که اخبار قبیحی در مذفّت 
علی علیه السلام وضع کرده است.(1154) 


واحدی به سند خود از ابن عباس نقل می کند که آیه تطهیر در شأن 
همسترآن سامیرضلی اه علمه ماه از ل فده است: و15 ۱1 


پاسخ: اولا: در رجال این حدیت, افرادی مجهول و ضعیف وجود دارد که از 
آن است: ای عبدالحمید بن عبدالرحمن که مثهم به خطا در 
روایت است.(1156) 


نسائی او را قوی ندانسته و ابن سعد و احمد بن حنبل او را تضعیف کرده 
است.(1157) از دیگر رجال حدیث, 


خصیف است که احمد بن حنبل و یحیی بن سعید او را تضعیف کرده و 
روایتش را حجت نمی دانند. ابوحاتم قف. وید او کسی است که احادیث 
را به گفتار و آرا خلط کرده است. ابن معین می گوید: ما از حدیث خصیف 
حذر می کنیم.(1158) 


ثانیا: روایاتی صحیح السند از ابن عباس نقل شده که می گوید: آیه تطهیر 
در شان اصحاب کسا است. 


6 - قیاس به نظایر 


ابن تیمیه می گوید: تعبیر «اهل بیت» در قرآن کنایه از زوجه ایست: لذ| در 
حطات ما نکه به همسز ابزاهیم .علیه السلام می خوانیم: ( آتعجبین من 
آمر اللّه رممّث اللّه 5 برکانة عل أقد ابیت . هم چنین خداوند در مورد 
یمام ور [ ققال لاله امکتوا ای آتشت 
نار اگر همسر ابراهیم و موسی از جمله اهل پیامبرعلیه السلام هستند, 
چگونه همسران پیامبرصلی الله علیه وآله از اهل بیت او نباشند؟ 


پاسخ: اولا: دز یه اول و دوم مقصود همسر ابراهیم و موسی نیست, لذ| 
در هر دو مورد به صیغه جمع مذکر آمده است. در آیه اوّل آمده است: 1 


عَلیکَمٌ هل التیته اور دد آبه-دخم می قرماید: ۲ لاهله اشکنوا ک.بتین. قطعا, 
آن تهنه. که این تیه ادا فی حور خصوص همسران نیستند. 


نانیا: همان گونه که از کلمات علمای لغت وفهم همسران پیامبرصلی الله 
علیه وآله و روایات دیگر استفاده شد. اهل یا اهل بیت علیهم السلام حقیقتً 
شامل ات ی مگر با هب و از عفر این ان که او 


نالث: مورد آیه تطهیر با اين دو آیه فرق می کند؛ زیرا روایاتی به حدٌ تواتر 
از پیامبر صلی الله علیه واله وارد شده که مقصود از اهل بیت علیهم 
السلام در آیه تطهیر تنها اصحاب کسا هستند. 


شبهه دوم: دلالت آیه بر عصمت هنگام نزول 


ایه دارد؛ زیرا خداوند خبر از اراده اش در زمان حال می دهد؛ از همین رو 
به صیفه مضارع تعبیر کرده است و در نتیجه, دلالت بر عصمت قبل از 


نزول 0 ندارد, در حالی که امامیه معتقد به عصمت اهل بیت علیهم 
السلام از هنگام ولادت هستند. 


پاسخ: اوّلاً: جمع و تألیف 


قرآن مجید سایق بر نزول آن بر پیامبرصلی الله علیه وآله بوده است و 
اگر آیه تطهیر دلالت بر زمان حال داشته باشد. مقصود حال تالیف تن 
قرآن است, نه حال تنزیل و می دانیم که جمع و تألیف, سابق بر ولادت 
آنان بوده است؛ همان گونه که از برخی روایات استفاده می شود. 


ثانیا: قرآن یکیارچه در شب قدر بر پیامبرصلی الله, علیه وآله نازی شد, 
همان گونه که خداوند متعال می فرماید: ( لا آئرّلناة فی لیله القذر )؛ 
(1159) «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.» و بعد از آن, به طور 
تدریخی بر بیامبرضلی الله علیه واله ناز ل نفند؛ ( وَتَرّلناة تثریلا).(1160) 


تاد ال کم اساب ری زار وان اظ ست ای ااسلام 
آورده است و این عنوان؛ در هر زمان برای این یدج تن اهاز کسا صادق 


بوده است. جچه در گذشته, جچه حال پا آنتده: 
شبهه سوم: عصمت و تبعیضص 


برخی می گویند: چرا خداوند متعال به اهل بیت. عصمت عنایت فر مود 
دص ۱ ان مور ره تست 


پاسخ: ا#لا: ظلم به معنای تجاوز از حذ است و در مورد بندگان. هنگامی 
تجاوز از حدٌ و ظلم است که تکلیفی زاید از حدّ استطاعت از آن ها 
خواسته شود و قطعاً چنین تکلیفی از جانب خداوند نرسیده, بلکه هر کس 
مطابق قابلیت و استعدادش تکلیف دارد. 


انیا خداوند متعال نعمت هایش را بر اساس استحقاق نمی دهد تا کسی 
توهم ظلم يا تبعیض در میان بندگان کند, بلکه نعمت های او بر اساس 
تفصّل و حکمت بالفه است که اقتضای اختلاف به جهت نقص و کمال دارد. 


به عبارت تیوه نظام عالم؛ نظام احسن است و این نظام اقتضا دارد که 
هر چیز ان در 


جای خود و به مقدار ضرورتش باشد. می دانیم که در هر زمان احتیاج به 
فرد پا افرادی معصوم است تا حجّت خدا روی زمین بوده و مردم را به حق 
و حقیقت رهنمون سازند. این گونه افراد باید از مقام عصمت برخوردار 
باشند. لذا خداوند متعال انان را در عالم «ذر» امتحان کرده. در اصلاب 
طیب و طاهر قرار می دهد و پس از ولادت نیز مشغول ریاضت نفسانی 
می شوند تا بتوانند قابلیت های لازم را برای دریافت وحی و هدایت بشر 
کسب نمایند, آن گاه خداوند متعال آنان را کمک کرده و به مقام عالی 
عصمت می رساند. 


شبهه چهارم: اذهاب به معنای رفع است 


دهلوی می گوید: آیه دلالت بر عدم عصمت اهل بیت علیهم السلام دارد؛ 
زیرا اذهاب رجس مستلزم ثبوت آن در رتبه سابق است. تا این که ممکن 
شود که خداوند آن را از بين ببرد و اين با اعتقاد امامیه به عصمت اهل 
بیت علیهم السلام از ابتدای عمر سازگاری ندارد و تنها بر عصمت از هنگام 
تعلق اراده خداوند دلالت دارد.(1161) 


پاسخ: اولا: اگر این اشکال بر اراده خداوند وارد باشد, لازمه اش این است 
که در مورد ‏ اهدتا الط راط الع تفر نیز وارد شود؛ زیرا لازم می آید هر 
کسی که نماز می خواند و در آن, این آبه را تلاوت می کتند.یا آن را در غتر 
نماز تلاوت می کند گمراه باشد و از خدا| طلب هدایت کند و در غیر این 
صورت تحصیل حاصل است. در حالی که قطعا این طور نیست. بلکه معنای 
آبه, یا طلب استمرار امر موجود و يا طلب زیادتی هدایت و رسوخ پیدا 
کردن و تعمیق آن در دل انسان هدایت یافته است. همین توجیه را در 
۰ 


ثانیا: اذهاب بر دو نوع است: ی ی ۳ 
که جیزی آورده شود نا ی ۶ با زایل کند, دیگری, از بتن سرد فیل از 
ثبوت شی. ع به این که چیزی آورده شود تا از ابتدا جلوی شی ۶ گرفته 
شود که در اصطلاح, از اولی به «رفع» و از دوّمی به «دفع» تعبیر می 
شود. و مقصود از اذهاب در و دفع است نه رفع: یعنی خداوند متعال به 
نان ماه نآ ماه رها فا هنم اراس ار 
ندارند, که همان رساندن آنان به مقام یقین و عصمت است. 


دلیل اين مطلب آن است که اوّلء امام حسن و امام حسین علیهما السلام 
هنگام نزول آیه طفل بوده اند, لذا تصور هیچ گونه رجسی در آن ها نمی 
رود تا خداوند اراده رفع آن را نموده باشد. 


قاا: اکر زا از ادفاب, رفع باشد باید پیامیرضلی, اللم علیه واله»را از 
مصداق اهل بیت علیهم السلام خارج کرد؛ زیرا به طور اجماع پیامبرصلی 
الله»علية وال فبل از تزول. آیه هه کوته رحس و بلیدی نداشته است: در 
حالی که به طوز قطع بیامبرضلی الله. علية واله داخل در آبه تظهیر آنسنت: 


نظیر این گونه تعبیر در قرآن و حدبت به کار برده شده است. خداوند 
متعال در مورد حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: ( کذلک لِتَصرف 
له السُوء والْقَحْشاء):(1162) «اين چنین ما میل او را از عمل زشت و بد 
برگرداندیم.» در حالی که می دانیم که حضرت یوسف علیه السلام هرگز 
اهل فحشا و عمل بد نبوده است. 


شبهه پنجم: عصمت و سقوط تکلیف 


دانیم دنیا دار تکلیف است و هیچ 


کس از این قاعده مستئنا لیست. 


پاسخ: همان گونه که در بحث «حقیقت عصمت» گفتیم, عصمت از شون 
ثبوت تکلیف است نه عدم تکلیف. خبر و عدم قدرت است که تکلیف را از 
این اور آتنته که ای وی اه 


گاهی: اشکال می شود که آیه. تظیر تنها دلالت: بر عضمت یتح تن دارد .و 
نمی تواند عصمت سایر ائمه را اثبات کند. 


پاسخ: اوّلا: حصر در آیه اضافی است نه حقیقی. حصر اضافی نسبت به 
عده ای خاص است و حصر مطلق نمی باشد. در مورد ایه تطهیر, حصر به 
لحاظ همسران و دیگران است ؛ یعنی این پنج تن - نه همسران - مشمول 
آیه تطهیرند و اين منافات ندارد با اين که افرادی از قبیل همین پنج تن 
فتتول اه ی مات ای هک اس ای اه نم وال ار 
اهل بیت را در حیث ثقلین , به طور عموم به کار برده است. 


ثانیا: در زمان نزول آیه, از چهارده معصوم همین پنج تن بیشتر نبودند و 
پیامبرصلی الله علیه واله کسا را روی خود و انان انداخته, ایه نازل شد که 
طبیعتا خطاب به آنان بود. اگرچه منافاتی ندارد. شامل افرادی مثل آنان 
نیز بشود ؛ خصوصاً آن که حکم در آیه بر عنوان «اهل بیت >> آمده است. از 
آنجا که در هر زمان احتیاج به امام معصومی است. لذا افراد دیگری نیز 
مشمول ایه تطهیرند که همانند این پنج نفرند. 


تالا رحانات فراتانی از ظرقی شمه و تضی از ناش سل ال غانه واه 


وارد شده 


که امامان بعد از من» دوازده نفرند و چون از آنجا که امام باید معصوم 
باشد,(1163) پس باید سایر امامان نیز معصوم باشند. 


رابعاً: برای اثبات عصمت سایر امامان علیهم السلام. اثبات عصمت یکی از 
آنان کافی است زیزا به.-طور قطع. هر یک از امامان: بز امام بعدخود 
وصیت کرده و او را اباض رد از تم‌مفرنی کر ارت 


ان هم اسر صلی اه هم رو اتف رسد 
پلیدی را از آنان دور ساخته و پاکشان گرداند و این دلالت بر عصمت 
ندارد....»(164 1) 


پاسخ: الا پتامیرضلی الله علية واله .مشتجاب. الدفوه است. و آگر دعا 
کرده به طور قطع اجابت شده است. 


ثانیا: فایده دعا استمرار تطهیر و9 اذهاب رجس در آپنده است ؛ همان گونه 
که در تفسیر: [ امْدتا الصراط الْعْسَْفيم ]گفتيم. 


تالنا: ممکن است که دعا, بالا رفتن مرتبه و درجات خلوص و عمق گرفتن و 
رسوخ کردن اذهاب رجس و در نتیجه. تطهیر اهل بیت علیهم السلام را در 


رانا حطایق ری از روا تیه که ذکر شید دعایق اسر ضلی اللم اه 
وال نی ار تسیل اه یر سین اسسعن ۱۱16 


شبهه هشتم: عصمت برای تمام صحابه 


دهلوی می گوید: اگر آیه تطهیر دلالت بر عصمت داشته باشد, باید تمام 
صحابه معصوم باشند؛ زیرا همین تعبیر در حقٌ آنان نیز رسیده است ؛ 
خداوند متعال می فرماید: [ ون برِیذ یط کم ليم هم 
تشکرّون 166(۰ 1) و نیز می فرماید: 1 لیطفر که به یهت کتک زا 
الشّیطان .(1167) 


پانسخ؟ قباس کر این موره مع القارق انست و در هس استخلان مغالظه ای 


است؛ زیرا اراده در اين دو 9 تشریعی است نه تکوینی. از همین رو 
اجماع است بر این که آیه به صیغه جمع مخاطب آمده است, ولی : نه تنها 


مختص به مشافهین زمان خطاب و صحابه نیست. بلکه شامل همه 
است و دلالت بر عصمت دارد. 


شاهد این مطلب؛ آیه ۳ ت و ات ؛ خداوند 
متعال می فرماید: [ یا آیها الذینَ توا اذا 


[ ۳9 ع‌ِ 3 ع‌ِ 


منم .لی الصّلاه_قاعبیلوا وُجُوهكُمْ وایدیکُم .الی القرافق وامُسَکوا 
سکم وارخلکم لی تین وان کلم خثبا قاطقژوا وان کم عرضی او 

جاء | 0 و لامَسْتم اللساء قَلَمٌ یَجدوا قاء 
قتَیمَموا صعید و ایدِیکمٌ ملنهٌ ,ما بییذ اللَه لِیجعل 
یه من جرج ولکن رید وليتمّ نَعمتة عَلَیکُمْ لعلکُمٌ تشکرون ؛ 
(1168) «ای اهل ایقان : چون خواهید برای نماز برخیزید. صورت و دست 
ها را تا مرفق بشویید و پاها راتا برآمندگی با مسح کنید و اگر جنب. هننستید 
اس 
قضای حاجتی دست داده باشد, یا با زنان مباشرت کرده اید و اب نیابید. در 
این صورت به خاک پاک و پاکیزه تیمقم کنید پس با ان خاک, صورت و دست 
هایتان را مسح کنید. خدا هیچ گونه سختی برای شما قرار نخواهد داد ولکن 
می خواهد تا شما را پاکیزه کند و نعمت را بر شما تمام گرداند, باشد که 
شکر او را به جای آزنه: « 


دور مور آبة دوم که در خصوص جنگ بدر وارد شده. سخن از آفرستادن 
باران هنگام احتیاج به آن است: خداوند متعال می فرماید: لا یِعَسْیکَمٌ 
۳ آمته فته ویترل عایکم من السَماء ماء لیطَْرکُمْ به وَیذهت عَنْكَم 

جُرّ الشیطان (1169) «یاد آرید هنگامی را که خواب راحت. شما را فرا 
کف اه دازا ای رارسا ت و ی 
فرستاد که شما را , به.آن- بای کرداند و وشوسته. و کنه -شیطان را از شما 
دور سازد.» 


شیی. ۳ ایایر کم یی یی ات ه هنم ی 


از دو آیه, مربوط به تطهیر از گناهان و نقایص نیست. 
شبهه نهم: رجس به معنای شرک 


ابن تیمیه می گوید: اراده خداوند در آیه تطهیر, متضمن تحقق مراد نیست. 
بلکه گاهی اراده می کند چیزی ‏ را که تحقق نمی یابد؛ ؛ خداوند متعال می 
0 خداوند آراده کحم که مینص از رک ای کته 
ولی بعضی می خواهند که بر شرک باقی بمانند.(1171) 


آن گاه می گوید: مقصود از «رجس» در آية: شرک است. همانند قول 
خداوند که می فرماید: ( فا< وا اش هن اا وان وها هی انیم که 
خداوند از اهل بیت علیهم السلام پیامترضلی, الله. غلیه واله: رک و خیاتت 
را دور کرده انسشت: ولی این دلالت بر عصمت آنان ندارد.(1172) 


باس اقلا اراژن خر آبه ۲ واه بوید ان بو عیکم تشرنی است. زد 
تکوینی. از همین رو به عموم مردم توجه دارد؛ برخلاف اراده در مورد ایه 
تطهیر که به فرایتی:* که ذکر شدد - خصو‌صا روایاتن که تض در تزول ابة در 
پنج تن بود. اراده تکوینی است نه تشریعی وگرنه شامل افرادی خاص نمی 


شند. 


تابا کر ایه. ۲ فاننوا از تن من الاونان مقصود از رخس مشک ده 
است ؛ زیر بعد از آن کلمه «من بیانیه» مقصود از رجس. , خصوص شرک 
معرفی شده است. خصوصاً آن که خطاب در ( فاجتنبوا + عموم مشرکان 
است. بر خلاف آیه تطهیر که الف و لام در ( الرجُسَّ برای جنس بوده و 
عموم مراتب رجس که از آن جمله گناه, اشتباه, خطا و سهو است را نیز 


آیه: اقل الذکن 
آنه: افطل الدگر 


تک او آانی که‌قانل ی خر اجل ست مت و طها رت سامت اخرم 
علنیم. السلام است اه «اهل الک می‌باشت دا وید صعال.فی فر ما ید 


قشتها افل الدیر ان کم لا لوق 1173۳ )از اه نز پترسید آکر 
نمی دانیه ‏ مقضور ار اهل دکز کیست ؟ ابا علماق احل کناب است با اه 
نیت رضولن خذ اضلی: الله علبه واله : ودجوقه این ایه دلالت: بر اساشت و 
مرجعیت اهل بیت علیهم السلام دارد؟ این ها سوالاتی است که در این 
بحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


تانق اقا عفن موانایت ال سس انس سا 


تا مرآخعه بعرهانات آهل ببت هم الشلام بی.خواهيم .بود که خقصود از 
«اهل الذکر» در ایه و مصداق ان در این امّت. امامان معصوم از ذریه 
نلکدا صلی الله. علیه وال ات احرادی کت عمدم امت. اسلامی 
واجب بوده و هست که تا روز قیامت به در خانه آنان آهنده و فتضاتل خود ۱ 
ان ال که مه .ها کل کته آنک کی مات ساره 


می 


1 - کلینی رحمه الله به سندش از امام_باقرعلیه السلام نقل کرده که 
درباره قول خداوند - عر وجل ج [ فیراها هل الذکر أَنْ 3 لا تَعْلمُون از 
رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «ذکر منم و امامان 
با اهل ذکرند.» و درباره قول خداوند - عر وجل - واه زک 

لک ولقَوّمک وسوف ُشتلون(1174) ) امام باقر علیه السلام فرمود: «ما 
قوم او - پیامبر - و ما سوّال می شویم.»(1175) 


2 و نیز به سندش از امام صادق علیه السلام درباره آیه ( قَسْتلوا َملَ 
النگر ان کتئم لا ِِ فرمود* «دکره فختدضلی. الله. علیه. داله است: و 
ما مورد سوال واقع مي شویم.» راوی می گوید: عرض کردم: مقصود از 
قول خداوند: ۵ ای ای واوویی 


وسَوّف تب لونَ آچیست؟ حضرت هو ِِ ما را قصد کرده است., و 


3 - و نیز به سندش از وشاء نقل کرده که گفت: از امام رضاعلیه, السیلام 

سوال کرده, به او عرض کردم: فدایت گردم مقصود از آیه [ فستَلَوا هل 
التگر اه کم لا تََْمون +چیست؟ حضرت فر مود: «ما اهل ذکریم, و ما 
مورد سوال قرار گرفته ایم.»(1177) 


4 یا ار 
رضاعلیه السلام در مجلسی ضمن سخنانش فرمود: «... ما اهل ذکریم که 
خداوند متعال در کتابش فرمود: ( فستلوا اهل الک ان کم لا تلَمُون . 
علمای مجلس عرض کردند: مقصود خداوند از «اهل ذکر» یهود و انا 
هستند. حضرت علیه السلام فرمود: «سبحان له ! آیا چنین احتمالی جایز 
است؟ در اين صورت آنان ما را به دین خود دعوت می کنند و می گویند: 
دینشان از دین اسلام. افضل. است: مامون.به امام. کفت؟ ابا ند شها 
شرحی برای أنة است که دلالت بر خلاف آنچه علما می گویند, داشته 
باشد؟ حضرت فرمود: آری. ذکر, 11 خداصلی الله علیه وآله است؛ و 
ما اهل ذکريم. و این مطلب د ر کتابم خداوند آشکا ر است آنجا که در سوره 
طلاق می فرماید: فَاتْقوا ال با آولی الالنات 5۳ امَنوا فد ال اللهٌ 
ایک ذکرا * رشولا" لوا عَلیکُم آیات له مبیناتِ با رسول 
خدا صلی الله علیه وآله بوده و ما اهل ذکریم.»(1179) 


5 - سید هاشم بحرانی در تفسیر خود از برقی به سندش از عبدالکریم بن 
اش‌دیلم و او از امام ضادق علبه السلام 


نقل کرده که درباره قول خداوند - خل زکرم فشاوا هل الذکُر ان کم 
لا تعلمون فر مود: «کتاب (قرآن) همان ذکر است و اهل آن. آل محمد 
علیهم السلام هستند. خداوند - عر وجل - امر به سوال از آنان نموده 
است, و به سوال از جهّال امر ننموده است. و خداوند - عژ وجل - قرآن را 
«ذکر» ناهیده, آنجا که فرمود: ( و آئرّلنا الیک الذکرَ لین للثاس ما یز 

[لیهم ولعلهُمْ یرون . و نیز فرمود: ( وا لَذِکْرْ لک ولفَوّمک سوت 
تستلون,(1100) 


مصادیق «ذکر» در قرآن کریم 
مصادیق «ذکر» در قرآن کریم 


در قرآن کریم کلمه «ذکر» بر مصادیق متعددی به کار رفته است؛ از آن 


3 تاش رصان لت غیت اه 


خداوند متعال می فرماید: ( فا وا ال یا وی لباب الّذین امَئوا قَذ ال 
اللةٌ الیکم ذکرا * رشولا یتلوا عَلیکَم آیات الله مَبیناتِ (1181) «پس از 
[مخالفت فرمان خدا بپرهيزید, اق خردفتدانی. که ایهان آوزده اند آریدا] 
خداوند چیزی که مایه تذکر است بر شما نازل کرده؛ رسولی به سوی شما 
فرستاده که آیات روشن خدا را ؛ بر شما تلاوت می کند.» 


2 - قرآن کریم 


خوادنه می فرمانته واترلنا الک الایی لفق لاس ها رن لمع 
و ال ری زا ی سس 
مردم نازل شده است برای آن ها روشن سازی.» 


و نیز می فرماید: ( انا تحنْ تن ۲ لا الک وا له لحافظّون (1183) «ما 
قرآن را نازل کردیم و 9 گهدار انیم ‌ 


معنای «ذکر» یکی است و اختلاف فقط در مصداق آن است؛ زیرا هرکدام 
از رسول و قران زمینه ساز یاد خدا متعالند و مردم را برای توجه به خدا 
آماده می سازند. و به تعبیر دیگر کتاب صامت و کتاب ناطق, هر دو پادآور 
خداسق, آکر انسان فران.بواند با کملکید سار ضلی الله لیم ال را 


ند هتم به-زهی سا لین الله علیه: والد بیندازد به یاد خدا می افتد. 
و اهل بیت رسول خدا علیهم السلام نیز چون دارای اهلیت با قرآنند. انسان 
را به یاد خدا می اندازند, و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله آنان را در 
حدیث معروف «ثقلین» مقارن با کتاب خدا قرار داده و از جدا نشدن و 
عدم افتراق این دو از یکدیگر خبر داده است. پس تفسیر روایات به رسول 
گرامی اسلام صلی الله علیه واله منافاتی با تفسیر برخی 


دیگر به قرآن ندارد؛ زیرا این دو تفسیر به یک معنا بازگشت دارند. 


ظاهر خطاب در ( قَسئلُوا ) پیامبر صلی الله علیه وآله و قوم ایشان است. 
وبزخی قیز می کورتده خطاب در این جمله به مشرکان است. 


کلمه «ذکر» به معنای حفظ مفهوم شی. ۶یا استحضار آن در ذهن است. 
راغب اصفهانی می گوید: «"ذکر" گاهی گفته می شود و از آن اراده هیئتی 
برای نفس می شود که توسط آزخ: انسان می تواند معارفی را که به 
دست آورده حفظ کند. ذکر به اين معنا همانند کلمه "حفظ" است. جر رن 
کم اخقط یه اعقاز اخداد معرفت اطلای مب نود و که ار کر" بخ لها ظط 
افشحضار آن.ه کار.هی رود 


و گاهی نیز کلمه "ذکر " به حضور چیزی در قلب يا گفتار (دل و زبان) گفته 
می شود. و به همین جهت است که گفته شده: ذکر بر دو نوع است: ذکر 
به قلب و ذکر به زبان, و هر کدام از آن ها نیز بر دو نوع است: ذکری که 
بعد از نسیان ناشی شده, و ذکری که بدون نسیان پدید امده و در ادامه 
حفظ است.(1184) 


ظاهر آن است که اصل در «ذکر» آن است که در مورد دل و قلب به کار 
رود, و اگر این کلمه در مورد لفظ نیز به کار می رود به اعتبار آن است 
7۳ به معناً پی می برد. و به همین جهت است که قرآن 
کریم لفظ «ذکر» را برای کتاب های آسمانی و خصوصاً قرآن کریم به کار 
برده است. و از آنجا که اهل یک چیز آشناتر به حال آن و بیناتر به اخبار آن 
هسشند لذا کسی, که.می خواهد از آن 


تخ خصا ام شود باندته اهل ان رجوع کند. 
تنزیل و تطبیق آیه 


در این که مراد از «اهل الذکر» در آیه مورد بحت کیست؟ اقوال مختل: 
وجود دارد: 


1 - برخی می گویند: مراد از «اهل الذکر» کسانی هستند که به اخبار 
پیشینیان از امت ها اطلاع دارند؛ چه مقمنند پا کافر. 


ولی این احتمال خلاف ظاهر بوده و مجاز است؛ زیرا استعمال کلمه 
«ذکر» در «علم» خلاف ظاهر لفظ است, و این معنا احتیاح به قرینه 


1۳0 آیه وجود ندارد. | آن که دز قران, کریم این 
کلمه در این معنا , به کار نرفته است. 


‌ِ احتمال دوم آن است که مقصود از «اهل الذکر» در این آیه خصوص 
اه افاه ای بت اه 
طالب علیه السلام است ؛ زیر | آن حضرت علیه السلام مردی صادق و مورد 
وثوق نزد انان بوده و به جهت ولادت او در کعبه از قداست و احترام ویژه 
ای نزد عام و خاص و حتّی مشرکان برخوردار بوده است. 


3 - برخی نیز مقصود از «اهل الذکر» را اهل قرآن معنا کرده و مراد به آن 
عاص امس هت ات وا ایا تا ان تساه 


سارگاری 7 به جهت این که ۰ و رن حنی نبوت اضف 
صلی الله علیه وآله را قبول نداشته اند, حال چگونه از پیروان پیامبر صلی 
آلله غلبه واله ادعاق بات ارحض رت را ید ورند: 


4 - قول دیگری است که بین تنزیل آیه و تطبیق آن در هر زمان و مکان 
جمع کرده آند. این قول می گوید: آیه اشاره به یک 


اصل عام عقلایی دارد و آن وجوب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره است؛ 
گرچه تنزیل آن, امر به رجوع , به فا ضاجیان کنات های آسمای است. 
به تعبیر دیگر: نزول آیه دز هوز 3 امر کفار و مشرکان و مخالفان رسول 
گرامی اسلام صلی الله علیه واله است؛ به اين معنا که باید به صاحبان 
کتاب های آسمانی رجوع کرده تا از نبّت آن حضرت آگاهی یابند. ولی اپن 
آیه در هر زمان و مکان و عصری تطبیقی نیز دارد ؛ زیرا گفته شده که شأن 
تخل ۸ مورد ای -فخصض اصل مت وحم فسته ه نی ان ان 
است که: هر شخص جاهل , به معارف الهی, در هر عصر و زمانی باید به 
اهل ذکر مراجعه کند که در این عصر و زمان, اهل بیت پیامبر اکرم علیهم 
السلام مصداق واقعی ان می باشند. 


شاهد این معنا نقل روایتی است که سیوطی به سندش از جابر از رسول 
خدا صلی الله علیه وله نقل کرده که فرمود: «لا ینبغی للعالم آن پسکت 
علی, علمه, ولا ینبغی للجاهل آن یسکت علی جهله, وقد قال اللّه: ( 
قستلوا أَمُلّ الذْکُر ان کتث لا تعْلَمون )فینبغی للمومن آن یعرف علمه علی 
هدی ام علی خلافه»(1185) «برای شخص عالم سزاوار نیست که بر 
علمش ساکت بماند, و نیز برای جاهل سزاوار نیست که بر جهلش سکوت 
کتد زیر | خذآوند فرهوده است: ۲ فیارا مَ الدکو ان کم لا تعلخون ۲ 
پس برای موّمن سزاوار است که عمل خود را پشناستد که آبا بر هدایت 
است يا بر خلاف هدایت.» 


اهل بیت علیهم السلام حاملان حقایق قرآن 


با بررسی آیات قرآن کریم و جمع بین برخی از آیات و نیز 


به کمک روایات پی می بریم که اهل بیت عصمت و طهارت پیامبر اکرم 
علیهم السلام حاملان واقعی قرآن و حقایق آن هستند. 


خداوند متعال می فرماید: ( له لقن کَرِیمْ * فی کتاب مَکُون * لایمَسٌة 
[ الَمَطقژون (1196) #همانا.آن-فزان کریفت است که ور کتاب 
فد جای دارد. اجان نع ها منت ان دست پابند. ۳ 


در اين آیه اشاره به کبرای کلّی شده است و آن این که به حقیقت و روح 
فران خر کی که از‌هر کیب قرو ناف بای است نمی اند بریتند: 


در آیه تطهیر نیز به صغرا و مصداق پاکانی که به روح قرآن زسیده اند, 
اشاره کرده ایست, آنجا که می فرماید: ( تما پرید ذ اللَه ليذهبٍ 9 
الرزخس اهل ابیت ویطهر کم تطهیرا)؛(1187) مان خداوند ین هت 
خواهد که هر رجس و پلیدی را از شما خانواده نبوّت دور سازد و شما را از 
هر یت بای و مت گروا ند 


و با مراجعه به روایات نبوی پی می بریم که مراد از «اهل البیت» در این 
آیه, پنج تن آل عبا هستند؛ گرچه حصر در آیه اضافی بوده؛ یعنی می خواهد 
همسران و بقیه اصحاب را خارج کند و در مقابل همسران پیامبر صلی الله 
علیه واله و بقیه صحابه است, و لذا مانعی ندارد که آیه شامل بقیه امامان 
معصوم نیز گردد. 


مسلم یه سند خود از عايشه نقل می کند: پیامبر صلی الله علیه وله 
خیاطی نشده ۱ حسن بن علی 0 شد, او را داخل کساء 
کرد. ان کاس متشه امس در ان تالم شه . سپس 


فاعم واند د اما ندال آن کسا هی وغل ارت شم او وا فد 
داخل کساء نمود. 

آن کامتپنامتر صلی للم علیع,واله این اند رالات مود ۳ اما برد اه 
آیدهت تک ات وخ هل الت ور کم تطهیرا). (1188) 

«اهل الذکر» در حدیث اهل ستئت 

حاکم حسکانی به سندش از چرث نقل کرده که گفت: از علی علیه السلام 
درباره آیه ! کسام هل الذکر ) سوال کردم, فر مود: ۰ «به خدا| سوگند ! به 
طور حتم تنها ما اهل ذکریم, ما اهل علم بوده و ما معدن تأویل و تنزیلیم. و 
بش ود ی ار روا صالخا وال که کی موه 


دروازه علم و علی درب آن است, پس هر کس اراده علم کرد باید از درب 
ان بیاید.»(1189) 


آیة صادقین 


آیه صادقین 


یکی از آیاتی که می توان از آن, امامت و مرجعیت دینی اهل , بیت علیهم 
السلام را استفاده بو آبه ی است. خداوند متعال می فرماید: 7 
یا یا الذین آمثوا الوا ال وَکُوئوا مَع الضادقین (1190) «ای کسانی که 
ایمان آورده اید ! از ات فرمان ۱ بيرهيزید, و با صادقان باشید.» 


خداوند در این ۳1 مقمنان را به پیروی و تبعیت از «صادقین» فراخوانده 
است. این که صادقین کیانند؟ و چه یز کف ها و خصوصیاتی دارند؟ در 
مباحث اینده روشن خواهد شد. 

مفهوم صدق 


خلیل بن احمد می گوید: «صدق به کامل هر چیزی گفته می 
شود.»(191 1) 


ابن منظور برای کلمه «صدق» کاربردهای گوناگون ذکر کرده است؛ از 
قبیل : 


الف) صدق, نقیض کذب. 


ب) مرد صدق, نقیض مرد سوء. 
د) رجل صدق؛ یعنی مرد خوب. 


۰ مرد صدق اللقاء و صدق النظر؛ یعنی آدم خوش برخورد و خوش بین. 
(1192) 


زاغت: اصفهانن.می وید" «از هر کار پسندیده ای که در ظاهر و باطن, 
خوب و پسندیده باشد به صدق تعبیر می شود و موصوف ان به کلمه صدق 
اضافه می شود.» 


صدق در اصطلاح قرآنی 


صدق در اصطلاح قرآنی 


در قرآن کریم کلمه «صدق» صفت برای اموری قرار گرفته است: 


1 - صفت قدم 
( وبشّر الّذِین منوا أ 
ایمان آورده اند بشار 


نزد پرفرد کازشان است.» 


لَهُمْ قَدَم صدّق ند رهم 119 یه کساتی که 
وم نها تساه تیک [وعاذاش های خسام 


2 - صفت جایگاه 


الف) ( ولقَ۹ ور بنی اسْرائیل مبةً صدّق (1194) «و [سپس بنی 
اسرائیل را در جایگاه صدق ی 


ب) [فی مفعد صذق عِند ملیي مَفتدر ):(1195) «در جایگاه صدق نزد 
خداوند مالک مقتدر »۰ 


3 - صفت ورود وخروج 


[ وفل رب أَدیلیی مدحل صِدّق وأخرخنی مُحْرح صدّق :(1196) «و بگو 
پروردکارا مرا [در هر کار ] با صداقت وارد کن؛ و با صداقت خارج ساز !.» 


4 - برخورداری از نیکی در ابعاد مختلف 


[ لیس الب آن ولو وجْوهَكُم قتبل العشیق والعفرب وَلکِنَ لیر من 
ال الم الأخر وَالْقلایْکه والکتاب والتّییین وآتی آلمال علی خُبه وی 
الفزیی. والینامن والقساکین و بن الیل ِِِ وفی ال#قاب وأقا 
الَلاة واتی الرکاة والِموفون. هم |ذا عاقدوا والّابرین فی ماس 
الَدّاء وجین اس آولیک الَذينَ صَدد 


مس 


5 5۱ 
اس ۳ 


صد فقو اعاوانی هم الَتَفونَ (1197) 
«نیکی, 7 
و [یا ] مغفرب کنید؛ ؛ [و تمام گفت و گوی شماء دربارن فبله و تفییر ان بشید 
و همه وقت خود را مصروف آن سازید؛] بلکه نیکی [و نیکوکار] کسی 
است که به خداء, و روز رستاخیز. و فرشتکان, و کتاب [اسمانی , و 
پیامبران. ایمان اورده؛ و مال [خود] را,ء با همه علاقه ای که به آن دارد, به 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان: 
انفاق می کند؛ نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد؛ و [هم چنین 
آکسانی که به عهد خود - به هنگامی که عهد بستند - وفا می کنند؛ . و در 
برابر محرومیت ها و بیماری ها و در میدان جنگ, استقامت به خرج می 
دهند؛ این ها # هستند که راست می گویند؛ و [گفتارشان با 
اعتقادشان هماهنگ است؛] و این ها هستند پرهی زکاران !» 


کت ات یی 


[ هذا ما وَعَد الَجمن وَضَدق الْفْرَسَلون (1198) «[آری اين همان است 
که خداوند رحمان وعده داده, و فرستادگان [او] راست گفتند !» 


6 - عمل بر طبق وعده 
([ وقالوا الْعَمَدٌ للم الذی صَدقنا وْدَهْ (1199) «آن ها می گویند: حمد و 
ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد.» 


با ملاحظه این موارد و موارد دیگر از آیات قرآن به دست می آوریم که 
کلمه «صدق» مفهوم گسترده ای دارد که قلمرو آن تنها در مقوله سخن و 
کلام و خبر نیست؛, بلکه در موارد اندیشه و باور و خوی انسانی و رفتار 


ادمی ویک امور نیز اطلاق می شود. 


مقصود از «صادقین» در آبه 


در نگرش ابتدایی چنین به نظر می رسد که مراد از «صادقین» راستگویان 
در گفتار است. ولی ,: به نظر می رسد که مقصود به آن معنای وسیع صدق 
است که تمام موارد | 1 ۲ آن را شامل می شود و این معنا مرادف با 
معنای «عصمت» است؛ زیرا: 


اولا: آنچه لا زم است, راستگویی و پرهیز از درو‌غگویی است, اما بودنر با 
تک راز یکی از واجبات شرع نیست, در حالی که بودن با صادقان در آیه 


مورد امر قرار گرفته و امر برای وجوب است. 
تایبا .جمله: ۲ کوتها قع الضادقيق در سیاق خمله ۲ انوا اللة: قرار گرفید 
معنا و مفهومی عام دارد. 


با توجه به گستره مفهوم صدق که در انحصار مقوله سخن و کلام نیست و 
قلمرو آن, انديشه, اخلاق, کردار و رفتار نیز هست., و با توجه به اين که 
بودن با صادقین در آیه کریمه واجب شمرده شده است., به این نتیجه می 
رسیم که مقصود از بودن با صادقان,. همراهی و معیت جسمانی نیست. 
بلکه همراهی در هر چیزی است که راستی و درستی در ان مطرح باشد. 


مصداق «صادقین» در آیه 

مصداق «صادقین» در آیه 

در مورد مصداق «صادقین» در آیه دو احتمال وجود دارد: 
1 - این که مقصود از «صادقین» عموم موّمنین است. 


این احتمال غیر معقول به نظر می رسد؛ خصوصاً آن که پیامبرصلی الله 
علیه واله فرمود: «کثرت علی الکذابه...»(1200) «کسانی که نسبت 


دروعغ بر من می بندند» زیاد شده است.» 
2 - مراد, برخی از مومنین است. 


این احتمال با وجدان و واقعیات خارجی سا زگاری دارد. و مطابق آنچه ۹1 
شد مقصود از «صدق» در ایه مورد نظر, صداقت در تمام 


باشد. 


«صادقین» در آیه, همان حاملان وحی, خلفای پیامبر صلی الله علیه واله و 
امینان شرع و حامیان دین و امامان هدایتند, ان کسانی که خداوند متعال 
هر گونه رجس و پلیدی را از آنان دور کرده و پاک و مطهّرشان کرده 
است. و انان جز دوازده معصوم پاک که اولشان حضرت علی علیه السلام 
و آخرشان حضرت مهدی علیه السلام است. نمی باشند. 


قلافه تهنهانی: نی فرماید: «دلیل: بر این که مقضود از «ضادفین» در آبه 
کریمه - چنانکه د احادیثت کر ی آمده جِ امامان معصوم علیهم السلام 
است. این که: اگر مراد از «صدق» که در عنوان «صادقین» مأخوذ است, 
مطلی ر استت: فود که‌ شام هو‌مزنبه: ای از ان هی باشد محضادفیر »هر 
کسی را که ملصف به صدق در هر مرتبه ای باشد, شامل می شد می 
بایست در آیه کریمه ( وکوئوا مع الطادقین به جای (مع) (من) تعبیر می 
شد. و معنای ان ی ی ی لا زم است از راستگویان باشد 
و از دروعغ اجتناب ورزد. این که ( مَع الطادقین تعبیر شده, دلالت , بر این 
نکته دارد که مقصود از صدق مر نبه خاص و ویژه ای است.؛ و ۲ 
«صادقین» نیز گروه مخصوص و ممتازی است. مرتبه کامل صدق همان 
غضمت و طهارت است که.با وجود ان رانستی ۵ دزستتی در کفتار و کرداز 
به طور کامل محقق می شود. 


اگر مقصود از «صادقین» غیر از امامان معصوم بود, با فرض این که در 
میان امت_ به نص ایه تطهیر و اتفاق همه مسلمانان معصوم وجود دارد, 
لازمه اش ان بود که بر تمام انسان ها حتی امامان 


معصوم لازم باشد که از غیر معصوم یپیروی کنند, و این عقلاً قبیح است, و 
ای هه و مامح ون خاندان نا یز صلی لاه اه واه نجوی دار 


شاهد دیگر این که خداوند تمام موّفنان زا در اذل آبه به تقوا ویر هیر از 
گناهان دعوت کرده و آن گاه آنارت را به بودن با «صادقان» فرمان داده 
است.؛ و بودن با آنان چیزی جز قرار گرفتن در قید اطاعت انان و پرهیز از 
مخالفت با انان نیست» و امامت چیزی جز واجب بودن اطاعت امام بر 
مامون نمی باشد....»(1201) 


فخر رازی می گوید: «... خداوند در مرحله نخست مومنان را به تقوا امر 
فرموده است. و این تمام کسانی را که ممکن است مثقی نباشند. شامل 
می شود. مخاطب به این خطاب کسانی هستند که جایز الخطا می باشند. 
و آیه دلالت دارد بر این که این گونه افراد لا زم است هميشه با کسی 
باشند که معصوم از خطا است, تا آنان را از اشتباه جلوگیری کنند. این 
مسأله شامل هر زمان می شود و اختصاص به زمان پیامبر صلی الله علیه 
وآله ندارد... .»(1202) 


نقد کلام فخر رازی 


فخر رازی گرچه با ما تا نصف راه آمده و دلالت آیه مورد بحث را بر لزوم 
اقتدا و پیروی و همراهی با افرادی معصوم پذیرفته. ولی «صادقین» دوز آبه 
را حمل بر مجموع امت کرده است. او می گوید: «ما می گوییم: معصوم, 
مجموع امت است ولی شما (شیعه) می گویید: معصوم یکی از امّت 
ات ای فا ی را اف ره ار 
مومنین واجب کرده تا همراه با صادقین باشند, این در صورتی امکان پذیر 
استک که اتشان مه ارت صادق علم داشته باشد 


که کيست. نه کسی, که اضلا اورا تفی:شتاشسن اکر اسان ماموز باشدرجه 

اين که همراه با یک نفر که متصف به صدق است باشد تکلیف مالایطاق 

لازم می آید, که جایز نیست. ما به انسانی که مثتصف به صفت عصمت و 

علم است علم نداریم. این ات به طور بدیهی معلوم است. در نتیجه 

ِِِ- آیة ۲ وکوتها 2 دی اهر رای ای سک معی ع 
۰ > (1203) 


پاسخ: اوّلا: ما که معتقد به ضرورت وجود یک معصوم در هر زمان هستیم, 
از باب قاعده لطف لازم می دانیم که خداوند متعال به هر نحو ممکن آن 
معصوم را به مردم معژفی کند. و با مراجعه به ادله حدیثی و تاریخی پی 
می بریم که صادقان و معصومان بعد از پیامبر صلی الله علیه واله هر یک 
به نوبه خود معرفی شده اند, که اوّل آن ها حضرت علی علیه السلام و 
آخر آن ها حضرت مهدی علیه السلام است. 


تانیا: قول به. عضمت امت بی معناست؛ زیرا ات از افراد تشکیل شده آند 
که هی کدام دارای مقام عصمت نیستند, حال چگونه ممکن است عنوان 
انتراعی از آن افراد دارای مقام عصمت باشد. 


بررسی روایات 


با مراجعه به متون روایی پی خواهیم برد که روایات نیز «صادقین» در آیه 
کرده اند: 


1 - حاکم حسکانی به سند خود از عبدالله بن عمر در تقسیر آیه مورد نظر 
نقل کرده که گفت: ( ار توا ال خداوند تمام اصحاب محمّد را امر کرده که 
از خدا بترستد. آن گام به آنان فرموده وتا قع الصادفین نی مد و 
اهل بیتش.(1204) 


2 


برید بن معاویه عجلی می, گوید: از امام باقر علیه السلام درباره قول 
خداوند - عر وجلّ - [ ائّقُوا اللْةَ وَکُوئوا مَع الضّادقین )سوّال کردم؟ فرمود: 
«تنها ما را قصد کرده است.»(1205) 


- امام علی علیه السلام در مناظره ای فرمود: «شها رابه خدا سوگند 
مي دهم آیا می دانید هنگامی که خداوند آیه ( یا آیا الذین منوا انْمُوا اللة 
وکوئوا مَع الطادقین را نازل فرمود؟ رسول خدا صلی الله علیه وله (در 
آز هنگام) عرض کرد: این ان عمومی است پا اختصاص به افرادی خاص 
دارد؟ پیامبر صلی الله علیه واله فرمود: اشا مومنین, مراد عموم آنان است 
که به آن (تقوا و همراهی با صادقین) امر شده اند. و امّا «صادقین» مراد 
از ان ها خصوص علی و اوصیای بعد از من تا روز قیامتند.»(1206) 


4 - سبط بن جوزی حنفی می گوید: «علمای تفسیر گفته اند: معنای آیه آن 
است که شما با علی و اهل بیتش باشید.»(1207) 


نقد احادیث مخالف 


در برخی از احادیث اهل سنت «صادقین» به ابوبکر و عمر تفسیر شده 


است. 


ابن عساکر از ضحای روایت ۰ که مقصود از همراهی با «صادقین», 


پاسخ: اولا: در سند برخی از این روایات جویبر بن سعید ازدی واقع است 
که آبن حجر در «تهذیب التهذیب» از افراد بسیاری از ائمه رجال؛ مانند ابن 
معین و ابی داوود و ابن عدی و نسائی, تضعیف او را نقل کرده است. 

و در سند دیگری اسحاق بن بشر کاهلی واقع است که ذهبی به نقل از ابن 
ابی شیبه و موسی بن هارون و ابو زرعه و دارقطنی, او را دروغگو و جعل 
کننده حدیبث معرفی کرده است (1209) 


ثانیا: در 


بحث از دلالت حدیت دانستیم که مقصود از «صادقین» در آیه, افراد 
معصومند, و با مراجعه به سیره این دو نفر؛ یعنی ابوبکر و عمر پی خواهیم 
برد که ان دو نه تنها معصوم نبوده اند بلکه از پایین ترین مرحله عدالت نیز 
بهره ای نداشتند. 

آیه علم الکتاب 

آیه علم الکتاب 


خداوند متعال می فرماید: [ ویقول الْذین کَقژوا لشت مرتلاً فْل کفی 
باه شَهیداً تینی بتکم وَمَن عِْدَْ عِلمْ الکتاب ؛(1210) «آن ها که کافر 
کار ی ای اک و ی 
که علم کتاب [و آگاهی بر قرآن نزد او است. میان من و شما گواه 


باشند.» 


ین آیه, یکی از آاتع است که با جمع شواهد و قراین ۱ 
مرجعیت تشه اسان آنان استدلال کرد. را 1 فوق می 
پردازیم: 


از آبه «علم الکتاب» نکاتی چند که قابل 9 و درخور تال آست یه وت 
فد أ نوم اننی, یه پرخ از آن ها اشازه می 


1 - از انجا که ( علدَة ظرف است و خبر برای ( علم الکتاب و حق خبر 
تخیر از مبتدا است ولی در اینجا مقدم شده است.؛ لذا مطابق قانون 
«#تقدیم ما حقه التأخیر یفید الحصر» ؛ . یعنی تقدیم آنچه حقش تأخیر است, 
افاده حصر می کند. از این خمله ابة استفاده می شود که علم به تمام 
کتاب تنها نزد برخی از افراد است. 

2 - ضمیمه شدن شهادت و گواهی افراد دیگری که علم کتاب نزو آنان 


است به خداوند به جهت تعکمیل گواهی خداوند نیست؛ زیرا در شهادت و 


داشته باشد ؛ بلکه هر کدام از گواهی ها دلیل تام و مستقلی بر اثبات نبوّت 
و رسالت پیامبررصلی الله علیة واله است. و نیز مورد آیه از قبیل ضمیمه 
کردن دلیل ظنی یه دلیل: علمی. تیشت زیرادن مورد آیهب های. تمسک. به 
پیت کی و اد ی و ی وی 
نقین آون اشنت" یکی شهادت و گواهی خداوند و دیگری گواهی کسانی که 
نزدشان علم کتاب است. و معمولا تعدّد. دلالت بر مغایرت دارد. 


3 - ظاهر این است که «الف ادلی الکا تام غود ارت هه 
قرآن باز می گردد, قرآنی که تبیان هر شی ء است. یا به لوح محفوظ 


پر مت. کرد کفندو ان هر چیزی نوشته شده و قرآن موجود تنژل پافته او 
است. 


4 - نوع گواهی خداوند متعال با گواهی انسان فرق می کند؛ گواهی خداوند 
بر رسالت پیامبرصلی الله علیه وآله فعلی است, نه ایجاد سخن و کلام در 
خارج. بلکه گواهی خداوند با اظهار معجزاتی است که به دست پیامبرصلی 
الله علیه وآله برای تصدیق مدعای او انجام می گیرد, کاری که خرق عادت 
بوده و عملی خدایی است. و اما گواهی کسانی که دارای علم کتابند, به دو 
نحو است: یکی قولی که با اقرار به زبان است که انجام می گیرد. و 
۹ و پذیرش دستورات ایشان به وقوع می پیوندد. 


عم با عدم عصمت و بتاخت هوای نفس نیز سارگاری درد مر 


افراد مفید علم و یقین نیست, بلکه مراد از علم به کتاب. علم به ظاهر و 
باطن و تنزیل و خفایا و اسرار به ودیعه گذاشته شده در قرآن است, 
اقفر که مفهتی بوده: ودبا اکتسات ابه. دست: تهی, ید و کسی به جز 
معصوم و مطهّر از گناه و خطا و اشتباه عمدی و سهوی, نمی تواند آن را 
دارا باشد. و این گونه افرادند که گواهی شان مفید علم و مقبول عقل 
اشت. لداعت اند اف ان دز ری هامید اونه فرار کیره 


6 - در علم اصول مطرح شده که مصدر مضاف (مثل علم). مفید عموم و 
استغراق است. خصوصا ان که مصدر, اضافه به مفرد محلی به الف و لام 
الکتاب شده است. 


7 - سوره رعد به تصریح نیشابوری, از سعید بن جبیر و بغوی در «معالم 
التنزیل» فک است. خصوصا آن که آیات این سوره درصدد احتجاح در امر 
توحید و رسالت و رسول است. احتجاح با کسانی که منکر آبات خدا بوده و 
پیامبرصلی الله علیه واله را مسخره می کردند. و این ها شاهد نزول ابه 
در مکه است. 


- با تأَمل در نکاتی که ذکر شد روشن می شود که مراد از ( من علنده 
علخ الکاب تعندالله تنسام ونظایر ایاز اهل کناب سید زرا 


اولا: همان 0 ( مَن عند خعلر الکتات کسانی باید باشند 
که گواهی شان به طور مستقل در ردیف شهادت خداوند بوده و مفید علم 


و بقین باشد, و این در صورتی است که عصمت و طهارت انا ثابت بوده و 
اه سا ای ام هس اه 


نظایر او از علمای یهود هرگز به اين مقام نرسیده اند, وگرنه بر شریعت 
حضرت موسی علیه السلام باقی نمی ماندند؛ زیرا بقای انان بر این 
شریعت یا از روی معاندت با حق بوده است و يا به جهت جهالت. که هر دو 
صورت با مقام عصمت منافات دارد. 


ثانیا: اضافه «علم» به «الکتاب» مفید استغراق و عموم است, و مراد از 
آن: علم به تمام قرآن است. و اگر مراد از آن, علم به بعض قرآن بود با 
«مو بت کار من رفت: همان گونه که در جای دیگر درموردصف بن برجب 
چنین آمده است: ( قال الذٍی ملد عِلمْ من الْکتاب ؛ «کسی که نزدش 
دانشی از کتاب بود گفت». و علم به تمام کتاب : نزد سایر انبیا علیهم 
التعا مشودی ا خه ر سوه قلهای اهل کاب ار موجه عارا: 


تالا شفره رد مام. آبانشن معی انکر ولی. عیدالله.بن سلام. و تسایر 
علمای اهل کتاب که اسلام آوردند در مدیته و اسلامشان بعد از هچرت 
بوده است. و لذا سعید بن جبیر می گوید: حنوه ام ارادم یداه رت 
سلام است در حالی که کل سوره مکی است.(1211) در نتیجه امکان 
ندارد که آیه مورد بحث درباره عبدالله بن سلام و اهل کتاب باشد. بلکه 
رن ارت سای اس انم یم اس 
اش ان علی تن اتیت‌طالب آموالم شین علبه السام است, و ایر ور 
برخی از روایات شأن نزولش هنحصر به حضرت علی علیه السلام شده, به 
جفت: آن است که اصال, عبدالله چن سلام را خارنخ کتدر مه عبارف یک 
حصر در روایت 0 


مرجعیت دینی و امامت اهل بیت علیهم السلام 


مرجعیت دینی و امامت اهل بیت علیهم السلام 


ات اس ام الم با یه یات ها ات 
رسانید: 


مقدمه اول 


7 7 ی 1212 «همانا ِ و 99 ام ور کار 


ی جای دارد. و جز پاکان نمی توانند به ان دست یابند.» 


در [لایمَسَةٌ دو احتمال است: یکی ,مس ظاهری با اعضای بدن و دیگری, 
مس باطنی. همان گونه که در ( الْمَطَهَرُونَ نیز دو احتمال است: یکی 
طهارت ظاهری با اعضای بدن و دیگری, طهارت باطنی با قلب. 


معنا به کار برده است: 


الف )من ظاره خداونه معا ی فرمانده ز فالف تب ای.نکون لین 


وَلذ وَلمْ یقسَشْنی بَسّر)(1213) «مریم عرض کرد: خدایا! مرا چگونه 
فرزندی تواند بود و حال ان که مردی به من نزدیک نشده است.» 


تتا من باماتی؛ خدایند فصال ی فرمایه زان انیم اقا ادا یه 
طایْف من الشْیطان تدکروا(1214) «جون پرهیز کاران را از 7 
وسوسه و خیالی به دل رسد, همان دم خدا را به یاد آرند.» 


باطنی؛ 
الف) طهارت ظاهری: ( وئیابک قطهّر 1215(:4) «و لباست را پاک 
گزدان:» 


ب) طهارت باطنی: ( یا مَْیمٌ از ال اططفاي وَطَّرَيِ واضَطفاك علی 
نساء العالمین *(1216) «ای مریم ! همانا خداوند تو را برگزید و پاکیزه 
گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید.» 


فد مقر فاص لا اون خمله ۰ لاف وه اما مخوو 
دارد, که آبا «لا» ناهید 2 پا نافیه که 


هر دو به یک صیغه ادا می شود: 


اگر نهی باشد یعنی که قرآن را نباید مس کند, که ظهور در مس ظاهری 
دارد و در مقابل آن, مقصود به طهارت نیز ظاهری است. و اگر مقصود 
«نفی »> باشد, اخبار است و ظهور در مس ۳ باطنی دارد, به این معنا که مس 
ِِِ و تماس حاصل نمی کند. و به تعبیر دیگر, نه صقن فر ان نی 

کا ان ی وا را ۳ 
0 : یعنی کسانی که از هر عیب و نقص و گناهی پاکند. معنای آیه این 
می شود: «مس نمی کند کتاب محفوظ را مگر کسانی که مطهرند.» 


مقدمه دوم 


در اين که مطعّران چه کسانی اند؟ پاز به قرآن مراجعه می کنیم ؛ خداوند 
متعال می فرماید: ( ما یی اللةْ ليدمبِ عنم الرجُسن هل ابیت 


3 کم تطهیر)/(1217) «همانا خدا چنین می خواهد که هر رجس و 
۱۹ از شما خانواده نبقت دور سازد و شما را از هر عیب پاک و منزه 


گرداند.» 


در این ۳1 شربفه, مصداق مطهّران مشخص و معین شده است : آنان 


مقدمه سوم 


در تشخیص مصداق اهل پیت باید به روایات مراجعه کرد" ؛ زیر قزان: فت 
فرماید: ( وَیرْلنا [لیک الذکرَ لین لِلئاس ما رل الیه (1218) «و بر تو 
قرآن را فرستادیم تا بر امت آنچه فرستاده شد, بیان کنی.» 


مقدمه چهارم 


با مراجعه به روایات فریقین شیعه و سنی پی می بریم که مقصود از اهل 
پیت در آية شری ۷ پیامبر اکرم. علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام 
می باشند. اگر چه حصر در آیه اضافی است در مقایل همسران پیامبر 
صلی الله غلیه واله فریجیه اه تا آن ها استمول ها رد در 
ی اس ای و ات ام سا ای ی وه آعاه در عم 
شود. 


برای توضیح بیشتر و اطلاع از روایات و احادیث کساء به بحث از آیه تطهیر 


از مجموع این مقدمات استفاده می شود که اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السلام مرجع دینی مردم بوده و بر مردم امامت دارند و بیانات انان 
در ذیل ایات حجّت است. 


مقصود از «من عنده علم الکتاب» 
مقصود از «من عنده علم الکتاب» 


با قطع نظر از ظاهر آیه که ظهور در افراد معصوم دارد, با مراجعه به 
روایات تفسیری اهل سّت و شیعه که در ذیل آیه مورد بحث وارد شده نیز 
بی. مف رتم که موی از فرع علم. الاب اهل نیت عضفت:و 
طهارت و در راسن آنان:علی بن: این طالب علیهم. السلام, آبتتت:. 


اینک روایات شیعه و اهل سئت را مورد بررسی قرار می دهیم: 
روایات اهل بیت علیهم السلام 


1 - کلینی رحمه الله به سند صحیح از برید بن معاویه نقل کرده که گفت: 
از امام باقرعلیه السلام درباره آیه ( قلْ کفی یاه شهیدا ینی وتَیتكم ومَن 
عندة علم الکتاب +سوال کردم؟ حضرت فر مود: تنها ما را قصد کرده است 
یا اس مش اس اس کی له ما مات 
(1219) 


- او هم چنین به سندش از سدیر نقل کرده که گفت: من و ابوبصیر و 
یحیی بزاز و داوود بن کثیر در مجلس امام صادق علیه السلام بودیم که 
حضرت در حالی که غضبناک بود بر ما وارد شد و هنگامی که در جایگاه خود 
تشست: فرمود. ۶ آق. نسندیر 1 آیا در آنچه از کتاب خداوند - عز وجل - 
خوانده ای اين آیه را یافته ای: ( قْلٌ گفی یال شهیدا یی وت وم 
ده عِلمْ الکتاب ؟ گفت: عرض کردم: فدایت گردم | اين آیه را خوانده ام. 
حضرت فرمود: آیا کسی که نزد او علم کتاب است تمام آن نزد او است یا 
بفض آن ۱ دض کردم» خبرر بلکه: غلم به تمام کتاب نزد او است. آن گاه 
را و یکره برد به خدا سوگند ! علم تمام 


کتاب نزد ما است. به خدا سو گند ۱ علم تمام کتاب نزد ما است.(1220) 


3 - طبرسی رحمه الله نقل کرده که مردی از علی بن ابی طالب علیه 
السلام از برترین منقبتی که برای او است سوّال کرد؟ حضرت این ایه را 
قرائّت کرد و فرمود: تنها ما را قصد کرده از جمله ( من عنده علم الکتاب 
.1221(۰) 


4 - فیض کاشانی از «المجالس» از پیامبرصلی الله علیه وآله نقل کرده که 


هنگام سوال از حضرت درباره این آیه فر مود: آن برادرم علی بن ابی 
طالب علیه السلام است.(1222) 


5 - علی بن ابراهیم قمی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «آگاه پاشید! همانا غلحی که ادم آن را از اشمان بر زمین. فرود 
آورد و جمیع آنچه به آن, ۰« النبیین فضیلت داده شدند. نزد 


۳ مغازلی شافعی به سند خود از عبداللّه ؛ بن عطاء نقل کرده که 

#9 نزد ابی جعفر نشسته بودم که ناگهان فرزند عبدالله بن سلام از 
جلوی حضرت عبور کرد. عرض کردم: خداوند مرا فدایت ۳ این 
فرزند کسی است که نزد او علم کتاب است؟ حضرت فرمود: خیر. ولکن 
صاحب شما علی بن ابی طالب علیه السلام است, کسی که در شأن او 


آپاتی از کتاب خداوند - عل وجل - نازل شده است: ( ومَنْ عَنَده علَم 


الکتات: (َقمن کان َلی بیتهٍ من رَبّه ولو شاهذ مه , [ انما وَلِيكَمّ اللَه 
ور سول والذین امَنوا 1224(.4) 


2 - حاکم حسکانی به سندش از ابوسعید خدری نقل کرده که از رسول 
خداضلی الله غلیه. واله دریاه فول خداوند معال: ۲ مه عنوخ 


عم الکتاب توا کردم -حضرت فرموو: آن,براتری علی بخ ان طالب 
است.(1225) 


پاسخ به سوالات 


پاسخ به سقالات 


به ان ها اشاره کرده و پاسخ می دهیم: 


سوال اول 


از آنجا که شهادت شاهد  (‏ فقنق غندی علم. الکتاب بز نوی و ارسال پیامبر 
است, حال چگونه ی 
که شاهد هنگام اخبار به رسالت حضرت باید حاضر بوده ۳ بتواند شهادت و 
گواهی به رسالت دهد؛ زیرا شهادت باید از حس باشد, تا آن را تحمّل کرده 
تا اش هد 


پاسخ: با بررسی تاریخ و روایات پی می بریم که حضرت علی علیه السلام 
اا اس اه سیسات 


حضرت علی علیه السلام در خطبه ای می فرماید: «... ولقد کنت. آبعه 
اثباع الفصیل آثر آمّه, پرفع لی فی کل یوم من آخلاقه علماء ویآمرنی 
بالاقتدآء به. ولقد کان یجاور فی کل سنه بجر]ء فآراه ولا یراه غیری ولم 
تخفع. بیت. واحد. نومتد فی الاسلام غتر رتسول الله صلی الله. علبه ول 
وخدیجه وأنا ثالثهما. آری نور الوحی والرساله وأشمّ ریح النبوّه. 
یت ان و ی هر 5 
رسول له ما هذه الرئه؟ فقال: هذا الشیطان قد آیتفزن من عبادته. ۹ 
ها شخ هرت ها ایک ار ایلشت نی وی مر وای لعلن 
خیر...»(1226) «... من در پی او بودم - در سفر و حضر - چنان که بچه 
رین بی ماد هر زور برای منز از احلای‌جود نشانه ای.جز با می 
داشت و مرا یه 


پیروی از آن هی کمانشتت: هر سال در «حراء» خلوت می گزید, من او را 
می دیدم و جز من کسی وی را نمی دید. آن هنگام, | 
جز خانه ای که رسول خدا و خدیجه در آن بود, راه نیافته بود. من سوّمین 
آنان بودم» روشنایی وهی پیامبرصلی الله علیه وآله را می دیدم ۲ بوی 
نبوت را استشمام می کردم. من هنگامی که وحی بر او فرود آشتگ آوای 
شیطان را شنیدم؛ گفتم: ای فرستاده خدا! این آوا چیست؟ فرمود: این 
شیطان است و از این که او را نپرستید نومید و نگران است. همانا تو می 
شنوی اآنچه را من می شنوم و می بینی انچه را من می بینم, جز این که تو 
پیامبر نیستی و وزیر هستی و به ره خیر می روی....» 


سوال دوم 


۳ پیامیر اکرم صتی الله علبه واله است در ر5 کفاری که در بت 1 
حضرت شک دارند نزد آنان بذیرفته می شود؟ 


پاسخ: اولا: آیه مورد بحت گوبا اشاره به این نکته دارد که اگر کافران, 
بات تم اسلاش ضلی الله وله را اتکاررفی کفه مقلی نگاو ی 
کند؛ زیر| خداوند و حضرت علی علیه السلام به نبوّت او گواهی می دهند, و 
شهادت این دو برای اثبات نبقت آن حضرت و تایید ایشان کافی است. 


ثانیا: از آنجا که حضرت کت علیه السلام نزد عموم مردم جزیره العرب 
شخصی شناخته شده به صدق و عدالت و راستی بوده و نیز در کعبه متولّد 
شده است, لذ| نزد همه از قداست خاصی برخوردار بوده و متّهم به گواهی 
دروغ نبوده است. 


تالا با مراصفه به تارنه و روایات ما هده 


نمی کنیم که این گواهی و شهادت مورد اعتراض و طعن از جانب کافران 
واقع شده باشد. 


آیه اعتصام 


آیخ اعتصام 


رها ماهر و مس ی او نوم الا 
و ولایت آن بزرگواران دارد آیه «اعتصام» است. 


خداوند متعال می فرماید: ( وَاعْتَصِمُوا یعبّلِ اللّهٍ جمیعاً ولا تقتَفوا)؛ 
1 اه ععکی یه رشهان دا خی ریم و برآ گنوی وه 


مفهوم «اعتصام» 


فیومی می گوید: «عجمه اللّه من المکروه یعصمه, من باب ضرب: حفظه 
و وقاه. واعتصمت بالله: امتنعت به >, از این عبارت استفاده می شود که 
ماده «عصم» به معنای حفظ کرد, و او را 9 داشت, امده است. و 
اعتصام به خداوند؛ یعنی انسان به توسط خدا دشمنان را از خود دور کند. 
(1228) 


و در کتاب «معجم مقاییس اللغه» آمده است: «... اعتصم العبد باللّه تعالی 
اذا امتنع», بنده به خدای متعال چنگ زد ان گاه که دشمن را به وسیله 
خداوند از خود دور کند.»(1229) 

معنای چنگ زدن به خدا, پا ریسمان خداوند 1 است که انسان خود را 
حفظ کرده و از نفس خود بلاها و دشمنان را توسط پناه بردن و توسل به 
خداوند متعال و ریسمان او حفظ کرده و از گزند عقوبات دنیا و آخرت 
مصون دارد. 

مقصود از «حبل اللّه» 

خداوند متعال در سوره آل عمران می فرماید: [ ومَن یْتصمّ بالله فقرٍ 
هدی الی صراط مُستفیم (1230) «و هر کس به خدا تمسک جوید. قطعا 


نز اه راست هدایت شده است.: نا 


در این آیه امر به اعتصام و چنگ زدن به خداوند متعال و ذیل عنایت او 
شده است. خداوندی که در پیروی از دستورات او سعادت و کمال بشر 


تضمین شده است. 


کر ای مورد بحجت, خداوند متعال امر به تمشک و اعتصام به حبل و ریسمان 
الهی کرده است. با جمع بین این آیه و آیه قبل استفاده می شود که حبل و 
ریسمان خدا باید سنخیتی با خداوند داشته باشد تا با اعتصام و چنگ زدن 

به آو, در حقیقت انسان به خداوند چنگ زده باشد ۵ ار یر اد معصوم 


کسی دیگر نیست. 


چه کسانی واجب است: 


1 - خداوند متعال 


در قرآن کریم می خوانیم: ( وَمَن یعْتَصم بالله قَقَدٌ هدٍی الی صراط 
مُستقیم (1231) «و هر کس به خدا تمسشکی جوید, قطعا به راه راست 


هدایت شده است.» 


: می فرماید: ( . ۳ آْذین تابوا وأصلَخُوا َاعتَضَموا با و أَجْلَضُوا 

شم له فاوفنی مع الفوّمنین (1232) «مگر کسانی که توبه کردند و 
1 خود را] اصلاح نمودند و به خدا تمشک چستند و دین خود را برای 
خدا خالص گردانیدند که [در نتیجه ]آنان با ممنان خواهند بود.» 


و نیز می فرماید: [ قأقیمُوا الصَّلاة وَئوا الّکاة واعتصِموا بالله هو مَولاکمْ ؛ 
(1233) «پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. او 
مولای شماست.» 

2 - پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله 

خداوند متعال می فرماید: ( مَنْ بطع اللَسُول قق؟ آطاع اللّ :(1234) 


«هر کس از پیامبر فرمان برد. در حفیفت, خدا| را فرمان برده است.» 


و نیز می فرماید: ( وما ناکم ال سول قحْذوهٌ وم تهاکَمْ عَلة عَنه فانتم نتهّوا 4؛ 
(1235) «و آنچه را فرستاده [او] به شما داد, 1 را بکیزید فا انخه تا 


را باز داشت, باز ایستید.» 
3 - قرآن کریم 


ابوسعید خدری از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«انّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللّه. حبل ممدود من السماء الی الأرض, 
وعترتی آهل بیتی. فان اللطیف الخبیر آخبرنی آئهما لن یفترقا حتّی یردا 
علن. الخوض...»:(1216) «هنانا من در سن: شما جوچین کرانتها خواهم 
کذارد: کتاب خدا, ریسمان کشیده شده از اسمان به طرف زمین» و عترتم 
اهل بیتم ؛ همأنا لطیف آگاه به من خبر داده که هرگز این دو از یکدیگر جدا 
نمی گردند تا در کنار حوض [کوثر] بر من وارد شوند....» 
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و به نص قرآن کریم خود قرآن نیز از مقام عصمت برخوردار بوده و از 
هنگام نزول آن توسط جبرئیل بر پیامبرصلی الله علیه وآله و از پیامبر به 
مردم, از عصمت و مصونبیت بر لذ| هیچ گونه اشتباه و خطایی 
تور ان. رام ند ار و به طور حتم و بقین می توان گفت که قرآن کلام خدا 


است. 


خداوند متعال چرباره کران می فرطایه ۲ لا باه ال اطال چق نیقی ولا 
من ۳ ات تزیل من حکیم خمید ):(1238) «از پیش روی آن و از پشت 
سرش باطل به سویش نمی اید؛ : وحی [نامه ای است از حکیمی ستوده 
صفات .» 


4 - اهل بیت پیامبر علیهم السلام 
4 - اهل بیت پیامبر علیهم السلام 


ات سرام اس ام یاهع و اععام سا 
در راستای اعتصام به خداوند بوده و در حقیقت پیروی از حق و حقیقت 
است. 


این مطلب را از چند طریق می توان اثبات نمود: 


در عموم احادیث «ثقلین» امر به تمسشک و متابعت از کتاب خدا و اهل بیت 
علیهم السلام شده است. تمشکن که عارت است‌ار همان اعتصام و جنگ 
زدن. پس اعتصام به «حبل اللّه» در حقیقت همان چنگ زدن به کتاب خدا و 
عترت پیامبر است. عترتی که ادامه دهنده زاه بیامبر ضلی الله علبه واله و 
بیان کننده سئت او است. به همین جهت است که مشاهده می کنیم در 
برخی از مضامین حدیث ثقلین از تعبیر «اعتصام» استفاده شده است: 


سیوطی از پیامپر اکرم صلی الله علیه وله نقل کرده که فرمود: «ترکت 
فیکم ما لن تضلوا بعدی ان اعتصمتم به کتاب الله و عترتی اهل بیتی»؛ 
(1239) «من در میان شما چیزهایی را به ودیعت گذاردم که اگر به ان ها 
چنگ زنید هرگز گمراه نخواهید شد. کتاب خدا و عترتم اهل بیتم.» 


با مراجعه به قرآن و روایات یی به وجود مقام عصمت برای اهل بیت 
بیاضترضلی اللة علیه واله خواهم رده و این مطلب زا از ادلد ای همجون 
آیه تطهیر می توان استفاده کرد که در جای خود به طور تفصیل مورد بحث 
و بررسی قرار داده ایم. 


خداوند متعالي مي فرماید: ( تما ری له یهت عَلکمْ سمل ال 
را ۱۱یا دا ی می‌خواهه که هر وس و 
پلیدی را از شما خانواده نبقت دور سازد و شما را از هر عیب پاک و منزه 
گرداند.» 


ج) تمسشک به حبل عترت 


طبرسی از ابوسعید خدری نقل کرده که رسول خداصلی ار 
فرمود: «آیها الناس ! ای ترکت فیکم حپلین ان آخذتم بهما لن تضلوا من 

بعدی, آحدهما آکبر من لاخرز کتاب الله, حبل "ممدود من السماًء الی 
الرض, وعترتی آهل بیتی, وآئهما لن یفترقا حتّی یردا علی الحوض»" 
(1241) «ای مردم ! همانا من در میان شما دو ریسمان گذاردم, که اگر به 
آن ده تمشک کنيد. هر کز بعد از من. کهراه نخواهید شد. که یکی بزرک تز 


از دیگری است: کتاب خداء ریسمان کشیده شده از آسمان به طرف 
زمین, و عترتم اهل بیتم. و این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا بر من 
در کنار حوض وارد شوند.» 


یل ال رتاش ان مت ناتدای 


با مراجعه به روایات اهل بیت علیهم السلام پی می بریم که آنان «حبل 
الله» را بر خود تطبیق کرده اند: 


1 - شیخ طوسی رحمه الله به سندش ی 
قول خداوند: ( وَاعْتَصِمّوا بحَّل الله جهیعا ولا تَقّقوا )نقل کرده که 
فرمود: «ما ریسمان خداییم.»(1242) 


2 غیاشیاز ان یژید تنعل کرده که از اباالحنمن‌علیه السلام,خرناره آیه:.۳ 
وَاعْتَصهُوا بل ال جمیعاً + سوال کردم؟ 


حضرت فرمود: «علی بن ابی طالب ریسمان محکم خداوند 
است.»(1243) 


3 - و نیز از جابر نقل کرده که امام باقرعلیه السلام فرمود: «آل محمد هم 
حبلٍ الله انذی آخ تا بالاعتصام به,ء فقال: ( وَاعتَصموا بحبل اللّه جمیعا ولا 

قوا آ » (1244) «آل محمدعليهم السلام همان ریسمان خداوند هستند 
که ما مأمور به چنگ زدن به آنان شده ایم. خداوند فرمود: [ وَاعتَصموا 
بحتّل اللْه جَمیعا. 2 


خی انعر بنانا اف مات 


1 - ابن حجر از ثعلبی در تفسیرش از زرامام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «نحن, حبل الله الّذی قال ال [ واعتَصمَوا بجَبْل اللّه جَمیعا ولا 
تقرّفُوا ) آبنًء آنقه الهدی ومصابیح الدجی, الذین احتخ اللّه بهم علی عباده, 
ولم یدع الخلق سدی من غیر حجّه, هل تعرفونهم و تجدونهم الا من فروع 
الشجره الصارکه, ویقابا الصفوه الذین: آدهت الله. عتهم. الزجس وطفرهم 
تطهیراء وبژٌاهم من الافات وافترض مودتهم فی الکتاب»؛(1245) «ما 
ریسمان خداییم که خداوند فرمود: 1 َاعتَصموا بحبل اللّه جمیعاً ولا ۶ قوا 
#فرزندان امامان هدایت و چراغان در ظلمت, کساتی که خداوند به 
وجودشان بر بندگانش احتجاج کرده و خلق را بدون حجّت رها نکرده است. 


آیا تما انان :زا مت شتاشید با انان وا ی ان فرع درخت‌همیار یک هه تقابای 
انتخابی که 


خداوند از آنان پلیدی را دور کرده ۵ آنان را پاک نمودم است می پابید. 
کساین. که خدامه آانرا ار اقات بر شاه و حقصت نان را ور کتاسش 
واجب کرده است.» 


2 - حاکم حسعانی به سندش از حسین خالد | 
از پدرانش, از علي علیه السلام نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: : «من احرت آن پرکب سفینه النجاه ویستمسک بالعروه الوثقی 
ویعتصم بحبل الله المتین, فلیوال علیاً نان بالهداه من ولده»(1246) 
«هر کس دوست دارد تا سوار بر کشتی نجات شده و به ریسمان محکم 
تمسشک جوید و به ریسمان متین خداوند چنگ زند. پس باید ولایت علی علیه 
السلام را پذیرفته و به هادیان از اولادش اقتدا کند.» 


3 - قندوزی به سندش از ابن عباس نقل کرده که گفت: ما نزد پیامبر صلی 
الله علیه واله بودیم که مردی اعرابی وارد شد و عرض, کرد: ای رسول 
خدا! از شما شنیدم که می فرمایی: ( وَاعْتَصِمّوا بحتّلٍ ال , ریسمان خدا 
که باند بم آن جنی بذنیم خیست ۱ بیامیرصلی الله. علیه واله در این هنکام 
دستش را بر دست علی علیه السلام زد و فرمود: به این مرد تمشک جویید 
که او ریسمان محکم خدا است.»(1247) 


اهل بیت علیهم السلام عالمان به قرآن 
اهل بیت علیهم السلام عالمان به قرآن 


00۰ زاف دم و از آن آگاهی رد ۳۳ 
کسی اقوال و بیاناتش در شرح و توضیح و تفسیر قرآن برای همه حجّت 


طریق اول 
طریق اول 


کبرای قیاس 


خداوند من فرماید: ۲ 21 لفزان کریه * فن کناب مکون ۴ ۷ یعس زا 
المطتژون :(1248) «همانا قرآن کریمی است.: که در کتاب ون ی 
جای دارد. و جز یاکان تمی توانند به آن دست زنتد. [دست اند 


در جمله «لا یمسشه» دو احتمال است: 


1 - جمله ناهیه باشد به این معنا که: نباید قرآن را به جز افراد با طهارت 
مس کنند. 


ات اف ارم ان ی ی اس 
طهارت نفسانی دارند, درک نمی کنند. 


در قرآن کلمه «مسْ» به هر دو معنای مس ظاهری و مس باطنی به کار 
رفته است. و نیز طهارت به هر دو معنای طهارت ظاهری و طهارت باطنی 
به کار برده شده است. 

هت 

خداوند متعال می فرماید: ( ۷ جناح عَلیكه ان طفثمُ الساء ما آَم 


تمسوهَنّ أو تفرضُوا لَهُنّ قریضَة)(1249) «اگر زنان را قبل از آمیزش 
یبا تفییز من 2 گناهی بر شما نیست.» 
ما 

خداوند متعال می فرماید: ( ان الْذِین الوا ادا سم طایّف من الشیطان 


تدکروا قاذا هم مبصرُون 1250(۳۴) 0۳ فنحافی. که. حرقبار. 
و سوسه ها شیطان شوند, به باد آخدا| و 0 و کیفر او ] می افتند و [در 
پرتو یاد اوء راه حة؛ را می بینند و آناگهان بٍ بینا می گردند.» 


ج) طهارت ظاهری؛ 
خداوند متعال می فرماید: ( وپیابک 


فطع ):(1251) «و لباست را پاک کن.» 
۳ طهارت باطنی؛ 


خذاوتد مین فرمایده ۲ با فرش 211 اضطفاي وَطّرَيِ واصٌطفاي علی 
خساع العالمیم 1252) ام فر یم دا توق واشر کزبده ۵ ناک ساخته زر 
تمام زنان جهان, برتری داده است.» 


از برخی آیات استفاده می شود که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام مصداق واقعی «مطهرون» در قرانند؛ 


خداوند, می, فرماید: ( [ما رید ال لیْهتِ عنم الرَجُس هل ابیت 
ویطَّرَکُمْ تطهیراً):(1253) «حتماً خداوند می خواهد پلیدی و گناه را فقط 
از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.» 


که ایس کموسانات اه ست ام ای ون فل ات قرآان کر ترا 


ما حجّت است. 

طریق دوم 

طریق دوم 

خداوند می فرماید: ( .. بل هو آیاث بیناث فی ضْدُورِ الذی أَوئوا 
العلم... 1254(:4) «... ولی این. آیات:رزوشتی است. که در .ستته دانضور آن 
جای دارد....» 

در این که مراد از «العلم» چیست دو احتمال است: 

1 هراد.غلم کنات اسبت 

دز این ضورت. این اية با خمیمه به چند. آیه دیکر به تتیجه می رسد؟ 


الف) خداوند می فرماید: ( ویقُول الخش کففها لنشت فزشاا کل کفی بالاه 
شهندا کتی وسکم ومن:عنده علم الکتانت (1255) «آن ها که کافر شدند 


می گویند: تو پیامبر نیستی ! بگو: کافی است که خداوند و کسی که علم 
کتاب آه اکاقی تر فران ترو آوشت: مان من وشما حواهباشتتی* 


پ) و نیز می فرماید: ( اه لَفرَآن کَرِيمْ * فی کتاب مَکُنون * لا 2 بعش الا 
الط ون (1256) «همانا آن, قرآن کزیمی است, که در کتابی فزی ۳ 
جای دارد, و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [دست یابند]» 


هت فرهانته ‏ نما رید اه تفت ر التکس ادن اس 
وبط کرد تطهیرا )؛(1257) «حتماً خداوند می خواهد پلیدی و گناه را فقط 
۳ و کافا شها را بای شار» 


ننیجه اين که: آیات بینات قرآن در سینه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
ااتسا و 


قاس ای لاش اند 
با این اختمال تیز به ضمیمه چند آیه مین توان بة نتیخه سید 
الف) آیه عصمت امام ؛ 


خذاوند می:فرمایده ۳ ملاسال عون الطالفی. 9۳ 25 1) یی سا هی 
به ستمکاران نمی رسد.» 


هس هی فرهاتد و ال ااتش خی رو جنب و ادلی مر 
[اوصیای پیامبر ار.» 


ب) فتشا قصمت کلم به حفایق: آمهر است؛ 


خداوند می فرماید: [ رب السَجنْ أَحَثٌ الی ما پذغوتنی الیه ولا ترِ 

ی کدف ات یهن وان من الجاهلّین (1260). ۱ ِ 
نزد من محبوب تر آست از آنچه اين ها مرا به سوی آن می خوانند و اگر 
قرو تین آن ها را از من با تخر دانی به: سوق آنان فتفایل خواهم شند 
و از جاهلان خواهم بود.» 


نتیجه این که: در 


سینه امامان معصوم علیهم السلام حقیقت قرآن وجود دارد, و هر کس 
حقیقت قران نزد اوست بیاناتش در تفسیر قران حجّت است. 


طریق سوم 

الف) خداوند می فرماید: ‏ ... 2 وتا الکتات ُذین اصَطقینا من 
عبادنا... »:(1261) «... سپس این کتاب (آسمانی فا به کرههت از بشد ان 
۹( 

پ) و نیز می فرماید: [ له لفْرَان ری * فی کتاب مَکُلون * لا یِمَسٌة الا 


القط عون *(1262) «همانا آن, قرآن کریمی است. که در کتابی محفو ظ 
جاق:دارد..ه خز یاکان تفی تذانتد به آن دست. زنند. [دست یابتد [* 


ج) و فرمود: ( ما رید ال یهت عََکمْ الَحْس أهْلّ ابیت ویطهُرکُم 
تطهیرا )؛(1263) «خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل 
پیت دهر کته کاملا شما رای ساره 


ها ام اس فا سرا ماع س اس تن 


آنة شراء 


از جمله آیاتی هی فضبلتی, بزر ک از فضایل امام علی علیه السای دلالت 
دارد, آیه معروف به «شراء۶» است. خداوند متعال ی فرماید: ۳ ومنَ 
الناس من یشری تفسَة ابتغاء مَوّضات الله وله روف بالعباد )(1264) 
«بعضی از مردم با ایمان و قداکار همچون غلی ین ایی. الب :قایه 
السلام در لیله المبیت به هنگام خفتن در جایگاه ۷ الله علیه واله 
کسانی اند جان خود ۲ به خاطر خشنودی خدا می فروشند. و خداوند 
نسبت به بندگان مهربان است.» 


با وجود این که آیه فوق فضیلتی بی نظیر را برای امام علی علیه السلام 
اثبات می کند. ولی ال تور کر کردن آن برامده اند, لذا جا 
دارد که به بررسی اجمالی این ارت بپردازیم. 


تقافر 


تعلبی در تفسیرش چنین آورده است: «در کتاب ها دیده ام , پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله هنگامی که خواست به مدینه هجرت کند, علی بن ابی 
طالب علیه السلام را برای براوردن دیون و پرداختن ودیعه هایی که نزد او 
بوده است به جای خود نشاند. آن شبی که به سوی غار حرکت کرد همان 
شب هجرت بود, در حالی که مشرکان خانه او را احاطه کرده بودند, دستور 
داد تا حضرت علی علیه السلام در بستر او بخوابد. پیامبرصلی الله علیه 
وآله به او فرمود: برد حضرمی سبز مرا بر روی خود بینداز و در رختخواب 

من ات و بدان که اگر خداوند بخواهد, به تو مکروهی نخواهد رسید. 


علی علیه السلام این دستور را عملی ساخت. خداوند متعال به جبرئیل و 
یکی از شما را از دیگری طولانی تر کردم. کدامیک از شما حاضرید که 


در عمر به دیگری ایثار کنید؟ هر دوی آن ها گفتند: ما حیات و زندگی و 
عمر را برای خود می خواهیم. خداوند متعال به آن دو وحی نمود: چرا مثل 
علی ین ابی طالب نیستید؟ من بین او و بین محقد عقد اخوّت بستم. و 
علی در رختخواب محمد خوابیده, جان خود را فدای او کرده و حیات او را 
بر زندگی خود مقدم داشته است. به سوی زمین روید و او را از دشمنانش 
حفظ نمایید. اين دو ملک به زمین فرود آمده, جبرئیل بر بالین سر علی 
علیه السلام و میکائیل بر پایین پاي او قرار گرفتند. جبرئیل ندا می داد: 
فیح خسن ضلی نا علی: هی الله سارک وعالی نک الما تک ؛ «مبارک 
باد. مبارک باد ! چه کسی مثل تو است ای علی ! خداوند تبارک و تعالی به 
تو بر ملائکه مباهات می کند.» 


خداوند متعال در حالی که رسولش متوجه به سوی مدینه بود در شآن علی 
علیه السلام این آیه را نازل کرد: ( ومن الثاس من یشری 7 تسه ایتغاء 
موْضاتِ الله اللة توف بالعباد ). 


این عیاش کفتهءاست که این آیه‌در شان:علی علیه. السلام هنکامی: نار 
نفند کهرشول-خداضلی. الله غلبه وال از دست متفر کان: مرا کردم مقر 
غار با ابوبکر پنهان شده بودند. و علی علیه السلام در رختخواب پیامبر 
خوابیده بود.»(1265) 


حدیث ثعلبی را با این طول و تقصیل جماعتی از اهل ستّت نقل کرده اند" 


از ق 
- غزالی.(1266) 

- گنجی شافعی.(1267) 

- صفوری. (1268) 

- ابن صباغ مالکی.(1269) 

- شبلنجی.(1270) 

ابن ابی الحدید می گوید: «تمام مفسّران روایت کرده اند که آیه ( وَمِنَ 


الثاس من یشری تَفسَه ابتغاء موْضاتِ الله در شأن علی علیه السلام در 
شب خوابیدن آو ذر 


توف مامتصلی ال لس ال شوه اس ۱۱27۱۱ 


حاکم نیشابوری از علی بن حسن نقل می کند که اولین شخصی که چان 
اس ی رات ام رام اعاص تاش ی سای 
مساو هدع مات ی له سا سل خی کنو که امن ان ی 


وقیت بنفسی خیر من وطی الحصا 

ومن طاف بالبیت العتیق وبالحجر(1272) 

آن گاه تصریح به صحت حدیث کرده و ان را مطابق با شرط قبول حدیت 
نزد بخاری و مسلم می داند, گرچه ان دو نفر این حدیث را نقل نکرده اند. 
ذهبی نیز در «تلخیص المستدرک» تصریح به صحت ان نموده است. 


رافیان تزول آبه فر شان آمام علن علیه السیلام 


برخی از علمای اهل سئت, تصریح به نزول آیه «شراء» در شأن و منزلت 
امام علی علیه السلام کرده اند؛ از قبیل: 


تانق ان (1273) 
دتنوخی:(74 12] 

- غزالی.(1275) 

- یعقوبی.(1276) 

- گنجی شافعی.(1277) 

- حاکم حسکانی حنفی.(1278) 
- شبلنجی.(1279) 

- ابن صباغ مالکی.(1280) 


- سبط بن جوزی.(1281) 
- دیار بکری.(1282) 
ون هقی( 93 12) 
- فخر رازی.(1284) 

- ابن ابی الحدید.(1285) 
- زینی دحلان.(1286) 
راویان حدیث «لیله المبیت» 


کزوهی از غلهای: اهل شنت اصل وافعه را تقل کرده اند کرجه آشاوه. ند 
دول آبت خگو دم اند کداد ان حمله عبار نید ار 


- احمد بن حنبل.(1287) 
- طبری.(1288) 

- ابن سعد.(1289) 

- ابن هشام.(1290) 

- آبن عبدربه.(1291) 

- خطیب بفغدادی.(1292) 
+ این آثیر:(1293) 

- ابی الفداء.(1294) 

- خوارزمی.(1295) 

- مقریضی.(1296) 

+ ابن کفیر(1297) 


- حلبی.(1298) 


دلالت حدیت 


شیخ محشد حسن مظفر می گوید: «و اما دلالت آیه بر امامت 
امیر المو‌منین. علیه السلام. به این جهت است. که تزول آبه در مورد با 
حضرت؛ کاشف از افضلیت او و امتیاز او در معرفت و اخلاص دارد؛ ؛ زیر| 
چه بسیار از مسلمانان که جان خود را در جهادها بذل کردند و رسول 
ان الله علیه وله را حفظ کرده. نشر دعوت او نمودند ولی به مقامی 
که آمیر المة‌متین. غلیه السلام به. ان نایل. شتد ترسیدند: که آن نت آ رگن 
در نهایت اخلاص و تنها به جهت جلب رضایت خداوند جان خود را در طبق 
اخلاص قرار داد, تا جایی که خداوند به عمل او بر بزرگان از ملائکه مباهات 
کرده و عقد اخوت بین او و پیامبر بست. و جمله «من مثلک» که جبرئیل به 
حضرت علی علیه السلام گفت. دلالت دارد بر اين که عمل او هیچ نظیری 
در بین مردم نداشته و نخواهد داشت. و می دانیم که افضل افراد, لیاقت 
امامت را دارد.»(1299) 


عبدالکريم خطیب - از رجال مصر - می نویسد: «اين کاری که در شب 
هجرت پیامبرصلی الله علیه وآله از طرف علی علیه السلام انجام گرفت, 
هر گاه با تال و دفت فر ان نظز شوک به انسان اين مطلب را گوشزد می 


در آن شب اندیشیده شد, امری عارضی واتفاقی برای علی علیه السلام 
9 ی بلکه از روی حکمتی انجام گرفته و آثار و پیامدهایی ز داشته 
و 2۱ ات ار 
هجچرت, او را به چای خود قرار می دهد اشاره به این نکته ندارد که بین 
پیامبرصلی الله علیه وآله و علی علیه السلام غیر از جنبه خویشاوندی که 
هست, جهت و جامع دیگری نیز وجود دارد؟ آیا ما از اين عملکرد 
با شرضلی الله له واه استافه نمی کیم که هر اه تم بامجو سلی 
الله کلب هاله اسان مریم ایب دار شاسعت قها علی, یه السام 
ای ات که ارات ار کم بم عاخر شا منت ما 
ایشان گردد. و تنها او است که نمایانگر شخصیت پیامبر صلی الله علیه 
واله و قائم مقام او می باشد؟ من گمان می کنم که هیچ کس قبل از ما به 
این قضیه و واقعه این گونه که ما نظر کردیم نگاه نکرده است. و هیچ کس 
همانند ما این نوع تأثثل و توقفی که در این واقعه کرده یم نداشته است. 
جبی شیعیان ی علیه السلام. > (1300) 


خداوند متعال از اين واقعه به صورت مضارع تعبیر کرده نه ماضی. با آن 
شود تا خبر از ما وقع باشد, جهت آن این است که اعلان کند این صفت و 
خصلت حضرت که همان جان فشانی و فداکاری در راه تحصیل رضایت 


۲ ت 9 : [ ۳ و دا ۱ ۳ این ۳ در وگ بار از او : 1 
پید | کرده باشد؛ زیرا صیعه مضارع بر اتصاف ذات به مبدا| به صورت 


استمرار و دوام دلالت دارد. 
بررسی شبهات 
بررسی شبهات 


با مجووی که این فلت از فسایل مسام امتر المقمین لیم ااسلام بوده 
و تا ابد باقی خواهد بود ولی برخی از متعصبین و معاندین و نواصب درصدد 
اخهای ان به هر بحف‌ممکن برامده اج که در این آن ها این تیمیه است: 
اینک به بررسی برخی از شبهات در این زمینه می پردازیم ۰ 


لاسکی راففتا| 


ان تست در رد استطال علامه-حلن: رجسه الله هم کفیود «تتول آیه. ور 
شان‌سظرت علی غلبه السلام یف اساق, اهل عم بت دی و تاره دروم 
است.»(1301) 


پانتتضة الا آدعای. این مه در تکیت اصل. وافعه آدغانی وافت و ندون 
دلیل است؛ زیرا مشاهده نشده که احدی از علمای اهل سئت تصریح به 
کاب ای زوایت هی خووا ان تست کردم باشه هآ اه هم این آذعا هیه 
نیست؛ زیرا همان گونه که در رساله ای مستقل در جای خود اشاره کرده 
ایم؛ به تصریح بسیاری از علمای اهل سئت او ناصبی است, و دشمن اهل 
بیت علیهم السلام به حساب می آید. و شواهدی از کتاب های او نیز در این 
باره ذکر نموده آیم. در نتیجه این که ابن تیمیه چیزی را ادعا می کند که 
کسی نمی داند و به علماي اهل سئت مطلبی را نسبت می دهد که همه از 
آن متبزی هستند. ۵ ان وت و روش کینه توزانه او در مواجهه با احادیثت 


فضایل امل نیت هم السلام است. 


ثانیا؛ قبلاً اشاره کردیم که جماعت بسیاری از بزرگان اهل سنّت این حدیث 
را در کتاب های خود نقل کرده اند, بدون آن که ایرادی بر آن گرفته باشند 
خی تراک زر هل حائم. تیشاپورزی ودفتی آن را خیم نمودم. اند 


2 نووان. اب ردان صهیب !۱ 


آبن تیمیه هم چنین می گوید: « گفته شده که آیه در شآّن صهیب نازل شده 
است.»(1302) 


پاسخ: مضمون قصه ای که برخی نقل کرده اند این است که: صهیب 
و ولی مشرکان مانع او شدند ولی 

با پول و مالی که به آن ها داد از مدینه هجرت کرده و در مسجد قباء به 
2 


ملحق شد. پیامبر صلی الله علیه وآله که از واقعه ملع شد فرمود: «سود 
کرد صهیب, سود کرد صهیب. يا فرمود: سود کرد معامله. آن گاه این ایه 
تازلشد.( 305 1) ولی این قضته از جهاتی"قابل.متاقتقته ازتیت: 


اقلا در تزخن روابات :چنین آمده که خمله: ای.ضهیب معاصله نو شود کرد 
ابوبکر است, نه پیامبرصلی الله علیه وآله.(1304) چنان که این هشام 
همین قصه را درباره صهیب نقل کرده ولی به نزول آیه در شأن صهیب 
اشاره ای نمی کند.(1305) 


خاا [ هیج گونه تناسب و ارتباطی با قصه صهیب ندارد؛ زیرا| ۷ درصدد 
مدح کسی است که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و هدف او از این 
کار تنها رضایت خدا است, ولی در قصه صهیب, او مال را در جهت حفظ 
جانش بذل کرده است. خصوصا که در تعدادی از روایات اشاره ای به 
نزول یه در شان صهیب ندارد. 


تالثا: این روایات به طور عموم يا از خود صهیب مستقیماً روایت شده و یا 
اک از افی روایت شم ه عضر سا صرضان. الله له وال درک 
نکرده است ؛مثل عکرمه, ابن مسیب. و این جریح, به جز یک روایت ت از ابن 
عباس که هنگام هجرت سه ساله بوده است. و می دانیم که اگر مضمون 
روایتی در تأیید و تمجید خود راوی باشد, سبب وهن آن روایت می شود 


تایه -ضمیت از خهله کات اس که آو تا علیین انب طالت هید 
السلاق ای مامتان اهلن سته هی لافس حسات: و آیده 
۵ همست اس حصیلت ار امترالی ‏ لته ااسلام 


ان هدب ات نه سکیا 


ابن تیمیه هم چنین می گوید: «آیه شراء در سوره بقره آمده و به اتفاق. 
این سوره مدنی است, و اگر نزول آن در شأن علی علیه السلام صحیح بود 
باید مکی می بود.»(1306) 


پاسخ: اولا: نو فرض. تسايم. که ابه در همان شبی نازل شده باشد که 
رت ی و ام تب ار ها مس 
ان مین ۲ سا اما هر ار ی ی سر 
ابوبکر همراه او نبوده است, لذا حضرت صحالی را برای اعلان ان ِِِ 
آنجت با آین که به مدیته رسیده و در انجا استق ار بافته اسنت: و سای که 
زمینه و فرصت را برای اظهار این فضیلت مناسب دیدند. مطرح کردند. لذا 
اشکالی ندارد این ایه که شان نزولش در مکه بوده به این جهت که ابلاغش 
در مدینه شده, مدنی به حساب بیاید. 


خاقیا :فا مقر ان و ستخصضین عاهم قر ان ریب فر آن-د کمه: ان 
بر اساس ترتیب نزول نبوده است, و لذا مشاهده می کنیم که اغلب سوره 
های مکی خالی از آیات مدنی نیست, و هم چنین بیشتر سوره های مدنی 
الب ان آبات شین تجوت: 


4 - نزول آیه در شأن زبیر و مقداد!! 


فضل بن روزبهان می: کوید" «اکثر مفشران بر اینند که آیه «شر|ء» در 
شأن زبیر بن عوام و مقداد بن اسود نازل شده است. هنگامی که رسول 
خدا صلی الله علیه وآله آن دو را فرستاد تا جسد خبیب بن عدی را که در 
مکه به دار آويخته شده و در اطراف ان خهل تفر از متیر کان بودند» پایین 
آورد, أنْ دو نفر نهایت فداکاری و جانبازی را به خرج داده تا جنازه را از 
بالای دار پایین آوردند. و به این 


مناسبت آیه شراء نازل شد.»(1307) 


پاشتخد اقلا این که فظل بن روزیهان اوعا تموده که آکفر مفترآن اش ایور 
شأن زبیر و مقداد می دانند دروغ محض است. چگونه چنین باشد در حالی 
که فخر رازی که درصدد جمع اقوال در تفسیر و شأن نزول آیات است, 
هرک این فول وا هت ان یکی ار اقمال کر عساله کر کر ات وید 
«. « « 1 سیوطی که 9 تفسیر «دز المنثور» ی رت تمام اخبار 
ان وا 


ثانیا: ابن عبدالبر در استیعاب در معادل خبیب می گوید: آن کسی را که 
پیامبرصلی الله علیه واله برای پایین اوردن خبیب فرستاد. شخصی به نام 
عمرو بن امیه ضمری بود, نه زبیر و مقداد. 


5 - عدم دلالت بر فضیلت !! 


بزخی ی گفیته: هاز آنجا که اهام غلی علیه السلام از غیب مطلع بوده: و 
می دانسته که از این واقعه جان سالم به در می برد, لذا نمی توان ان را 
فضیلت و منقبتی برای حضرت علیه السلام دانست.» 


پاستعة اقلا این ماقعه قیل ار امامت حضرت علی غلبه الملام عحفی با فنه 


است. 


تایا برشی دنه که عام کیب بافیر ماه لیف اشست یفن هر کاه 
که بخواهند از علم غیب مطلع شوند می دانند. نه اين که هميشه قضایا نزد 
انان حاضر باشد. 


ثالثأ: این اعتراض در حقیقت, اجتهاد در مقابل نصْ است؛ زیرا آیه در مقام 


مدح است, یس در نتیجه . این عمل قطعا فضیلت بوده و در خور ستایش 


بررسی یه «غار» 


ترکی, از علهای:اهل ست در مقایل آیه-«شراع» که در شان: آمیرالمومنین 
علیه السلام نازل شده, آیه «غار» را مطرح نموده اند و ادعا می کنند که 
این آیه در شأن ابوبکر نازل شده است آن نمی که پیامبر صلی الله 


علیه وآله از مکه هجرت کرد و در غار با ابوبکر به جهت فرار از کفار 
گرفت. خداوند متعال می فرماید: [ الا تلضْرُوة ققَذ تصره ال اد خر 
الذین َقَژوا انی انتّين اد قما فی الغار دیول لصاحبه لا رن ال 
معنا قأرَل ال سکیتتة عَلّیم وأیدَم بجْنُود تروها وجعل کلمه الذین کَقروا 
السّفْلی و کلِمَة اللّه هی العَلیا واه گر 7 کید (1308) «اگر او را ِ 
نکنید, البته خداوند او را یاری کرد, آن هنگام که کافران او را [از مکه 
بیرون کردند, در حالی که دومین نفر بود [و یک نفر بیشتر همراه نداشت 
در آن هام که ان ده تن غار بوذیقه آوبه 


همراه خود می گفت: غم مخور, خدا با ماست. در این موقع خداوند سکینه 
[و آرامش خود را بر او فرستاد, و با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید او 
را تقویت مود کفتار آوهنف کافران را پاش قرار داد اون ها را یا 
شکست مواجه ساخت و سخن خدا [و ان او ] بالا [و پیروز ] است, و 
خداوند عزیز و حکیم است. ۳ 


اهل‌شسنت فی کته این اب ازخمانی دلالت بر فضیلت: انهیکر .دا رود 


الف) از ابوبکر در اين آیه, به «یکی از آن دو نفر» ( ثانی ائتین تعبیر شده 


ها وق اما مات سا مسا اه ان ال فر ای اوه است: 


ع) تیا سرضلی الله:غلیه وله یه ای فزمووه دا وید با نها ات ب ان ازاه 
مَعنا ) 


۱ ها ۳ 
د) خداوند درباره او فرمود: ( فاثرّل اللهةٌّ سَکیتتة علیه...)؛ پس خداوند 
ازافش :و سوت خودرا : بر او فرود آورد. 


آنان‌تبا این تغتیرها فرضوه نید آنونکن بر آمتهرو آبه هان را از فضایل آق 
تا او اد رای ی ال رن ی که نه تنها 
این آیه در مدح او به حساب نمی آید, بلکه با دید کلی از آیاتی به حساب 
می آید که می تواند مذمت کننده او باشد و هر مدققی با کمی تأقل به 
اکن فطلت و اف فی: نوی اه ماب از الا اهل کشت ده این آند 
می پردازیم. 


پاسخ: الا از عايشه نقل شده که گفت: خداوند در شأن ما هیچ آیه ای را 
نازل نکرده است.(1309) 


نانیا: تعبیر در آیه از ابوبکر به یکی از دو نفر ( ثانی این تنها اخبار از عدد 
است و هرگز دلالت بر 


فا ی و ام موی میتی کضرا نایم خی زد 
وال انیت کوک باه حاه وا وی با ای و بز واعه است 
که معیار فضیلت در قرآن منحصر در تقوا است. آنجا که می فرماید: ( ان 
اکرمعم عند اللّه اقَاكم :(1310) نه این که با بیامیر صلی الله علیه وله 
بوده, ولو با تقوا نباشد. 


تالا اف اه آفتاوسی اس که ات ی راخ لت ]له نم رال کر 
موضعی بس دشوار قرار گرفته بود و کسی نبود که مصیبت را از او دفع 
کند, از طرفی - مع الاسف - ابوبکر به جای این که از مشکلات حضرت 
باه با رشن یل ربا توضلی لامعا وال اف رده ارست 
و نزدیک بود که کقار از موضع آن ها در غار اطلاع پیدا کنند. لذا پیامبر صلی 
ال علبه اه خازن ای ند حر آن که وزرا این کته تراتسا که 
آرام کند. 


رابعا؛ موضوع مصاحبت به تنهایی نمی تواند فضیلت به حساب آید؛ زیرا| 
مصاحبت تنها چیزی را که دلالت دارد, اجتماع در یی مکان است که می 
تواند بین عالم و جاهل, بزرگ و کوچک و موّمن و غیر موّمن باشد. 


همان گونه که خداوند متعال در قرآن می فرماید: [ قالْ له صابّهُ وف 
یحاوژة اکقوت بالذی خلقی من تراب ِ من تطفه. و ِ 
با آیمان وی - در حالی که با او گنتگو می کرد - گفت: انا کاقو شوت ند 


خدایی که تو را از زخای شبن از نظفه افرید,: 
پس مصاحبت به تنهایی دلالت بر فضیلت ندارد. تا چه رسد به افضلیت. 
خافساه این که با مت رصلی له عانه 


واله به. او فزمود؛ خدا با ما است ( | ال مَعَنا) به جهت تسلّی خاطر او 
ای بود؛ زیر| 9 ترسیده بودء و لذا هرگز نمی تواند فضیلتی 


تبتادشا این که سامیزضلی الله عليم والم نف اه افرقوده فرشن. ۰ کر 
معلو ازست که ام در ان رهش رف ار و ۳3 
حال خارج نیست: یا ترس او به جا بوده و یا بی جا, اگر به جا بوده چرا 
باصن الا ای وله به آودفرمودهه تتری و انا هژم معلوم 
می شود که اين آیه نه تتها دلالت بر مدج ندارد بلکه به مذمت نزدیک تر 
است. چون خداوند متعال می فرماید: ( الا ان أولیاء الله لاف عَلَیهمْ ولا 
هم یرون .(1312) 


جالب توجّه این که این حزن و اندوه او حتی در صورتی بوده که ابوبکر 
بشارت های پیامبرصلی الله علیه واله را می شنیده و برخی از معجزات 
اشکار را هم دیده است. معجزاتی که بایست او را به سرحد یقین برساند, 
معجزاتی که خبر از محافظت او و پیامبر صلی الله علیه واله از دست 
دشمنان می داد, ولی در عین حال او بر خود می ترسید که مبادا دشمنان 
از مخفیگاه انان آگاهی پید | کنند. حتی دید که چگونه در یک لحظه عنکبوت 
تاری را بر در غار تنید و کبوتری نیز در آنجا تخم گذارد !! 


شتانعا. هرکز جمله ان اللهقعنا #دلالت بر این ندارد کفحداونی فریدی را 
بارخواهد کرلی ظایق ضدر آنوه صرت فقط رای باسرخلی الله 
عله وله ات را نی ارو و 


نیز ضمیر [ قَقَدٌ تضرّخ ال ری مس یی 


برمی گردد و در نتیجه: خداوند اراده کرده که رسول خود نصرت پابد. 
این هب نوع دلالتی بر فضیلت ابوبکر ندارد. و می توان گفت که 3 


کر ۳ 


تما یه وی بر تال له که عام ه شعض با سس سم 
الله علیه وله باز می گردد به دو جهت: جهت اول این که در آن حال با اين 
خمفع این را ات تفه مین لاک اوه معا سک ار بر او 
نازل کرد. 

جهت دیگر اين که: ضمایر قبل و بعد این جمله همگی بدون شک به پیامبر 
صلی له علیه وآلهپاز می گردد متل: ضهیر دن رو < تصور 6 بخول - 
خر - لصاجبه - آأَیدَخْ». حال اگر تنها ضمیر ( عَلیه به غیر حضرت باز 
۱ 
اگر کسی اشکال کند: پیامبرصلی الله علیه وآله احتیاج به سکینه و آرامش 
ندارد تا خداوند قلبش را با آن آرامش دهد. در پاسخ گوییم: 

اولا: خداوند متعال در واقعه حلین فرمود: 2 یرل ال سَکینتة علی 
زسوله 5 الَمَوْمنین :(3 131) سپس خداوند سکینه [و اراخشی خود را 
بر پیامبرش و بر موّمنان نازل کرد.» 


از اين آیه و آیات دیگر(1314) استفاده می شود که حتّی پیامبر صلی الله 
علیه وآله نیز هنگام شدائد, احتیاج به سکینه و تن دارد. 


تسا ای اند عاس بان ری ییالال اه 


است ؛ زیر| او در موقعیتی قرار داشت که هیچ یار و یاوری برای او نبود, و 
شاه رت اه هه اوا هیارا سر لت وهای ال 


حال اگر اين آیه را با آیه «شراء» مقایسه کنیم, می فهمیم که چه مقدار 
فرق اساسی بین این دو آیه است؛ زیرا آیه «شراء» قطعا فضیلتی بزرگ 
را برای حضرت علی علیه السلام بیان کرده است. ولی آیه «غار» نه تنها 
اشاره ای به فضیلت ندارد. بلکه دلالت بر مذمت ابوبکر دارد. 


جال وال کم ,باید ان اه ست نموه این اس که اک آنویکر بة.های 
شن ای الب هو اي ها بت هی کی ۱1 


از جمله آیاتی که اشاره ای به فضایل اهل بیت علیهم السلام دارد, آیه 
معروف به «مباهله» است. خداوند متعال خطاب به پیامبرش می فرماید: 
( فمَن اجک فیه من تقد ما جاعک من للم قَقلٍ تعالوا تَع ابناعنا 
وابناءجم ونساءنا وَیساء کم و نْفُسَنا ألَفْسکم نم تبّتهل قتجعل لعتت ال 
علی الکاذبین (5 131) «هر گاه بعد از علم ۳ که [درباره مس آبه 
تو-رستیده. آباز | کسانی با خو.بة فجاحه و ستیز پرخیز ندیه آن.ها.بکو: بیابید 
ما فرزندان خود را دعوت کنیم. شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش 
را دعوت نماییم, شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم, شما 
هم از نفوس خود, آن گاه مباهله کنیم, و لعنت خدا زا ی قرف وان قرار 
دهیم.»* 


اینک در صدد بررسی روایات وارده در شأن نزول آیه بر می انیم تا این 
فضتفت را حرحی اهل‌ست همم الشتلام به 


اثبات رسانده و به شبهات مخالفان پاسخ دهیم. 
مباهله در لغت و عرف 


واژه «هباهله» مشتق از ماده «بهل» است. جمله «بَهّلَهْ اللّه» به معنای 
اعتم آلله آمده: استت. و مباهله به معنای لعنت کردن بر یکدیگر است. 
برخی در توضیح این واژه آورده اند که مباهله, تضرع وابتهال و لابه است. 
ابتهال گاه برای دفع بلا است و زمانی برای نزول بلا.(1316) 


ان معنا در غراف گرب و زرد وان ادبان اشحانی عخنایی: کاملا شتاخته 
شده دارد و دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه واله از مسیحیان به مباهله, 
دعوت بدیع و فتح بابی نو برای اثبات حق وابطال باطل نبوده است. از این 
رو می بینیم که مسیحیان نجران به گونه ای طبیعی با آن برخورد کردند, 
وحتّی وقتی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله بر سر زانوان نشستند و 
دست به دعا برداشتند, ابو حارثه 5 اسقف تزور ی مسیحیان - گفت: او 
همانند انبیا برای مباهله نشسته است.(1317) 


اس لد ار ی مایا ها ساسا ام درک 


احادیت مباهله 


1 - ابن عساکر به سندش از ابی الطفیل نقل کرده که امیر المومنین علیه 
السلام با اصحاب شورا مناظره کرده و با جمله ای از فضایل و مناقبش 
محاجه نمود؛ از جمله آن ها این که فرمود: «شما را به خدا سوگند می 
دهم. آیا در میان شما کسی نزدیک تر به رسول خداصلی الله علیه وأله در 
زجم هست؟ وکسی که رسول خدا او را نفس خود خوانده و فرزندان او را 
فرزندان خود و زنان او را زنان خود, خوانده باشد غیر از من وجود دارد؟» 
گفتند: بار خدایا, هرگز.(1318) 


2 احمخ بن ختیل تقل کردم : .:-صکحامی که این آبه ناد لته 


نك اهنا واتاءنم سول خفاصلی الله یه لخن عفاطوهی 


و حسین بخضد ان الله عنعه امین ی 9 
تس بار خدایا ! اینان اهل من هستند.(1319) 


3 - مسلم نقل کرده که معاویه بن ابی سفیان, سعد بن ابی وقاص را 
خواست و گفت: چه چیز تو را مانع شده که سب کنی ابو تراب را؟ گفت: 
سه فضیلت را رسول خدا صلی الله علیه وآله درباره علی علیه السلام 
بیان داشته که با وجود آن ها هرگز علی علیه السلام را سپ نخواهم کرد 
واگر یکی از آن ها برای من بود از شترهای گران قیمت نزد من 
ارزشمندتر بود... هنگامی که این آیه نازل شد: ( ققل تعالوا توغ آتناعنا 
ونا عم ات اه ال ای و ات سس موعس 
علیف شاه را خاست ه ره کویت جیار دیاز اسان اهلم خن 
هستند.»(1320) 


4 - ترمذی نیز با همین سند و متن این حدیث را نقل کرده, آن گاه تصریح 
به صحت ان نموده است.(1 32 1) 


5 - حاکم نیشایوری از سعد بن ابی وقاص نقل کرده: هنگامی که این آیه: 
[ تدع آیناءبا واباءکش.)سازل شور رسول ,دا صلی له علبه ,واله: علن و 
فاطمه و حسن و حسین خروم الا عنم ۱ 
«بار خدایا ! اینان اهل من هستند.»(1322) 


6 - طبري از سدّی در تفسیر آیه مباهله نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه 
وآله در آن هنگام دست حسن و حسین و فاطمه را گرفت و به علی علیه 
التتام نت" الما ما ای هه تا آن دا یه 


.)1323( 


عیاپیتی روزی به امام رضا علیه السلام عرض کرد: مرا به 
دلالت 0 حضرت فرمود؛ «فضیلت فباهلد: خداوند لا 
رقم شایی قد مد یه هی ی لفق نما بت ۳ 
وابناءم ونساعنا وَنساءکم چ مسا نتم کم تم تبتهل فتجعل لعتت اللّه 
0 9 ۱ 
دو فرزند آو به حساب مي آمدند دعوت کرد وتیز فاطمه را که در موضح 
کی ال رآ اب مت اس وت ود و به 
تخفیق نت شصی که احوع از حلی حدا جلیل تر ون احضل از وسل حدا 
صلی الله علیه وآله نیست, پس واجب است که احدی افضل از نفس 
وس عضظا خی له خله الم و سا شاه هی بل ۰ 
نباشد....»(1324) 


دلالت آیه 


مفسران اجماع کرده اند بر این که مقصود از «ابناءنا» امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام و «انفسنا» امام علی علیه السلام و «نساعنا» 
حضرت زهراعلیها السلام است. در اين آیه خداوند متعال حضرت علی علیه 
السلام را به عنوان نفس رسول خداصلی الله علیه واله معرفی کرده 
است. و مقصود از آن مساوات در فضایل است., و این آیه بهترین دلیل بر 
علوّ شان و مرتبه امیر المومنین است؛ زیرا از طرفی حکم به مساوات او 
با رسول خدا صلی الله علیه واله در کمالات شده 


و از طرف دیگر مقام و منزلت او به حذی رسیده است که پیامبر صلی 
الم علیه فاله هنجام مباهله و تفرین بر اهل کناب از دفای اه کمک در فنه:ه 
او را در اجابت دعای خود سهیم دانسته است. 


راویان حدیث از صحابه 
عده ای از صحابه تصریح به نزول ان مباهله در شأّن پنج تن کرده اند؛ از 
1 - لمام امیر المومنین علیه السلام 2 اه ی ار ار ی 


عبداللّه انصاری 4 - سعد بن ابی وقاص 5 ۱ - سعید بن 
زید 


ای سا ور و دای وس اه ین عفر 10 
براء بن عازب 11 - حذیفه بن یمان 12 - ابو سعید خدری 13 - ابو الطفیل 
ای امه اه ام فش سول وا ام ای ای اه 
راویان حدیث از تابعین 


پوخی او هنن نو این اعاخن ,را تقل کروة اند اد فیل: 


1 - زید بن علی بن الحسین 2 - علباء بن احمر پشکری 3 - شعبی 4 - 
حسن بصری 5 - مقاتل 6 - کلبی 7 - سدی 8 - قتاده 9 - مجاهد. 


راویان حدیث در قرن سوم 

- سعید بن منصور, (متوفا 227 ه.ق). 

انم بکر ان سین آنی هزم و مه 
ام ال اه ی 

- عبد بن حمید (م 249 ه.ق). 

- مسلم بن حجاج (م 261 ه.ق). 


- ابو زید عمر بن شبه بصری (م 2 ه.ق). 


- محمد بن عیسی ترمذی (م 279 ه.ق). 
راویان حدیث در قرن چهارم 

- احمد بن شعیب نسائی (م 303 ه.ق). 

- محمد بن جریر طبری (م 310 ه.ق). 

- ابو بکر آبن منذر نیشابوری (م 318 ه.ق). 
- ابو بکر جصاص (م 370 ه.ق). 


راویان حدیث در قرن پنجم 


فا ره 3 

- ابو بکر ابن مردویه اصفهانی (م 410 ه.ق). 
ناسا ایح 

مه اما هه 

- ابو بکر بیهقی (م 458 ه.ق). 

یبن ی ای و 

راویان حدیث در قرن ششم 
یه 

اه کر ار و 

- قاضی عیاض یحصبی (م 544 ه.ق). 

یو العا خی سار یام ی | 
تا ای ای( ی 


راویان حدیث در قرن هفتم 


چا سای ی ای ۱9 
هر راز( ی 

معا امین اه اتس ان اش سس( 0 مه 
تون اس اف رم ون و | 

- شمس الدین سبط بن جوزی (م 654 ه.ق). 

او ام ترطی اصاره (م )ی 

قاضی ای (م کو6جق ): 
اه ۱ 

راویان حدیث در قرن هشتم 

+ تم ان کات ی زو 710 

صفر این اف مه ری 

+ ایض هام تنعه کسام 1 مق 

- علاء الدین خازن (م 741 ه.ق). 

نخان انلس ( ۵2 

ی ۱0 

کر مت 

راویان حدیث در قرن نهم 

ی هه ان رم کم[ 

مور ال اما ای ی 


راویان حدیث در قرن دهم 


ا ان اتلد شم یم ای 
ایو اوه او رم وهی 

- خطیب شربینی (م 968 ه.ق). 

این خر هی هک 9 

راویان حدیث در قرن یازدهم 

ی و سای ار ما مت 

ور ال خی ام مق 

رقاب آلوین کف خی (ه 1069 وی 

روایان حدیث در قرن دوازدهم 

دوز فاتین مالک( 1122 ه:ق) 

یذ للم شیر آوی (م 1162 8): 

راویان حدیث در قرن سیزدهم 

- قاضی القضات شوکانی (م 1250 ه.ق). 

- شهاب الدین آلوسی (م 1270 ه.ق). 

گر اند اه علمای اه سنتت: 

حدیث مباهله را می توان از طرق مختلف تصحیح کرد: 


1 - وجود حدیث در صحاح 


- وجود حدیث در صحیح مسلم - وجود حدیت در صحیح ترمذی 


2 - تصریح به صحت حدیت 


- تصریح ترمذی به صحت حدیت - تصریح حاکم نیشابوری به صحت حدیت 
با وجود شرط شیخین؛ بخاری و مسلم. 


- تصریح ذهبی به صحت حدیت در «تلخیص المستدرک.» 
- تصریح قاضی ایجی به صحت ؛ 


آه قت کفيدتظ ,زان اد ۲ انا ا خود. اسر نیست* ویرا انسان 
خودش را دعوت نمی کند, بلکه مراد به آن علی علیه السلام است. و اخبار 
صعن ورروایات اه نوه احلقل لت می کند و این کم با میرضای اه 
علبه والهعلی علنه السلام را برای این حفام دعوت کرد وربه طور حتم 
نفس علی همان نفس محمّد حقیقتاً نیست بلکه مراد مساوات در فضل و 
کیال است.: نما فصیلتریات استا مق شوه این که ۲ انسیا اور ینتم 
کماات کت است. شا یه الساام ا ماسعلی لاه که رای 
هر فضیلتی به جز نبت مساوی است. 


نتیجه این که: علی علیه السلام افضل امت است.»(1325) 
3 - تصریح به تواتر حدیت 


حاکم نیشابوری در جایی ی «اخبار متواتر در تفاسیر از ابن 
عیاش گر آن روایت: دم که سول خدا ضلی اه علیة وال در رون 
مباهله دست علی و حسن و حسین علیهم السلام را گرفته و فاطمه علیها 
السلام را پشت سر خود قرار داد. آن گاه رسول خدا صلی الله علیه وله 
فرمود: اين ها فرزندان ما و نفس های ما و زنان ما هستند, شما نیز نفس 
ها و فرزندان و زنان خود را بیاورید آن گاه مباهله کرده و لعنت خدا را بر 
کافران قرار دهیم.»(1326) 


4 - تصریح به عدم خلاف 


جصاص می گوید: «همانا راویان تاریخ و ناقلان آثار اتفاق کرده اند بر این 
که پیامپر صلی الله علیه واله دست حسن و حسین و علی و فاطمه - 

میاه غرم را ار ار ها 

مباهله دعوت کرد.»(1327) 


5 - تصریح به وثاقت راویان 


انم طلحه شافعی صی. کفنه قافراد کقه محاقلین تم مات وین اند 
مباهله را در حقق علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام نقل کرده 
اند.»(1328) 


و از تیال ماس دتم سوت تیف 


سِ سم 
ابن, آثیر در «الکامل» این حدبت را ارسال مسلم کرده؛ یعنی ان را از 


ت حدیثئی دانسته است.(1329) 
تکات. ان 


نکات آیه 


از آیه مباهله و روایاتی که در ذیل ۳1 وارد شده, نکات مهمی را درباره 
ات ای اس فصو ام ای ها 


بای ایتر ااشیت خی افر لا 


آیخ. دلالت بر مسساوات سین آمام علی غليه. الفلام و سامیرصلی الله غلبه 
واله به جز نیّت دارد و به تصریح قران کریم؛ [ الّبی ۷ تال ینف 
ار (1330) «پیأمبر تنسبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر است.» 
شبچه این که امام علی علنه الفللام شرپرست امت: اسلامن و عافد 
هل ای ادلی ات 


یخی اساف غلی, یه تاه ی اقا 


کی تست کف سا شیر ارمصلی له تیه ام ر ساسا مرن امد 
بوده و از همه آنان_ برتری داشته است. و مطابق برخی از روایات, او 
نمترین آوا و حضرت ارم علبه الفاام است۱ :1۱ از طرفی-دیگ حضرته 
علی علیه السلام مطابق آیه مباهله نفس رسول خدا صلی الله علیه وآله 
در تمام مقامات و فضایل به جز مقام نبات است. نتیجه این می شود که 
آمام قلی عايم الا خر انصل از اسای و است. محا ای مومع 
در مقاله ای مستقل مورد بحث قرار داده ایم. 


قاضی ایجی در «مواقف» و میر سید شریف جرجانی در شرح آن تصریح 
کرده اند بر این که ایه مباهله دلالت بر مساوات پیامبر صلی الله علیه واله 
با حضرت علی علیه السلام در تمام مقامات و فضایل به جز نبوت دارد .. 
(1332) 


آیه مباهله با روایاتی که در ذیل 1 آمناو: دلالت بر فضیلتی بسیار بزرگ 
برای اهل بیت پیامبرعليهم السلام و در رأس آن امام علی علیه السلام 
داوه عضیلتی: که عابل مقایسة با هی فصیلنی از خیکوان فست: . لد 
دلالت بر افصلیت ویر ری آمام‌فلن له الساام پر سایر ضعابه دارد. وا 
ضمیمه کردن این مطلب با کبرای کلّی که افضل باید امام باشد. همان 
گونه که ابن تیمیه نیز بر آن تصریح دارد, نتیجه این می شود که امام علی 
فا ها و تا اصای ااسص واه ام و تمس مرجم 


است. 
فضایل اهل بیت علیهم السلام در آیه 


و اما در اين آیه و روایات مربوط , به آن, چه فضایلی نهفته است, به برخی 
از آن ها اشاره می کنیم؛ 


ین تیه ایو ی که ادن مت سل خی لاه 
وآله محبوب رین افراد نزد اویند. و لذا بیضاوی دور تفتتتیر. ابة آورده است: 
«یعنی هر کدام از ما و از شما خود و عزیزترین اهلش را بیاورد ۰ (1333) 


ب) این که پیامبر صلی الله علیه وآله اين افراد را برای مباهله که موضع 
حساسی است و احتیاج به دعا دارد اورد, خود دلالت بر افضلیت ان ها بر 
دیگران دارد. 


۳0۹ پیامبر صلی الله علیه وآله به اهل بیتش فرمود: «/ذا آنا دعوت فأشنوا» 
هر گاه من دعا کردم شما ۳۹ بگویید. 


اسقف آن ها گفت: من نز سای آنان خی ی بینم که اگر آنان از خدا 
بخواهند که کوهی از کوه ها از جا کنده شود, خداوند چنین خواهد کرد. لذا 
با آن ها مباهله نکنید که هلاک خواهید شد, و تا روز قیامت هیچ نصرانی در 
روی زمین باقی نخواهد ماند.(1334) از این جا 


استفاده می شود که حتی نصارا نیز پی به فضیلت آن بزر‌گواران برده 
بودند. 


۳ در این ۳۹1 خداوند امام اه علیه السلام را نفس و جان رسول خدا| 
ضلی الله, علیه واله فعزفن. کرده است.غ این یلته ترین تعبری آاسته که 
می توان در شان ان حضرت علیه السلام اورد. 


تحریفات در حدیت 


تحریفات در حدیثت 


اه تست از ان.خا که -خنیت را مضنام دانسته: و مشا شوه کرده آند. که 
دلالت قوی بر افضلیت و برتری امام علی علیه السلام بر صحابه دارد, لذا 
در صدد بز آهندح آند که به هر نحة فمکرن مره آن را تخریب نمایند. اینک به 
برخی از این تحریفات اشاره می کنیم: 


1 - عدم نقل خبر 


این عاقعه کرنجه دلازت:خویی ش غات: تا مر صلی له غلیه وله و خقا تست 
اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان دارد. ولی افرادی؛ امثال ابن هشام در 
اند. 


2 - نقل واقعه و عدم اشاره به اصل مطلب 


پرخی از علهای اهل شب آشاره:به اضل عاکه رسول خدا صلن, از 
علیه عاله سا تضاراع. تخران کردم اند ول هی سکن ار کرو زیت 
اهل بیش به میان نیاورده اند. 


بخاری تحت عنوان: «قصه اهل نجران» در کتاب مغازی از حذیفه نقل 
کرده که گفت: عاتب و سید. دو نفر از اهل نجران خدمت رسول خدا صلی 
الله علیه وآله شرفیاب شدند تا با آن حضرت ملاعنه کنند. یکی از آن: ده به 
دیگری گفت: ی 
ملاعنه کنیم نه ما رستگار خواهیم شد و نه نسل ما بعد از او. لذا به پیامبر 
اه اعضرا از ها خوانسی تسیا عسا 
خواهیم کرد... 1335(۰) مشاهده می کنید که چگونه بخاری اشاره به اصل 


قضه. کزده ولی شختی. ار آوزدن اهل. بیست. برای. هباهله به. ضیان. تیآورده 


است. 


3 - کتمان نام امام علی علیه السلام ! 


برخی قصه را با تفصیل آن نقل کرده اند ولی ذکری از امام علی علیه 
السلام به میان نیاوده اند؛ 


با ذری می گوید: «... رسول خدا صلی الله علیه وآله آیه را بر آن دو 
را ای رس اه و و رن 

و حسین را گرفت. یکت از آن دق به. تیگری. کفت: و 
مباهله نکن....»(1336) 


س‌ 


از اعلان خبر, رسول خدا صلی الله علیه وله حسن و حسین - رضی اللّه 
عنهما - را در بغل گرفته و فاطمه - رضی الله عنها - نیز 


پشت سر حضرت در حرکت بود و همگی برای مباهله می رفتند.»(1337) 


السلام قصه را نقل کرده است (1338) 


4 - تبدیل به جای نام امام علی علیه السلام 


برخی نیز قصه را به تفصیل نقل کرده اند ولی به جای نام حضرت علی 
علیه السلام «ناس من اصحابه» را اورده اند؛ 


ابن شبّه از شعبی نقل کرده که گروه نجران خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه ,الم شنز فیات شید غر کر وزده ما را از عیسی خبر بده.. . آن گاه 
یسلا ای ها ی من 
و فاطمه و برخی از اصحابش را همراه خود آورد....»(1339) 


5 - زیاد کردن عايشه و حفصه 


برخی در صدد تحریف حدیت به زیاده برامده و عايشه و حفصه را نیز در 
آن وارد کرده اند؛ 


حلبی از عمر نقل کرده که به پیامبر صلی الله علیه وله عرض کرد: اگر از 
صی اه اه ره مت ی سس مه 
عایشه و حفصه را خواهم گرفت ....»(1340) 


6د جفق عاماسم تالا استلام 


برخی هم نام حعضرت زهراعلیها السلام را از حدیث مباهله حذف کرده, به 
جای ان نام ابی بکر و عمر و عثمان و اولادشان را ذکر کرده اند؛ 


انق عسا کر دسر مات سل کر کفرساسر صان ام له راد 
اب نکر و جمو و عتمان و علی:و وس یر 
ور را ی ان 3 1 


این ها نهایت سعی و تلاش اهل سئت در کتمان و تحریف این فضیلت از 
ال کت نمی ااح م سم اه ات همه ار کارا 
امیه و برخی از متعصبین و ناصبی ها است که به قصد کتمان فضایل 
احتضاصی احل ست قلنمم السلام اما ادن اند 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


هکس ما ناف لاه یه ام مسا مس ۱ 


ای مخ دح کی اس سل ای ال عاه اه ور 


تاسه لا ما انم تست ی او این آنف و ادله قطفی: درک سس استفاده 
عف نهد که آمام,غلی علیه السلام در ام کفالات و فابلیت ها همانتد 
ا ای اس نم ات تب ها اش دا مهد از اما سره 
باشد حز امامغلی کایم تام کسی,فیگر فلت این سقاة زا داشت: 
ال ارت ک‌ند ار یلاها الم مام سم مانند. 


ثانیا. در روایتی ضحیه آلشند از پیامیز ضلی. الله غلیه واله آمده اشت که 
خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: «من از خدا چیزی نخواستم جز آن 
که مثل ان را از خداوند برای تو درخواست نمودم. و از خداوند چیزی 
درخواست ننمودم مگر آن که خدا به من عطا نمود. جز 


آن که به من خبر داده شد که بعد از تو پیامبری نخواهد بود.»(1343) 


و نیز پیامبر صلی الله علیه وآله مطابق حدیث صحیح السند فرمود: «... 
علی منثی وانا منه, وهو ولیکم بعدی»(1344) «علی از من و من از اویم و 
او ولی شما بعد از من است.» 


دعوم فلت تفا ۷ بر سادانت! 


ابن تیمیه می گوید: «انفس» در لغت عرب بر مساوات دلالت ندارد, بلکه 
مقصود به آ رت نزدیکان و اقربای انسان است. آن گاه بر مدعای خود به 
آیاتی استشهاد می کند که در آن ها لفظ انفس به کار رفته ولی دلالت بر 
مساوات ندارد؛ از قبیل : ۳ لو لا از تنمعتم سَمعتموهة ظنَ الَمَوّمتّون چَالَمَوْمنات 
بانفشبمم خیرا )(1345) «چرا هنگامی 1 ۹ [تهمت را شنید بد» مردان و 
رانا آنمان نت رکه [و کسی که همچون خود آن ها بود] گمان خیر 
نبردند.»(1346) 


تا الا در ی از آاتسی کلم اف و اقا مقاله انم ات 
لذا نمی توان در همه جا ادعا کرد که انفس به معنای اقربا است. 


خداوند تال می فر‌فاید: ۲ با اما انش احوا وا ای وا تا 2۱ 
(1347) «ای کسانی که ایمان آورده اید ! : خود و خانواده خوبیش را از ن 
حفظ کنید.» و نیز می فرماید: ( الذین حسّوا ألْفُسَهُمٌ وَأْليهم (1348) 
«کسانی که به خویشتن و خانواده شان زیان رسانده ِِ دا 


در مورد آیة مباهله. : نیز این چنین است ؛ جز آن که در اين دو آیه, انفس در 
تفس اسان معا ی حسفی ان اما لش راست نی بر اه سا ها 
مجازا در معنای تنزیلی به کار رفته است. بعنی امام علی علیه السلام به 
ی ای ام ای او سم ار ام و 


ثانیً: مستفاد از آیه 


مناهله آن: اشت. که خداوند پبامترشن زا عظاتب کردم من فرمایده ای 
مختد او را برای شاه با ور مس مرف آن موفت علی غلیه ااساام 
را برای مباهله اورد. 


و این که شخصی نفس شخص دیگر باشد سه احتمال دارد: 


1 - عینیت و اتحاد حقیقی حتی در جسمیت؛ این معنا قطعاً باطل است؛ 
زیرا ها مهتقد ها ان تیمتتتم ه تیر شامیر ضلن الله غعلیه الم و امام علی 
علیه الفلام دا ب لت ط ی مکی نمی دنه 


2 - اتحاد در شوونات و فضایل به جز آنچه که استثناء شده است. 
تا یی ری اه و کی 


معنای دوم و سوم از معانی مجازی برای کلمه نفس است.؛ ولی ما باید به 
دو جهت, کلمه انفس را بر معنای دوم حمل کنیم نه سوم: 


جهت اوّل این که: معنای دوم اقرب به معنای حقیقی که همان وحدت از 
جمیع جهات است می باشد و مطابق آنچه در علم بلاغت گفته شده, لفظ 
باید بر نزدیک ترین معانی به معنای حقیقی حمل شود. 


جهت دیگر اين که: قراین بسیاری وجود دارد که موید معنای دوم است نه 
7 
الف) حدیث منزلت ؛ پیامبر صلی الله علیه وله خطاب به حضرت علی علیه 
السلام فرمود: «آنت منی بمنزله هارون من موسی الا آثه لا نبی بعدی»؛ 
(1349) «تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسی می باشی, جز 
ان که از بعد من پیامبری نخواهد بود.» 


ب) بخاری از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده که خطاب به علی علیه 
السلام فر مود: : « نت قنون ۳ منک» (1350) «تو از من و من از توام. کِ< 


ار وی اه ومی شتا ای لاه وال 


کرده که فرمود: «علی بن آبی طالب همانند روح من است که در جسدم 
می باشد.»(1351) 


د) و نیز خطاب به امام علی علیه السلام فرمود: ما شالت له لی شا 
لا سألت لک مثله...»؛(1352) «از خدا برای خود چیزی نخواستم جز آن که 
فعل آن‌رابرای هفاضا تمخدهه 


یت قراخ بامم صات لاه ای از زا 


ابن تیمیه می گوید: <اين که این چهار نقر زا بیامبزصلی الله علیه. واله 
همراه خود اورد مقصود اجابت دعا نبوده؛ زیرا دعای پیامبرصلی الله علیه 
واله به تنهایی کافی بود.»(1353) 


پاسخ: اولا: اگر چنین بود چرا خداوند تعالی از پیامبر خود خواست تا از 
نصارا بخواهد که این افراد را نیز بیاورند. و اگر وجود آن ها در مباهله 
دخیل نبود احتیاجی به چنین دعوتی نبود, ِِ آن که در آخر هی فرماید؛ 
( تم تنل ؛ «سپس همگی با هم مباهله کنیم.» 


ثانیا: حرف آبن تیمبه اجتهاد در مقابل نص است ؛ زیرا| مطابق برخی از 
دوایات: یار ضلی الله علیه الم فر مهف «ادا انا خعوت فاشنوا» ؛ ؛ «هر گاه 
من دعا کردم تما امین بخویید: ,.»1354(۳) و این خود دلالت بر این دارد 
که آمین آنان در اجابت دعای پیامبرصلی الله علیه واله بی با نبوده 


است. 
4 - عدم اختصاص به حضرت علی علیه السلام !! 


این تفت هم چتین. هی کفد: «کلفه. ۳ انتصا) اختضاص. یه علی. علبه 
السلام ندارد؛ زیرا به صیغه جمع امده است.»(1355) 


پاسخ: اولا: قبلا در آیه «ولایت» به اثبات رساندیم که عرب به جهاتی؛ از 


جمله تعظیم, لفظ جمع را برای مفرد به کار می برد و در قرآن نیز چنین 
استعمالی را زیاد مشاهده می کنیم. 


ثانیا: تعبیر به جمع در این آ ره به جهت بیان این مطلب است که هر کدام از 
دو دسته مباهله کننده, سزاوار است که خواص از اهل بیت خود را بیاورد؛ 
خواه افراد هر دسته متعدد باشند یا خیر. 


5 - مقصود از «انفسنا» شخص پیامبر صلی الله علیه واله است !۱ 


او هم چنین می گوید: شحقصوی از ۳ اعضا تصخضص پامرصلی له غلیم 
واله است؛ یعنی هنگام مباهله باید خود و فرزندان و زن های خود را 
بیاورید.»(1356) 


پاسخ: اولا: این توجیه. اجتهاد در مقابل نص است؛ زیرا مطابق روایات 
صحیحه. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله برای مباهله امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام را که مصداق ( ابناءنا ؛ بود. و نیز حضرت زهراعلیها 
السلام را که مصداق ( نساءنا) بود, و نیز حضرت علی علیه السلام را که 
قضدایق ( انفشتا یبود آورد. و اگر فقصود از . انممنا اکود پیامبر بوده 
ای ار ی را علی علیه السلام را با خود به همراه 
اورد؟ 


ثانیأ: با این فرض, لازم می آید که بین داعی و مدعو اتحاد باشد؛ یعنی 
دعفت کننده و دغوتم شنده یکی باشتن که انن قصعا باطل اسنت قیرا فیه 
گاه انسان خودش را دعوت نمی کند. 


نالنا: 9 صتو زر درست بودن این احتمال. ار هی اند کم کلست اوشت! 
ای افرص سا رسای الم لد کل 
در جمله 1 


تعالة| هه 


می: گوید" «دعوت نفسی الی کذا»؛ «من وم ۳۷ ۳ خر رت 


کردم.» 
در جواب این اشکال می گوییم: 


ما در این جهت مناقشه نمی کنیم که دعوت خود نیز صحیح است. ولی 
نمی توان این نوع استعمال را حقیقی دانست. مضافا به این که برخی 
تصریح کرده اند که انسان هیچ گاه خودش را دعوت نمی کند بلکه دیگری 
را می خواند مگر آن که مجازا چنین باشد.(1357) 


علاوه بر این که این اشکال در حقیقت اجتهاد در مقابل نصوص صحیح است 
که مقضود از ۰ آنمضا را امام علی علیه السلام می داند. گرچه ما منکر 
تفدل سام خامرااه وله در کلمم اهاز ند 


حاکم نیشابوری به سند صحیح از جابر. قصه ورود عاتب و سید و شرفیاب 
شدن به محضر رسول خداصلی الله علیه وآله را نقل کرده و در آخر آن 
می گوید: «... و در حقّ آن ها نازل شد ( تعالوا نع ناعنا وَبْناعکمْ..). آن 
گاه جابر مي گوید: مراد ار ۶ انفتسا ء هک فصو ل الا شا استد 
شیارا تیم هم حسین ات ومقصود ار ۱ نساع افاطاقه فی 
باشد.»(1358) 


6 - روایات مباهله. از جعلیات شیعه !! 


شیخ محمّد عبده می گوید: «روایات متفق است بر این که پیامبر صلی الله 
علیه واله علی و فاطمه و دو فرزندش را برای مباهله انتخاب کرد. این 
روایات حمل می کنند ی ی ی ان ٍ 


انس 1 را بر ۹ علیه السلام 1 فقط, ولی مصادر این روایات تنها کتب 
شیعه است و مقصد آن 71 نیز از نشر این گونه روایات معلوم 
است....»(1359) 


پاسخ: اولا: خوشبختانه شیخ محشّد عبده تصریح دارد به 


انیا اين که ادعا کرده اين روایات مصادرش فقط شیعی است, حرفی 


بدون دلیل است؛ زیرا همان گونه که مشاهده کردید این روایات در اصح 
کتب اهل سئت؛ ون خیم قشم و خیم ترمذگ وه دیدر کف اصخه 


است. 

7 - عدم تطبیق روایات با آیه !! 

او می گوید: «واضعین این روایات درست تنوانسته اند آن ها را بر آیه 
تطبیق کنند؛ زیرا کلمه ( نساعنا؛ را عرب بر دختر استعمال نمی کند, 
خصوصاً در صورتی که برای او همسران باشد. و بعیدتر این که کلمه ۳ 
ات ور وه - علیه الرضوان - اطلاق شود.»(1360) 

پاسخ: اولا: هیچ دلیلی بر وضع و جعل این احادیث وجود ندارد. 


انیا فرق است بین کلمه.«ازخواع» با کلمه هنسا»: آنچه که بر دغتران 
اطلاق نمی شنود کلمة. آزواج است ته نشاء 


ثالثأً: با وجود روایات صحیح السند واطلاق کلمه «نساءنا» بر حضرت زهرا 
غلیها السا م دعتر یامیدضلی. ال علیه وال دیکر جاق: هي کوته. تردید .و 
شک و اجتهادی نیست؛ زیرا خود این استعمال دلیل بر جواز استعمال 


است. 


رابعا؛ تعبیر به «نساءنا» برای شامل شدن زن های هر دو دسته است.؛ 
خواه در هر دسته جمعیت باشد یا خیر. 


خافسا غرت: فجازا کلمة <اتفشن»* را در شخصی که در کمالات و قضایل 
با دیگری مساوی است. اطلاق می کند. 


7 
ایه مودت 


ابه مودت 


یکی از آیاتی که دلالت , بر مقام و منزلت عظیم اهل بیت علیهم السلام 
دارد. آبه ,«مودات» است. متعال مین فرهاید: ۲ قل لا تلم *انه 
آجرا ال المَودَه فی الفبی (1361) «بگو[ای پیامبر !] من به جز موداذت و 


دوستی خویشاوندان نزدیکم به عنوان اجر و مزد رسالت چیز دیگری از 
شما نمی خواهم.» 


شکی نیست که پیامبر در طول 23 سال در نشر و گسترش توحید, زحمات 
فراوانی را متحمّل شد که اجر بسیاری را می طلبد ولی حضرت تنها 
توقعی که از امت خود در مقابل این همه زحمات دارد. این است که 
نزدیکان او را دوست بداریم. در این بحت به بررسی اين آبه که از فضایل 


عفد افلن. چنت. عصمت و طهارت. علیهم. الشلام.به فان .هی این مق 
پردازیم. 


نقل احادیث 


حاکم نیشابوری و دیگران نقل کرده اند که بعد از نزول آیه (فْل لا تک 
علیه جرا 5 المَوَده فی القَرّبی عرض شد: ای رسول خدا! خویشاوندان 
تردیگ وه کسانی. تن کم با مودّت آن ها واجب است؟ حضرت 
فرمود: علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام.(1362) 


طبری به سندش از ابی الدیلم نقل می کند: «هنگامی که علی بن حسین 
علهما السلام را به:اسری. آفرنم کار مره شام اما نکم داتند. 
قرع او ال شام اشتاد م خطان بو عصرت عرض کرد حمد خدای را که 
شما را به قتل رسانید! 


حضرت به او فرمود: آیا قرآن خوانده ای؟ 
عرض کرد: اری. 
فرمود: آیا آل حم را خوانده ای؟ 


عرض کرد: آل حم را نخوانده ام. 
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چضرت فرمود: آیا اين آیه را نخوانده ای: ( قُل لا أسْئلْکَمْ علیه جرا لا 
المَوَدّة فی الْفَربی ؟ 


عرض کرد: آپا شما همان وی القربی هستید؟ حضرت فرمود: 
اری.»(1363) 


اک ساره ول میک نییعت ایام بعه 
از شهادت علی علیه السلام خطبه ای ایراد فرمود. در آن خطبه حمد و 
ستایش خدا نمود. آن گاه فرمود: در اين شب کسی از دنیا رحلت نمود که 
هیچ یک از اولین» در عمل بر او پیشی نمی گیرد و هیچ یک از آخرین او را 
و ها رن سای ال را سامح ی 2 
السلام می داد و جنگ می نمود در حالی که جبرئیل طرف راست و میکائیل 
طرف چپ او بودند, و باز نمی گشت تا این که خداوند به دست او فتح و 
پیروزی قرار می داد, و بر اهل زمین زرد و سفیدی 


(طلا و نقره) نگذاشت, جز ششصد درهم از زیادی عطاهایش, که ِ 
خواست با آن خادمی را برای اهلش تهیه کند. . آن گاه فرمود: ی 
حسن بن علی هستم. من پسر پیامبرم. من پسر وضصی. و 
دهنده, و پسر بیم دهنده هستم. من پسر دعوت کننده به سوی خدا به اذن 
اویم. من پسر چراغ نور دهنده آم. مار اف تسه هیر تل بر ما 
ی من از اهل بیتی هستم 


که خداوند دوستی و موذت آن و بر بر هر مسلمان ۰ کرده است. 
خداوند تبارک و تعالی بت 1 ِ عَلیه جرا الا الَمَوَد فی 
فزبی ومن شترف عستتة 5 ر ۹ 2 


بیت است.»(1364) 
راویان حدیث از صحابه و تابعین 
مضمون این حدیث از جماعتی از صحابه و تابعین نقل شده است؛ از قبیل: 
جامای تیان اما 
- امام حسن مجتبی علیه السلام. 
ب آسام‌سس ید الما 
اشامن لام 
- امام باقرعلیه السلام. 
اما ات هسام 
جوز نی ان 
- عبداللّه بن مسعود. 
«صایر به تا اه سارت 
امامت باهان ها لظفیل عامد نن واکله. 


- مجاهد بن جبر. 

- مقسم بن بجره. 

- زاذان کندی. 

- سدی. 

- فصَال بن جبیر. 

- عمرو بن شعیب. 
- زژ بن جیش. 

- ابواسحاق سبیعی. 
زید بن وهب. 
ی 
- عاصم بن حمزه. 
تانق رشان انآ قاید 


راویان حدیث از علمای عامه 


هبات تزول آیه. «فویت» در .شان: احل بت عضمت وه ماوت علنمم 
الساام را جماعتی: از عاهای اهل شست در هر فرتی نقل کرده آید؛ 


راویان حدیث در قرن سوم 


- سعید بن منصور (م 227 0.ق). 
- احمد بن حنبل (م 1 ه.ق). 


- عبد بن حمید (م 9 و .ق). 


شخند سس اما تا رمک 
- مسلم بن حجاج قشیری (م 261 ه.ق). 

+ آحمدشن یی با ور 26وی 

- محمد بن عیسی ترمذی (م 279 ه.ق). 
گر زار ام 292 

و... 

راویان حدیث در قرن چهارم 
۷ 

- ابر کولانی رم 10 مق 

- ابوبکر منذر نیشابوری (م 318). 

تال کمن نس انیا را ام 27وی 
- هیثم بن کلیب شاشی (م 335 ه.ق). 

> احالقاسم یرای رم اوه فا 

توالت نان رم 69 ۵ 

ید استا ورین تفه ام 9 مق 

راویان حدیث در قرن پنجم 

تام مار 

- ابوبکر بن مردویه اصفهانی (م 410 ه.ق). 
سای کی ری ۵27 


انوتعيم اصقفایی ( 0 ی 
لسن اخم‌اعدم ام 2 

راویان حدیث در قرن ششم 

خی اه وی( ولد مق 

مان تور ای ری ۱ 

هار موم فحالو بو خر (م0 7ص 
عایتالعاسم اب اکن دقن رم ور وی 
راویان حدیث در قرن هفتم 

۵ لاد این ار عرری ام )مق 

- فخر رازی (م 606 ».ق). 

- عزالدین بن اثیر (م 630 ه.ق). 

+ مختو بخ لحم شا قعن (ق 652 مرو 

+ اتعیطا اه اتضاری ری اه وه 

- ابوعبداللّه گتجی شافعی (م 658 ه.ق). 

- قاضی بیضاوی (م 685 ه.ق). 

سح آلدین ظنری شا فعن (م 694 مق | 
و... 

راویان حدیث در قرن هشتم 


یالب کات‌اشفی زرم ۳10 ی 


- ابوالقاسم جزی (م 741 ه.ق). 

- علاء الدین خازن (م 741 ه.ق). 

- ابوحیان اندلسی (م 745 ه.ق). 

- ابن کثیر دمشقی (م 774 ه.ق). 

راویان حدیث در قرن نهم 

- ابوبکر نورالدین هیثمی (م 807 ه.ق). 
- ابن حجر عسقلانی (م 852 ه.ق). 

- نورالدین ابن صباغ مالکی (م 855 ه.ق). 
راویان حدیث در قرن دهم 

- شمس الدین سخاوی (م 903 ه.ق). 
- نور الدین سمهودی (م 911 ه.ق). 

- جلال الدین سیوطی (م 911 ه.ق). 

- شهاب الدین قسطلانی (م 923 ه.ق). 
- ابو السعود عمادی (م 901 ه.ق). 

- ابن حجر هیثمی مکی (م 973 ه.ق). 
راویان حدیث در قرن دوازدهم 

ای ما 
| 


راویان حدیت در قرن سیزدهم 


ملد ان سوه ول 12 ی 
- محمد بن موّمن شبلنجی. 

و دیگران از علمای اهل سئت. 

تصحیح اسانید 

تصحیح اسانید 


زوانانی. که دلالت بر ول اب «مووتت» دز شان احلن بت عاسمم. اسلا 
دارد به سه نوع تقسیم می شود: 


2 کی از روابات ات که علمای اهل ستت ان راما ستد فک کرجوبو 
درباره چگونگی سند آن سکوت اختیار کرده اند, گرچه چاره ای ندارند جز 
ان که اعتراف به اعتبار ان نمایند,. مثل خطبه امام حسن مجتبی علیه 
السلام بعد از شهادت پدرش» و سخن امام سجادعلیه السلام در شام 9... 


3 - برخی از روایات را بقل کردم ولی ستد ان زا تصعیق نمودم: آقق: 
البته با یک بررسی کلی نسبت به کسانی که در سند این روایات تضعیف 
اهل سئت نبوده» بلکه توثیق نیز شده اند. این به بررسی ترجمه هر یک از 
تضعیف شدگان می پردازیم: 


1 - یزید بن ابی زیاد 


ف که ای بخان. کقب صبته خی ال ستت ات( 65 1): عقوب: بن 
سفیان او را عادل و تقه دانسته است 1366(۰) و اگر برخی او را مذمت 
کرده اند به جهت این است که او از بزرگان شیعه به حساب می آید. 
6۱ نید از جمله کسانی: افتت.: که رهابای وا خعل کرده کم در ان 
مدمت اه است ۰ (1368) ولی این را در جای خود یه اثبات رسانده یم 
که هرگز شیعه بودن راوی نمی تواند سبب ضعف او گردد. همان گونه که 
ابن حجر در مقدمه «فتح الباری» به آن اشاره کرده است.(1369) 


در صحیحش به حساب می اید. نسائی کسی بوده که شرایط نقل خبر در 
صحیح<ش 2 از بخاری و مسلم و است.(1370) و نیز او 
را یا و 1 


آری, ی یه تشیع است.؛ وین که او اش 
ان آو رن لا بعنی بن مین ۳ از تیان غالن 
معرفی کرده است, ولی هنگامی که از حدیت او سوال می شود می 
گوید: باکی در آن نیست. از او سوّال می شود که او راست گو است؟ در 
جواب می گوید: اری. من از او حدیث نوشتم.(1373) 


3- قیس بن ربیع 


او که قیس بن ربیع اسدی. ابو محقد کوفی است. از رجال ابوداوود و 
ترمذی و ابن ماجه به حساب می اید,(1374) که جماعت زیادی از ائمه 
حدیث اهل سئت در صحاح و غیر صحاح از او حدیث نقل کرده اند.(1375) 
قیس و وری و شعبه او را توثیق نموده اند. اری, تنها چیزی که هست او را 
نیز به نشیع نسبت داده اند,(1376) ولی این به تنهایی نمی تواند سبب 
تضعیف راوی کرو 


4 - حرب بن حسن طحان 
ور وایظه‌با ونوا کنسی که کلامی سعل. کودی هی استه ولق‌ نا این حالل 
خودش او را توثیق کرده است. و نیز آبن حبان او را در جمله ثقات آورده 


است. آری. ای و شنم و اکن کدی درباره او و 


دلالت آیه «مودّت» بر امامت 


دلالت آیه «موذت»* بو اهامت 


آیه مورد بحث از جهاتی دلالت بر امامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام دارد: 


1 - وجوب مودذت مستلزم وجوب اطاعت 


مقصود آیه تنها مجرد محبت و موذت نیست, بلکه خداوند متعال به مودذتی 
امر نموده تس که دنبال آن انقیاد دِِ و فرمانبرداری باشد, و این 


الف) اد.ظریق افظ «م نت ترا مطایی رای برکی از متخطاضین افت: 
فودت: عبارت از مختتن است که همراخ‌با اظاعت باشند: 


ب) از طریق مراچعه به آیات دیگ : زر با خداوند متعال می فرماید: ( قَل 


أَنْ کِ تجبون اللة فائتبعونی یحببکم ال (1378) «بگو [ای پیامبر !] اگر 
شما خدا ۳ دوست ِ ۳ اطاعت کنید که در این صورت خدا شما را 
دوست می دارد.» 


مقصود از متابعت در این آبة همان اطاعت و فرمانبرداری است؛ زیرا 
خداوند در جایی دیگر می فرماید: وت نکم امن کر تبعونی و اطیعوا 
آفزی (1379) و همأنا پروردگار شما آخداوند] رحمن ات پس مرا 
متابعت کنید و امر مرا اطاعت نمایید.» در اين آیه اطاعت عطف تفسیری 


می دانیم که متابعت و فرمانبرداری تام و اطاعت مطلق, تنها برای امام و 
ولی خداست: که ولایته آمامنش تانب خواوند ابت شده انست؛ 


علامه خار رجمه الله می فرماید: «وجوب موذت مستلزم وجوب اطاعت 
است.»(1380) 


از آیه مورد بحث استفاده می شود که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام کسانی هستند که محبتشان به طور مطلق واجب است. و هر کس 
که چنین باشد محبوب نرین افراد نزد خداوند و رسول خواهدٍ بود و در 
نتیجه او افضل افراد امت است, همان گونه که اين حجر به آن تصریح 
دارد. او می گوید: «محبت دینی ملازم با افضلیت است. پس هر کس که 
افتل است تما به اممتضر اشته ۱13۱۱ اسر 


نیز می دانیم که مطابق قاعده. هر کس افضل است او باید امام و رهبر 
جامعه باشد. ابن تیمیه می گوید: «ولایت دادن به مفضول با وجود افضل, 
ظلم بزرگی است.»(1382) 


شخب الفین ظیری مت میت ههور کل ولایت: قضول با کون افح 
منعقد نمی گردد.»(1383) 


3- محبت مطلق, ملازم با عصمت 


و این, ایة: امر به محبت به صورت مطلق شده است. و محبت مستلزم 
اطاعت است, پس در حقیقت پیامبر صلی الله علیه وآله امر به اطاعت 
مطلق از اهل بیت خود نموده است. و از انجا که اطاعت مطلق تنها باید از 
معصوم باشد, در نتیجه مقصود به ذوی القربی در آیه, اهل بیت عصمت و 


طهارتند, و اگر آن ها معصومند پس مرجع دینی مردم بعد از رسول خدا 
ها 


پاسخ به شبهات 
پاسخ به شبهات 


اهل.ستت: خضوضا این تیفیه از انجا که خلالت. آیة,ر: بر مقام و منزلت اهل 
بیت علیهم السلام قوی دیده اند, لذا درصدد تضعیف آن از هر راه برآمده 
آتذر اننک به بدخی از ابرادات واه ایان اشاره‌ هی کنیم. 


1 - سوره شوری مکی است 


و 
می باشد, و در آن زمان هنوز حسنین و فاطمه نبوده اند. حال چگونه این 
آیه. به. عتزت بیا مبر خفسیر شده:و آن زا به جماعتی خاص که همان علی و 
فاظطمه و حسن و حشیند تخضیض دادم شدم است: با آن که اکثر آن ها 
هنگام نزول آیه وجود نداشته اند. 


ان مه دی این بارط نی هیده صسره قوزی. دون شک مکی است: و 
قبل از ازدواج علی با فاطمه نازل شده است و لذا قبل از ولادت حسن و 
حسین نازل شده است.»(1384) 


تاتسته الا برای تشخیض این که اجه ای .فک با قدتی اشت: ان دهراهمی 
توان بررسی کرد: 


توحید و معارف عقلی و انتقاد از بت پرستی و دعوت به ایمان به خدا و 
روز رستاخیز و جریان های امت های پیشین و مشابه این امور است.؛ در 
کالب وود یه ات ی اد ساران صر تا سای 
اا کر ان ها نم فص ی ال ات ای ای مس تو که 
شوّون نظام اسلامی و جهاد و مناظرات با بهود و نصارا و احکام شرعی و 
نظام اجتماعی بوده, غالبا مدنی به حساب می امده است. در مورد ایه 


«مودذت» 


ب) رجوع به نصوصی که در مورد آیه از طرف علما وارد شده است. و در 
مورد ۰ شوری مشاهده می کنیم که مفسران می گویند: سوره شوریر 
مکی | ست بجز چهار آیه از آن, که اوّل آن ها آیه ( قلْ لا سکم عَلیه جرا 
ال الْمَوَدة فی القَرّبی )است. 


قرطبی می گوید: ستوزی شوری ابا بن قول جستن: و خکرمه ی خطاءو جابز 
مکی است. و اين عباس و قتاده گفته اند: به چز چهار ایه آن که در مدینه 
تاره ات یی ار ها فا ی ای و و1 


ابوحبان از این عباس نقل مي کند که سوره شوری مکّی است به جز چهار 
اه ی فلا سل عل راکنا اک مان اند کدی مفیته تارل 
شده است.(1386) 


شتوکانن (7 18 )اه الوفتی ( 99 )مشب زر همین فطلت را تفل کردم انخ: 


اين نکته قابل توجه است که بدانیم قرآن کریم به اتفاق دانشمندان بر 
حسب ترتیب نزول جمع آوری نشده است, و لذا اغلب سوره های مکی از 
آیات مدنی خالی نبوده و نیز اکثر سوره های مدنی از آیات ۳ خالی 
نیست. و اگر سوره ای را مکی يا مدنی می نامند تابع این است که اغلب 
آن سوره دارای چه نوع آیه ای و در کجا نازل شده است. برای روشن 
شدن موضوع به نمونه هایی اشاره می کنیم: 


الق ا وی منوت ,یه است: کی نوی اسای ان که فدین اشت: 
(1389) 


ب) سوره کهف شکق است مگر هفت آبه از اولش که مدنی است. 
(1390) 


ج) سوره مریم مکی است الا آیه سجده و ( وَاِن مِتکَم الا وارذها ).(1391) 
دنو ره امک ات مگ 


آیه [ من لاس من عْبَد اللَه علی حژف .(1392) 


انیا بر فرض که آیه «مودت» مکی باشد ولی این مستلزم آن نیست که 
موذت محصور بر خویشاوندان موجود گردد, بلکه شامل کسانی نیز می 
گردق که هه از ترول آبه مود می سونو و وارای شر ابط موعودین هستند: 
یعنی آبه شامل هر شخص معصوم از امامان اهل بیت عترت و طهارت 
علیهم السلام می شود. 


اين , آرد 01 وصایت است. خداوند تعالی می فرماید 1 و یرک اد 
فی آولاد کم که شامل هم اولاد موجود در زمان نزول آیه می شود و هم 
اولادی که بعداٌ ۳ می شوند. 


2 - چرا «للقربی» گفته نشد؟ 


ابن تیمیه در ادامه اشکال سابق خود می گوید: «دلیل اين مطلب این 
است, که خداوند نفرمود: :الا الموده لذوق الفریی, بلکه فرمود: ( الا المَوده 
فی ان , و اگر مقصود خداوند خویشاوندان پیامبرصلی الله علیه واله 
بود. اند سیب ناوت لتمیمی کت همان گونه که در آیه خمس 
فرمود: ( واغلموا آئما غنفتم من شی : قان للمر خفسة وللاشول ولذی 
۳۴۹ 1393(۰) 


از این سوال برامده و جواب ان را داده اند. 


زمخشری مي گوید: «اگر گفته شود: : چرا گفته نشد: 1 موده القربی , پا 
کته رد الا الموده للقربی؟ و به طور کلّي [ لا الْمَوَدْة في الفْرّبی 
معنایش چیست؟ در جواب می گوییم: در این ی اهل بیت, محل و مکان 
مودّت و مقر آن قرار گرفته اند. به عنوان مثال, عرب می گوید: «لی فی 
[۱ فلان موده». برای من در آل فلان موذت است. مقصود آن است که من 
آنان را دخست ارم هم انان-هکان و مخل خ رم هتتند: 


در مورد آیه [ فی متعلق به مودّت نیست., بلکه متعلّق به محذوف است 
مثل این که هی توایی: «مال در کیسه است.» و تقدیر آن اين چنین است: 
« ال الموده ثابته فی القربی» مگر موذتی که در خویشاوندان رسول ثابت 
است.»(1394) 


تفسیر نیز از فخررازی(1395) و ابوحیان(1396) و 
نیشانور ی (397) و ابوالسعود(1399) رسیده است. 


3 - پیامبر درخواست نمی کند !! 


ابن تیمیه در ادامه می گوید: «پیامبر صلی الله علیه وآله هرگز درخواست 
اجری نمی کند؛ زیرا تنها اجر و مزد او بر خداوند است. اری بر مسلمانان 
است که به ادله دیگر او را دوست بدارند, ولی موالات و دوستی ما نسبت 
به اهل: پیت بیامتر علبهم السلام هنج گام مرد.و اجر بنامبر به خساب تمی 
آید.»(1399) 


پاسخ: در مورد مسأله اجر و مزد رسالت پیامبرصلی الله علیه وآله چهار 
نوع ایه وجود دارد: 


خایای کار و ففه اسرضالی لاه یو الم را بر کوا مد مین داد 


وشول ۲ من تاو ال 8 *وما سکم غلد ‏ من آثر ان آقری |[ [/ 
7 ۱۳۹ 
مزدی از شما نمی طلبم. اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.» 


و از زبان حضرت هودعلیه السلام مي فرماید: [ یا وم لا سکم علبه 
ئ آجُرٍی لا علی الذی قطرنی | قلاتققلون 14011) «ای قوم من 
7 که مرا آفریده است, ۴ نمی فهمید؟» 

از زبان حضرت صالح نیز همین تعبیر نقل شده است.(1402) 


2 


- از برخی آیات استفاده می شود که بازگشت مزد نیز به خود مریم است. 
خداوند متعال خطاب به پیامبرش کرده. می فرماید: ۲ فل از لکد هر 
ار قَهَو لَکَمٌ (1403) «بگو: هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام 9 
خود شما است.» 


3 - نوع سوّم آیه ای است که در آن خداوند اجر و مزد رسالت پیامبرٍ را 
«راهي به سوی خدا قرار دادن» معژفی کرده است. می فرماید: ( فل ما 
استلی علیه ف از امن شاعان بح لیرد ۱۳۹ «بگو: 
ان ۳ [ابلاحٌ آیین خدا هیچ گونه پاداشی از شما نمی طلبم, مگر 


کسی که بخواهد راهی به سوی پروردگارش برگزیند [اين پاداش من است 
۳۴ 


در این [۳ اجر و پاداشی که استنثنا شده, عمل مسلمانان است؛ یعنی 


4 - نوع چهارم نیز همین آیه مورد بحت: یعنی آیه مودذت است که در آن 
سخن از اجر و مزد رسالت پیامبرصلی الله علیه واله به میان امده و ان را 
«مودذت فی القربی» دانسته است. 


با تأشلی در اين سه دسته آیه به این نتيجه می رسیم که حکم اولی در 
رسالت انبیا ان است که از مردم بابت رسالت و دعوت خود, نفع و بهره و 
مزدی نخواهند, بلکه اجر و مزد خود را تنها از خدا بخواهند. 


و اگر در ۳ «مودت» به اجر و مزد اشاره شده؛ این در واقع درخواست 
چیزی است که نفعش به خود مردم باز می گردد. لذا فرمود: بکو: هر 
چیزی را که به عنوان اجر و مزد 


از شما خواستم. نفعش به خود شما باز می گردد. 


حال چگونه نفع مودّت خویشاوندان پیامبر صلی الله علیه واله به خود مردم 
باز می گردد. از دو راه می توان آن را اثبات نمود: 


الف) از آنجا که اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله به حکم آیات و روایات 
دیگر, از خطا و اشتباه معصومند, لذا مودّت و ارتباط با آن هاء انسان را از 
سرچشمه زلال معارف آنان بهره مند می سازد و در نتیجه به حق و 
حقیقت و ست واقعی پیامبرصلی الله علیه واله رسیده, از معارف والای 
قران کریم بهره مند می شود. 


۳9 محبت و مودّت؛ نیروی مرموز درونی است که انسان را به سوی 
محبوب می کشاند و لذا درصدد برمی آید که به او اقتدا کرده, او را الگوی 
خود قرار دهد. اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از آنجا که مظهر 
همه خوبی هایند لذ| مودّت آنان انسان را به خوبی ها و عمل تق ان جذب 
کین فم‌عدات وان سای یاه عسرا لیس شور اسان 
بازدفی برد 


و اما اين که مراد از آیه ( مَن شاء أنْ یتّْدَ (لی ره سییلاً #چیست؟ در 
جواب می گوییم: مراد ات ان همان مستئناء در آیه 23 سوره شوری است؛ 
یعنی مودّت خویشان رسول صلی الله علیه واله؛ زیرا همان گونه که قبلا 
اشاره شد؛ مودذت و محبت حقیقی جدای از اطاعت و متأابعت نیست, و 
اطاعت از آن ها همان عمل به دستوراتی است که انسان را در راه 
مستقیم قرار داده, و به سوی خدا می رساند. نتیجه این که مودّت خویشان 
پیامبر صلی الله علیه واله در حقیقت همان برگرفتن راه برای رسیدن به 
خداوند است. به همین خاطر است که 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در حدیت ثقلین و سفینه و امان و دیگر 
احادیث, امر به تمسشک به عترت خود نموده است. 


از جمله موضوعاتی که در کتاب های کلامی شیعه مطرح بوده و بر آن 
اقامه دلیل شده؛ موضوع برتری اتمه قرو ضاً امام امیرالمومنین علیه 
السلام یم بای آلممت ین ار ول انوم ضلی الله عایع واه 0 


خداوند متعال می فرماید: قمن حاجک فیه من بعد تعْد ما جاعک من العلم 
ققَل تعالوا تداع آْناعنا یناکم ویساءنا وَنساء کم وأنَعْسَنا ۰ بل 
قَتَجْعَل لعْتت الله 14 الکاذبین (1405) «پس هر کس با تو درباره 
حضرت عیسی در مقام مجادله بژاما ینس ا آن که.نه خی خدا بر احوال 
او اه دی یکو که بیایید فا و شاه با فر: ندان و زنان شود مه خودهان:با 
هم به مباهله برخیزیم تا گویان و کافران را به لعن و عذاب خدا 
گرفتار سازیم.» 


اجماع مفسران بر این است که در آیه شریفه مراد از «انفسنا» 


احمد بن حنبل در مسند خود نقل کرده: «هنگامی که این آیه بر پیامبر صلی 
اال-علیه وال تارل در ر سول خدا صلی الله-علبه وال غلی: و .فا امه ده 
حسن و حسین علیهم السلام را دعوت نمود و فرمود: بار خدایا ! اینان اهل 
بیت علیهم السلام من هستند.»(1406) 


از کلمه «اتقسنا» در آیه شریفه استفاده می شود که امام علی بنن ابی 
لت ات سا موی ات اس دای اه اس ها دج 
از آنجا که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به اجماع امّت و روایات, افضل 
ای ایا 


اسلا تخل امه اشای الفی ینت 


صحیح بخاری به سند خود از پیامبر صلی الله علیه وآله نقل کرده که 
فرمود: «انا سید البشر.»(1407) 


و نیز فر مود: « آنا سید ولد آدم ۰ (1409) پس امام عفن علیه السلام که 
نفنین پیامبرضلی الله غلیه واله. اشت: از جنبه معتوی تین سید بر و اقا 
فرزندان آدم علیه السلام است. 


علامه خلی در شرح تجرید می فرماید: «آنفس, در [ شریفه اشاره به 
غلی علید. السلام انترهمعکن یست که کفته شود فقس بیامترز 4 علق 
قراه ان آنه عساواتهتیافر صلی الاهعلنة واله ی لیم علنه السلا ناسمه و 
کین تست که رش سا صلن اللف یه وال افص موه بووه شش اخام 


فخر رازی در ذیل آیه مباهله مي گوید: «در شهر ری شخصی است به نام 
مود بسن خن خفخی. کم معلی سعت 5و رکه امامی است, او گمانش بر 
این است که علی علیه السلام افضل از جمیع انبیاست به جز محمّد صلی 
الله علیه واله. 


آن گاه می گویذ؛ دلیلی که می توان بر مدعای او اقامه نمود, قول خداوند 
متعال است کدی فرطای ( واعستا واخعک "میراد ار «افستا» وه 
یامبر صلی اه علیه وله یست؛ 9 ۱۱ 1 

به آمری نمی کند, بلج مراد رید پیت ین از رمتون خداست. و علما 
آ ‏ ا روا ی ای وان 
ا را ای اس ها ور 


ای ین نمی باس ضلی اللم یه الم انیس هساو از انغان ازست 
که شین ای هلال رس سر ان ال ی الب ات ان 
معا اخسااره کهخلی مه اللام ‏ سامرضای الله علبه,راله در کم 
وجوه فضایل و کمالات مساوی باشند؛ از این عموم مساوات؛ تنها نبوت 
استثنا می شود به دلیل اجماع و روایات در این خصوص که بعد از پیامبر 
اس خضای لاه انم وله تا رواد هی ۱۱۱۱0 


اگر کسی اشکال کند که کلمه «انفسنا و انفسکم» دلالت بر تشبیه امام 
اس وی اه را ور وجه شبه 
در مشبه به اقوی از مشبه است. در جواب می گوییم: کلمه «انفسنا» به 
قرینه حدیث «نور» و حدیث «ان علیا مثی و انا منه» دلالت بر عینیت 
حقیقی در فضایل دارد. 


ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام 
ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام 


از جمله مباحثی که بین متکلمان مطرح بوده و هست, ولایت تکوینی است. 
ولایت چیست و ولایت تکوینی چه معنایی دارد؟ آیا کسان دیگری غیر از 
انبیا ولایت تکوینی؛ بعنی حق تصرف در نظام تکوین را دارند؟ در اینجا به 
توضیح و شرح این موضوع می پردازیم. 


فیومی ی کوبند: «ولی مثل قلس به معنای فرب است و ولایت به کسره 
و فتحه «واو» به معنای نصرت است.»(1411) 


جوهری می گوید: «ولی به معنای قرب و نزدیک شدن است... و هرکس 
امر شخصی را متکفل شود و از عهده آن بر آنهه ولی او ان بود... و 
ولایت با کسره «واو» به ِ سلطان و نیز با کسره وفتحه «واو» به 
معنای نصرت آمده است.»(1412) 


در اقرپ الموارد آمده است: «الولی حصول الثانی بعد الأوّل من غیر 
فصل : «لی ارت است از قرار کرفشن فرد با ی ۴ دمم به دسا فرة با 
شی ء اوّل. , بدون فاصله. ولی الشی ۶ وعلیه ولایه و ولایه: یعنی مالک امر 
آن شده و بر آن قیام کرد. یا آن که ولایت با فتح و کسر - هر دو - - به معنای 
امارت و سلطنت است. 1413(۰)» 


راغب اصفهانی می گوید: «الوّلاء والتوالی آن یحصل شیئان فصاعدا حصولا" 

لیس بینهما مالیس منهما»: ؛ ولاء و توالی , به معنای آن است که دو چیز و با 

ِ از آن, طوری قرار گیرند و واقع شوند که بین آن دو, غیر از خود آن 
ها, چیز دیگری نبوده باشد.»(1414) 


علامه طباطبایی رحمه الله در معنای اصطلاحی «ولایت» می فرماید: 
«ولایت. آخرین درجه عمال انسان است و اخرین منظور و مقصود از 
تشریع شریعت حق خداوندی است.»(1415) 


ایشان در تفسیر المیزان می گوید: «اصل معنای ولایت. برداشته شدن 
واسطه ای 


است که بین دو چیز حائثل شده باشد, به طوری که بین آن دو, غیر از آن ها 
واسطه ای باقی نماند و سپس برای نزدیکی چیزی به چیز دیگر به چند 
صورت. به کار گرفته شده است؛ مانند فرب تسبی, فکانی: منزلتی؛ 
صداقت و غیر این ها. به همین مناسبت بر هر یک از دو طرف ولایت, ولی 
گفته می شود؛ ؛ بالأخصْ به جهت آن که هر یک از آن دو, نسبت به دیگری 
دارای حالتی است که غیر آن ندارد. بنابراین خداوند سبحان ولی بنده 
موّمن خود است؛ امورش را زیر نظر دارد و شوّون وی را تدبیر می کند, او 
را در صراط مستقیم هدایت می نماید, امور وی را عهده دار و او را در 
دنیا و اخرت یاری می کند. 


موّمن حقیقی و واقعی نیز ولی پروردگار است؛ زیرا خود را در اوامر و 
نواهی خداوند تحت ولایت او در می اورد؛ هم چنین در تصاضف برکت های 
معنوی, هدایت, توفیق, تایید, تسدید و انچه در پی دارد, از مکژم شدن به 
بهشت و مقام رضوان خداوند. تحت ولایت و پذیرش خداوند خود 
است....»(1416) 


معنای ولایت تکوینی 


مقصود از ولایت تکوینی این است که فردی بر اثر پیمودن راه ان 
چنان کمال و قرب معنوی پیدا کند که به اذن الهی بتواند در جهان و انسان 
تصرف کند 

«ولایت تکوینی» یک کمال روحی و معنوی است که در سایه عمل به احکام 
خدایی و قوانین شرع در درون انسان پدید می اید و سرچشمه مجموعه 
ای از کارهای خارق العاده می گردد. این نوع ولایت بر خلاف «ولایت 
ی ماو ماففتن ات اما وان کی مایت 
به روی همه باز است. ولی مقاماتی که در «ولایت 


یک سلسله زمینه ها, چیزی جز خواست خداوند در ان دخالت ندارد. 


قرآن و ولایت تکوینی اولیای الهی 


۶ خداوند متعال از قول حضرت یوسفي علیه السلامٍ خطاب بیه برادرانش 
مش کت ۱ ۱۱ ی ها فاص او بات صرا ‏ 
(1417) «بروید نز هنم را بر چهره یدرم بیفکنید تا او تنعمت بینایی خود 
را 


در آنه. دنکن .فی: فرماید: ( قلما آن جاء البِیرٌ آلقاغ علی ویهه قاتا 
تصیر 4 (1418) «هنکامی. که مژده رسان [ ۲۳ و پیراهن یوسف را بر 
صورت وی افکند, او بینایی خود را باز یافت.» 


از اين آیه استفاده می شود اراده و خواست و قدرت روهی حضرت یوسف 
علیه السلام در بازگردانیدن بینایی پدر خویش, موّثر بوده است. 


یس پوس ۰ ( واذ اشتسقی موسی له فلا اصْرِتٌ 
بقصاک الحَجرَ فلج مه ائْتتا سره عیناً قَذ عَلم کل آناس مَسْرَيهَمْ ؛ 
(1419) «به یاد آر هتگامی را که موسی برای قوم خود آب طلبید ما به او 
دستور دادیم عصای خود را پر سنگی زند, ناگهان دوازده چشمه از ۷ 
بیزون آهد, همه.بتی. آسر اغیل آبشخهور خود را داتستندی» 


3 - می دانیم که حضرت سلیمان. ملکه سبا را احضار نمود. ولی پیش از 
آن که وی به حضور سلیهان , بریلسد؛, سلیمان در محلس, خود به حاضران 
فرمود: ( یا آیها الملوّا یم یأنینی بع ژشها قَبْلَ آن یائونی مسلمین ؛ 
اب 
بیاورد پیش از آن که [بلقیس و همراهان مطیعانه وارد شوند؟.» یک نفر از 
حاضران در مجلس گفت: ( 


انا ای نه قتل آن تقوم من عقامک هانی علبه لقوی امن :(1 142 )دشن 
از آن که تو از جای خو برخیزی من آن را می آورم و من بو بر این ار ترا و 
مینم. » 


فرد دیگری به نام «آصف بن برخیا» اعلام کرد که در یک چشم به هم ز 
می تواند آن را بیاورد ؛ چنان که خداوند می فرماید: [ قال الذی عند 
من الکتاب آنا آتیک , به قتل آن یوت؟ الیک طوفک قلقا راغ فشتقه علد 
هذا من فصّل ربی (1422) «کسی که نزد او دانشی از کتاب بود. چنین 
گفت: پیش از آن که تو چشم بر هم بزنی, من آن را در اين مجلس حاضر 
می کنم. پس ناگهان سلیمان تخت را در برابر خود حاضر دید و گفت: این 
نعمتی است از جانب خدا بر من.» 


ی 
:6 


4 - قرآن مجید بعضی از کارهای فوق العاده را به حضرت مسیح علیه 
السلام نست می دهد و اين می رساند که همه آن کارها از نیروی باطنی 
واراده خلأق او سرچشهه مي گرفت ؛ چنان که می فرماید: آنی اخلق 
کم من الچین کهَیتّه الطیرٍ قالخ فیه قیکون طیراً بان ال ری لاْكمه 
وُرَص وأمی المَوّتی بان ال 1 تفن برای نها ار کلد شکان 
مرغی می سازم و در آن می دمم که به اذن خدا پرنده می شود. کور 
مادرزاد و پیس را شفا می دهم و مردگان را ؛ به اذن خدا زنده می کنم.» 


دعت قران: کلز در مورد یکی از معجزات و تصرفات تکوینی ِِ 
محمدصلی الله علیه وآله می فرماید: ( افترِنت السّاعة والْشقّ الَمَر وا 
یروا آية یعُرِضُوا ویقولوا جر مُسْتَمرٌ ):(1424) «نزدیک شد ۳ 
و 


روی بگردانند و گویند: سحری دائمی است.» 


بسیاری از مفشران در بیان شان نزول ایات فوق اورده اند؛ روزی 
مشرکان به پیامبر صلی الله علیه واله گفتند: اگر در ادعای خود راست می 
گویی, ماه را براي ما دو نیم کن. پیامبر فرمود: آیا اگر اين کار را انجام 
وهم ایمان.فف. آهفزندا کفتند: ازی. سامیر صلت. الله. علید -واله از خدا 
درخواست کرد تا خواسته شان را به او عطا کند. سیس ماه به دو نیم شد. 
(1425) 


حق این است که معجز ه» فعل ولی خدا است که به اذن و مشیت خداوند 
انجام می گيرد. 


نایز اینز فتضوی از . ۲ انش ای کر ابر سیر هون ترا 
کی تقافر ای الا اه راشای وه مین هام ابیت 
شاید چنین پنداریم که انشقاق ماه در این ایات, به دو نیم شدن ان در روز 
رستاخیز اشاره دارد. ولی قراینی وجود دارد که برداشت اوّل را تایید می 
کند: 


الف) عبارت ( وان : ی ی ی ی 
از آیه, ایات قرانی ۲ لکد مقصود از آن معجزه است ؛ زیرا| قرآن از 
معجزات 0 ۳ 3 همچخون: «آیه» و «بیته».یاد فی. کند. مناسب 
بود که در شکل اول. به جای فعل دیدن «یروا» از افعالی. همچون: شنیدن 
پا نزول استفاده شود فلا گفته می شد: «وان سمعوا» پا «وان نزلت 
آیه» ؛ بنابراین, مقصود از آیه, اعجاز پیامبرصلی الله علیه وآله وانشقاق ماه 


است. 


ب) عبارت ۴ وَیقولوا رف ۱ نیز, قرینه ای بر این معناست که 
سخن در این ایات راجع به معجزه پیامبر صلی الله علیه واله است. نه 


یا ۱ص سای ات 


حاصل آن که با توجه به قراین یاد شده از یک سو و شأن نزول آیات از 
سوی دیگر, آراتخ نخستین سوره قمر به تیف از معجزات و تصرفات 
تکیت عامیر اکره ضات. له ماه که نم رن ماه تاش از 
ولایت تکوینی او است, اشاره دارد. 


والیت کییخی نایز غلیه ااتلای 
ولایت تکوینی امام علیه السلام 

ولایت تکوینی امام را با ذکر چند مقدمه می توان به اثبات رسانید: 
مقدمه اوّل 


گفتیم که حضرت سلیمان به حاضران در مجلس خود گفت: کدام یک از 
شما می تواند تخت بلقیس را برای من بیاورد. پیش از آن که بلقیس و 
همراهان او مطیعانه وارد شوند.. . اصف بن برخیا اعلام کرد که در یک 
چشم بر هم زدن می تواند آن را پیاورد خداوند متعال در مورد این داستان 
می فرماید: قال الذی عند عنده علماص الکنات ات اتیک به قَبْل أن یِفتة الیک 
یی فلا راو متعتما عنده: قال»هدا من فطل رین *(1426) کسی که 
مقداری از علم کتاب داشت.؛ توانست در نظام تکوین تصرف کرده و تاج و 
تخت بلقیس ملکه سبا را از راه بسیار دور و در کمتر از یک چشم به هم 
زدن نزد سلیمان حاضر کند. 


ات ان اب به خوبی استفاده می شود که اگر کسی از کتاب خدا اطلاع 
داشته و به ان عالم باشد. قدرت تصرف در کائنات را دارد که همان ولایت 


مقدمه دوم 


در آیه ای دیگر می خوانیم: [ قُل کفی بالله شهیداً تییی ویتکُمْ ون علدة 
ام الکتات. ۲( 1۸27/یکو نها کآم‌نین. من مار کها ور کسی که رانا 
حقیفی به کنات خدا است کافی خواهد بود.» 


از این آیه استفاده می شود که خداوند متعال ۵ کزوهن دیگر که عالم به 
کل کتابند بین پیامبر و مردم شاهد بوده و شهادت خواهند داد. هم چنین بر 
فت: ایت:خماعس. هستتد که غالم‌به کل کناینت ترا از تظرفین لقظ رمن 6 
از موصولات است و لذا دلالت بر عموم دارد. از طرف دیگر «علم» مصدر 
است و در علم اصول فقه بیان شده که مصدر مضاف مفید عموم است. 
هم چنین طبق نظر برخی, مفرد 


فخلی. مب اف لام خی کلالت بر خعمم کاس از ده کیت «قام 
الکتاب» دلالت بر عموم دارد. در نتیجه این که از این جمله استفاده می 
شود که جماعتی هستند که از کل کتاب آگاهی داشته و بدان عالمند. 


مقدمه سوم 


7 ی نَ (428 12 ۳ ِ ِِِ است کد. .و ۳ 
و ار ار و جز یاکان تمی توانند به آن دست یابتد:» 


در «لا یمشه» دو احتمال است: یکی مس ظاهری با اعضای بدن و دیگری, 
مس باطنی. همان گونه که در «مطهژون» نیز دو احتمال است: یکی 
یا ای 


برده است. 


الف) مس ظاهری: خداوند متعال می فرماید: ( قالث رَبٌ ی یکونْ ی 


ولد ول بمقسُسنی بَسَرٌ 1429(1) «مریم عرض کرد: خدایا ! مرا چگونه 
فرزندی تواند بود و حال آن که مردی به من نزدیک نشده است.» 


تِِ نم و هه 


ب) مس باطنی: خداوند متعال می فرماید: ( ان 1 اقا اذا مَسَهْم 
طایْف من السْیطان تَدَکرُوا 1430(۲) «جون پرهیز کاران را از شیطان: 
وسوسه و خیالی به دل رسد, همان دم خدا را به یاد آرند.» 


باطنی. 
الف) طهارت ظاهری: ( ونیابک فطع )(1431) «و لباست را پاک 
گردان.» 


ب) طهارت باطنی: 1یا مَْیمٌ ال ال اصطفاك وَطَْرَي وَاضَطَفاي علی 
نساء العالمین(1432) )؛ «ای مریم همانا خداوند تو را برگزیده و پاکیزه 
گردانید و بر زنان جهانیان برتری بخشید.» 


در موز ای [ لا , 6 و 3 


هن 
الا المَطعّرُّون در « لا یمسه» دو احتمال وجود دارد, نهی بودن و نفی بودن 
که هر دو به یک صیفغه ادا می شود. 


نهی به این معنا است که قرآن را نباید مس کند, که ظهور در مس ظاهری 
دارد و در مقابل آن, مقصود به طهارت نیز ظاهری است. و اگر مقصود 
ی باشد. اخبار است و ظهور در مس باطنی و تفای 

سند. مگر کسانی که مطقرند و طیعنًطهارت نیز باطنی معا می شود 


ی کاب هط را و سای مسا .۱ 


مقدمه چهارم 


ای را 


( ما بریذ اللّْ لذهت عَتکُمْ المجسن أَهلّ الْبّيتِ ویطَهْرَکم تطهیرا)؛ 
(1433) «همانا خدا| یر می خواهد که هر رجس و پلیدی را از شم 
خانواده نبت دور سازد و شما را از هر عیب پاک و منزه گرداند.» 


در این آیه شریفه, مصداق مطهران مشخص و معین شده است؛ " آنان 
کسانی خر اهل‌ست علیم الصلام مامیر صلی اه یه واله نیستند: 


در تشخیص مصداق اهل بیت علیهم السلام باید به روایات مراجعه و 
زیرا قرآن می فرماید: ( وأیرّلنا الیک الذْکْر نی لاس ما رل ایهم ؛ 
(1454) «ه بر تو: گر ان را قزر تسناد یم ۳ بر امت آنچه فرستاده شد؛ ان 
0 


با مراجعه به روایات فریقین شیعه و سنی پی می بریم که مقصود به اهل 
بیت علیهم السلام در ایه شریفه, پیامبر اکرم. علی, فاطمه, , حسن و حسین 
علیهم. السام مین باستد اکر ده خصر در آیه. اشافی ات در مقابل 
هی ان تا ام اه فاص ار و 


خا کرو ره ام ایس ام هه اه مه نمی ال ملاس ]و 


دوازده امام نیز می شود. 
در مورد روایات و احادیثت کساء به مبحّت از ان تطهی مرا جعه شود. 


از مجموع این مقدمات استفاده می شود که اهل بیت علیهم السلام ولایت 


بررسی دو موضوع 
بررسی دو موضوع 
1 - چرا نام اهل بیت علیهم السلام قزر ان نیامده است؟ 


اشاره 


گاهی برخی از مخالفان شیعه امامیه اشکال می کنند که اگر آن طوری که 
تماق وید امامت از اصول دین است و امامان بعد از رسول خدا 
ضلی. الله. علیه واله جماردخ تم از دربه: وتو خدایته .ق این فساله از 

اهمیت فراوانی برخوردار ات را در فران کنو از به بان 
تیامده است؟ چرا نام ائقه. اهل ببت. و مقام بیشوایی و امامت آنان در 
قرآن به طور صریح نیامده است ؟ اگر آن چنان که شیعه می گوید امامت 


از اهمیت به سزایی در جامعه برخوردار است. باید به طور صریح دز قران 
امده باشد درحالی که چنین نیست. ما درصدد انیم که در این بحث به این 


دیدگاه های مختلف 


وید کاه فا مهافت 


در پاسخ به این که چرا نام اهل بیت علیهم السلام به طور صریح در قرآن 
نیامده است؛ سه دیدگاه مطرح است: 


الف) فیگاه افراطی 


در این دیدگاه گفته می شود نام اهل بیت علیهم السلام و مقام پیشوایی 
آنان در قرآن به طور صریح بوده» لیکزن: یس از وفات پیامبر خدا صلی الله 
علیه واله و در عصر جمع آوری قرآن و تدوین آن, قرآن تحریف گشته و نام 
اهل بیت از قرآن ساقط شده است. 


چیزی جز روایات نیست. روایاتی که از نظر سند و دلالت مخدوش و 
بسیاری از مصادر ان ها بی اعتبارند. 


این شنیوذ بغدادی از علمای اهل ستّت, آیه شریفه ( وق تَضرَکمْ ال ببة 


ود أذلة. .(1435) ) را چنین قرائت می کرده است: وق 7 1 


ببدر - بسیف قلی: 2 بت ار 14360(۰) او تاویل آیه و مورد نزول آن را 
با 0 1 آن که بر این ونم خوو دلنامد آفامه کند. 


محدّث نوری از علمای شیعه, انگیزه اش در تدوین «فصل الخطاب» اثبات 
همین مدعاست که نام اهل بیت در قران بوده و به تحریف ساقط شده 


است. 


وی در دلیل نهم خود می گوید: «نام اوصیای خاتم پیامبران و دختر ایشان 
حضرت زهرای مرضیه علیها السلام و برخی از صفات و ویژگی های آنان 
3 تمام کتاب های انتتضانی گذشته بوده است.. . پس باید نام آنان در قرآن 
نیز که سیطره بر کتاب های پیشین دارد و کتاب جاودانه است. بوده 
باشد.»(1437) 


در واقع محدّث نوری با این قول, ناخواسته با خود قرآن مخالفت کرده 
است, جون اگر قرآن سیطره پر کتاب , های اتضاتی پبیتتین. داد همان 
گونه که فرموده: ( و انرّلنا الیک الکتات بالکة" 


مصهفاً لما بین یدیه من الکتاب وف عَلیه ,1438(۰) باید قرآن معیار 
صحّت و سقم محتوای کتاب های پیشین باشد و تکلیف آن ها را : نعیین تعیین کند, 
لیکن محدذت نوری معیار صحت و سقم آیات قرآن را کتاب های آسمانی 
قبلی می داند و تکلیف قرآن را با آن ها روشن می کند. از اين رو حکم به 
تظربت: فلر آن. کردم مین کوید: «نام ائمه از قرآن ساقط شده است.» 


ب) دیدگاه تفریطی 


در این دیدگاه گفته می شود, نه تنها نام اهل بیت در قرآن نیامده بلکه 
سای ماما وه مان ور را سر 
است و هر ایه ای که درباره اهل بیت به طور عام و يا امام علی علیه 
السلام به طور خاص نازل شده باشد تنها بیان کننده فضایل و مناقب ان 
هاست., و خداوند از افافت انا سخنی به میان نیاورده است. 


ولایت؛ بیان شده است. 


ج) دیدگاه معتدل 


انن دید گاه:جمهور متکلمان؛ مفتران و مخدنان شیعه است, آنان. بر این 
باورند که هر چند نام اهل بیت علیهم السلام به طور صریح در قران نیامده 
است, لیکن خداوند ایاتی متعدد درباره پیشوایی اهل نیت - به ویژه امام 
غلن-غلنهم الشاام و اقب آنان نازل کرده است و سامیر خدا صلی ال 
علیه وآله که مبین و معلم آیات خدا است, آن ها را به طور صریح و روشن 
بزای اسان کرده انست: به کفنم اع. که ار حهالت ها وه عادها رت 
بربندد برای همگان این مطلب روشن و هویدا خواهد شد. 


در منابع فریقین روایاتی به چشم می خورد که دلالت بر حجم عظیمی از 
آیات قرآن درباره اهل بر بیت علیهم السلام دارد. 


حکمت عدم تصریح 


ممکن است کسی سوال کند: گرچه به طور اجمال ذکری از اهل بیت 
مخصوصاً امام علی علیه السلام در قرآن شده است, ولی چرا به طور 
و ما مارا اه ام اس رن ی مر 
ای را از میان بردارد؟ در اینجا به جواب هایی اشاره می کنیم: 


1 - قرآن کریم, کتابی_ است آسمانی که در آن کلیات اموری که متکفل 
سعادت بشر در دنیا و آخرت است بیان گردیده, و شرح اسرار و دقایق و 
حقایق و جزئیات 9 اسلام صلی الله علیه وآله واگذار گردیده 
است. همان طور که تفصیل همه آیات در تمامی ابواب به عهده آن حضرت 
محوّل شده, تشریح آیات امامت نیز به او واگذار شده است. خداوند متعال 
گفتا ر,رسول خود را به به طور مطلق امضا کرده است., آنجا که می فرماید: 
آیرَ رن الیک الذکر لیَبینَ للثاس ها بل ليم (1439) «و 


ما به سوی تو ذکر [قرآن ]را فرو فرستادیم تا آنچه را بر مردم نازل شد 
شین تمایی:» لا آنچه را شامیر اکرم صلی الله:غلیه واله در حفستر و تین 
و تعیین مصداق ایات قران ذکر کرده برای ما حجیت دارد. و با مراجعه به 
ریات وی ای ما کنات ات ارم 
السلام تطبیق شده است. 


سیر می گوید: باز امام صادق علیه السلام درباره آیه (آطیغوا: ال 
الا وا اب ی ی ی تا ات 3 
مردم می گویند: چرا نام علن و اهل بت ایشان در کتاب خدا| نیست ؟ 
و ار ار سر ول یاه یهد ار توا 
خداویه رات ان را کد ها جهاتاشت در کاس ام تما ان که 
شا کا ای ال که اه ار اه رم ی را 
برایشان نازل شد ولی این که از چهل درهم, یک درهم زکات دارد را نام 
ان سل تا خی الله ات وله سای ان فا کارا 
تفسیر کرد. و حج نازل شد و خداوند به مردم نفرمود هفت بار طواف کنید 
بان سول جدا.صلی الله علبه وال بوای ان میفر کرد اه ز اطعا 
للع و آطیعوا الرَسول ۳ الاطر کب فرباره علی جهن و حسین 
ال ده رشن هی الم را یر کر 
و) درباره علی علیه السلام فرمود: هر کس من مولای اویم (و اطاعت من 


بر او واجب است) و قرمود: شما را به کتاب خدا و اهل بیتش سفارش می 
هن اراخها خواینت آمسی آن هد ای داریا برهن دسر حون 
و 


و نیز فرمود: شما (لازم نیست) چیزی به آنان یاد دهید, آنان از همه شما 
آگاه ترند. و فرمود: آنان شما را از در هدایت بیرون نمی برند و به در 
گمراهی نمی آورند. اگر رسول خدا ساکت می شد و اهل بیت خود را که 
فراد انز آبه است مقر فی تفی فر مود ال فلان »وال فلان- ادعامی کردنو: 
لکن خداوند در کتاب خود, سخن پیامبپش را تصدیق کرد و (درباره, اهل 
بیت) چنین نازل _فرمود: ( نما پریدٌ اه یهت عَنْکمْ الرَجُسَ ح هل البّیتِ 
طَهْرَکُمُ تطهیراً).(1441) پس علی و حسن و حسین علیهم السلام تنها 
۹ 
زیر کسا آوردند و فرمودند: «خدایا برای هر پیامبری اهلی و (افراد) 
ارجمندی است. و اینان اهل من و افراد ارجمند من هستند....»(1442) 


2 - شاید یکی از حکمت های عدم تصریح نام ائمه در قرآن و واگذاشتن 
تبیین ایات در این زمینه به عهده پیامبر خداصلی الله علیه واله ازمون امت 
بوده که در سرنوشت نسل ها اثری مستقیم دارد. 

برای توضیح این مطلب تذکر چند نکته ضروری است: 


الف) آزمون خداوند از همه افراد بشر و نیز تمام امت ها قطعی است., 
همان گونه که قرآن به صراحت به آن اشاره کرده است. 


ب‌( شوخ آزمون خداوند از افراد و امقت ها متفاوت است, برخی را با گل 
خشکیده که در ان روح 


دمیده امتحان می کند؛ مانند امتحان خداوند از فرشتگان,(1443) و برخی 
را با ممنوعیت از ماهی گیری در روز شنبه و فراوانی ماهی در همان روز 
در نهرها؛ مانند امتحان یهودیان,(1444) و... و بالاخره هر فردی و امّتی را 
با امتحان های گوناگون که های متفاوت می آزماید. 


ج) یکی از آزمون های الهی از این ااشت در چگونگی پیروی آنان از پیامبر 
خداست. خداوند برای اجرای این آزهون و پیش گیری از هر نوع عذر و 
بهانه, مقدمات آنْ را بدین گونه فراهم کرد: 


و پیروی از دستورات خود در تمام اعصار تاکید کرده است, و وقوع تخلف 
زا دون ات مس امک را از این‌ ای و نافرمانی بر حذر داشته 
اند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «یوشک الرجل مْکتاً فی 
آززیکته یحذث من حدیثی؛ فیقول: بیننا وبینکم کتاب اللّه - عز وجل - فما 
وجدنا فیه من چلال استحللناه وما وجدنا فیه من حرام حژمناه. لا ! وان ما 
حزژم رسول الله مثل ما حدم ال ,۰( :نزدیک است مردی بر 
اریکه قدرت تکیه زند و چون از حدیث من سخنی به میان می آید می 
بسن ماه ما کات خداس شم خر چه علال در آن افتم عاال می 
شمریم, و هر چه در آن حرام یافتیم حرام می دانیم. [سپس پیامبر خدا 
فرمود: ] آگاه باشید هر آنچه را رسول خدا حرام کرد همانند آن چیزی است 
که خداوند حرام کرده است... ۰ 


د( خداوند در این پیروی 


و اطاعت, تفاوتی بین دستورها و تبیین های رسولش نگذاشته است و هبچ 
مرزبندی در قران و در روایات در این مورد بین امور اعتقادی و غير 
اعتقادی فرعی نیست. از این رو کسی نمی تواند 9 عذر بیاورد و 
بگوید: چون فلان مسئله جزو اعتقادات است؛ مثلا مسئله امامت ت که یکی 
از ارکان مذهب شیعه است. باید اسامی امامان اهل بیت در قرآن به 
صورت نص بیان می شد, , نه آن که در ظاهر آیات به صورت کلی 

شود و پیامبر خدا آن را - مانند مسائل دیگر - تبیین کند. ما دلایلی بر 
عذرها نمی شناسیم, بلکه اطلاق پیروی از رسول خدا و تاکید فراوان بر 
ان, این مرزبندی را در هم می شکند. 


نتیجه این که: خداوند متعال در این مسئله مهم؛ یعنی ذکر اسامی امامان 
از اهل بیت علیهم السلام در قران امت اسلامی را امتحان کرده تا نفوسی 
که در مقابل دستورات خدا و پیامبر تسلیمند. از نفوس متمرد و سرکش 
جدا| شده و شناسایی شوند. 


3 - مرحوم سید عبد الحسین شرف الدین در رساله «فلسفه المیثاق و 
الولایه»(1448) در پاسخ به این که چرا قران کریم تصریح به خلافت 
امیرالموّمنین علیه السلام نکرده, تا مجالی برای تاویل معاندین نباشد. می 
گوید: «عرب به طور عموم و قریش به صورت خصوص ملاحظه نمود که 
رسول خداصلی الله علیه واله برای پیشبرد اهداف خود که همان اهداف 
اسلام است از راه هایی استفاده نمود که یکی از آن ها قلع و قمع مخالفان 
و معاندین با شمشیر علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگران بود, لذا 
برخی که اقوام و افراد عشیره خود را در جنگ ها از دست داده بودند, 


کینه و خشم خود را از رسول خداصلی الله علیه وله در دل داشتند. بعد از 
وفات رسول خدا تعصب و کینه خود را بر شخصی پیاده کردند و ریختند که 
نمونه و افضل عشیره پیامبر؛ یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام بود. نزد 
آنان او تنها کسی بود که می توانست همه آن حقدها و کینه ها بر او جاری 
شود. لذا در کمین او نشسته و تعام زندگی آو را بر هم ریخته, هر چه در 
توان داشتند بر ضد آن خضرت علیه السلام و ذربه او به کار گرفتند... 


از طرفی دیگر کرامات و فضایل امام علی علیه السلام و نزدیکی او به 
رسول خدا صلی الله علیه وآله را که مشاهده می کردند, حسد در دل آنان 
بدید آمده :و.مترضد بودند تا در زمان انش ان راب :هرز شک :ممکرن یز 
سر خضرت: ویعته هار آن اتقام کبر ند: 


و از جانب دیگر عرب نظر بر این داشت که خلافت در بین قبایل خود 
تکروو ادا اش نداد فیله ای مات ومیل راشای الله. علیه: واله کر این 
توافق کردند که به هر نحو ممکن خلافت را از خاندان بنی هاشم بیرون 
کرده و خود صاحب آن شوند. آن ها چنین گمان می کردند که اگر بعد از 
رسول خدا خلیفه اول از بنی هاشم باشد در ادامه نیز به بنی هاشم خواهد 
رسید. و لذا از ابتدا اصرار بر اين داشتند که خلافت به دست آنان نرسد. 

به همین جهت آن را از نص خارج کرده و به شور | و انتخاب واگذار 
نمودند... لذا عمر بن خطاب در مناظره ای که با ابن 


غباس در :فساله. خلافت: داشته من کویده « قریش کداهتت دارن ها بشما 
نبقت و خلافت جمع شود....»(1449) 


از انتعا اسفاوم قی شود که امن امامت سار ساله سخت و وان بوده 
است ؛ زیرا از طرفی از اصول دین است که باید از جانب پیامبر صلی الله 
علیه وآله برای مردم تبیین شده و تبلیغ گردد و چاره ای از آن نیست. و از 
طرفی دیگر پیامبر عواقب این تبلیغ را در بین معاندین و کینه توزان 
مشاهده می نماید, نکند که با ابلاغ اه رح و مرخی:در جامعه بذند. آید: 
آشوب از جانب کسانی که هرگز حاضر نیستند زیر بار حکومت امام علی 
علیه السلام رفته و او را اطاعت کنند. خداوند متعال از کینه کینه و قصد و 
غرضن آن: ها اخای است کهاچه نقنتبه هاش -کشیدم تا به اهذاف شوم خود 
برسند, آن ها حاضرند برای رسیدن به آن اهداف دست به هر کاری زده, 
حتّی قران را نیز تحریف نمایند و انچه تصریح شده را حذف کنند. در 
صورتی که پیامبر مصرّ بر آن باشد تا وصی خود را به هر نحو ممکن 
جانشین خود کرده و حتّی خداوند متعال نیز به طور صریح در قران به 
امامت او اشاره کرده و نام او را نیز ذکر کند. لذا حکمت و لطف خداوند 
متعال چنین اقتضا کرد که امامت و اسم امامان را 1 
در قرآن ذکر نکند زیرا با اين کار ضرر و خطر عظیمی از اين جانب متوجه 
اسلام و کتاب اتتضاند: آن می شند. 


ات رای شا را ار را 


پدیدار شد. در شب عقبه گروهی قصد ترور پیامبرصلی الله علیه واله را 
داشتند. در روز پنجشنبه چند روز قبل از وفات آن حضرت, مانع نوشتن 
وصیت شدند تا مبادا نامی از امام علی و اهل بیت او علیهم السلام به 
عنوان خلفای بعد از پیامبر صلی الله علیه واله در آن آورده شود. در 
فرستادن لشکر اسامه بن زید برای مقابله با لشکر روم, با دستورات اکید 
حضرت برای پیوستن به لشکر,. مخالفت کردند تا مبادا خلافت برای امام 
علی علیه السلام تمام شده و از ان محروم شوند... . 


به این جهات و جهات دیگر خداوند متعال حکمتش اقتضا نمود تا به طور 
صریح به امامت اهل بیت علیهم السلام اشاره نکرده و نام ان ها را در 
قران ذکر نکند. بلکه پیامبرش را مامور کرد تا امر امامت حضرت علی 
علیه السلام را از طریقی دیگر دنبال کند که مطابق با مقتضای حال بوده و 
حکمت و مصلحت اسلام و مسلمین نیز در نظر گرفته شود. پیامبر صلی 
لله علیه وآله نیز در اين زمینه از هیچ کوششی فروگذار نکرد. او در طول 
بیست و سه سال بعثت خود با اسلوب های مختلف و در مواقع گوناگون 
هر جا که مناسب می دید ولایت و امامت امام علی علیه السلام و اهل 
بیتش را به مردم گوشزد می کرد تا حجّت برای مردم تمام شده و این 
ال هم از اصول نم مول رمع نات از ان هر قت راد 
به انذار عشیره خود از جانب خداوند متعال امد, در اخر سخنان خود خطاب 
به عشیره اش فر مود: «ان هذا - علی - اخی ووصیی وخلیفتی من بعدی, 
فاسمعو| 


له وآطیعوا»/(1450) «همانا اين - علی - برادر و وصی و جانشین بعد از 
من است, پس سخن او را گوش فرا داده و از او اطاعت نمایید.» 


در طول مدت بعثت با نصوص جلی و خفی, با قراین و بدون قراین, برای 
عشیره خود و از خواص حضرت از مهاجرین؛ امثال ابوذر, مقداد و عمار, و 
انصار؛ امثال سلمان, ابی, خزیمه و فروه بن عمر بن ودقه, و به طور 
عموم. امامت و ولایت امام علی علیه السلام را بیان کرد, و انان را به 
اطاعت از او واداشت. در حجه الوداع در ملاً عام به ولایت امیرالموّمنین به 
اين شکل حکیمانه, پیامبر امر ولایت را بر مردم ابلاغ نموده و بین انان 
منتشر ساخت., تا هم امامت که اصل و رکنی از ارکان دین است بر مردم 
ابلاغ شده باشد, و هم جلوی مفاسد مترتب بر تصریح به نام اهل بیت در 
قرآن گرفته شود. و از طرفی می دانیم که ما وظیفه داریم به بیانات 
پیامبر در ذیل آیات قرآن, عمل کرده و آن ها را اطاعت نماییم. خداوند 
متعال می فرماید: ( وأیْرّلنا الیک آلد کر خی لاس ما تُرل ليم (1451) 
«و ما اين ذکر [قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوی مردم نازل 
شده است برای آن ها روشن سازی.» 


مرحوم شرف الدین به همین بیان در کتاب «الفصول المهمه» 
«المراجعات» نیز به سوال مطرح شده پاسخ داده است.(1452) 


2 دوه ایات تاملی در شان امل پیت علیهم التتلاع 
وه آبات تدای جر فان ال بت علییم. السلام 
فاویل در قرآن 


از جمله اعتراضاتی که اهل سنت نسبت به شیعه داشته و دارد, این است 
که می گوید: در تفاسیر روایی شیعه, روایاتی از اهل بیت پیامبرعلیهم 
التفلام خقال کرو اند که 


ظاهر قرآن هیچ گونه ارتباط و با سنخیتی ندارد !! آنان قرآن را بر امامان و 
۱ ۳ ۳1 درخالی که اساظین با طاهر 
قرآن ندارد. اینک درصدد بررسی این موضوع بر می آییم که معنای تأویل و 
ظاهر چیست؟ و بطن قرآن چیست؟ و آپا این خاویلات و معانی که در 
ار ی کلام 
است يا خیر؟ 


فافتل در لفت 


اویل از رنه «أوٍل» به معنای «بازگشت به اصل» ِ شده است. 
فیومی در «مصباح المنیر» می گوید: «آل الشی ء یوّول اولا ومالا: رجع». 
(1453) راغب اصفهانی می نویسد: «التًویل من الاوّل, آی الرجوع (لی 
الأاصل» .(1454) بنابر تعریف راغب, تأویل یک شی ۶؛ یعنی برگرداندن رد 
به مکان و مصدر اصلی خودش. و ناویل [فظ متشابه ؛ ۰ یعلی توجیه ظاهر آن 
به طوری که به معنای واقعی و اصیل خودش باز گردد. 


تشابه, گاه در گفتار (قول) است و گاه در کردار (عمل)؛ ؛ تشابه در گفتار, 
زمانی است که ظاهر تعابیر _به گونه ای باشد که پا برای شنونده ایجاد 
شبهه کند و یا بتوان به وسیله آن در ذهن دیگران ایجاد شبهه نمود. 


تشابه در عمل؛ زمانی است که ظاهر کرداری مشکوک و حیران کننده 
باشد, مانند اعمالی که مصاجب موسی علیه السلام انجام می داد, و 
تأویل در اصطلاح 


ی و تا بط سین 
عقل و مطابق پا نقل باشد, ممکن است یه مبارکه: (َأمّا الذیت فی 
فلَويهم زیغ قَیَبعون ما تشابه مه ایْتغاء الفئته وَابْیِغاء تأویله(1455) ) 
اشاره به توجیه ظاهر لفظ باشد؛ یعنی آنان که در دل هایشان انحراف 
است. از قران فقط آنچه را که مبهم است پیروی می کنند تا فتنه و آشوب 
برپا نمایند. 


و جریان مصاحب موسی که در آیانت سوره کهف پدان اشاره رفته است 
می تواند به عمل متشابه اشاره باشد: (تانیه ک تاهیل م لَمْ تسَتطع علیه 


ضَرا(1456) )+ به زودی تو را اب گذراریش آنچه که , رو ان آنتتتتی 
بکنی خبردار می کنم. آیه؛ د [ یک تأویل 


ما لَمْ تسطعٌ عَلیه صبرآ(1457)) این است گزارش آنچه که بر آن 
نتوانستی صبر کنی, می تواند به اين معنا از تاویل اشاره داشته باشد. 


2 - تعبیر خواب؛ تاویل به این معنا هشت بار در سوره یوسف, آیات 6, 21, 
6, 44, 45, 100 و 101 به کار رفته است. 


3 - فرجام وحاصل کار؛ یعنی آنچه که ۰ موضوع بدان مننهی می شدور. 
خدا وندمتعال می فرماید: (وزئوا بالقشظاسن المَستقیم د‌ لک حَیز وَأحسَنْ 
تأویلا) (1458) و پیمانه را چون بکشید با ترآزوی درست ۰ 


۵ ۱ ۱ 


نید فف فرهاند هل رون ۱ تاو 9 یی وله (1459) ) آیا آنان 
جز در انتظار تاویل آنند, روزی ِ وقت انجام آن تناند: بعنی آپا در انتظار 
ده تفر هی برند تا جدانتد فرجام کار شریعت و قرآن به کجا ختم می شود؟ 
آگاه باشند که انتظارشان چندان به طول نخواهد انجامید و به سزای 
خویش خواهند رسید. 


تفاوت تفسیر قخ فل 


همانگونه که اشاره شد, در گذشته «تفسیر و تأویل» دو لفظ مترادف بود, 
لذا طبری ۰ «جامع البیان» آن دو را به یک معنا گرفته است, و 

در مورد تفسیر آیه می گوید: «القول من تآویل الایه», ولی در اصطلاح 
متاخران ناویل , به معنایی مغایر با تفسیر و شاید اخص از آن:به کار دفته 


است. 


تفسیر عبارت است از: رفع ابهام از لفظ دشوار و نارسا ؛ از این رو تفسیر 
درجایی کاربرد دارد که به علت تعقید و پیچدگی در الفاظ, معنا مبهم و 
نارسا باشد. البته عوامل لفظی و معنوی در ایجاد تعقید نقفش دارد. 


ولی تأویل عبارت است از: دفع شک و شبهه از اقوال و افعال متشابه. 
بنابراین تاویل در موردی 


به کار می رود که ظاهر لفظ یا عمل, شبهه انگیز باشد, به طوری که 
موجب پوشیدگی حقیقت معنای کلام ثِِ 0 گوینده شده باشد, و 
وظیفه تاویل کننده, برطرف کردن این خفا و نارسایی است. بنابراین تأویل 
علاوه بر رفع ابهام. همزمان دفع شبهه نیز می نماید. 


پس هرجا تشابهی در الفاظ باشد, ابهامی در معنا خواهد بود, لذا در تأویل, 
رفع ابهام و دفع شبه توام است. 


بطن قرآن 


برای خافیل در کلام پیشینیان معنای دیگری هم به کار رفته که در قرآن 
نیامده است, که آن عبارت است از انتزاع مفهوم عام و گسترده از آیه ای 
که دز مور خای تال شدن است. ال به ایبن-ععتا. کاهی به «یطن »۰ 
یعنی معنای انوی و پوشیده ای که از ظاهر آیه به دست نمی آید هم تعبیر 
شده است., در مقابل «ظهر»؛ یعنی معنای اولیه ای که ظاهر آیه بر حسب 
وضع و کاربرد, آن معنا را می فهمانند. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «ما فی القرآن آیه [ ولها ظهر 
وبطن» در قزان هیچ آیه ا تس اسآ رو هن ات 
وقتی از امام باقر علیه السلام از معنای اين حدیثت پیامبر صلی الله علیه 
وآله سوال شد, در پاسخ فرمود: یرم ترباه. فیظاره 9 منه ما قد 
مضی ومنه ما لم بکن» یجری کما تجری الشمس و القمر»(1460) ظهر 
قران؛ یعنی تنزیل آن و بطن قرآن؛ یعنی تأویل آن. برخی از مصادیق تأویل 
آیات قرآن دز گذشته رو دادم و بعصی هنوز رخ نتموده. است: قرآن و 
آیات أَض همانند خورشید و ماه است که همواره در حرکت و پویایی اند. 


و در روایت دیگر, امام باقر علیه 


السلام می فرماید: «اگر آیه ای از قرآن درباره قومی نازل شود و سپس 
آن قوم هلاک شوند, با هلاکت آنان: آیه نیز خواهد مرد - یعنی نزول آن 
انجام پذیرفته است -, ولی قرآن هميشه زنده است - یعنی در مقام تأویل 
- و مفهوم آیات عام است., تا آسمان و زمین پا برجاست تمامی آیات قرآن 
از اوّل تا به آخر زنده است, و اقوام مختلف که در طی زمان می آیند. 
ناگزیر مصادیق آنانخ رجمت پا ِِ آن خواهند بود ۰ (1461) 


این معنای تأویل دامنه ای بس گسترده دارد. و همین معناست که ضامن 
عمومیت قران است و موجب می شود قران در تمام زمان ها و دوران ها 
زنده و حاضر باشد؛ زیرا اکر مفاهیم فراگیر برگرفته شده از موارد خاص 
دا ییاسران نا 


خداوند متعال مي فرماید: (وَاعَلَمَوا آلما نتم 2 من شی عء قَأَنْ لو حَمَسَهٌ 
وَلِلرسُول ولذی موی 2 در مورد ۳ به د ست آفده در جنگ 
بدر نازل شده است. ولی اگر شأن نزول آیه را کمی گسترده فرض کنیم - 
با سر ایطاخاض شاف غدايم.خنی های دیکر یز خو اند ننند. 


امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه, با نظر به عمومیت «ما»ی موصول, 
غنیمت را بای مایم وا فاص از کست و تجارت تفسیر می کند, 
نة کوفه ای که هر شتودی‌را که‌صاخبان صنعت‌و تجارتو غیر: آن ها زر هر 
سال و به هر شکل به دست می آورند شامل می شود. لذا آن حضرت با 


اتتران مه انم فرص رات ای فاد بر هر سار ان 
(مسلمانان) واجب است.» 


و نیز خداوند متعال 


من فرفایته وا شا قیی معسل: آلله09(۸ ۱1۸ آنن. آبه در فهرد احاد ین 
دفاع از حریم اسلام نازل شد, و اقتضای شأن نزول آن این است که 
صاحبان ثروت باید مخارح جهاد را بپردازند و جلوی تسلط دشمن را بگیرند. 
ولی کلمه «سبیل» در [ تنها به معنای جهاد نیست, «سبیل اللّه» ؛ : بعلی 
راه اغلافج کلم دین. 9 خحکيم وبسظ فرمان خدا| در روی زمین, که احتیاج 
به مخارج مالی دارد باید در راه ان مصرف نمود. 


طاتماه ما امین 


برای آگاهی از دلالات کلام - اعمّ از دلالت خفی و جلی - شرایط و ملاک 
هایی وجود دارد که بدون رعایت ان ها, معانی دقیق کلام حاصل نخواهد 
شد. لذا همان گونه که تفسیر کلام دارای قوانین و ملاک هایی است که در 
اصول و منطق بررسی شده است, تاویل کلام - بعنلی به دست آاوردن 
معانی باطنی قران - نیز شرایط و قوانینی دارد که بی اعتنایی به آن ها, 
سر از تفسیر به رای در می اورد. 


به عبارت دیگر: تافیل چون از اقسام دلالت باطنی کلام است. جزو دلالت 
التر اهی ین بف تهان مرو کم آن هم یب نویه خود از اقسام دلالت 
لفظي است. و چون می دانیم تمام اقساط دلالت الفاظ ملاک هایی دارد, 
لذا تافیل هم که نوعی: دلالت خی ات اما غیربین, نیاز به ملاک شخصی 
دارد تا از محدوده تفسیر خارج شود. اینی به ملاک ها و شرایط تاویل 


صحیح اشاره می کنیم: 


وغابت اس و ارتاط ای بین فعنای طاهری و,ناظنی. آن این 


رو چون تأودل عبارت است از مفهوم ِ منتزع از فحوای کلام ناگزیر در 
انتراع این مفهوم عام؛ باید مناسبت لفظی پا معنوی رعایت شود. 


خداوند 


متعال می فرماید: لت اسان لی طْعامه ,(1464) معنای ظاهر آیه 
این است که انسان باید در غذای خود تأمل کند و ببیند که طبیعت چگونه 
ایکان ‏ دشت ون آن را را ماه اس ال و اشسقوان 
تلو کات سای و رت الهی تا درحوا هدیا فت این عهای ظاهری 
ایه است. ولی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: «منظور 
از ایه, علمی است که انسان می اموزد, دقت کند که این علم را از چه 
کسی دریافت می کند.»(1465) 


وقتی در این بیان امام علیه السلام دقت می کنیم, تناسب بین علم و غذا 
را به راحتی در می یابیم " زیرا علم,؛ غذای روح است. از این رو باید احتیاط 
به خرج داد تا آن را از منبع اصلی و حقیقی اش به دست آورد, به ویژه اگر 


علم دین و احکام شریعت مقذس و آیین توحید باشد که در آموختن أش از 
فتاه اضیل باند کعال ااط زا نم عمل اهر 


و تیان خداو ند امن فرمایهه (فل اختق آن اضته مََوْكَمْ ور ققن باتك 
ما معین 1466(۰) معنای ظاهری یذ کاملا روشن است, من کونده نعمت 
وجود, وسایل و و تداوم حیات: همه در گروی اراده الهی و براساس 
تدبیر جهان شمول اوست ... ولی, امام باقرعلیه السلام در ذیل آیه بیانی 
دارد که معنای باطنی موی کلت: ا وا ینمی سا رنه سرت وم 
فرماید: «اگر امام و پیشوای خودتان را از دست بدهید و به او دسترسی 
نداشته باشید چه خواهید اندیشید؟»(1467) معلوم است که امام علیه 
السلام (ماءٍ مَهین در آیه را به پیشوای امّت تفسیر می کند. 


امام رضاعلیه السلام در تفسیر آیه فرموده است: «مراد 


از (مَاَوْکْمْ علوم ائثه است و ائشه ابواب علم الهی اند, و در نتیجه مراد از 
(ماء معین نیز علم ائمه است.»(1468) 


آوردن استعاره (ماء معین برای علم نافع, ار وی ان پیامبر پا وصی او 
به ویژه وقتی که پشتوانه ه آن وحی الهی باشد, بسیار مناسب خواهد بود؛ 
زیرا فنان طفر که انءسقم یات فادی و شا اضلی امکان اداسه حیات 
بر روی کره خاکی است, علم نافع - به ویژه علم دین - نیز تنها پایه 
اساسی #ند کیت معنوی است و سبب سعادت دنیوی و جاودانگی اخروی 
اسان اههد تما وان ات کمایه افلوکیات است »هه منمو مه گام آن 
شامل علم نیز خواهد شد که ضامن حیات مادی و معنوی بشر است. 


5 رعایت نظم و دقت در کنار گذاشتن خصوصیات کلام مورد تال و 
0 خاصه, تا حقیقت و مغز آن در قالب مفهوم عام هویدا 
گردد. مقصود 2 است که در منطق از آن به عنوان قانون 
«سبر و تقسیم» و در اصول با عنوان «تنقیح مناط قطعی» یاد می شود. 


خداوند متعال از زیان حضرت هوسی علیه السلام نقل می کند: رب" پما 
لعف نقفقت علی فلن آ کون ظهیرا لِلمَجَرمین (1469) «پروردگارا! به پاس آن 
او بو ی هرگز پشتیبان گناهکاران نخواهم بود.» 


نعمت های فراوان مادی و معنوی ای که خداوند به او ارزانی داشته, با 
لحنی شکر انه و تعهد امیز بر زبان جاری ساخته است. 

ولی این معنای ظاهری یه مبا رکه است. جای این سوال هست که آپا این 
موضوع تنها 


به حضرت موسی به عنوان یک پیامبر و شخص صالح اختصاص دارد يا حکم 
عقلی قطعی است که شامل همه صاحبان قدرت اعمٌ از عالمان, ادیبان, 
۱ 9 
علم و حکمت و توانایی سرنوشت ساز ارزانی داشته نیز می شود؟ بی 
در اختیار دارندگان آن ها قرار نگرفته است و باید در جهت سعادت بندگان 
خدا و عمران و ابادانی زمین به کار رود. 


این مفهوم کلی آیه, تنها با به کار گذاشتن خصوصیات و قرائن موجود در 
آبهه ففکرن آاست .و در یه ما ی خکم عام به وستر .فی. آید: 


انواع نزول قرآن 
از ظواهر ادله استفاده می شود که قرآن کریم سه نوع نزول داشته است: 


1 - نزول دفعی؛ خداوند متعال می فرماید: 1 ناخ فی له الْقذُر )؛ 
(1470) «همانا ما قرآن رز در شب قدر (بر پیا مبر صلی الله علیه واله) 
نازل کردیم.» و در جای دیگر می فرماید: 1 ناخ فی لیم با رکه انا 
کا رین (1471) «همانا قرآن را در شبی مبارک نازل نمودیم, هماناً ما 
7( 


از این آیات به خوبی استفاده می شود که همه قرآن در شب قدر. یک جاأ 
بر پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نازل شده است. 


2 - نزول ندریجی. ؛ از برخی از آبات استفاده می شود که قرآن نزول 
شکوی داشتت بعنینر طمل 25 سال زیر شامیو اکرم صلی الله: عبت ,وال 
نازل شده است. خداوند متعال می ار (وترلناه تثریلا(1472)) که 
مراد, نزول ندریجی است. به خلاف انزال که نزول دفعی تخت 3(۰ 147) 


3 تزول خاویلی از مخموعه روایات تاویلی انتفاده می شود که فر ان.بار 


سومی هم بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شده که همراه با بیان 
تامپلات و بظون آن ار کدشته و ایدم نویه است, که مار ضای الل:ع اه 
وآله آن ها را در اختیار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار داده 
است. با به تعبیر دیگر آنان از تأویلات قرآن به جهت این که از راسخون در 
علم اند, اطلاع داشته و لذا در احادیث خود آن ها را بیان کرده اند. این 
بطون زار رت قرآن در حقیفقت پرده ای از اعجاز قرآن از حیث معنا 


است. 
دید گام علافه ظباظبایی :در رابظه با تاویل؛ 


علافه ظبا طیامی وه الله دوازه او قرع لظیی دارق قق ناویل را 
خیزی دا ای مفهوم هی داند و اساسا آن زا از ستم الفاظ و فعانی و 
تعابیر نمی داند, او معتقد است تاوت حقایق و واقعیت است که 
جایگاه آن ها خارج از ذهن و عبارات است. به عبارت دیگر: واقعیت هایی 
ورای اذهان و عبارات است.. .۰ .(1474) 


سپس علامه می افزاید: «حق سخن در تأویل آیات قرآن آن است که 
تال یی ای ات که بایات فران. آع ار احام هسراعط ن 
حکمت ها بدان مستند است. خاویل شتبت به تماضن ابا قران که عحکم 
یا 
پریلکه اهر خارشی اش فرایو از ان کیریر خی اقا ور ان و 
۱ سبحان تنها وا | آن امور متعالیه را در قالب 
الفاظ قرار داده و مقید به آن نموده است. این همانند «امثال» است که 
فراخور فهم شنونده ذکر می شود تا به واسطه ان به مقصود کلام نزدیک 
تر شود, و مطلب برایش اشکار 


گردد؛ از قبیل آیات مبارکه ال سوره زخرف: (حم والکتاب المْبین* لا 
ناه قرانا غربیا لَلكَ تغلون* وا فی ام" الکتاب لذینا لعلی 
هی ال وراه کی مس شش کارت ما انعر ره 
شد, و علت این که در قالب زبانی, آن هم عربی عرضه شده, آن است که 
فودم ان ودنک کنمدر و گرنه قرآن نزد خداوند - لوح محفوظ - بلند مرتبه 
و بسی فراتر از دسترس فکر بشری است, بی آن که به فصل ها و بخش 
های گوناگون تقسیم گردد. بنابر این «کتاب مبین» دق آنه .شباز که تن 
عبارت است از. اساسن. و ستشا قران: که جایگاهی,خاص دن لوج: محفوظ 
دارد, و بعدها لباس تنزیل بر قامت آن پوشانده شد. و اين همان است که 
از آن به «امّ الکتاب» و «لوح محفوظ» تعبیر شده است. بنابراین کتاب 
مبین - که روح و اصل قران است - خالی از تفصیل بوده و چیزی غیر از 
این کناب مندل است و این کناب متزل:«بین الدفتین» دن خکم لباسن براه 
آن کتاب مبین به شمار می رود. قران در .مر ثبه «فنزیل» تشبت به «کتاب 
مبین» - که ما آن را حقیقت کتاب می نامیم - همانند لباس برتن و به منزله 
تسم یک یی ۰ ۶ تب تخصیفت: ار وا یه عفر له آفردی مان: باق 
روشن شدن مقصود از کلام است.» 


آن گاه ادامه می دهد: «بنابر اين تأویل واقعیت خارجی که موجب تشریع 
حکمی از احکام الهی یا بیان معرفتی از معارف الهی با پیدا شدن حادثه ای 
که مضمون یکی از قصه های قرآن است. گرچه چیزی 


نیست که خود امر و نهی یا بیان يا واقعه مورد نظر باشد, در هرحال (حکم 
با بیان با حادثه) چون از آن واقعیت خارجی نشأت گرفته و به مدد آن نمود 
یافته, به منزله اثری است که به صورت اشاره از آن حکایت دارد. 


در پایان, نظر خویش را در مورد تاویل خلاصه کرده, می فرماید: «تأویل در 
لسان قرآن عبارت از حقیقتی است که در بطن شی ۶ وجود دارد و مال آن 
تشم نون که بز آن مکی اشسه دا تاویل روا کار اشت از تعیر ان 
۵ تافیل حکم. عبارت اشت از .ملک آن. و تامیل. فعل-عتارت: است: از 
مصلحت و غرض نهایی ۷ و تاویل واقعه عبارت آنتیت از علّت واقعی آن 
و ....»(1476) 


دیدگاه ابن تیمبه درباره تاو 

ابن تیمیه درباره تاویل می گوید: «تأویل در دیدگاه خر عبارت است 
از انصراف لفظ معنای راجح و قوی به معنایی مرجوج و ضعیف به خاطر 
دلیل و قرینه ای که معنای مرجوح با ان همراه شده است.» 

آن گاه در ادامه می گوید: «اما تاویل از دید گام شلف: و کذشتحان دو معتن 


دارد: 
1 شامیل فتر آذف یا فسیر است: که نظر مهاهد فسیم انست 


2 - مصداق خارچی کلام. که اگر کلام جمله اي انشایی باشد, تأویلش خود 
عمل مطلوب است. و آکر خعله خر هبار ماوباش عبارت: است از نقتر: 
وجود خارجی مخبر به... .»(7 147) 


ابن تیمیه باز در تفسیر سوره اخلاص در بیانی مفصْل درباره تأویل آیات 
متشابه می گوید: «راسخان در علم, تافیل آیات فتشابه.را هی ذانشد و ان 
که جبرئیل و حضرت محقدصلی الله علیه وآله و اصحاب وی و تابعان و 
پیشوایان و علمای مسلمانان از تاویل متشابهات بهره ای نداشته باشند 


و هم چنان که علم به ساعت قیامت مختص به خداوند است, آگاهی از 
نافیل بات مفتشانه. هم کر انخضار عداوند باشد, آمری. سار جوز از ماک 
اتنته خر کین فدعی نود که اجان د و یل. مسامید مومت ار تافیل 
متشابهات بهره ای ندارند, مانند کسی است که عبارتی را می 0 بی 
ان که معنایش را دریابد... 1479(>۰) 


آن گاه برای روشن شدن مطلب صتالین می ز ند او می گوید: «اهل کتاب: 
انکه در کاب هایشان دور ارباط با امن اسلام.ضلی. الله عاره واله: و 
فت اف و اخبار آن حضرت آفدنن به خوبی می دانستند, ولي این دانستن؛ 
شتاخت. ههای کلام (مجود دهنتن) وشتخسیر آن انشت: آ سا تافیل ان. اخبار: 
خود وجود خارجی پیامبر است که مبعوت شده؛ 9 نسبت به وجود 
خارجی پیامبر علم پید | کردند و ایمان آهز اند همین خمونه تامیل: آن اخبار و 


انسان خوابی می بیند, معبر خواب را برای او تعبیر می کند, او هم مطلب 
را می فهمد؛ یعنی در ذهن تصور می کند. تحقّق یافتن محتوای آن در عالم 
خارج, ناویل خواب است., نه تصور ذهنی آن و به زبان آوردن ۳ 
1479(>۰) 


کلام ابن تیمیه از یک جهت صحیح و از جهت دیگر نادرست است. کلام وی 
ات این جفت که ناویل :۱ شامل تمامی آیات قرآن " اعم از محکم و متشابه 
می داند, و هم از این جهت که آن را حقیقتی ورای مفاهیم و عبارات می 
شمارد, صحیح است. ولی از آن جهت که تأویل را فقط عین خارجی محض 
می داند کلام وی مورد قبول نیست ؛ زیر| همان اوه که از مرجوم علامه 
طباای تنل ریم ی اس فضدان اس تال تراک 


تاویل: حقایق جاری در بستر زمان و مصالح واقعی و اهداف و مقاصد 
معینی است که از رهگذر تکالیف و احکام و حکمت ها و پندها و اداب و 
رسوم مطرح شده در قران قابل تحفق است. 


علاأمه طباطبایی رحمه الله در نقد کلام اين تیمیه می گوید: «او اگر چه در 
پاره ای از مطالبی که مطرح کرده درست گفته, ولی در پاره ای دیگر 
بیراهه رفته است. وی در آنجا که می گوید: تأویل, اختصاصی به آیات 
متشابهات ندارد بلکه همه آیات قران را شامل میشنود.. و هم آنجا که 
گفته است: تأویل از نسخ مدلول لفظی نیست بلکه امری خارجی است که 
کلام بدان کته وه بر فتخفر .ان استوار است.؛ درست گفته, اما اين که هر 
امر خارجی مرتبط با مضمون کلام. حتی اخبار مربوط به حوادث گذشته و 
آینده را از اقسام تافیل کلام می داند. سختی نادرست است.»(1480) 


آبا غلی بتاویل ها از آن عرازرست؟ 
خداوند متعال می فرماید: هو الذی ] ال عَلیک الکتابِ ملة آیاث مُحْکَماث 


0 


9 2 
هن ام الکتاب وَاحَژ متشلیهاث فأقا ۳ قی لو رن فتعورما اند 
من اْیقاء الهلته ویقاء تأویله وما یلم تأویلة الا ال وَالرّاسِخُون فی الْعلّم 
بقولون آتا به کل من عند رما ۰ (41) «خدا کسی است که بر تو 
کتاب را نازل کرد در حالی که برخی از آن آیات محکم می باشند که آن ها 

مرجع و اساس ۳ کتابند, و برخی آیات متشابه هستند؛ اما کسانی که 
در دل هانشان میل: به کخروی و انخزاف, از استقامت: است از معشابه 
کتاب پیروی می کنند برای فتنه و فرمت دادن مردم و برای اين که تأوبلش 
رامی خواهند وال آن که ساویل آن را جد خدامند نمی اند و انا که کر 


خود ثابت قدمند که در مورد آیات متشابهات می گویند به آن ایمان داریم 
از پیش خدای ماست.» 


در مورد وقف بر «الّا اللّه» در آیه فوق و شروع از (والرّاسخُون فی الم 
یقُولُون , , و نیز به جهت وجود پاره ای روایات که دلالت دارد تنها خداوند از 
تاورل آگاهی دارد و راسخان در علم هم از تأویل آگاهی ندارند و علم آن را 
به خدای سبحان واگذار می کنتد: این سوال مطرح است که آیا علم به 
تاویل تنها از آن خداست؟ 


از جمله روایاتی که چنین دلالتی دارد, بخشی از خطبه «اشباح» در نهج 
القاکه سییر المومتین علیم. السلام مین فوفایی یس اف ال 
کننده. بیندیش !و آنچه قرآن از وصف پروردگار به تو می نماید بپذیر و نور 
هدایت قرآن را چراغ راه خود گیر, و از آنچه شیطان تو را به.دانستن ان وا 
می دارد, و کتاپ خدا آن را بر تو واجب نمی شمارد و در سنت رسول و 
اتمه فد شاتی نذا رده دسته بردار ی علض ان را بهخدا واگذار, که دستور 
دین چنین است و نهایت حقّ خدا بر تو این است. و بدان ! آن ها که در علم 
ویر اند خدا انانبرا از فرة رفن در آنجه که بر آن»ها تفشیده آستت 
و تفسیر آن را نمی دانند, و از فرو رفتن در اسرار نهان بی نیاز ساخته 
اما ی وا را اه 
تفسیر آن را نمی دانند اعتراف می کنند, ستایش فر مود. و ترک زرف 
تک ایا ی اه کم اه آنان داعم شاه زاس را ون ور 
شناسانده است. 


پس به همین مقدار بسنده کن ! و بزرگی خدا را با میزان عقل خود ارزیابی 
نکن تا از تباه شدگان نباشی.»(1482) 


و ۳ ۱ اشعدلال, کنو بر 
که علم تاو مخصوص خداوند متعال است. 


اما در موردر [ ابن ابی الحدید می گوید: «برخی از قاریان؛ در آیه بر 
کلمه « لا الله» وقف کرده اند, و برخی وقف نکرده اند. و این قول قوی تر 
است., ۳ اگر ناویل متشابه را جز خدا کسی نداند, انزال این قبیل آیات ۲ 
مخاطب قرار دادن مکافرن بر آن: بیهعدم خواهد بود. بلکه بالاتره به آین.می 
ماند که عرب را با زبانی دیگر مورد خطاب قرار دهیم که قبح چنین کاری 
بر همگان معلوم است. و اما محل رل از نظر اعراب می تواند 
نصب باشد ۳ حال «راسخین» باشد, و می تواند کلامی مستانف و مستقل 
باشد, به اين معناً که اين دانایان به تأویل می گویند: به آن ایمان آوردیم. 
روایت شده که این عباس آیه ای را تأویل کرد, مردی از صحابه گفت: 
«وما تعلم تاوراة [ اللّه», ابن عباس گفت: «والراسخون فی العلم». و من 
از جمله راسخان هستم 1483(۰) 


و اما نسبت به کلام امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که نه آن 
استدلال کرده بودند می گوییم: شارحان «نهج البلاغه» همچون ابن ابی 


الحدید, راوندی, ابن میتم بحرانی و علامة خویی رحجمه الله اتفاق نظر 
دارند که مراد امام علبه السلام از این کلام» ضفات خداوند است: صعات 


حق توقیفی است و باید آن ها را تعبٌدأً پذیرفت و کسی در پی شناخت کنه 
ی 


راهی برای شناخت حقیقت صفات او همچون حقیقت ذات او نیست. 
وظیفه ما آن است که خدا را آن چنان وصف کنیم که خودش در قرآن 
وصف کرده است. و خود را به زحمت بیهوده در جهت فهم حقایق این 
صفات نیندازیم؛ زیرا سدها و حجاب های چندی بر سر راه فهم این صفات 
نهاده شده و رآاهی برای 1[ بنابراین باید در 
برابر آن ها سر تسلیم فرود آورد. 


کلام حضرت علیه السلام در اینجا با ایا متشابه - که برای راسخان در 
علم, جهل بدان شایسته لیست - برخوردی ندارد؛ زیرا| آراستگی انان به 
تب تخاس امکان مصرفت رزیل وسیامل راسضا هم » رای اسان فراحم 


تفه هایی از تامیلا بت ال پیت غلهم التااه 


تاویل آیه که همان اخة به فجوای عام آبه بوده و از بطن آیه استفاده می 
شود. در صورتی است که خصوصیات آیه را که در اصل مقصود دخیل 
نیست الغا کرده و مدلول التزامی آن را گرچه مخفی است تبیین کرده و به 
آن اخذ نماییم. لذا آن را در حکم سیاق کلام می دانند. و اين از اسلوب 
های مفاهیم کلام نزد اهل لسان است * خصوضا در ضورتی که آن مفهوم با 
دی ار را یی ای ی اه 
نمونه هایی از تاویلات اهل بیت علیهم السلام اشاره می کنیم: 


خداوند متعال می فرهاید: (والسَمَاء رققها وضع المیزان * وأقیموا لوزن 
بالقسط ولا تسوا المیران .(1484) 


شیخ طوسی رحمه الله می فرماید: «گفته شده که مراد به میزان. عدل 
است؛ زیرا معادله توزین اسباب است. و طغیان به معنای افراط در تجاوز 
از حدذ در عدالت است.(1485) این معنا در حقیقت اخذ به مفهوم عام 
کلمه «میزان» است. 


علامه طباطبایی رحمه الله می نویسد: «مراد به میزان هر چیزی است که 


توزین می شود, یعنی به توسط او چیزی اندازه گیری می شود اعم از اپن 
که عقیده پاشد یا قول و يا فعل. خداوند متعال فرمود است: (لقَ۹ سنا 


ژسآنا بالیینات وآنرلنا هم الکتات والمیزان یموق الثاسه 


‌ 


بالقسط(1486) ) ظاهر «میزان» مطلق چیزی است که به توسط آن, حو" 
از باطل. صدق از کذب, عدل از ظلم, و فضیلت از رذیلت تمییز داده می 
شود... .»(1487) 


در روایت وارد شده: «بالعدل قامت السموات والأرض».(1488) به 
واسطه عدل, اسمان ها و زمین قیام پید | کرده است. 


از امام صادق علیه السلام از «میزان» سوال شد؟ حضرت آن را به عدل 
تفسیر نمود.(1489) 


در حدیثی دیگر در تفسیر قول 


خدافته فال: فقو العرن بالط ولا تخسیوا المیزان امام علیه 
السلام فرمود: « آطیعوا الامام بالعول ولا تبخسوه من حقه»(1490) به 
قدل امام.را اظاعت کنیمه از سح او کوتاهی ختمایید: 


نز در زرواعی کر ور تفسیز آیمه ۲ توا قی الفیزان آمده اتیست: ولا 
تطغوا فی الامام بالعصیان والخلاف»(1491), در امام با عصیان و 
از امام کاظم علیه السلام در تفسیر قول خداوند: (شهة ال أنَ 
و وَالْملایكَة وأولوا العلم قََیْماً باَقَهط(1492) ) روایت شده که فر 
«هو الامام»؛ ۰ مقصود امام است 1493(۰) 


لا الة | 
مود. 


جابر بن عبداللّه انصاری,از امام باقرعلیه السلام درباره آیه فوق سوّال 
نمود؟ حضرت فرمود: (واولوا العلم انبیا و اوصیایند نان قائمان به قسط 
می باشند. آن گاه فرمود: قسط عبارت است از عدل در ظاهر, و عدل در 
باطن امرالف‌فيخ است 1494 


اين که «میزان» به نیت امیرالمومنین علیه السلام تأویل شده, به جهت آن 


ذر دنت ار آمام ضادق خلبه الشاام. روایت شده که فرجوه: فالمیزان: آمتر 
العفنین»(1495) میز ان اضیر. الحفمتین اسست: 


زر خفیتی ذبحر ی خوانيم. که حترست. فر‌ضود؟: تلا با اه المعنود: ویر خمان 
وحیه, وعیبه علمه, ومیزان قسطه».(1496) زیرا ما حجت معبود, و ترجمه 
وهی اوء و ظرف علم او, و میزان قسط او هستیم. 


در زبارت: امیزالموعتی, غلیه. السلام می خوایين: «السلام. علی. سبزران 
الأعمال»(1497), سلام بر میزان اعمال. 


۰ ۰ ‌ِ 
نمونه دوم 


خداوند متعال فا و را ی ای 


ظاهر آیه دلالت واضحی دارد و آن این که: نعمت وجود, وسایل_ ند کی و 
تداوم حیات تماما در گروی اراده خداوند متعال و بر طبق تدبیر گسترده و 


ح تفه ات 


است. 


ولی از امام باقر علیه السلام کلامی رسیده که مربوط , به جانب باطن آیه و 
دلالت فحوای عام آن است. و آن این که در تفسیر ره فرمود: « |ذ] فقد تم 
(مامکم فلم تروه فماذا تصنعون»(1499), هرگاه امام خود را مفقود نمایید 
و او را مشاهده نکنید, چه خواهید کرد؟ 


از امام رضاعلیه السلام نقل شده که در تفسیر آیه مورد نظر فرمود: «آب 
شما درهای شما, امامانند. و امامان درهای خداوند می باشند: (فْمَن 
یاتِیکم پماء مین ؛ یعنی چه کسی برای شما علم امام را می آورد 1500(۰) 
عارنف امردن آب کهاز | رای علم افم خص‌ها عم کم ند بو ای 
است از ز جانب پیامبر یا وصی او امری معروف و شناخته شده است. همان 
گونه که اب اصل حیات مادیٍ بوده و موجب امکان معیشت سالم است, 
همچنین علم نافع و به طور کلی علخ فتریعت: 2 
در سعادت است. لذا خداوند متعال فرمود: (یایما الذین امَنوا استجیبوا للم 
وَلِلرّسَول لذا دعاکم لما یحْبیکم(1501) ] 


بنابراین تأویل کلمه «ماء» به اعتبار این که منشاً حیات و زد کین است., 
مفهوم عام آن در نظر گرفته شده که شامل علم نیز می شود تا در 
برگیرنده حیات مادی و معنوی هر دو گردد. 


نمونه سوم 


خداوند متعال فرماید: (قلیتظر الاتسان الی طعامه(1502)) پس باید 
انسان نظاره گر طعامش باشد؛ یعنی باید انسان در غذای خود نظر کند که 
چگونه_ خداوند آن را از راه طبیعت آماده کرده و عوامل مختلف در پدید 
آمدن آن فعالیت داشته اند, اين به جهت آن است که مقدار فضل و رحمت 


او بر بندگان معین شود. 
ولی در روایتی که کلینی از زید شچام نقل کرده آمده است که از امام 


جعفر بن صادق علیه السلام سوال کردم که طعام انسان چیست؟ حضرت 
فرمود: «علمه الذی باخضه عمّن پاخذه»(1503) مقصود ره است که آن 
| اخدامی. کت ناید بدانه که آن را زره کی آخیمی ها ید: 


تناسب بین این معنا و معنای ظاهر آیه روشن است ؛ زیرا علم غذای روح 
است و لذا ۳ 

خصوصاً علم شریعت و احکام دین مبین که ناموس خداوند است. همان 
که این گونه احتیاطی را در طعام و غذای خود دارد. 


قرآن کریم هچ البلاغه, سید رضی صحیفه سجادیه, امام سجادعلیه السلام 
| - | 


احقاق الحق", تستری احکام القرآن. جصاص احیاء العلوم, غزالی, ابوحامد 
اخبار الزمان. قرمانی ارشاد الساری, قسطلانی ارشاد الطالبین. فاضل 
مقداد 

ارشاد العقل السلیم, ابوالسعود عماد 

اسباب النزول. سیوطی اسد الغابه. ابن اثیر 


یرل ااخفهر خی ال کانی» کی الم نوت اتف فا 
اقرب الموارد. شرطونی الاباضیه مذهب اسلامی, معتدل الاتقان. سیوطی 
ااحکاض الساطان ما رالات اس ندال 


الاصابه, ابن حجر عسقلانی الاقتصاد فی الاعتقاد. شیخ طوسی الالفین, 
قلامه جلت الالبات فش کات الشفا نس موجه تضعر ال ها تعارز 
التترلی ناضی تضاوی ایصام فی امن فصل بمفاران النایه ‏ 
النهایه, آبن کثیر 


البیعه فی الفکر السیاسیه 
التبیان, شیخ طوسی التحصیل لعلوم النتزیل, ابن جزی طلبی التعلیقات, ابن 
سین 


التمیفر باقلانی. الخایه لاحکام الفر اند فتات الخرع و ال الرانی 
الخ تساه عا غرم حور 


الخصائص, ابن بطریق الخصائص الکبری. نسائی الدر السمطین, زرندی 
الزیدیه, دکتر احمد محمودی صبحی السراج المنیر,. خطیب شربینی السنه, 
ابن ابی عاصم شیبانی السیاق فی تاریخ النیشابور 


التشین سای زره 


اتف انم فا الا فی ر سج می الشه اغ ارف ان سح 
شمیت آلمسرندهی الععد ار ات اس لس اه 


اافیته ای اافتاوی الصفیمن این کر سکیا وی اور الاخیازه 
دیلضی الفرق بین الفرقر بقداوم. القصل فی: الملل. و: النحل. ای .حزم 
الفصول المختاره, شیخ مفید 


ااتضواه اش چا ای الا ی تا این خی ای 
البیان. تعلبی. اللفحات. الساخت الخشرفیه فخرراری المراجعات: سید 
شرف الدین المستجاد. علامه حلی المعجم الوسیط, مجموعه ای از 
اامتافت فاشن اضر 


ات الا سلاسور ی الم ال ات کی ریم هت ازقدی اس فده 
امالیتشنخ ضدمق اتسات الاستر اف بلاتری اوال الععالات: شخ مضه 
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5) سوره انبیا, آیه 34. 

6) سوره انبیا, آیات 7 و 8. 

7 تصحیح الاعتقاء ص 128. 

8 رسائل الشریف المرتضی؛ ج 3: ص 325. 
9 التبیان, ج 5, ص 490. 

0 التبیان, ج 8 ص 340. 

1 شرح ابن ابی الحدید, جح 7, ص 7 و 8. 
2 سوره تکاثر, آیات 5 و 6. 

3 نهج البلاغه, خطبه 188 

4 طوالع الانوار, جح 1, ص 564. 

5 اللوامع الالهیه,ء ص 170. 

6 المیزان, جح 5, ص 78. 

7 المیزان, ج 2 ص 139. 

8 سوره یوسف, آیه 33. 


9) سوره نساء آیه 113. 


0 نظام الحکم, قاسمی, جح 1, ص 328. 
1 نظام الحکم, قاسمی, جح 1, ص 328. 
2 منهاج السنه, ج 4 ص 365. 

3 منهاج السنه, ج 3, ص 277. 

4 الریاض النضره, جح 1, ص 216. 
5 نهج الحق, ص 168. 

6) سوره بونس, آیه 35. 

7 کنز العمال, جح 6, ص 19, ح 14653. 
8) مسنداحمد, ج 1, ص 165. 

9) نصوص الفکر السیاسی, ص 54. 
0) عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ج 1, ص 174, باب 
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1) سوره حشر. آیه 22. 

2) سوره انعام, آیه 59. 

3) سوره اعراف, آیه 188. 
4) سوره نمل, آیه 65. 

5) سوره جن, آیات 26 و 27. 
فص سره آل:غمران: آبه. 42 
7) سوره آل عمران, آیه 49. 
8 الفتاوی الحدیثیه, ص 222. 
9 شرح ابن ابی الحدید, ج 1, ص 427. 
0) سوره بقره, آیات 31 و 32. 
1) سوره جن, آیه 26. 

2 سوره آل عمران, آیه 49. 
3) سوره آل عمران, آیه 169. 
4) سوره نساء آیه 69. 

5) سوره حدید, آیه 4. 


6) سوره بقره, آیه 115. 


7) سوره ق, آیه 16. 


8) سوره غافر, آیه 19. 

9) سوره سجده, آیه 24. 

0) سوره بقره, آیه 124. 

1) سوره احقاف, آیه 12. 

2) سوره اعلی, آیه 19. 

3) سوره بقره, آیه 124. 

4 سوره نحل, آیه 809. 

35) سوره آل عمران, آیه 138. 
6) سوره انعام, آیه 59. 

7) سوره نحل, آیه 44. 

98 سوره آل عمران, آیات 33 و 34. 
9) سوره انعام, آیات 84 - 89. 
0) سوره آل عمران, آیات 38 و 39. 
1) سوره حدید, آیه 26. 

2) سوره عنکبوت, آیه 27. 

3) سوره نمل, آیه 16. 

روز مریم آبه ود 

5 سوره نساء آیه 54. 

6) سوره طه, آیه 29 و 30. 


7) سوره شعراء آیه 214. 


8) سوره احزاب, آیه 33. 

9 سوره آل عمران, آیه 61. 

0) سوره شوری, آیه 23. 

1) سوره طه, آیه 132. 

2) سوره یوسف. آیه 6. 

3) سوره طه, آیات 29 - 36. 

4) سوره ص, آیه 26. 

5) سوره فاطر, آیه 43. 

6) صورتان متضادتان. ندوی. ص 12 و 13. 
7 ) صورتان متضادتان. ندوی. ص 12 و 13. 
8) سوره نساء آیه 54. 

9) سوره بقره, آیه 124. 

0 مروج الذهب, ج 1, ص 47 و 48, به اختصار. 
1 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 7. 

2 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 8. 

3 کامل ابن اثیر, ج 


27 
4 مراه الزمان. ص 223. 

5 تاریخ بعقوبی, ج 1, ص 8. 

6 تاریخ طبری, ج 1, ص 165. 

7 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 8 و 9. 

8) مروج الذهب, ج 1, ص 49. 

89 مرآه الزمان. ص 224. 

0 تاریخ بعقوبی, ج 1, ص 9. 

1 ارب بعموی در از 710 

2 اخبار الزمان. ص 77. 

3) مروج الذهب, ج 1, ص 50. 

4 مرآه الزمان. ص 224. 

تاره موی ری 11 

6 ) آخر الزمان. ص 77. 

7 تاریخ طبری, جح 1, ص 115 - 117. 

8 ) مروج الذهب, ج 1, ص 50. 

9 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص ۰11 تاریخ طبری, ج 1, ص 173 و 174. 
0) سوره مریم, آیات 56 و 57. 

1) طبقات ابن سعد, ج 1, ص 39. 


2 اخبار الزمان. ص 79. 

3) مروج الذهب, ج 1, ص 50. 
4 تاریخ طبری, ج 1 ص 173. 
5 تاریخ طبری, ج 1 ص 178. 
6 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 12 و 13. 
7) سوره حدید, آیه 26. 

8) سوره عنکبوت, آیه 14. 

9 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 13 و 16. 
0 کامل ابن اثیر, جح 1, ص 26. 
1 اخبار الزمان. ص 75. 

2 تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 17. 
3) مروج الذهب, ج 1, ص 54. 
4 تاریخ یعقوبی, جح 1, ص 18. 
5 تاریخ یعقوبی, ج 1 ص 18. 
6 تاریخ یعقوبی, ج 1, ص 18. 
7) سوره هود. آیات 50 - 55. 

8 سوره احقاف, آیات 21 - 25. 
9) سوره قمر, آیات 18 - 20. 

0 سوره هود, آیات 61 - 68. 

1 سوره عنکبوت., آیات 16 - 18. 


42 تاریخ بعقوبی, ج 1, ص 28. 
403) تاریخ بعقوبی, جح 1, ص 57. 
4) سوره نمل, آیات 15 - 24. 
5) سوره مریم, آیات 1 - 15. 

)06 


سوره مائده, ۳ 19 


7 سره حلبیه. ج 1. ص 22؛ کامل ابن اثیر. ج 1. ص 131 تاریخ 


8 شالت جر اه ای کون 2 271 

9 عموریه: شهری از بلاد روم است. معجم الیلدان, حموی. 
هد امد 4ص 4012 :443 یرم ایرد هام ان 227 
1 رب وی وه سر ور 

2 اله ازخت ی 1 

9 اتشاتب: الاسراف حرض 16 وه ارم مب ررض 6و 
نشیر تعنص گنه ک 6 سوه وه درا سیم رم ربهر 
9 

هه 210928 

یقاب ارت ها له نو 

6 له حالص 13 

اس الحا هن اس الشی عرص 1 

وا ره موی رن 2۸1 

دمص 26 

0 هار آی وت ع ی و که ی 

هه تفت مر 0 


2 شتره این هشامه 21ص 156-154 


ما 


4 انساب الاشراف, ج 1 ص 80 و 81. 
5 تاریخ ابن عساکر, ج 1, ص 69 ؛ تاریخ ابن کثیر, ج 2, ص 264. 
6 اش انح ای ی ۱ سره الم رس ار 
27 اه زا الیرم ال ررض 2۱ 


2 و 13. 
9 بحارالانوار, جح 15, ص 144 و 146 و 15. 

0 تاریخ یعقوبی, جح 2, ص 13. 

1) سوره دخان, آیات 1 - 4. 

42 کشف الاسرار, جح 1, ص 559. 

43) مجمع البیان, ج 10, ص 406 نور الثقلین, جح 5 ص 620, ح 39. 
4 کافی, ج 1, ص 249. 

5 کافی, ج 1, ص 252 و 253, ح 9. 

6) کافی, ج 1, ص 247 و 248, ص 2. 

7 عمال الدین, ج 1, ص 280 و 281, ح 30. 

8 اصول کافی, ج 1. ص 251. 

9 الصواعق المحرقه, ذیل حدیث ثقلین. 

0) سوره نساء, آیه 41. 

1 سوره نحل, آیه 84. 

2 سوره نحل, آیه 89. 

3) سوره مائده, آیه 117. 

4 سوره قصص, آیه 75. 

5) تفسیر فخر رازی, ج 25, ص 12 و 13. 

6) سوره نحل, آیه 89. 


7 سوره بقره, آیه 143. 

8 نفسیر فخر رازی, ج 20, ص 98. 
9 سوره نحل, آیه 809. 

0) سوره اسراء آیه 71. 

1 المیزان, ج 1, ص 321. 

2) سوره نمل, آیه 40. 

453) سوره رعد, آیه 43. 

4 کافی, ج 1. ص 190. 

5 المیزان, جح 11, ص 388. 

6 نو ره رعند. آبه. 7 

7) سوره اعلی, آیات 2 و د3. 

8) سوره یونس, آیه 35. 

9) سوره انبیا, آیه 3 7. 

0 سوره فاطر, آیه 24. 

1 کافی, ج 1, ص 249. 

2 تفسیر علی بن ابراهیم, ج 2 ص 209. 
3) سوره اعراف, آیه 181. 

4 تفسیر فخررازی, ج 15, ص 72. 
5 تنفسیر کنزالدقائق, ج 3 ص 657. 
6 اصول کافی, جح 1. ص 414. 


7) سوره توبه, آیه 119. 

8) سوره نساء آیه 59. 

9 تفسیر فخر رازی, جح 10, ص 144. 
0) سوره اسراء آیات 71 و 72. 
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1) سوره واقعه, آیات 27 - 32. 
2 سوره قصص, آیه 41. 
3) سوره واقعه, آیات 41 - 44. 
4 شرح مقاصد. مبحث امامت. 
5 دز 


الفنتوررم طراصن 317. 

6) همان, ص 316. 

7 کافی, ج 1, ص 215. 

98 امالی صدوق رحمه الله, ص 217؛ بحارالأنوار, ج 46, ص 313. 
9) سوره انبیا, آیه 3 7. 

0) سوره بقره, آیه 124. 

1 سوره توبه, آیه 12. 

2 سوره قصص, آیه 41. 

3) سوره هود, آیه 17. 

4 سوره یس, آیه 12. 

5) شرح صحیح مسلم, نووی, ج 12, ص 229. 
6) شرح صحیح مسلم, نووی, ج 12, ص 229. 
7 التمهید, باقلانی. 

8) الاحکام السلطانیه, ص 17. 

9 اصول الدین. ص 190 و 278. 

0 الفصل, ج 4 ص 175. 

1) شرح المواقف, جح 8. ص 353. 

2 السثه, ج 1, ص 131. 

3) همان, حاشیه. 


4) شرح صحیح مسلم, نووی, ج 12, ص 229. 
5 نظام الحکم فی الاسلام, ص 527 - 529. 
6) سوره بقره, آیه 124. 

7 سوره یونس, آیه 35. 

8 سوره هود, آیه 113. 

89) سوره مائده, آیه 44. 

0) سوره قلم, آیه 8. 

1) سوره قلم, آیه 10. 

2 سوره احزاب, آیه 48. 

3) سوره شعراء آیه 151. 

۵4 سوره جائیه, آیه 24. 

5) سوره کهف, آبه 28. 

66) سوره احزاب, آیات 66 - 68. 

7) سوره هود, آیه 113. 

8) صواعق المحرقه, ص 166. 

69 تطور الفکر السیاسی, ص 102. 

0) سوره مریم. آیه 12. 

1 تفسیر فخر رازی, ج 11, ص 192. 
2 سوره مریم آیه 29. 


که انم ال ده ترصن 2 05 


4 کافی, ج 1, ص 382, ح 1؛ قصص الانبیاء ص 266. 
5 الفصول المختاره, ص 316. 

6) سوره نساء آیه 6. 

7 الفصول المختاره. ص 149 و 150. 

8 الفصول المختاره, ص 149 و 150. 

9) سوره نساء آیه 6. 

0) سوره مائده: آیه 55. 

1 الذخیره فی علم الکلام. ص 438. 

2 تلخیص الشافی, جح 2, ص 10. 

3) تجرید الاعتقاد, امامت خاصه. 

64 کشف المراد. ص 225. 

5 نهج الحق و کشف الصدق, مبحث امامت خاصه. 
6 احکام 


القرآن, ج 2 ص 558؛ الجامع لأحکام الفرآن, ج 6. ص 221. 
7 جامع البیان, ج 6. ص 343. 

68 تفسیر المنار, جح 6 ص 443. 

9 تفسیر مراغی؛ ج 6, ضص 143. 

0 التفسیر الکبیر, ج 12, ص 27. 

1 شرح تجرید. قوشچی, ص 368. 

62 شرح الواقف فی علم الکلام, ج 8 ص 360. 
63) شرح مواقف, ج 8, ص 360. 

4 شرح مقاصد, ج 5 ص 270. 

5 جامع الاصول, ج 9 ص 478. 

6 سیر اعلام النبلاء ج 20 ص 204. 

7 تفسیر آبن کثیر, ع 2 ض 64. 

8 سرراعلام النبلاءء ج 13, ص 264-247. 
9 تقریب التهذیب, جح 1, ص 419. 

0 تقریب التهذیب, جح 2, ص 110. 

1 تقریب التهذیب, ج 2, ص 287. 

2 تقریب التهذیب, ج 1, ص 318. 

63 جامع البیان. جح 6 ص 186. 

4 الأنساب. سمعانی, ج 55, ص 585. 


5 تقریب التهذیب. ج 1, ص 90. 
6 تقریب التفخیت:ج 2ص 4 
7 قرف طام لخد نش ررض ۱102 
68 سیر اعلام النبلاء ج 15, ص 437. 
9 سیر اعلام النبلاء ج 13, ص 530. 
0 کتاب الثقات, ج 8, ص 492. 
1 خقریت مخت ع 2ص 192 
62 تقریب التهذیب. ج 2 ص 60. 
53) تاریخ دمشق, ج 42, ص 356 و 357. 
4 سیر اعلام النبلاء ج 19, ص 303. 
5 اسیاب النزول, ص 81. 


ار ی ۱ ۱ ی ۳ 
1د. 


7 واه زر 628 
9 بنا بر نقل ذخاثر العقبی, ص 102 


رن 1 7 
)سین این ای شییم: 

2 نقض العثمانیه. ص 319. 

63 بنایر نقل در المنثور, ج 3, ص 105. 

4 تفسیر ابوسعید اشجٌ کوفی. 

5 بنابر نقل جامع الاصول, ج 9, ص 478. 

6 جامع البیان, ج 4 ص 288. 

7 بنابر نقل لباب النقول فی اسباب النزول. سیوطی, ص 81. 
8 المعجم الأوسطج 7ص 130,ح 6228. 

9 احکام القرآن, ج 2, ص 446. 

0 معرفه اصول الحدیث. ص 102. 

1 )یر رح دز 

2 ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام. 

63 تفسیر ماوردی, ج ۰2 ص 49. 

4 اسباب النزول. ص 133. 

5 مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 311 - 314. 
66) شواهد التنزیل, جح 1, ص 231. 

7 احکام القرآن, جح 3, ص 84. 

98 احکام القرآن, جح 3, ص 84. 


9 الکشاف, ج 1. ص 649. 

0 الجامع الأحکام القرآن, جح 6 ص 221 و 222. 
1 المناقب. ص 264 - 266. 

2 تاریخ مدینه دمشق, ج 12, ص 305. 

3 الریاض النضره, جح 3. ص 182؛ ذخاثئر العقبی. ص 102. 
4 بنابر نقل جامع الاصول, ج 9 ص 478, ح 6503. 
5 جامع الاصول, ج 6 ص 478, ح 6503. 

6 مطالب السوول, ص 31. 

7 تذکره الخواص, ص 15. 

8 کفایه الطالب, ص 229, باب 61. 

9 انوار التنزیل, جح 1, ص 272. 

0 تفسیر خازن, ج 1, ص 475. 

1 فرائدالسمطین, ج 1,ص 2,190 150,باب 39. 
62 نظم درر السمطین, ص 84. 

3 البحر المحیط, ج 3. ص 514. 

4 التسهیل لعلوم التنزیل, ج 1, ص 181. 

5 المواقف. ص 411. 

66 غرائب القرآن. ج 6 ص 167. 

7 شرح مقاصد, ج 5 ص 272. 


68 شرح مواقف, ج 8. ص 360. 


69 شرح تجرید. ص 477. 
0 الفصول المهمه, ص 122. 
61 در المنثور, ج 3. ص 105. 
هزم ای 7 
63 فتح القدیر, ج 2, ص 53 
64 روح المعانی, ج 6, ص 167. 


کم نامع انوم 


ج 2 ص 37, باب 56. 

66 نور الأبصار ص 158. 

67) مختصر المعانی, ص 82 و 83, باب القصر. 

8) سوره توبه, آیه 71. 

9) سوره توبه, آیه 71. 

0) سوره انبیا, آیه 22. 

1) سوره بقره, آیه 255. 

62 ارشاد الساری, ج 7. ص 280. 

63 معجم مقاییس اللغه. ص 1104. 

604 مفردات. راغب اصفهانی. ص 533. 

65 المیزان, ج 6, ص 12. 

66 المیزان, جح 5 ص 368. 

67) شیر فخر رازه ج 2رض 29 روخ المعاتی: عج 4 ض: 247 
698 سوره آل عمران, آیه 173. 

9) کشاف, ج 1. ص 441 ؛ تفسیر فخر رازی, جح 3. ص 145. 
0) سوره مائده, آیه 11. 


از 621 تا 770 


1) سیره ابن هشام, ج 3 ص 0 کشاف. ج 1 ص 641 ؛ جامع 


62 . سوره آل عمران, آیه 61. 


3) سوره توبه, آیه 61. 

64 تفسیر طبری, ج 8, ص 198. 

65 مجمع البیان, ذیل آیه ولایت. 

66 المراجعات, ص 263. 

67 تفسیر فخر رازی, ج 12, ص 28. 

68 روح المعانی, ج 4, ص 247. 

69 روح المعانی, جح 4, ص 246! تفسیر رازی, ج 12, ص 29. 


ها وی تن او ها ار سود 
خصاثتص تتنا نی ص‌ 01 


61 تفسیر فخر رازی, جح 12, ص 31. 
62 تفسیر نسفی, ج 1, ص 289. 
63 انوار التنزیل, جح 6, ص 349. 
64 سوره آل عمران, آیه 39. 

5) سوره توبه, آیه 104. 

66 تفسیر قرطبی, ج 6, ص 222. 
67) سوره روم آیه 39. 

68 سوره روم, آیه 39. 

69 حاشیه قنوی, ج 6, ص 249. 
0) ترتیب کناب العین: ج 2ص 758. 


1) سوره مومنون, آیه 4. 


2) سوره مژمل, آیه 20. 
63) سوره اعراف, آیه 156. 
4) سوره مریم, آیه 31. 


045( سور ه 


اتشان ایه 7 

6) سوره توبه, آیه 103. 

67 نثر اللالی علی نظم الأمالی, ص 169. 
68 جامع البیان, ج 6 ص 187. 


0029 ر.ی: اسباب النزول, واحدی, ص‌ 2010 لباب النقول, سیوطی, 
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60) سوره مائده, آیه 54. 

61 تفسیر ابن کثیر, ج 2 ص 69 ؛ جامع البیان, جح 6, ص 178 و 179. 
62 در المنتور, ج 3 ص 99. 

63 تفسیر فخر رازی, جح 12, ص 29. 

64 کمال الدین, ج 1. ص 276. 

5 التحصین, ص 632. 

66 فرائد السمطین, ج 1. ص 312. 

7 سیر تور النفلین علض 4و 
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69 مناقب خوارزمی. ص 200. 
0660 سوره پونس؛ آیه 24 
61) سوره محمد, آیه 36. 


62 تفسیر فخر رازی, ج 12, ص 30. 


63) سوره کهف, آبه 18. 

۵4 تفسیر فخر رازی, جح 7 ص 213 وج 22, ص 233. 
65 منهاج السنه, ج 4 ص 5 و 6. 

66 لسان العرب, ج 15, ص 407. 

67 تفسیر فخر رازی, جح 12, ص 25 ؛ المنار ج 6, ص 442. 
68 کتاب العین, ماده رکع. 

69 المغنی, قاضی عبدالجبار, ج 1, ص 135. 

60) سوره بقره, آیه 43. 


199 


62 الشافی, ج 2, ص 234. 
63) سوره مائده, آیه 67. 


5 لابق هه تقل راز کات ها تال ی القر نت 
علی» از ابی نعیم اصفهانی. 


6 تاریخ بغداد, ج 5 ص 2219220 
7 سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 69. 
8 تاریخ بغداد, ج 3, ص 43. 

9 الثقات, ج 8, ص 74. 

60 تقریب النهذیب, ج 2, ص 39. 
1 الکامل فی الضعفاء 


ج 5 ص 190, رقم 1347. 

2 میزان الاعتدال, ج 2 ص 18. 

63 الکامل فی الضعفاء جح 3, ص 82 و 83, رقم 625. 
64 تقریب التهذیب, ج 1. ص 331. 


دض اما یز ای طالف ای تاه ای وه سر 
ص 86. 


6 المنتظم, ج 18, ص 54. 

67 سیر اعلام النبلاء ج 20, ص 109. 
68 سیر اعلام النبلاء ج 18, ص 254. 
69 سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 540. 
60 سیر اعلام النبلاءء ص 539 

1 تاریخ بغداد, ج 1, ص 398. 

62 سیر اعلام النبلاء ج 15, ص 61. 
63) سیر اعلام النبلاء ج 15, ص 60. 
4 المنتظم, ج 12, ص 279. 

65) سیر اعلام النبلاء ج 11 ص 393. 
66 سیر اعلام النبلاء ج 11, ص 393. 
67 تقریب التهذیب, ج 1 ص 165. 


68 تفسیر حبری. ص 262. 
9) سوره مائده, آیه 55. 


0 کافی, ج 1 ص 290, ح 5. 

1ص 324 

2 تفسیر القرآن العظیم, ج 4 ص 173, ح 9:66؛ در المنثور, ج 3. ص 
7 ترجمه الامام علی علیه السلام من تاریخ دمشق, ج 2 ص <98, ح 
99 

ک الامال مزاع ای طالت ع اسلا 
39 2 240 

اف یی این طا له یه اقلا ین و یز تک 
292 


.120 2 8 


27 


عمده القاری,؛ 0 و19 ض‌ 206 


0 تفسیر الحبری, ص 285, ح 41. 

1 ) النفر المتتهن من کایما تخل من الفزان فی عرص ور 6 1 
2 مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام, ص 240, ح 348. 
3) ) همان ص 240, ح 347. 

4 الولایه فی طریق حدیث الغدیر. 

5) در المنثور, ج 2, ص 298؛ فتح القدیر, جح 2, ص 57. 
6) کنز العمال, ج 11, ص 603, ح 3291. 

7 الهتتورن ج 2رض 98 2. 

8 الکشف والبیان. ج 4, ص 92. 

9 مانزل من القرآن فی علی علیه السلام, ص 86. 

0 اسباب النزول. ص 135. 

1) شواهد التنزیل, جح 1, ص 255, ح 249. 

2) کنات ال لایقته نقان, از الطر اتف خ برض 121 

3 )تارنه مدیته دمشق برع 12ص 237 

4 التفسیر الکبیر, ج 12, ص 49. 


5) مطالب السوول. ص 16. 

6) فرائد السمطین, ح 1 ص 158, ح 120. 

7 وه آلقرنی: مو رت تتخم: 

) القضولن المم‌من ضن 472 

9) عمده القاری فی شرح صحیح البخاری, جح 18, ص 206. 
0 غرائب القرآن و رغائب الفرقان. ج 6. ص 194. 
1) شرح دیوان امیرالمومنین علیه السلام. ص 406. 
2 در المنثور, ج 3. ص 116. 

3 مفتاح النجاه. ص 34 - 36, باب 3, فصل 11. 
4 روح المعانی, جح 6, ص 192. 

5 فتح القدیر, ج 2 ص 60. 

6 ینابیع الموده, ج 1, ص 119, باب 39. 

7 المنار ج 6 ص 463. 

8) سوره احزاب, آیه 7. 


و 


اب 12 

0 ) سوره یونس, آیه 15. 

نوزم اجر ابا آبة ۱37 

2) همان آیه 53. 

3 تفسیر ابن کثیر, ج 2, ص 79. 


0 


5) ) تفسیر القرآن العظیم, ج 4, ص 1173, ح 6614. 
6 تفشیر آبن کیره 2۰ص 79 


شا اور هط ی و ای ی نوی ول و 


9 سفسیر مقاتل ین سلیمان:خ 1ص :491و 492 


0/50( جامع البیان: طیری, ج 4 ص 307 تفسیر معالم التنزیل, , بغوی, ح 
هر نس اسالم یرالیه مایا راهرص 2 


522( سوره مائده, آیه 3 


3 فان الوحی آلعین ی 1ص 2 هل از کاب انز لعن 
من القران از ابی نعیم اصفهانی. 


ات مد ی و رازه 


5 تاریخ بغداد, ج 3, ص 43. 

6 تهذیب التهذیب, ج 11, ص 218-213. 
7 فرب لقن ری 128 

8 تهذیب التهذیب, ج 7, ص 361 و 362. 
9 ر.ک: مقدمه فتح الباری. 

0 تاریخ بغداد, ج 8, ص 290. 

ین اصام تاج ۶ص که 
2 تاریخ بغداد, ج 12, ص 34؛ سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 449. 
3 مبزان الاعتدال, ج 4, ص 125. 

4 تهذیب الکمال, ج 13, ص 319 و 320. 
5 الکاشف, ج 1, ص 356. 

6 تقریب التهذیب, ج 1 ص 423. 


5 - 261. 
8 تهذیب الکمال, ج 28: ص 551؛ تقریب التهذیب, ج 2 ص 252. 
9 تهذیب الکمال, ج 12 ص 578؛ تقریب التهذیب, ج 1 ص 355. 


0 ترجه آمیرالمغمتنن علبه السلام از تازیخ دمشق: رقم 75و 578 
و 585 


از 771 تا 930 

1 المنتظم, ج 17, ص 281. 

2 سیر اعلام النبلاء ج 18, ص 241. 
3) سیر اعلام النبلاء ج 18, ص 241. 
4 سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 431. 


5 ترجمه امیر المومنین علیه السلام از تاریخ دمشق, ج 2 ح 575 و 
8 و 85د. 


0/6( سیر اعلام النبلاءء 0 2 ص‌‌ 29 
7) سیر اعلام النبلاء ج 18, ص 372. 
8) کتاب الولایه. 


امتتواه ۵ 2 1ص 237 انمض 5 


0 ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام, ص 56. 
1 تاریخ بغداد, ج 8 ص 290. 

2) کناب الولایه. 

3 مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام. ص 18, ح 24. 


4 شواهد التنزیل ج 1 ص 201 ح 211. 


5 هه امد الفغشیی غلیه لام از ار هه ور وی و رگد 
85 


6 المناقب. ص 135, ح 152. 

7 تذکره الخواص, ص 30. 

8 فرائد السمطین, ج 1, ص 72 ح 39. 
59 البدایه والنهایه, ج 5 ص 232. 

0 در المنثور, جح 3. ص 19 ؛ الاتقان فی علوم القرآن, ج 1, ص 53. 
1 مفتاح النجاه, باب 3, فصل 11, ص 34. 
2) صحیح بخاری, جح 1. ص 16. 

3) مجمع الزوائد, جح 7, ص 13. 

۵4 تهذیب التهذیب, ج 7 ص 404. 

5 لسان المیزان, ج 1. ص 249. 

6) تفسیر فخر رازی, ج 11, ص 139. 


7 الکامل, ج 2, ص 9 حوادث سال ۰11.ق؛ الامتاع. مقریزی, ص 548؛ 
البدایه والنهایه, ۳ 0 ص‌‌ 05 حوادثت سال 


1 ه.ق؛ سیره حلبی, جح 3, ص 353. 
اک تفر ضافی::ذیل آبه اخمال: 
9 المیزان, جح 6. ص 196 و 197. 
0 اصول کافی, ج 1, ص 289. 

1 سوره اعراف, آیه 163. 

2 سوره بقره, آیه 184. 

03) سوره آل عمران, آیه 140. 

64 نهج البلاغه, حکمت 396. 

5) سوره اعراف, آیه 54؛ سوره حدید, آیه 4. 
6 سوره فصلت, آیه 9. 

7) سوره توبه, آیه 32. 

8 سوره بقره, آیه 217. 

59 سوره بقره, آیه 109. 

0 سوره بقره, آیه 111. 

1 سوره بقره, آیه 135. 

2 سوره ص, آیه 6. 

3) سوره مائده, آیه 3. 

4 سوره نساء آیه 176. 


5 سوره مائده, آیه 67. 


6) سوره معارج, آیات 1و2. 

67 الکشف والبیان, ذیل آیه. 

68 وفیات الاعیان, ج 1, ص 61 و 62. 
9 الوافی بالوفیات, جح 8. ص 33. 

60 تهذیب الأسماء واللغات, ج 1, ص 224. 
1 العبر, حوادث سنه 197. 

2 مراه الجنان, حوادث سنه 198. 

3) وفیات الاعیان, جح 4 ص 60, رقم 534. 
4 فرائد السمطین, ج 1, ص 82, ح 63. 
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6 ابضاح المگتون تفیل کشفه الظتون عرص 2 1 

7 شواهد التنزیل, ج 2 ص 381 - 385. 

8 السیاق فی تاریخ نیشابور. ص 37. 

9 تاریخ بفداد ج 8 ص 391. 

0 تاریخ بغداد, ج 10, ص 292. 

1 لسان المیزان, ج 5. ص 234؛ میزان الاعتدال, ج 1 ص 111. 
2 سیر اعلام النبلاء ج 13, ص 184. 

و ریت مش 2 110 

64 تهذیب الکمال, ج 11, ص 169-164. 


ریت لسوت مس رصن 177 
6 ریت آفخشتع رصن 243 
7 نفسیر غریب القرآن, ذیل آیه. 
8 تفسیر شفاء الصدور, ذیل آیه. 
9 الکشف والبیان, ذیل آیه. 
0 شواهد التنزیل, ج 2 ص 383. 
841) 


الجامع لأحکام القرآن, ج 8. ص 278. 

2 تذکره الخواص, ص 30. 

3 فرائد السمطین, ج 1, ص 82, ح 63. 
64 نظم درر السمطین, ص 93. 

5 الفصول المهمه, ص 41. 

6 جواهر العقدین. ص 179. 

7 ارشاد العقل السلیم, جح 9, ص 29. 
8 السراج المنیر, ج 4, ص 380. 

09 الاربعین فی مناقب امیرالمقمنین علیه السلام, ص 40. 
0 شرح جامع الصغیر, ج 6 ص 218. 
1 السیره الحلبیه, جح 3, ص 274. 

2 نور الابصار. ص 159. 

3) وسیله الماال. ص 119. 

4 نزهه المجالس, ج 2, ص 209. 

5 شرح جامع الصغیر, ج 2 ص 378. 
6 شرح المواهب اللدنیه, جح 7, ص 13. 
7 نابیع الموده. ص 274. 

68 کفایه الطالب. 

9 منهاج السنه, ج 4 ص 31. 


0 جامع البیان, ج 20, ص 133؛ الجامع لأحکام القرآن, ج 13, ص 41. 
1 الجامع لاحکام القرآن, جح 10, ص 235؛ الاتقان, جح 1. ص 41. 
2 جامع البیان, ج 30. ص 91. 

63 الاتقان, ج 1, ص 47. 

4 ارشاد العقل السلیم, جح 8, ص 215. 

5 الانقان, ج 1, ص 47. 

6 سوره انفال, آیه 33. 

7 منهاج السنه. 
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69 الاستیعاب. قسم اول. ص 3539. 
0 الخصائص الکبری, ج 2, ص 130. 
1 منهاج السنه. 

2 منهاج السنه. 

3) ]. سوره بینه, آیه 7. 

4 سوره بینه, آیه 8. 

5) سوره احزاب, آیه 21. 


او | سره م9 ها کل هن القر ان فیءغلی غلیه الشسلام 
اه خر ۱ 


7 تقتواهد الفزیل ون 295 


9 در المنثور. جح 6 ص 589. 
60 در المنثور. جح 6 ص 589. 
1 در المنثور, جح 6 ص 589. 
2 جامع البیان. ج 30, ص 264. 


3) صواعق 


المحرقه, ص 161. 

4 سوره اعراف, آیه 181. 

5 شواهد التنزیل, جح 1, ص 204. 

6 مناقب امیرالمقمنین علیه السلام. ص 293. 
7 کفایه الطالب. ص 175. 

8 المناقب, باب 61. 


9 ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ دمشق, ج 2 ص <345, رقم 
945 


60 جواهر العقدین, عقد دوم ذکر هشتم. 
1 تاریخ بغداد, جح 12, ص 289. 

2 مجمع الزوائد, ج 9 ص 131. 

93) کنوز الحقائق, ص 98. 

4 تاریخ مدینه دمشق, ج 4, ص 318. 
65 الصواعق المحرقه, ص 96. 

6 ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام, ص 273. 
7 النهابه, ج 4, ص 106. 

8 شواهد التنزیل, جح 2, ص 459. 

89 الفردوس بمآثور الخطاب, ج 5 ص 329. 
0 المعجم الکبیر, جح 1, ص 319, ح 950. 
1 مجمع الزوائد, ج 9 ص 131. 


2 در المنثور, ج 6, ص 589. 

3 بنابیع الموده, ص 109. 

4 المناقب. ص 293. 

65 کفایه الطالب, ص 175. 

66 فرائد السمطین, ج 1, باب 31. 

7 المناقب, باب 61. 

8 لسان المیزان, ج 4, ص 354, رقم 1039. 
9 انساب الاشراف, جح 2 ص 182, رقم 215. 
0 جواهر العقدین, عقد دوم, ذکر هشتم. 

1 جامع البیان, ج 30, ص 264. 

2 الفصول المهمه, ص 121. 

3 تاریخ بغداد, ج 12, ص 289. 

4 مروح الذهب, جح 3, ص 7. 

5 موه القربی. ص 90. 

6 کنوز الحقائق. ص 98. 

7 میزان الاعتدال در حاشیه نور الأبصار. ص 131. 
8 الأغانی, ج 18, ص 90. 

9 نور الابصار. ص 159. 

0 منتخب کنز العمال در حاشیه مسند احمد, ج 5 ص 52. 


921 روج المعانی, تفسیر سوره بینه. 


ره تفس تون رت 
3 روح المعانی, ذیل آیه «خیر البریه.» 
4 ای افو 9و 

ربا 
6 التعریفات. حرف شین, کلمه شیعه. 
7 التصول امین 

ی 3 


6 
029( اصول مدذهب الشیعه, 3 1 ص‌ 9د. 


از 931 تا 1080 

و موه ایو دون و 13 

2 کتاب التعریفات, حرف شین ص 57. 
3 دائره المعارف, ج 5. ص 424. 

4 حاضر العالم الاسلامی, ج 1, ص 188. 
5 تاریخ ابن خلدون, ج 3. ص 364. 

6) خطط الشام, ج 5, ص 251. 

7 النظم الاسلامیه, ص 96. 

8 ضول مذ هن | لفتیعه: 

39) مسند احمد, ج 3, ص 145 ؛ سنن ابی داوود, ج 3. ص 198. 
0 اصول مذهب الشیعه, ج 1. ص 65 - 67. 
1 اصول مذهب: آتشعه: ج 1ص :65 67 


1 اد اه هر ال این ار 


4 تشاب الاش اف ع و ض 189 


0946 مجمع الزوائد, ج 8 ص 253 جمع الجوامع سیوطی, ح 4621. 
7 کنز العمال, ج 2 ص 209, ح 1192. 


8 حلیه الاولیاء جح 1, ص 63؛ ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ 
د ملد مشق 0 2 ض 4196 


9 الریاض النضره, جح 2 ص 234. 

0 تاریخ بعقوبی, ج 2 ص 171. 

1 تاریخ یعقوبی, جح 2 ص 178. 

2) شرح ابن ابی الحدید, جح 1, ص 281. 

3) وقعه صفین, ص 1118 تاریخ ابن کثیر, جح 3, ص 108. 
4 اصول مذهب الشیعه, ج 1, ص 53. 

5 اصول مذهب الشیعه, جح 1, ص 53 - 56. 


و ها ما میک اف ات سر 
غدیر 


7 انساب الأشراف, جح 2 ص 156. 
959) 


نهج البلاغه, نامه 25. 

0 تاریخ طبری, ج 4, ص 331. 

1) صحیفه سجادیه, دعای 47, دعای حضرت در روز عرفه. 
2 کافی, جح 1, ص 399. 

3 کافی, جح 1, ص 399. 

4 اصول مذهب الشیعه, جح 1, ص 47. 

5 تاریخ دمشق. 

6 همان, ترجمه امام علی علیه السلام, ج 2 ص 489. 
7 همان, ج 42, ص 330, ح 8892. 

8 نذخاثر العقبی,. ص 64. 

9 سوره نحل, آیه 64. 

0 ر.ک: بحث حدیت «ثقلین» در همین کتاب. 

1 بحارالاأنوار, ج 2 ص 178. 

2 اوائل المقالات, ص 39. 

3) اصول مذهب الشیعه, ص 43 و 44. 

۵4 اوائل المقالات, ص 38 و 39. 

5 اوائل المقالات, ص 39. 

6 اوائل المقالات, ص 44. 

7 اصول مذهب الشیعه, ج 1, ص 43 و 44. 


98 ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات از مولف. 
9) سوره رعد. آیه 7. 

0 مسند احمد بن حنبل, ج 1, ص 126. 

1 تقریب التهذیب, جح 2, ص 13. 

2 تقریب التهذیب, جح 2, ص 254. 

3 تقریب التهذیب, ج 1. ص 71. 

4 تقریب التهذیب, ج 1, ص 470. 

5 الاستیعاب, ج 3 ص 1005. 

6 جامع البیان, ج 12 ص 72. 

7 الجرح والتعدیل, ج 1, ص 81. 

8 مستدرک حاکم با تلخیص ذهبی, ج 3. ص 211. 
9 میزان الاعتدال. ج 60 ص 132. 

0 تهذیب الکمال, ج ۰2 ص 86. 

1 تفسیر حبری. ص 281. 

2 مستدرک حاکم, ج 3. ص 211. 


995 ترجمه امام عله لته السلام از تاریخ دمشق» ح 2 ص‌ 5 - 417. 
6 سیر اعلام النبلاء ج 19, ص 536. 


7 سیر اعلام النبلاء ج 


7 ص 640. 

8 تاره بغداور 7 من 390 

9 المنتظم, ج 8. ص 155. 

060 سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 210 - 213. 
1 شواهد التنزیل, ج 1, ص 381 - 395. 
 )2‏ تذکره الحفاظ ترجمه حاکم حسکانی. 
0 ادن در و3 

04اه قداص و39 

5 سیر اعلام النبلاء ج 16, ص 448. 
56 )رنه بقدآدر ج ماص :23 74 

07 درک حا کج لو 19 
رب 

0 ی اس اش 26 

0) جامع البیان, ج 12, ص 72. 
سکع کی ورس ور 
02 هو ی ور 


013 ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ مدینه دمشق» 2 2 ص‌ 115 
- 417. 


4) شواهد التنزیل, ج 1, ص 318 - 395. 


5) تفسیر رازی, ج 19, ص 14. 


6) تفسیر القرآن العظیم, جح 2 ص 501. 
7) فتح القدیر. ج 3 ص 66. 

8 المعجم الصفیر, جح 1, ص 261. 
9) تاریخ بغداه ج 12, ص 372. 

0) ) مجمع الزوائد, جح 7. ص 41. 

1) در المنثور, ج 4, ص 45. 

2) کافی, ج 1, ص 192, جح 2. 


3) تاریخ دمشق, ج 42, ص 330, ح 8892 ؛ حلیه الاولیاء ج 1 ص 
6 


4) نابیع الموده, ج 1 ص 220, ح 39. 

تیکسا ی تون 0 12 

6 ترجمه امام علی علیه السلام از تاریخ دمشق, ج 2, ص 489. 
7 اف آمر اه اس شام ود 

8) مسند احمد, ج 1 ص 108. 

9) مستدرک حاکم, ج 3, ص 121. 

0و0 مه ات تیه توص 129 ویرک امن ورین و2[ 
1 زاد المسیر, ج 4, ص 307. 

خیض المستدر کر ع گر من 130 


3 و434 
4 البحر المحیط, جح 5, ص 367 و 368. 

5) احقاق الحق, جح 3, ص 93. 

06 منهاج السنه, ج 7, ص 139 - 143. 

07 منهاج السنه, ج 7, ص 139 - 143. 

8 منهاج السنه, ج 7, ص 139 - 143. 

9) سوره نساء آیه 59. 

0)) سوره نحل, آیه 44. 

1) من لا یحضره الفقیه, باب عدد رکعات نماز. 

2) سوره احزاب, آیه 36. 

3) تفسیر عیاشی, جح 1, ص 252, ح 173. 

4 البحر المحیط, ج 3, ص 278. 

5) تفسیر فخر رازی, ج 1, ص 144. 

6) تفسیر فخر رازی, ج 1, ص 144. 

7) سوره نحل, آیه 44. 

8) صحیح بخاری, کتاب الاستخلاف, ح 7222. 

9) مستدرک حاکم, ج 3. ص 121. 

0) کافی, ج 1, ص 276, ح 1. 

1 کمال الدین, ح 1, ص 253, ح 3؛ اعلام الوری. ص 375. 


2 کمال الدین, جح 1, ص 222, ح 8. 

053) علل الشرایع. ص 123 و 124, ح 1. 

4 ممالی طوسی, ص 121, ح 188. 

5)) شواهد التنزیل, جح 1, ص 191, ح 204. 

6) فرائد السمطین, جح 1, ص 313, باب 58, ح 250. 
7) شواهد التنزیل, جح 1, ص 192, ح 205. 

8) کشاف., ج 1. ص 524. 

9 الجامع لأحکام الفرآن, ج 5 ص 260. 

0) روح المعانی, ج 4, ص ۱96 فتح القدیر, جح 1, ص 4181. 
1) سوره قلم, آیه 8. 

2) سوره نساء آیه 59. 

3 البحر المحیط, ج 3, ص 278. 

4) تفسیر نیشابوری در حاشیه جامع البیان, جح 5 ص 208. 
5) مناقب المرتضی, ص 56. 

6 ننابیع الموده, ص 134 و 137. 

7) ) شواهد التنزیل, جح 1, ص 189, ح 202 و 203 و 204. 


ااتعلام 


9 فرائد السمطین, 


ص94 
0070( سوره احزاب, آیه دد. 


سا الیان خی وا ار ی 199 ترویی ار 
دمشق؛ 0 4 ض 06 2. 


2 استه الکشی عرص 0و یت ار دش و عرص 208 
03 الصواعق المحرقه, ص 141. 
4) تهذیب تاریخ دمشق, ج 4, ص 208 صواعق المحرقه, ص 141. 


05 الصواعق المحرقه, ص 141؛ مشکل الآثار, ج 1, ص 332؛ تفسیر 
کشافرع 3 ض 538 


۵6) ) صحیح مسلم با شرح نووی, ج 15, ص 194, کتاب فضایل 
الصحابه. 


7 یه تشگ ص30 

8 فشت آحمه ج آرص 330 

9) المستدرک علی الصحیحين, ج 3, ص 133. 
0 لعج الصفیرر لرصض 65 


از 1081 تا 1230 

1) شواهد التنزیل, جح 2 ص 11 - 92. 
2) ) خصائص, ص 4. 

3) تاريخ دمشق, ج 1 ص 185. 
4) کفایه الطالب. ص 54. 

5) آسد الغابه, ج 2 ص 12. 


6) نخائر العقبی,. ص 21. 

7) آسباب النزول. ص 203. 

8 مناقب, ص 23. 

9) جامع البیان, ج 22, ص 6. 

0) در المنثور, جح 5, ص 198. 

1) حکام القرآن, جح 5 ص 230. 

2 مناقب. ص 301. 

3) کشاف, ج 1, ص 193. 

4) تذکره الخواص, ص 233. 

5) الجامع لأحکام القرآن, ج 14, ص 182. 
 )6‏ تفسیر قرآن عظیم, جح 3, ص 483. 
7) فصول المهمه, ص 8. 

8) الاصابه, جح 2, ص 502. 

9 الصواعق المحرقه, ص 85. 

0) فنح القدیر, ج 4 ص 279. 

1) الاستیعاب در حاشیه اصابه, ج 3, ص 37. 
2 بننابیع الموده. ص 107. 

103) تفسیر فخر رازی, ج 8. ص 80. 
4 منهاح السنه, ج 5, ص 13. 


5 صواعق المحرقه, ص 95. 


 7‏ تع ح ی وا کاب الصافنت: 


تفمیر القران: 

59 مسند احمد, جح 6, ص 292. 
0 سور ال عم انز ایغ 2و 
1) مستدرک حاکم, ج 3. ص 172. 
2 صضا ی ان ی 1 


اف ی هه یر را ی 


هر 0 وال 


اوه ص و ی و رل 


7) سوره پس, آیه 82. 

8) سوره ذاریات, آبه 56. 
9 المیزان, ج 16, ص 312. 
0) سوره انعام, آیه 145. 
1 ار نوره توبه.. آیه 125 
2 المیزان, ج 16, ص 312. 
3) روح المعانی, ج ۰22 ص 12. 
4) سوره توبه, آیات 31و32. 


حم و کف دات ,راغت: 

6) سوره احزاب, آیه 33. 

7 ) نوزم اسر اع: آیه::3 2, 

8) سوره یوسف. آیات 28 و ... . 

9) تاج العروس, ج 7. ص 217. 

0) جامع الصغیر, جح 1, ص 168, ح 2832. 
1) صحیح مسلم, ج 4, ص 1873. 


2) ) صحیح ترمذی, ج 5.ص 351المنثور.ج 5.ص 198؛مستدرک 
حاکم,ج 2.ص 416؛مسنداحمد, ج 6,ص 292. 


13)) سوره نور, آیه 36. 

4) در المنثور, ج 6, ص 203؛ روح المعانی, ج 18, ص 174. 
135) سوره آل عمران, آیه 96. 

6) دعای ندبه. 

7 در المنثور, ج 5, ص 199. 

98) ) صحیح مسلم, ج 7. ص 130. 

9) مستدرک حاکم, ج 2 ص 416. 

0) جامع البیان, ج 22, ص 8. 


2 و الیل و 254 


0 


3) شواهد التنزیل, ج 2, ص 62. 

تتوذر ی سا کم ور 3216 

5 اسباب النزول, واحدی, ص 203. 

6 صواعق المحرقه, ص 143؛ مسند احمد, ج 6, ص 292. 
تشن فیرح گر 2:112 5409 

8 مشکل الّثار, ج 1 ص 333. 

9 فتح القدیر, ج 4, ص 279. 

0 اوح وش 198 تقسیر آین کتیزه مخ در 215 


2 سیر اعلام النبلاء ج 7 ص 201. 
3) شرح ابن ابی الحدید, ج 4, ص 102. 
4) شرح ابن ابی الحدید, ج 4 ص 63. 
5 اسباب النزول, ص 239. 

6 تقریب التهذیب, ج 1. ص 469. 
7و نیت النمدنت: دمص 120 

8 ) تهذیب التهذیب, ج 3, ص 143. 


9 () سوره قدر, آنة ۳ 


0) سوره اسراء, آیه 106. 

161 ) مختضر تخفه آثنا عشربهضش. 152 
2) سوره یوسف, آیه 24. 

3) ر.ک: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات از مولف. 
4 مناج السنه, جح 3, ص 4. 

5) مسند احمد, جح 6, ص 292. 

6) سوره مائده, آیه 6. 

7) سوره انفال, آیه 11. 

8) سوره مائده, آیه 6. 

9) سوره انفال, آیه 11. 

0) سوره نساء آیه 27. 

1) منهاج السنه, جح 4, ص 20. 

2 منهاج السنه, ج 4, ص 21. 

3) سوره انبیا, آیه 7؛ سوره نحل, آیه 43. 
4) سوره زخرف. آیه 44. 

کافی رن ار 210 

6) همان. 

7) همان. 

98) سوره طلاق, آیه 10 و 11. 

9 ممالی صدوق. ص 428. مجلس 79. 


1) سوره طلاق, آیه 10 و 11. 
01192 


سوره نحل, آیه 44. 

13) سوره حجر, آیه 9. 

4 مفردات راغب, ماده «ذکر.» 
حول ای امنهر وان اه 

6) سوره واقعه, آیه 77 - 79. 
7)) سوره احزاب, آیه 33. 

8) صحیح مسلم, ج 7, ص 130. 
89) شواهد التنزیل, ج 1, ص 334. 
0) ]. سوره توبه, آیه 119. 
1 العین, ماده صدق. 

2 لسان العرب. ج 10. ص 193 - 196. 
13) سوره یونس, آیه 2. 

4) سوره یونس, آیه 93. 

 ) )5‏ سوره قمر, آیه 55. 

6) سوره اسراء آیه 80. 

7) سوره بقره, آیه 177. 

8) سوره پس, آیه 52. 

9) سوره زمر آیه 74. 


1) مصباح الهدایه, ص 92 و 93. 
2 التفسیر الکبیر, ج 16, ص 220. 
3) همان, جح 16, ص 240. 

4) شواهد التنزیل, جح 1, ص 341. 
5 اصول کافی, ج 1, ص 208. 


129 


7 تذکره الخواص, ص 16. 

98 تاریخ مدینه دمشق, ج 3. ص 310. 
9 میزان الاعتدال, ج 1, ص 186. 
0 ) ]. شوزه زعد, آیه 43. 

1) مجمع البیان, ج 6, ص 273. 
2) سوره واقعه, آیات 77 - 79. 
له شوره ال غضزان: اب 47 
4) سوره اعراف, آیه 201. 

5) سوره مذثر, آبه 4. 

6) سوره آل عمران, آیه 42. 
7) سوره احزاب, آیه 33. 

8) سوره نحل, آیه 44. 

9) اصول کافی, ج 1, ص 225, ج 6. 


0) اصول کافی, ج 1, ص 257 ح 3. 
1 الاحتجاج, ج 1, ص 232. 

2 الصافی, ج 3, ص 77. 

.367 تفسیر قمی, ج 1, ص‎  )3 

4 مناقب ابن مغازلی. ص 134. 

5) شواهد التنزیل, جح 1 ص 307 و 308. 
6 تهج البلاغه, خطبه 192. 

27 ) تور ۵ ال عمر ان ایرد 10۵ 

8) ) مصباح المنیر, ماده عصم. 

9 معجم مقاییس اللغه, 


ماده عصم. 
0) سوره آل عمران, آیه 101. 


اف احوفل ۶ 1370 

1) سوره آل عمران, آیه 101. 

2) سوره نساء آیه 146. 

3) سوره حح, آیه 78. 

4) سوره نساء آیه 80. 

شور خرن یه 7 

6 مناقب الامام امیر المومنین علیه السلام, جح 2 ص 98, ح 584. 


07 ) ر.ک: مسند احمد, ج 4, ص 118, ح 11561؛ سنن ترمذی, ج ظ, 
ص 622, ح 88 37. 


8) سوره فصلت. آیه 42. 

9) جامع الاحادیث, ج 4, ص 82, ح 10317. 
0) سوره احزاب, آیه 33. 

1 مجمع البیان, جح 2, ص 482 ذیل آیه اعتصام. 
2 ممالی طوسی: ص 272. 

3 تفسیر عیاشی, ج 1, ص 194, ح 122. 
4) تفسیر عیاشی, ج 1. ص 194, ح 123. 
5) صواعق المحرقه, ص 90. 

6) شواهد التنزیل, جح 1, ص 130. 


7 ننابیع الموده. ص 119, باب 39. 
8) سوره واقعه, آیات 77 - 79. 
9) سوره بقره, آیه 236. 

0) سوره اعراف, آیه 201. 
دوز دنر آبه: :2 

2 سورخ ال عهر ار اب ۸2 
3) سوره احزاب, آیه 33. 

4) سوره عنکبوت, آیه 49. 

حول اور رم ایه 23 

6) سوره واقعه, آیات 77 - 79. 
7) سوره احزاب, آیه 33. 

8) ) سوره بقره, آیه 124. 

9) سوره نساء آیه 59. 

0) سوره یوسف. آیه 33. 

1) سوره فاطر, آیات 33-31. 
 ) )2‏ سوره واقعه, آیات 77 - 79. 
63) سوره احزاب, آیه 33. 

۵4) سوره بقره, آیه 207. 

5 الکشف والبیان, ثعلبی, ذیل آیه. 
656)] احیاء العلوم, ج 3. ص 238. 


7 کفابه الطالب, ص 114. 

8 نزهه المجالس, ج 2, ص 209. 
9 الفصول المهمه, ص 33. 

0 هر الانضاره خن 86 

هر این انیت ا یود ررض مور 
در ک ها کم دص 4 

12 اند القانم هر کح 

4 ) المتتخان نض: 10 

5 احیاء العلوم, ج 3, ص 39. 


6 تاریخ یعقوبی, ج 


2 ص 39. 
7) کفایه الطالب. ص 239. 

8 شواهد التنزیل, جح 1, ص 97. 

9 نور الابصار. ص 86. 

0 الفصول المهمه, ص 31. 

1 تذکره الخواص, ص 35. 

2 تاریخ الخمیس, ج 1. ص 325. 

3 نابیع الموده. ص 92. 

4 التفسیر الکبیر, ج 5, ص 223. 

5) شرح نهج البلاغه, ج 13, ص 262. 

6 السیره النبویه, در حاشیه السیره الحلبیه, ج 1, ص 306. 
7 مسند احمد, جح 1, ص 348. 


ار الاممالهاه که مر 9 1 و1 صامع الیا ند رای 
0 


9 الطبقات الکبری, ج 1, ص 212. 
20 ار انز ررض زوا 
1291 الفعد الق بخ ورن 290 
2 ناریخ بغداه ج 13, ص 191. 
3 الکامل, ج 2, ص 42. 

4 تاریخ ابی الفداء ج 1 ص 126. 


5 المناقب. ص 75. 

6 الامتاع. ص 39. 

7 البدایه و النهایه, ج 7 ص 338. 

8 السیره الحلبیه, ج 2, ص 29. 

9 دلائل الصدق, جح 2, ص 129. 

0) علی بن ابی طالب علیه السلام, عبدالکريم خطیب. ص 105. 
1) منهاج السنه. 

2) منهاج السنه؛ السیرهالحلبیه, ج 2, ص 27. 
303) در المنثور, ج 1. ص 204. 

4 السیره الحلبیه, جح 2, ص 24. 

5) السیره النبویه, ج 2 ص 121. 

6) منهاج السنه. 

7 دلائل الصدق, ج 2, ص 128 و 129. 
98) آ]. سوره توبه, آیه 40. 


0) سوره حجرات؛ آیه 13. 


 ) )1‏ سوره کهف. آیه 37. 


12 سوه بترم | یه 62 
313) سوره توبه, آیه 26. 


.26 سوره فتح, آیه‎  )4 

5) سوره آل عمران, آیه 61. 

6) جوادی آملی, تفسیرموضوعی, ج 9, ص 183. 
7 مجمع البیان, طبرسی, ذیل آیه مباهله. 


.1 11 


)(39 


ی ام و 1 


1) صحیح ترمذی, ج 5 ص 596, کتاب المناقب, مناقب علی علیه 
التتلام. 


2) مستدرک حاکم, ج 3. ص 150. 

3) جامع البیان. ح 3, ص 212 و 213. 

4 الفصول المختاره. ص 38. 

5) شرح مواقف, ج 8. ص 367. 

6) معرفه علوم الحدیث, ص 50. 

7 احکام القرآن, ج 2 ص 16. 

8) مطالب السوول. ص 7. 

9) کامل ابن اثیر, ج 2 ص 293. 

0) سوره احزاب, آیه 6. 

1) ) صحیح بخاری. 

2) ) شرح مواقف, ج 8. ص 367. 

3 تفسیر بیضاوی با حاشیه شهاب, ج 2 ص 32. 
4دد1) زمخشری: کشاف:: ج 1 -ض 369 : تقسیر مراغی, ج 2 ض. 157 
5) صحیح بخاری, ج 5. ص 217. 

6) فتوح البلدان. ص 75و76. 

7 زاد المعاد. ج 3 ص 39 و 40. 


8 البدایه والنهایه, ج 5, ص 53. 

9 تاریخ المدینه المنوره, جح 1 ص 581 و 582. 

0 ) السیره الحلبیه, ج 3. ص 236. 

1) روح المعانی, ذیل آیه مباهله. 

2 منهاج السنه, ج 7, ص 122. 

3 کنز العمال, ج 6. ص 407. 

4) ) مسند احمد, ج 1, ص 3 و 151. 

345) سوره نور, آیه 12. 

6) منهاح السنه, ج 7: ص 122 - 130. 

7) سوره تحریم, آیه 6. 

8 )تور زمره آبه 15 ورن شوری آبه 45 

9) صحیح بخاری. 

0) مهمان, ج 5, ص 22, باب مناقب علی علیه السلام. 
1 کنز العمال, ج 11, ص 628. 

2) مهمان, ج 6. ص 407. 

3 ) منهاج السنه, ج 7, ص 122 - 130. 

4 زمخشری, کشاف, ج 1, ص 369؛ تفسیر مراغی, ج 3. ص 175. 
5 منهاج السنه, ج 7, ص 122 - 130. 

6) منهاح السنه, ج 7: ص 122 - 130. 


۱7) حاشیه شیح زاده بر تفسیر 


بیضاوی, جح 1, ص 634. 

8 در المنثور جح 2 ص 230 و 231. 
9) تفسیر المنار, ج 3. ص 322. 
 )0‏ تفسیر المنار ج 3. ص 322. 
1) سوره شوری, آیه 23. 


عا 1 ها خمور ع ایض 1 


63 تفسیر طبری, ج 25, ص 16 و 17. 
4 مدرک اک دض 172 
5 تهذیب الکمال, ج 32, ص 140. 
6 تهذیب التهذیب, ج 6 ص 288. 
7 تهذیب الکمال, ج 32, ص 138. 
68 مسند احمد, ج 4, ص 421؛ مجمع الزوائد, ج 8. ص 121. 
9 مقدمه فتح الباری, ص 398. 
0 تذکره الحفاظ ج 2, ص 700. 

از 1371 تا 1503 

1 منت شنت 2ص 291 
2 نیب اضر 291 
3 تیب اتکی خر سس 291 
4 تهذیب الکمال, ج 24, ص 25. 


تهذیتب الکمال: 4 من 27: 
6 میزان الاعتدال, ج 3, ص 393. 
7 لسان المیزان, ج 2 ص 184. 
98) سوره آل عمران, آیه 31. 
9) ) سوره طه, آیه 90. 

0 نهج الحق. ص 175. 

1) صواعق المحرقه, ص 97. 
2 منهاج السنه, ج 3. ص 277. 
3 الریاض النضره, جح 1, ص 216. 
4 منهاج السنه, جح 4 ص 25 - 27. 
5 تفسیر قرطبی, ج 16, ص 1. 
6 البحر المحیط, ج 7 ص 507. 
7) فنح القدیر, ج 4, ص 524. 
8) روح المعانی, ج 25, ص 10. 
9 جامع البیان, ج 20, ص 86. 
0) تفسیر قرطبی, جح 10, ص 346. 
1 اتقان سیوطی ج 1 ص 16. 
2 تفسیر قرطبی, ج 12, ص 1. 
1393) منهاج السنه, جح 4 ص 25 - 27. 


4 کشاف, زمخشری, ج 4, ص 219 و 220. 


7 () تفسیر نیشابوری در حاشیه تفسیر طبری, ۳ 2 ص‌ دد. 
399() 


تفسیر ابوالسعود, ج 8, ص 30. 

9) منهاح السنه, جح 4 ص 25 - 27. 
0) سوره شعراء آیه 1099107. 
1) سوره هود, آیه 51. 

2) سوره شعراء آیه 143 - 145. 
5 وراه تسار یه 27 

4 ا]. سوره فرقان, آیه 57. 

5 ) سوره آل عمران: آیه 61. 

6 ) مسند احمد, جح 1, ص 185. 
7) صحیح بخاری, ج 6, ص 223. 


مس شا کاس لفات ات یل ای یی ای 


09) شرح تجرید. ص 218. 
۱ 
1)) مصباح المنیر, ماده ولی. 
2 سحا ناکت عا نت یی 
را هساو وت 
اسرد ات زر اف ماه ول 
5 ادنامه, ص 251. 

6 المیزان, ج 11, ص 89 - 93. 


7)) سوره یوسف. آیه 93. 

8) سوره پوسف, آیه 96. 

.60 سوره بقره, آیه‎  )9 

0) سوره نمل, آیه 38. 

1 ) شنوره تفل؛ آبه: 39 

2 سوره تمل, آیه 40. 

3) سوره آل عمران, آیه 49. 

4) سوره قمر, آیات 1 و 2. 

5) طبرسی, مجمع البیان, جح 9 و 10, ص 237. 
6) سوره نمل, آیه 40. 

7) سوره رعد. آیه 43. 

8) سوره واقعه, آیات 77 - 79. 

9) سوره آل عمران, آیه 47. 

0) ) سوره اعراف, آیه 201. 

1 سوره مذثر, آبه 4. 

2 سوه ال عمر انم آیه 2 

3) سوره احزاب, آیه 33. 
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2 سوره عیتن: آیه-24. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 
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